
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

هشدار: این فایل فروشیه و پخش  

جمه. لطفا فایل  شدنش بدون رضایت متر

ن و امانت  خریداری شده رو پخش نکنی 

 . ن  دار باشی 

 

اگر هرگونه نسخه ی دیگر از این فایل و 

 ترجمه ی این جلد دیدید کپی میباشد. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نکته ی مهم: این جلد توسط نویسنده مستقل در نظر گرفته شده ولی اگر 

ه قبلش جلدهای قبلی   به خط داستانن و ترتیب جلدها اهمیت میدین بهتر

جم که تو چنل تلگرام هست   . برای ارتباط به بات متر ن مرتبط رو بخونی 

 پیام بدین. چنل تلگرام 

 

@erotic_novel :   آیدی چنل تلگرام 

 

ع کپی ممنو   

 

  هایجلد  بقیه ی برای خوندن جلد مرتبط با این رمان تکمیل شده.   20

لینک  و...( رو  دنیلو و  سوفیا ، سرافینا و   رمو ، آریا و لوکا، والو  دانتهمرتبط)

ن  زیر  : بزنی   

 چنل تلگرام 

 

از   سوم)جلد  از فضیلت سقوطرمان 

(گناهان پدرانمجموعه    
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بیانکی سانتینو و  کاوالارو   آنا جلد   

 

 نویسنده: کورا ریلی

 

جم: لنا   متر
 

 

ن   اصطلاحات مافیانی که برا این جلد باید بدونی 
: بعضن  

 

. کاپو بالاترین مقامهکاپو: رئیس اصلی هر  . باند مافیانی ایتالیانی  

 

ه: مشاور کاپو  کنسیلت 

 



 

زیرزئیس: رئیس هر منطقه ای که تحت حکومت اون باند مافیانی هست  

و زیر نظر کاپو به اون منطقه حکومت میکنه. هر کاپو چند تا زیرزئیس  

. داره داره. زیرزئیس بعد از کاپو بالاترین مقامه. هر زیررئیس هم یه مشاور   

 

ن تر از زیرزئیس. هر زیررئیس چند تا کاپیتان داره و هر   کاپیتان: رتبه ی پایی 

. کاپیتان مسئول چند سربازه  

 

ن ترین رده که مسئولیت های مختلفن به عهده دارن . سرباز: پایی   

 

ه و   ،اینفورسر: اجرا کننده مجری. کسی که مستقیم از کاپو دستور میگت 

ن مافیا رو اجرا میک . نه. کاراش شامل شکنجه و تهدید و اینا هم میشهقوانی   

 

ا که ریشش از سیسل ایتالیاس و   ا: مافیای فمیلیا یا کوزا نوستر کوزا نوستر

ا یا فمیلیای نیویورک لوکا ویتیلو هستش.   تو این رمان ها کاپوی کوزا نوستر

 )اوایل پدرش سالواتوره ویتیلو کاپو بود(

 

از شمال ایتالیاس. تو این رمان ها   اوت فیت: مافیای اوت فیت که ریشش

کاپوی اوت فیت شیکاگو دانته کاوالارو هستش. )اوایل پدرش فیوره  

 کاوالارو کاپو بود( 

 



 

ی کامورای  کاپو جلد  کامورا: مافیای کامورا که ریشش ناپل ایتالیاس و تو این  

   بعدش پسرش رمو فالکون کاپو میشه(هستش. ) لاس وگاس بندتو فالکون 

 

مافیای روس براتوا:   

 

ام سی: نوعی از اوباش که موتورسوارن و پایگاه های مختلف دارن ولی مثل  

ن خیلی سخت و خاص و رسم و رسومات قدیمی ندارن و   مافیا قوانی 

ی دارن. ولی مثل مافیا تو کارهای قاچاق مواد و اسلحه و   دموکراسی بیشتر

ن و معمولا با مافیای منطقه ی خودشون  . ... هسیر ن دشمین  

 

 

  :فهرست بندی 

( سی  ن  آسونبرای دستر به سرفصل ها روی لینک های زیر بزنی  ) 
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 خلاصه

 

 

 عشق دردسریه که آنا کاوالارو براش وقت نداره. 

 

فعلا فقط یه هدف تو زندگیش داره: اینکه طراح مد و فشن 

 بشه. 

 

 ، ن افراد شاخص شیکاگو در حال حاضن از استایلش کپی میکین

  رئیس مافیای بدنام شهره. و قطعا نه به این دلیل که دختر 

 

وقپر آنا تو یه مؤسسه ی مد مشهور جهانن تو پاریس پذیرفته 

ط پدرش اینه که محافظش همراهش باشه.   میشه، سرر

 

 بدش نمیاد با محافظ بداخلاق و جدیش چند هفته  
ً
آنا قطعا

ط داشته باشه.   سرگرمی بدون قید و سرر

 



 

هیجان شکار و  سانتینو بیانکی اینفورسر اوت فیت شد چون 

 کشتنو دوست داشت. 

 

مه که نمیتونه رد   نگه داری از دختر کاپوش یه وظیفه ی محتر

 کنه. 

 

م نیست.   افکارش در مورد آنا؟ قطعا محتر

 

مخصوصا الان، دور از خونه، مرزها کم کم محو میشن. ولی  

سانتینو قصد نداره دلیل بهم خوردن نامزدی و رسوانی به  

 دنبالش بشه. 

 

تابستونن پاریس. سفر   

 

ن سر راه آنا قرار داره:   فقط دوتا چت 

 

 اراده ی قوی سانتینو. 



 

 

 و... نامزدش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۱فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

 من یه عضو وفادار اوت فیت بودم. 

 

اینفورسر اوت فیت شیکاگو شدن باعث افتخار بود. اینکه از  

ن استخون ها لذت می بردم و وظیفه ام باعث می شد  شکسیر

این کار رو انجام بدمم یه امتیاز اضافن بود، که توش خوب  

 بودم و ازش لذت می بردم. 

 

ی که ازش لذت نمی بردم گوش دادن به وراجی های  ن چت 

 احمقانه ی یه دختر نوجوون بود. 

 



 

متأسفانه، استعدادهای وحشیانه ام باعث شده بود کاپو ازم  

ش بشم.   بخواد بادیگارد شخض دختر

 

فظ و پرستار بچه ی بزرگشو بازی کنم اصلا اینکه نقش محا

ی نبود که میخواستم.  ن  چت 

 

وقپر به پدرم گفته بودم قصد رد کردن این پیشنهاد رو دارم  

 چشماش با حالت هشداری گشاد شده بود. 

 

 گفت:  

- .
ی

نمیتونن نه بکی  

 

من مثل تو نیستم، بابا. حوصله ی اینو ندارم که کنار یه زن -

پچ پچ های نی پایانش با دوستاش   مافیانی لوس باشم و به

 گوش بدم. پرستار بچه که نیستم. 

 

. این باعث افتخاره. -
ی

نمیتونن به کاپوت نه بکی  



 

 

 سرمو تکون دادم. 

 

میخوام با دستام کار کنم. میخوام استخون بشکنم و دشمن -

 هامونو نابود کنم. 

 

 با حالت التماسی گفت:  

- . وقپر کاپو ازت میخواد  باید تو تصمیمت تجدید نظر کپن

، فقط یه جواب قابل قبول داره،   ش بسیر محافظ دختر

 .  سانتینو، باید قبول کپن

 

واقعا قصد نداشتم نظرمو عوض کنم و پیشنهادشو قبول  

گفت. من و آرتورو تیم خونی کنم، مهم نبود بابا جی می 

کردیم،  عنوان اینفورسر با هم کار می بود به  بودیم. چند سال

کننده نشده بود. چرا باید بخاطر شغلی   یچ وقت خستهولی ه 

 که بدون شک ازش نفرت داشتم بیخیالش می شدم؟ 

 



 

ایمیستادم و مهم نبود دانته جی میگفت، رو موضع خودم و 

 اینفورسر میموندم. 

 

 

 

 

 دانته تو تماس کوتاهمون گفته بود: 

؟ ساعت پنج. -
ی

چطوره بیای خونه مون تا تصمیمتو بهم بکی  

 

ز اینکه بتونم جوابمو تلفپن بهش بگم، قطع کرده بود. آه  قبل ا

کشیدم و خودمو تسلیم جلسه ی ناخوشایند لعنپر با کاپوم 

کردم. دانته با روش حرف زدنش، به علاوه ی حیله گری  

 ظریفش، مردمو وادار می کرد کاری که می خواستو انجام بدن. 

 

شصت  زنگ خونشونو زدم. به کاماروی مشکی هزار و نهصد و 

و نهم نگاه انداختم، امیدوار بودم به زودی سوارش بشم و  

های شیکاگو و با سرعت برم. این نوع تعامل  برگردم تو خیابون 



 

 ازشون طفره می  
ً
های اجتماعی آفت وجودم بود که معمولا

 رفتم. 

 

نه دانته بود که در رو باز کرد و نه خدمتکار. ولنتینا کاوالارو با  

دب روبروم وایساد. قد بلند بود، با  لبخند حرفه ای و مؤ 

ی که مثل گربه ای که  ن موهای بلند قهوه ای و چشمای ستی

 موشو به دام مینداخت بود. 

 

اینکه میتونست کاری کنه که حس کنم یکی از این جونورهای  

موذی کوچیک پشمالوعم، باعث شد حپر بیشتر نسبت به 

 کار کردن تو خونه شون حس احتیاط داشته باشم. 

 

تکون دادم و بهش لبخند مؤدبانه زدم.  سر   

شوهرت ازم خواست بیام. -  

 

 گفت:  

عاه، میدونم. بنظرم این فکر خونی بود که هرجی زودتر -

. چرا باید به تعویق مینداختیمش؟ مونو ببیپن  دختر



 

 

یو بگم که قصد داشتم   ن گلومو صاف کردم، می خواستم چت 

اینجا بگم، که دانته پشت سرش ظاهر شد و دستشو گذاشت 

 رو شونه ی ولنتینا. 

 

 با سر تکون دادن کوتاه گفت: 

سانتینو. -  

 

 ولنتینا گفت:  

ن محافظ توانمندی کنارش - خوشحالم که آنا قراره همچی 

 داشته باشه. 

 

چ مکپی اینو گفت. بهم لبخندی زد با لحن روون و بدون هی

که مثل زنن بود که تو رسیدن به خواسته اش مهارت داشت 

 و با دیدنش دقیقا فهمیدم چرا. 

 

وع کردم:    وقپر ولنتینا بهم اشاره کرد وارد بشم، سرر



 

مشکل اینه که... -  

 

 هردوشون بهم نگاه کردن. 

 

 ولنتینا پرسید: 

؟- جی  

 

که نمیشد دورش کپن    ای حرفای پدرم مثل مگس آزاردهنده

دور مغزم چرخید. الان که تو عمارت کاوالارو وایساده بودم و  

های با انتظارشونو می دیدم، متوجه شدم که هیچ راهی    چهره

وجود نداشت که بتونم پیشنهادشونو رد کنم. حداقل فعلا  

 نه. 

 

شاید میتونستم یک یا دو سال به عنوان محافظ کار کنم و 

ام منو برگردونه سر کار شکنجه ی مردم برا بعد از دانته بخو 

 . ن  اطلاعات گرفیر

 



 

 گفتم:  

- . ن  نمیتونن منو تحمل کین
ً
بچه ها معمولا  

 

که واقعیت نداشت. درواقع معمولا بچه ها مثل کنه بهم می  

چسبیدن و به سمتم کشیده می شدن، ولی حوصله ی تحمل 

 کردنشونو نداشتم. 

 

 ولنتینا خندید.  

نباش. آنا با همه کنار میاد. دختر خیلی اجتماعی و اوه، نگران -

 همدلیه. 

 

کردن بچه هاشون یه قطعا! چرا پدر مادرها همیشه فکر می 

هدیه از طرف خدا بودن که به شدت خاص، با استعداد و 

شون آزار دهنده،  خوش  رفتار بودن، در صورنر که بیشتر

 لوس، خود شیفته و دروغ گو بودن؟

 

وریه. مطمئنم که اینج-  



 

 

صدای قدم ها از طبقه ی بالا اومد و برق موهای قهوه ای  

 داشت از پله
ً
ها می   بالای پله ها ظاهر شد. آنا کاوالارو عملا

ن و موهای دم اسبیش به آزاردهنده  ترین شکل دویید پایی 

ن لباس چهارخونه   ن می شد. مسخره ترین چت  ممکن بالا پایی 

ی  اش بود که حپر یه زن پنجاه ساله هم باهاش احساس پت 

 می کرد. بهم لبخند زد. چشماش از هیجان برق می زد. 

 

 دستشو گرفت سمتم و بهم نگاه کرد.  

از دیدنت خوشبختم. -  

 

به زور لبخندی زدم که حس می کردم ممکن بود رو ماهیچه 

 های لعنپر صورتم خشک بشه. 

 

 با صدای گرفته گفتم:  

منم. -  

 



 

شماش معلوم بود متوجه  این دروغ بود، ولی از نگاه تو چ 

کرد که    رسید دانته به درونم نگاه می نشده بود. اما به نظر می

ش ناراضن به نظر  با این حال از عدم هیجانم از دیدن دختر

نمی رسید. میدونست تواناییم برا محافظت کردن ازش به  

 علاقه ربطی نداشت. 

 

وقپر که لحظه ی مناسب بود دست کوچیکشو ول کردم.  

ن د ن رفتار مناسب. حالا چت  یگه ای که ازش متنفر بودم: داشیر

که روزهامو کنار دختر دانته میگذروندم، فحش دادن های  

مهار نشده ام و انفجار خشمام دیگه باید فقط برا گذشته می 

 شد. 

 

 آنا گفت:  

بهمون خوش میگذره. -  

 

شاید فکر می کرد من دوست یا همبازی شخصیش میشم.  

ر انتظارش بود. ازش محافظت می  دختر سورپرایز بدی د

ان رابطه مون بود.  ن  کردم؛ این نهایت مت 



 

 

 با کنجکاوی سرشو کج کرد و پرسید: 

؟- پس با جونت ازم محافظت می کپن  

 

ه و صداقتمو   با چشمای آبیش سعی می کرد منو زیر نظر بگت 

 بررسی کنه. 

 

ن بار مجبور نشدم دروغ بگم.   امروز برا اولی 

تا آخرین نفسم ازت محافظت میکنم. -  

 

یا حداقل تا زمانن که پدرت بهم رحم کنه و منو از این بدبخپر 

 دربیاره. 

 

 

 آنا 

 

 



 

ن باری که سانتینو رو دیدم، نزدیک بود از هیجان منفجر   اولی 

 فقط گذرا دیده بودمش، ولی حپر اون زمانم
ً
، قدِ بشم. قبلا

ن بار تو زندگیم  بلند و چهره ی جذابش باعث شده بود برا اولی 

 بدنم به طور خاض گزگز بشه. 

 

از اینکه قرار بود ازم محافظت کنه هیجان زده بودم. به نظر  

کننده باشه و رسید وقپر پیشش بودی میتونست سرگرم  می

ن پایبند نباشه. فکر می کردم خیلی خوب با هم   زیاد به قوانی 

نار میومدیم. ک  

 

 ولی خیلی زود متوجه شدم که اینجوری نمی شد. 

 

کرد نی حوصلگیشو از اینکه محافظ   اولش سانتینو سعی می

من شده بود پنهون کنه، ولی همه جی خیلی سری    ع مشخص 

ها یا به طور کلی از مردم خوشش نمیومد.   شد. از بچه

 دوست نداشت باهاش حرف بزنم یا خیلی بلند بخندم. حپر 

بدش میومد خیلی نزدیک بهش نفس بکشم. به سخپر 

 وجودمو تحمل می کرد. 



 

 

ن بودم فقط احساس وظیفه اش مانع این می شد که  مطمی 

 من یا لئوناسو خفه کنه. 

 

. جوری بزرگ شده بودم که رفتار   عصبانن بودم. واقعا عصبانن

خونی داشته باشم، مودب باشم و قبل از عمل فکر کنم.  

ل شده بودن.  مامان و  بابا هر دوشون تو جمع ها باوقار و کنتر

 جوری بودن که دوست داشتم باشم. 

 

ن خونه  سانتینو با پدرش و محافظ دوم مامان، تفت، پشت مت 

ی نگهبانن نشسته بودن. وقپر وارد شدم آب دهنمو قورت  

 دادم، ولی سعی کردم عصپی بودنمو نشون ندم. 

 

 پرسیدم: 

صحبت کنم؟میشه با سانتینو -  

 

 صدام محکم بود. 



 

 

به اینکه چقدر با اعتماد به نفس و بالغ به نظر می رسیدم 

م که تو   ن من یه روح پت 
افتخار می کردم. مردم همیشه میگفیر

بدن یه نوجوون دوازده ساله پنهون شده. هر چند این باعث 

 . ن  نمیشد باهام مثل بچه ها رفتار نکین

 

 لبای تفت تکون خورد و بلند شد. 

حتما. -  

 

پدر سانتینو به سانتینو نگاهی انداخت که متوجه نشدم، بعد 

  . ن  بلند شد. هر دوشون با یه لبخند کوتاه به من رفیر

 

سانتینو به صندلیش تکیه داد، یکی از ابروهاش رفت بالا، تو  

 به معپن 
ً
سرزنش کردن من بود. یاد گرفته حالپر که احتمالا

های تو چهره شو به عنوا ن راهی برا نشون دادن بودم تغیت 

ی که نمیخواست با صدای بلند بگه بخونم.  ن  چت 

 

 دیگه طاقت نیاوردم. 



 

؟- اگه اینقدر ازم متنفری چرا قبول کردی محافظم بسیر  

 

ن رفت. صدام آسیب دیده و   وقار و اعتماد به نفسم از بی 

م.   بچگونه به نظر می رسید، ولی نتونستم جلوی خودمو بگت 

 

 میتونستم افکارشو بشنوم:  یه آه طولانن کشید،
ً
عملا  

 "چه بدبخپر ای…"

 

جی باعث شده فکر کپن ازت متنفرم؟-  

 

چون هر کاری می کنم و هر جی میگم از نظرت آزار دهنده -

 اس. 

 

انکارش نکرد و اینم باعث سوزش گلوم شد. اصن نمیدونستم 

 چرا اینقدر دنبال تاییدش بودم. فقط محافظم بود. 

 

 خم شد جلو و ساعدهاشو گذاشت رو رون هاش.  



 

. ازت  - اگه فکر میکپن من ازت متنفرم، معپن نفرتو نمیدونن

 متنفر نیستم. 

 

ولی ازم خوشت نمیاد. -  

 

. مجبور نیستم دوستت داشته باشم تا ازت محافظت کنم-  

 

و تو چشمام سوزش احساس کردم.   لبامو بهم فشار دادم  

 

. باید به بابام نباید از کسی که دوستش - نداری محافظت کپن

 نه میگفپر وقپر اینقدر از این شغل متنفری. 

 

-  .
ی

وقپر کاپوت ازت میخواد مراقب بچه هاش باسیر نه نمیکی  

 

، مگر اینکه خوشایند بود   ن مردم به ندرت حقیقتو بهم می گفیر

 یا حپر حالت چاپلوسی داشت. 

 



 

ها هیچ وقت به احساسات من   سانتینو برا  ن ن چت 
اهمیپر  گفیر

ی بود که در موردش دوست داشتم، ولی ازش   ن نمیداد. این چت 

به این  متنفرم بودم، چون می خواستم باهام خوب باشه،

 دلیل که اونم ازم خوشش میومد. 

 

بدون هیچ حرف دیگه ای رفتم. نمی خواستم جلوش گریه 

 فقط باعث آزاردگیش می شد و منو خجالت زده  
ً
کنم. احتمالا

ن جاشم به اندازه ی کافن خودمو خجالت  می کرد، که تا  همی 

 زده کرده بودم. 

 

ن اومد دنبالم.   قدم های سنگی 

آنا، صتی کن. -  

 

ولی متوقف نشدم، حپر وقپر رسیدم به تونل زیرزمیپن  

کرد. تو    جدیدی که خونه مونو به خونه ی نگهبانن وصل می

ن بهم رسید و انگشتاشو پیچید دور بازوم. وایسادم و  زیرزمی 

ه شدم. ب ه هیکل بلندش خت   

 



 

اگه نگران ایپن که چون زمیپن که روش قدم برمیداریو -

ستم، درست نتونم ازت محافظت کنم، لازم نیست  نمیتی

م. با جونم ازت   . من کارمو جدی میگت  نگرانش باسیر

 .  محافظت میکنم، حپر اگه اذیت بسیر

 

 با لحن تند گفتم: 

خداروشکر! -  

 

 فقط به لئوناس نشون میحالت قلدری ای که 
ً
دادمو  معمولا

داشتم. وقپر سانتینو به خودش زحمت نمیداد باهام مودب 

 باشه پس منم این کار رو نمی کردم. 

 

 علاقگیش بهم و صحبت نکردنش باهام اذیتم می اوایل نی 

م، هر   کرد، اما در نهایت یاد گرفتم چجوری ازش واکنش بگت 

. بعد این سرگرمی م  ورد علاقه ام شد که سانتینو  نوع واکنسیر

ه!   که دیگه نتونه وجودمو نادیده بگت 
 رو اذیت کنم تا زمانن

 

 



 

2فصل  
 

 

 آنا 

 

 

رو چمن ها نشسته بودم و مدادمو رو کاغذ می کشیدم. آفتاب 

 اواخر بعد از ظهر پشتمو گرم کرده بود. 

 

چند ساعت طول کشید تا تونستم سانتینو رو متقاعد کنم  

ی غت  از داخل خونه یا  منو بیاره تو  ن طبیعت تا بتونم یه چت 

حیاط خلوتمونو بکشم. بالاخره منو آورد پارک نزدیک خونه.  

 از اون زمان جوری رفتار می کرد که انگار هوا بودم. 

 

یه نگاه دیگه بهش انداختم. چند قدم دورتر ازم سمت راستم 

دست به سینه وایساده بود و اطرافمونو چک می کرد. هر  

ا یکم عقلم می فهمید محافظمه. کسی ب  



 

 

ن  فکش و اخم   مداد رو جوری رو کاغذ کشیدم که خط تت 

پیشونیش ترسیم بشه. یه مدت بود سانتینو مدل مورد علاقه 

ام بود. البته خودش نمیدونست. قشنگ میتونستم تصور 

میگفت اگه می فهمید همه ی گشت هامون به  کنم جی 

 همیشه فقط اونو می ، چونمعپن بوده جاهای مختلف نی 

 کشیدم. 

 

گاهی اوقات لباساشو تغیت  می دادم، حپر به لباسای قرن های 

و چکمه های کابونی  دیگه، تا خلاقیتمو پیاده کنم. امروز کلاه 

 براش انتخاب کرده بودم. 

 

نگاهش بهم افتاد و طبق معمول، درخشش تندشون تو بدنم  

ن  حسی بهم  لرز لذت بخش انداخت. هیچ کس تاحالا همچی 

. نداده بود، قطعا پسر بچه های هم سنم که اصلا   

 

مشکلی نداشتم مردمو جذب خودم کنم، ولی مهارت های  

 نی فایده بود. می  
ً
اجتماعیم در برابر لجبازی سانتینو کاملا



 

خواست از این شغل متنفر باشه و در نتیجه از من خوشش 

ن به خودش اجازه نمی داد احساس دیگه  ای  نیاد، برا همی 

 داشته باشه. 

 

احمق نبودم. میدونستم کراسیر که روش داشتم به دلایل 

 مضحک بود، مهم ترینش این بود که ده سال  
ً
مختلف کاملا

تر بود. با این حال گاهی وقتا درباره ی اینکه وقپر  ازم بزرگ

کردم.   بزرگ تر می شدم چجوری میشد خیال پردازی می  

 

برگردوندم و شلوار کابوییشو سایه زدم.  تمرکزمو رو نقاشیم 

غرق تو افکارم، خیلی دیر متوجه شدم که یه سایه روم افتاده. 

سرم بالا رفت و متوجه شدم سانتینو به من و نقاشیم ازش با 

ه شده.   نگاه مرگبار خت 

 

 غرید:  

- . نباید منو بکسیر  

 

ون.   کاغذ رو از تخته شاسیم کشید بت 



 

 

 گفتم: 

ن جذابیه. فک خیلی برجسته ا- ی داری. چت   

 

 مشخص بود فکر می کرد عقلمو از دست دادم. 

 

بعد چرا منو شبیه گاوچرون های لعنپر کردی؟-  

 

 شونه بالا انداختم.  

 

اهن و کت چرمی کسل  - ، پت  ن کشیدنت همیشه با شلوار جی 

 کننده اس. 

 

ی زیر لب گفت و نقاشیمو پاره کرد.  ن  سرشو تکون داد. یه چت 

 

اد زدم: از جام پریدم و د  



 

اهای! -  

 

ون بکشم، ولی نی فایده   سعی کردم بقایای کارمو از دستاش بت 

بود. خیلی راحت با پهلوش منو کنار نگه داشت و با آرامش 

 تیکه های کاغذ رو به شکل یه توپ کوچیک مچاله کرد.  

 

دیگه منو نکش، آنا. اگه مجبور بشم به پدرت جواب پس  -

پیدا کرده، عصبانن میشم. بدم چون نقاسیر های منو تو اتاقت   

 

ن پرسیدم:   با حالت طعنه آمت 

اونوقت اون عصبانیتت چه تفاونر با مود همیشگیت داره؟  -

 یه گربه ی بداخلاق در غالب
ً
.  عملا یه اوباسیر  

 

ه شد، اما به حالت تاریکش عادت کرده بودم و   فقط بهم خت 

ه شدم.    سرسختانه منم بهش خت 

 



 

الان برمی گردیم خونه و تو تمام نقاسیر هات از منو بهم  -

 تحویل میدی، فهمیدی؟

 

آره. -  

 

ی رعد و برفر تا اتاقم اومد  تو راه برگشت به خونه، مثل سایه 

مو با ن  کشوی بالانی مت 
کردم، که بیشتر   ز میدنبالم و وقپر

هام ازش اونجا بود، زیر نظرم داشت.   نقاسیر   

 

حدود دوازده تا نقاسیر تحویلش دادم. یکی یکی نگاهشون کرد و  

گه گاهی سرشو تکون می داد. وقپر ابرو بالا انداخت حدس  

 زدم نقاشیشو تو لباس لونی چهاردهم دیده. 

 

کرد و چشماشو تنگ کرد.    بهم نگاه  

بازم هست. -  

 

گرفتم.   حالت معصومانه به خودم  



 

 

 رونی اشاره کرد.  
 به نقاسیر

این به اندازه ی نقاسیر ای که امروز دیدم خوب و با جزئیات  -

فت کردی و از اونجانی که  نیست. که یعپن از این زمان پیسرر

ین نقاسیر   خیلی سخت ، بهتر هاتو جدا   کوش و ایده آل گرانی

.  نگه می داری تا تحسینشون کپن  

 

. یه ثانیه نگاهم به پاتختیم افتاد. رفت سمتش و  شدم  سرخ

 سعی کرد کشوشو باز کنه ولی قفل بود.  

 

ه ی کنه.   نمی خواستم لئوناس ازم سوژه بگت  که باهاش باج گت 

زیر تختو لمس کرد و بعد پوزخند زد. وقپر کلید کوچیکی که به 

ون آورد و در   قسمت زیری قاب تختم چسبونده بودمو بت 

رو باز کرد، دهنم باز موند.  کشو   

 

 سری    ع گفتم: 

این خصوصیه! -  

 



 

 هانی 
که ازش کشیده    ولی دیگه یه دسته پونزده تانی از نقاسیر

  بودمو درآورده بود. نقاسیر ای که رو بود، سانتینو رو نشون می

بالغ شده بودم گرفته بود. از یه برنامه  منو که داد که دست

ن زدن  چهره ام تو بزرگسالی استفاده ی کامپیوتری برا تخمی 

 کرده بودم و خودمو کنار سانتینو کشیده بودم. 

 

ه ای که  واقعا امیدوار بودم منو تشخیص نده ، ولی نگاه خت 

ن برد.    بهم کرد امیدمو از بی 

 

این چیه؟-  

 

شونه بالا انداختم.  و  آب دهنمو قورت دادم  

 

، آنا - میدمت،  . کاملا تشخیص  میدونم این قراره تو باسیر

نِلو، که کسی  
َ
مخصوصا این لباس چهارخونه ای مسخره ی ش

 زیر هفتاد سال نمیپوشتش. 

 

 با عصبانیت گفتم: 



 

نِل مده، ربطی به سن نداره. -
َ
ش  

 

، فهمیدی؟ این آخرین هشدارمه. - دیگه منو نمی کسیر  

 

ون، منتظر جوابم نموند.   رفت بت 

 

تانه حس خجالت همچنان گونه هامو گرم کرده بود و تو آس

ی شدم:   ن ی گریه ی از سر عصبانیت بودم که متوجه یه چت 

سانتینو اینقدر به نقاسیر هام توجه کرده بود که متوجه 

فتم تو چند ماه گذشته شده بود.   تفاوت ها و پیسرر

 

 لبخند اومد رو لبام. 

 

 مامان صدام زد: 

آنا؟ -  

 



 

کرد و سرشو آورد   در رو که سانتینو یکم باز گذاشته بود بازتر 

 تو. 

 

میتونم باهات حرف بزنم؟ -  

 

تنشِ تو حالتشو متوجه شدم. همون لبای پر منو داشت، اما 

الان لباش یه خط سفت شده بود. یپن سانتینو پشت سرم  

ی بهش گفته بود؟ نمیتونستم تصورش کنم.   ن  چت 

 

مشکلی هست؟-  

 

 گفت:  

وای نه عزیزم. -  

 

 اومد تو و رو پاف رو طاقچه ی پنجره نشست. 

 

ه. ، تو فکر بودم جی شده بودکنارش نشستم  



 

 

ده سالگیته، من و بابات به این فکر  - ن الان که نزدیک تولد ست 

ات باهات صحبت  کردیم که زمان خوبیه که در مورد آینده

 کنیم. 

 

این کاملا غت  منتظره نبود. به عنوان دختر کاپو، همه به  

ن با کی نامزد می شدم.   شدت منتظر بودن ببیین

 

خب؟-  

 

یم درمورد موردهای  من و بابات تو چند ماه گذشته داشت-

احتمالی فکر می کردیم. نمی خواستیم تو این مسئله عجله 

کنیم، مخصوصا بخاطر اینکه پسری که مورد نظرمونه ممکنه 

 برات خیلی غت  منتظره باشه. 

 

یه شایعه درمورد اینکه برا تقویت اوت فیت ممکن بود با یکی  

، ولی  از مافیای اتحادیه ی کورسیکان ازدواج کنم شنیده بودم



 

وقت اجازه نمی داد عضو یه خانواده   بابا رو می شناختم. هیچ

بود.   ی مافیانی دیگه بشم. بیش از حد نگران امنیتم   

 

حپر نمیذاشت از شیکاگو برم، با اینکه اینجوری موردهای  

کرد. پسر یه زیررئیس    احتمالی آینده مو به شدت محدود می

کنه. هیچ وقت نمیومد شهرشو به خاطر من ترک    

 

کلیفورد کلارک رو میشناسی که؟-  

 

دهنم از تعجب باز موند. اون کسی نبود که یه وقت در مورد  

 ازدواج تو ذهنم داشته باشم. 

 

با هم تنیس بازی می کنیم. -  

 

با هم اصطلاح کاملا درسپر نبود. هیچ وقت کنار   تو این مورد 

هم یا مقابل هم بازی نکرده بودیم، ولی تو یه باشگاه بودیم و  

تشکیل می   اوقات مرنی تنیسمون از شاگردهاش گروه گاهی

.   داد تا رو مهارت ن های خاض کار کین  



 

 

دا از یه چند بار من و کلیفورد تو یه گروه افتاده بودیم، اما ج

.  درست حسانی ای نداشتیم  سلام سری    ع، اصلا صحبت

 همیشه یه گروه از دوستاشو مثل همراه با خودش داشت. 

 

پدرت با پدرش کار میکنه. این همکاری برا اوت فیت مهمه.  -

ن خانواده هامون ایجاد  داریم سعی می کنیم پیوند قوی تری بی 

ن ارتباط با افراد سیاسی مهم یه مزیته.  کنیم. داشیر  

 

سعی کردم آخرین خاطره ای که ازش داشتمو یادم بیاد. چند 

ا داشتیم  ن تنیس بازی می کردیم با   ماه پیش بود. وقپر من و لویت 

 چندتا پسر رو صندلی ها نشسته بود. 

 

تقریبا جذاب. اگه موهای منم  کلیفورد قدبلند و بلوند بود،

ذوق مرگ  بلوند بود، کسانی که نی تاب یه زوج طلانی بودن

گرفت، که باعث شد مامان با تعجب بهم    می شدن. خنده ام

 نگاه کنه. 

 



 

که برا جلب رضایت طرفدارهای زوج    از این خنده ام گرفت-

ه.   لئوناس باید جای منو بگت 
ً
 طلانی کلیفورد عالیه. اما احتمالا

 

 خندید. 

 

شایعه ی زوج طلانی هیچ وقت تمومی نداره. -  

 

ن بابا بجای میدونستم خیلیا دقیق ن دلیل میخواسیر  به همی 
ً
ا

 مامان با یکی دیگه ازدواج کنه. 

 

 دستشو رو دستم گذاشت. 

ی که فکر می کردم با این مسئله کنار اومدی. - ن  از چت 
بهتر  

 

 ابرو بالا انداختم.  

 

تعجب کردم، اما نمیدونم چرا باید نگران باشم. همه ازدواج -

ن شده دارن.   تعیی 



 

 

بعد لبامو به هم فشار دادم و به این فکر کردم که چرا مامان  

 نگران بود.  

 

کپن اگه با یه خارجی ازدواج کنم دیگه جزو اوت فیت    فکر می-

 نیستم؟

 

. ازدواجت با کسی مثل - عزیزم، تو همیشه جزو اوت فیپر

 . ن کلیفورد به اوت فیت کمک میکنه و همه ازش قدردانن میکین

نفوذ دارن و اگه پدرش سناتور بشه که دیگه خانوادش خیلی  

. عالی میشه   

 

سر تکون دادم. اگه حمایت یه خانواده ی سیاسی مهمو پیدا 

می کردیم، اوت فیت شکست ناپذیر می شد. میدونستم بابا  

برا امنیتمون و قدرت اوت فیت خیلی نگران بود. وقپر  

  میتونستم بهش کمک کنم، چرا باید این پیشنهاد رو رد می

 کردم؟

 



 

ی داری. - بعدم تو ازدواج با یه فرد خارجی آزادی های بیشتر

.   میتونن هتن بخونن  و شاید حپر بشه تو این زمینه کار کپن

 . ن ال نیسیر  مردهای ما تا این اندازه لیتیِ

 

از قبل با این ازدواج موافقت کردین؟  تو و بابا -  

 

 بلافاصله گفت: 

نم. نه. می خواستم اول با خودت صحبت ک-  

 

 لبمو گاز گرفتم. فکر کردن به ازدواج با کسی که به سخپر می

 کلا فکر 
ً
کردن به خود ازدواج، عجیب بود.   شناختمش یا اصلا

هر وقت به ذهنم خطور کرده بود، یه ایده ی خیلی دوری 

 بود. ولی الان به واقعیت تبدیل شده بود.  

 

میشه فردا تو تمرین باهاش صحبت کنم؟ میخوام یه -

ناخپر ازش داشته باشم. ش  

 



 

 لبخند زد.  

 

ی  - ن ی نمیدونه. خانوادش نمیخوان فعلا چت  ن حتما، ولی چت 

تر بشه.  بفهمه، تا زمانن که همه جی مشخص  

 

ی بهش نمیگم. یه بهونه برا گپ- ن زدن باهاش پیدا میکنم.  چت   

 

ی مشکوک نمیشه. - ن . مطمئنم به چت  تو دختر باهوسیر هسپر  

 

 شقیقه مو بوسید. 

 

دش بهم بگو چجوری پیش رفت، خب؟ بع-  

 

 

 

 



 

ا از من عصپی تر به نظر می رسید، انگار اون باید با  ن لویت 

کلیفورد ازدواج می کرد. بعد از پوشیدن دامن های سفید  

اهن های ستش، با هم رفتیم سمت زمینای  تنیس.  تنیس و پت   

 

ن   نگاهم به سالن عریض کشیده شد تا اینکه کلیفورد رو تو زمی 

از دوستاش، یه  دو تا مونده به آخری دیدم که داشت با یکی 

که اسمشو نمیدونستم، بازی می کرد.   پسر آسیانی   

 

ا رو بردم اونجا.  ن ن لویت  ن کناریشون خالی بود، برا همی   زمی 

 

ن شدیم زمزمه کردم:    وقپر وارد زمی 

ی برا پنهون کردن - ن ه نشو که انگار یه چت  جوری بهشون خت 

 داری. 

 

ا یه درصدم فریب کاری و دروغ تو کارش نبود.  ن بیش از حد  لویت 

 خوب بود. پیش هم مثل خت  و سرر بودیم. 

 



 

 سرخ شد. 

دست خودم نیست! -  

 

 گفتم:  

. رو توپ تمرکز کن-  

 

کردم سمتش، بعد تو طرف   یه توپ تنیس برداشتم و پرت

ن  دیگه تو جایگاهم قرار گرفتم . فقط یه مانع کوتاه زمی 

ن کناری جدا می کرد که توش کلیفورد و پسر    تنیسمونو از زمی 

 دیگه درگت  یه مسابقه ی جدی بودن. 

 

ا یکم بازی ن کردیم تا اینکه توپو انداختم سمت   من و لویت 

 کلیفورد. دوییدم سمت مانع. 

 

 کلیفورد با اخم توپو برداشت.  

هوی، حواست باشه توپتو کجا میندازی. بازیمونو بهم زدی. -  

 



 

کرد سمتم، حپر به خودش زحمت نداد نزدیک تر    توپو پرت

بشه. لبامو به هم فشار دادم. گستاخ. همون جوری بود که  

 یادم میومد، قد بلند، موهای فر بلوند و هیکل لاغر. 

 

. . با عصبانیت برگشتمنی ادبیش رو مخم رفت  

 

ا شونه بالا انداخت. برا برخورد دیگه ای تلاش نکردم ن .  لویت 

فایده بود. فقط رو مسابقه  گوش دادن به صحبتشونم نی 

ون تمرکز کرده بودن. ش  

 

بعدش تو بار آبمیوه دوباره شانسمو امتحان کردم و رو یه  

یفورد و دوستش نشستم. صحبتشون صندلی بار نزدیک به کل

ه  باعث شد خوابم بگت 
ً
. یکم که گذشت در مورد چوگان تقریبا

 دوتا پسر دیگه هم بهشون ملحق شدن. 

 

بودم و الان  هیچ وقت به کلیفورد کلارک توجه زیادی نکرده 

کی نداشتیم.  میدونستم چرا. دوست ها یا علایق مشتر

سبکشون مثل دانش آموزهای پولدار مارک پوش مثبت و  



 

ن معلم ها بود. سوابقشون به اندازه ی لباس  محبوب بی 

ن و پاک بود.   تنیسشون کاملا تمت 

 

، اما به   ن میدونستم والدینشون رازهای خاص خودشونو داشیر

واده ی من دارک نبود. من و کلیفورد از  اندازه ی اسرار خان

 دنیای خیلی متفاونر بودیم. 

 

. ولی من  ن کلیفورد و دوستاش فکر می کردن سر سخیر

ن نبودم میتونستم  میدونستم سرسخپر واقعی چجوریه. مطمی 

ام بذارم  کسی مثل اونو دوست داشته باشم یا حپر  بهش احتر

 یا نه. 

 

تصور کنم یه روزی با  مامان دیروز ازم پرسیده بود میتونم

کلیفورد ازدواج کنم؟ همیشه میدونستم یه ازدواج ترتیب داده  

شده دارم. برا دختر کاپو گزینه ی دیگه ای نبود. ولی تو این  

ی برا خودم  ن لحظه برام سخت بود کلیفورد رو به عنوان چت 

م.   در نظر بگت 

 



 

ی که تو اتاق غذاخوری باشگاه تنیس  ن ن سر مت  چهارتا پسر رفیر

بود و ساندوی    چ، سیب زمیپن سرخ کرده و نوشابه سفارش 

رسید  دادن. حداقل از این نظر اونقدری که به نظر می

 پاستوریزه نبودن. 

 

سانتینو تو درگاه در ظاهر شد، مشخص بود از انتظار خسته 

 شده بود.  

 

میوه اتو تو راه   چرا اینقدر طولش میدی؟ نمیتونن آب -

 بخوری؟

 

 چشمامو چرخوندم. 

 

احت کنیم. چند دقیقه دیگه بهمون  - باید بعد از تمرین استر

 وقت بده. 

 



 

ی که پشت  سانتینو رو صندلی بار خالی نشست. دختر

پیشخوان کار می کرد بلافاصله رفت سمتش و موهاشو با  

 حالت عشوه گری انداخت پشتش.  

 

جی نیاز داری؟ انرژی زا زنجبیل چطوره؟ تنده و بهت هیجان -

 و انرژی اضافن میده. 

 

خنده. از حالت سانتینو نزدیک بود با صدای بلند بزنم زیر   

 

ن می کرد، بیشتر با   تامی 
سانتینو هیجانشو جور خیلی متفاونر

 چاقو و اسلحه. 

 

قهوه ی سیاه، تا حد امکان قوی. -  

 

ن زد.    سرزنش آمت 
ً
 دختر لبخند تقریبا

 

ن زیاد برا سلامتیت خوب نیست. - کافئی   



 

 

میدونستم سانتینو داشت به جی فکر میکرد: عصبانن کردن 

 منم…

 

ا زد بهم و ت  ن مرکزمو از سانتینو دور کرد و به شوهر احتمالی  لویت 

ن بود برگردوند.   آینده ام که سر مت 

 

ا به طور نامحسوس کلیفورد رو زیر نظر   ن ن اینکه من و لویت  حی 

داشتیم همچنان به صحبت سانتینو و اون دختر گوش می 

 دادم. 

 

دختر همچنان داشت با پیشنهادهای آبمیوه اش سانتینو رو 

کرد.   کلافه می  

 

 آخرش سانتینو با لحن تند گفت: 

ن دیگه- نمیخوام.  چت   

 



 

 در نهایت دختر فهمید و رفت. 

 

ا گفت:   ن  لویت 

سه. - یه جورانی خوب به نظر مت   

 

 و به کلیفورد نگاه انتقادی کرد. 

 

 قیافه اش بد نبود. به عنوان یه پسر تقریبا قشنگ بود.  

 

 شونه بالا انداختم.  

یه پسره. پسر پولدار. -  

 

 سانتینو گفت:  

توعم دختر پولداری. -  

 



 

ام به سانتینو نگاه  پریدم، گونه هام داغ کرد. وقپر از رو شونه

بدون اینکه بفهمیم بهمون چسبیده، خشم  کردم و دیدم

همیشه نزدیکمون بود، اما فکر نمی کردم به درونمو پر کرد.  

 حرفامون گوش بده. 

 

ا با تعجب گفت:   ن  لویت 

دختر کاپوعه. -  

 

 بعد لبخند ناجور زد. 

 

 سانتینو با صدای کشیده گفت: 

مرسی از اطلاع رسانیت.  -  

 

ی زیر   نگاهشو انداخت ن به آسمون، سرشو تکون داد و یه چت 

 لب گفت. 

 



 

؟ حوصله ی کراش تا کی میخواین این پسرها - ن رو دید بزنی 

 مسخره ی نوجوونیو ندارم. 

 

. کلیفورد و پسرهای  ن به خودش زحمت نداد صداشو بیاره پایی 

سر آسیانی با پوزخند زد به  دیگه نگاهشون چرخید سمت ما. پ

 کلیفورد و بعد همشون زدن زیر خنده. 

 

 به سانتینو اخم کردم.  

زدم. عالی شد، حالا فکر میکنه روش کراش -  

 

ا هم   ن ، لویت  ن ن و رفتم سمت ماشی  از رو صندلی بار پریدم پایی 

 پشت سرم بود.  

 

 نی حوصله بود. 
ً
 سانتینو اومد دنبالمون، تقریبا

مگه اینجوری نیست؟-  

 

کنارم مشت کردم.    دستامو   



 

 

نه اینجوری نیست. مامان و بابا به ازدواج من با کلیفورد  -

 . ن پسر یه سیاستمداره.  کلارک، اون پسر بلونده، فکر میکین  

 

 سانتینو بهم نگاه کرد. 

 

 گفت: 

مطمئنم دلایل خودشونو دارن. -  

 

لبمو گاز گرفتم و ساکت شدم. نگاهش بیشتر از هزار تا کلمه  

 می گفت. 

 

نکته ی عجیب این بود که گستاجن امروز کلیفورد باعث شده 

بود بخوام ازش دوری کنم ولی بداخلافر های سانتینو فقط 

د بیشتر مشتاق بشم که کنارش باشم. باعث می ش  

 

 



 

 

 

اون شب وقپر مامان اومد تو اتاقم تا در مورد کلیفورد حرف  

ی نگفتم. مشخص بود این  ن بزنه، در مورد تردیدهام بهش چت 

خواستم سهم خودمو تو  برا اوت فیت خیلی مهم بود. می

 کمک بهشون انجام بدم. 

 

اعلام نمیشه. و تا  این موضوع حالا حالاها به طور رسمی -

جانی که میدونم کلارک ها فعلا به کلیفورد نمیگن. میخوان 

ن بزرگ تر بشه تا بتونه دلایل تصمیمشونو درک کنه . صتی کین  

 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم. برا افراد خارج از دنیای 

مافیا، ازدواج های ترتیب داده شده نادرتر بود. والدینش 

 نگران بودن 
ً
ل کنه یا اتفافن احتمالا نتونه این وضعیتو کنتر

ی لو بده.  ن  پیش بقیه چت 

 

در واقع خوشحال بودم که تا بعد نمی فهمید. اینجوری 

 مجبور نمی شدم به این زودیا دوباره باهاش صحبت کنم. 



 

 

ن اینقدر قویم که میتونم  افتخار می کردم که والدینم میدونسیر

اعث افتخارشون آینده مو اینجوری اداره کنم. می خواستم ب

 بشم، حپر اگه این به معپن تحمل کردن کلیفورد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

 پنج سال. 

 

 .  پنج سال لعنپر

 

ن روزم به عنوان محافظ آنا کاوالارو بود و   امروز سالگرد اولی 

انگار که این تاریخو ثبت کرده بود، تمام تلاششو کرد تا منو  

نمی کرد   اینکه روزای دیگه ی سالم اذیتمآزار بده. البته نه 

 ولی امروز دیگه تهش بود. 

 



 

میتونستم چهره ی بدجنسشو از آینه عقب ببینم. دندون 

د    که ما رو میتی
هامو به هم فشار دادم و رو مست  طولانن

 ویلای دریاچه ای کاوالارو تمرکز کردم. 

 

با   دلم برا کاماروم تنگ شده بود. ولی موقع کار مجبور بودم

 کنم که آنا و لئوناس احساس  
ی

ن رانندکی لیموزین مرسدس بتن

ن تا کون مبارکشون تو مست  پر دست
انداز  امنیت و راحپر کین

 اذیت نشه. 

 

 لئوناس پرسید: 

کی سیگار میکشه؟    میدونن تو نگهبان ها -  

 

 آنا گفت:  

فکر کنم یکی از محافظای سوفیا سیگار میکشه.  -  

 

 و به من نگاه انداخت. 

 



 

م، بندازمش رو   هی اوقات دلم میگا خواست این بچه رو بگت 

 پام و یه کتک جانانه بهش بزنم. 

 

ن با کمربند لعنتیم بهتون - اگه ببینم دارین سیگار میکشی 

نم.  ن  مت 
 درکونن

 

 آنا گفت:  

منحرف! -  

 

ن نبودم درست شنیده بودم یا نه.   یه لحظه مطمی 

 

 اینو گفته بود؟
ً
 واقعا

 

ن به سرعت جلوی پارکینگ    پامو محکم  کوبیدم رو ترمز. ماشی 

. متوقف شد   

 



 

آنا و لئوناس هر دوشون پرت شدن جلو و کله ی لئوناس  

ن کمربندش  خورد به صندلی مسافر چون دستورمو برا بسیر

 نادیده گرفته بود. 

 

 لئوناس غرید: 

فاک، این برا جی بود؟-  

 

  قبل از اینکه کاری کنم که پشیمون بشم بدون هیچ حرفن 

ن ساموئل و کارلو، محافظ شخض  پیاده شدم. ماشی 

خواهرش، سوفیا، جلوی ویلا پارک شده بود. ساموئل 

خواهرزاده ی دانته بود و تقریبا متفکر و تو خودش بود، برا  

ن حداقل نباید نگران این میشدم که اونم اعصابمو خورد   همی 

 کنه. 

 

آنا پیاده شد و لباس چهارخونه ای مضحک شنلشو صاف 

رد. ک  

 

 ابرو بالا انداخت.  



 

- . سه اعصاب نداری، سانن به نظر مت   

 

بهش لبخند خشن زدم و جواب تندی که میخواستم بدمو 

 قورت دادم. 

 

برو تو. -  

 

کردم.   به در ورودی خونه ی بزرگ چونی اشاره  

 

چمدونتم خودت بیار. -  

 

رفتم تو، منتظرشون نموندم. تو راه صداشونو می شنیدم که  

کردن.   ها دعوا می دونسر آوردن چم  

 

. ساموئل و  از داخل اتاق نشیمن صدای آروم مردونه میومد 

 کارلو رو دیدم. 

 



 

 ساموئل با سر تکون دادن گفت: 

؟- سانتینو. روز سخپر داشپر  

 

 صورتمو بررسی کرد. 

 

- . نمیتونن تصور کپن  

 

آنا و لئوناس وارد شدن. دومی چمدون خودش و آنا رو  

 میاورد. 

 

 آنا با لبخند روشن گفت:  

سلام ساموئل. -  

 

کرد. بعد یه لبخند دوستانه به کارلو زد و    و پسر عمه شو بغل

ه و جذاب   باهاش دست داد. میدونست چجوری گرم  بگت 

 باشه، اینشو قبول داشتم، خانوم کوچولوی عالی. 

 



 

های تند از پله ها اومد. حدس زدم سوفیا باشه، صدای قدم 

 چیک تو چیک آنا و خواهر ساموئل. 

 

با عجله وارد شد. وقپر دیدمش تعجب کردم. بیکیپن سفیدی 

 های زنونه شو نشون می داد. چند  
ی

پوشیده بود که برجستکی

 سالش بود؟

 

هیفده. فاک. همش یادم می رفت آنا هم به زودی هیفده 

به عنوان یه بچه ی مزاحم می دیدمش.  سالش می شد. هنوز   

 

پایانیم براش در انتظار نبود. تا زمانن  پنج سال لعنپر که هیچ

که ازدواج نکرده بود، به عنوان محافظش بهش زنجت  شده 

 امیدوار بودم کلیفن تیم امنیپر خودشو داشته 
ً
بودم. واقعا

 باشه، برا زمانن که به ازدواج محکوم به فناشون می رسیدن. 

 

ون اومد گفت:   آنا وقپر از بغل سوفیا بت 

بیکینیت خیلی هاتت کرده. انتخاب خوبیه. -  

 



 

لئوناس به نشونه ی تایید سر تکون داد و با پوزخند زشت به 

 مبل تکیه داد. 

 

آره کاملا یه تیکه ی سکسی شدی. -  

 

 غریدم: 

ببند دهنتو! -  

 

 ساموئل رفت سمت لئوناس و زد تو سرش.  

 

، پس ما فعلا میتونیم بهت  - حواست باشه. هنوز کاپو نیسپر

 بزنیم تا جانی که تخمات به اندازه ی کیشمیش چروک  
درکونن

 بشه. 

 

ن به لئوناس زیر  گفت:   لبآنا با لبخند شیطنت آمت   

ه. - انگار حالت عادیش خیلی بزرگتر  

 



 

 انگار تا حالا تخمای کسیو دیده بود.  

 

ی برام مهمه اینه که زنده   به تخمم نیست بهم- ن ین. تنها چت  بتی

 برگردونمتون شیکاگو و رو اعصابم نرین. 

 

 لئوناس گفت:  

بادیگاردهای دیگه مون جلومون اینو نمیگن چون مادرمون از  -

 این کلمه متنفره. 

 

 نزدیک بود منفجر بشم. 

 

تخممه یا نه.   بنویس تا ببیپن بهازش گزارش رسمی-  

 

 

 

 



 

چون به محافظای دیگه اعتماد نداشتم که بتونن درست 

حسانی از پس چندتا نوجوون بربیان، بعد از شام کنار بقیه  

دور آتشدان نشستم. آنا روبروم نشست، نگاهش نوید دردسر  

 می داد. 

 

 لئوناس با نیشخندی که خیلی خوب میشناختم گفت:  

میخوام شنا کنم.  -  

 

کرد با    این پسر تصویر دانته بود، ولی دردسرهانی که درست می

ن کاپوم تفاوت زیادی داشت. وقپر موافقت کردم   نگرش متی 

محافظ آنا بشم در نظر نگرفته بودم که برادرِ به همون اندازه  

مه. آزار دهنده شم جزو مسئولیت  

 

 ساموئل بهم یه نگاه انداخت، بعد به لئوناس رو کرد.  

 

. فکر خوبیه. شاید یه موجودی از دریاچه ببلعتت-  

 



 

 آنا با حالت چالسیر بهم نگاه کرد.  

 

میتونیم شنای لخت بریم. -  

 

 چشمای با 
ً
تقریبا میخواستم بهش بگم اگه میتونن برو. احتمالا

 سکته می
ی

کرد، ولی تا حالا    فضیلتش با دیدن اون همه برهنکی

سعی کرده بودم از دیدنش تو هر حالپر که بدون لباس بود  

ن جوریم بمونه.  اجتناب کنم و می خواستم همی   

 

 آبجومو تموم کردم. 

ها یه  لباسات سرجاش میمونه و شما دوتا تو آب مثل بچه-

 . ن  سره دعوا نمیکنی 

 

 آنا زمزمه کرد: 

- . من بچه نیستم، سانن  

 



 

فر جلوش سانن صدام نکرده بود. از اون زمان  کاش پدرم اتفا

 منفور استفاده می به بعد برا شکنجه کردنم یه سره از این اسم

 کرد. 

 

لئوناس از رو صندلی بلند شد و لباساشو درآورد تا اینکه فقط 

 با شورت موند. 

 

جه  بعد تو مست  عرشه ی پاییپن دویید و داخل آب سیاه شت 

 زد. 

 

دنبالش.  ساموئلم یکم بعد رفت  

 

آنا همچنان با لبخند جسورانه نگاهم می کرد. وقپر بلند شد 

وع کرد دکمه های لباس تابستونن ای  ازم چشم برنداشت. سرر

که پوشیده بود رو باز کنه. خم شدم عقب، سعی کردم 

ه.    حالتمو سرد نگه دارم. می خواست ازم عکس العمل بگت 

 



 

 کوچیکش باعث تحریک شدنم  اگه فکر می
ی

 کرد شوی برهنکی

کرد. آخرین دکمه اش باز شد و لباسشو   میشه کاملا اشتباه می

از هم باز کرد تا آروم از رو شونه هاش بیفته. فقط به 

ه شدم. یه پسر نوجوون نبودم که سرخ بشم و  صورتش خت 

 هو بکشم فقط چون با لباس زیرش دیده بودمش.  

 

ز البته مثل یه زن به نظر می رسید، یه زن جذاب، اما بیشتر ا

ه.   اینا طول می کشید تا ازم واکنش بگت 

 

جه زد توش.   آخرش رفت سمت دریاچه و شت 

 

اهنمو از شلوار جینم کشیدم  سرمو تکون دادم و بلند شدم. پت 

ون.   بت 

 

وقپر برگردم شیکاگو باید درخواست افزایش حقوق کنم. -  

 

اِما قهقهه زد، انگار فکر می کرد این یه شوجن لعنپر بود. حالتم  

ل کسی بود که داشت شوجن میکرد؟مث  



 

 

بدون توجه به اِما و دنیلو، به دنبال خنده های آنا و لئوناس  

 رفتم سمت عرشه. 

 

با سر پریدم تو آب. به دلایل مختلف نیاز به خنک شدن 

م. برا یه بارم که شده از سکوت زیر آب خوشحال شدم. داشت

ون صد  بعد از یه دقیقه سرمو آوردم بت 
ً
ای خنده و  وقپر تقریبا

فریاد برگشت. به پشت رو آب شناور شدم، همزمانم حواسم  

 به دوتا دردسرسازم بود. 

 

وع کرد به سمتم شنا لحظه ی آرامشم کوتاه بود  ، چون آنا سرر

 کنه. 

 

 پرسید: 

؟- تا حالا شده فقط خوش گذرونن کپن  

 

 کنارم قرار گرفت. 



 

 

آره. وقپر کار نمی کنم. -  

 

کنارم رو آب شناور شد و قسمت زیادی از بدنشو نمایان کرد.  

 نگاهمو بردم رو آسمون. 

 

- . منظورت زمانیه که لازم نیست کنار من باسیر  

 

ی نگفتم. بدنش بهم نزدیک تر شد و دستامون خورد به   ن چت 

کردم.   هم. بهش اخم  

 

وع به جیغ زدن کرد. تو آب پریدم. مچ دست آنا  یهو سوفیا سرر

و منطقه رو بررسی کردم. آنا هم صاف شد و کنارم  رو گرفتم

 شنا کرد. 

 



 

البته! معلوم شد فقط یه جلبک دریانی لعنپر دور پای سوفیا 

پیچیده شده بود. آنا بهم لبخند زد، ولی مثل همیشه لبخند 

 تحریک کننده نبود.  

 

- . سری    ع منو گرفپر تا ازم محافظت کپن  

 

این شغلمه. -  

 

همچنان اون لبخند عجیبو بهم داد. وقپر برا  سر تکون داد اما 

ونه به سمت سوفیا شنا کرد، خوشحال شدم.   صحبت دختر

 

ن رفتم   یکم که گذشت دیگه حوصله ی شنا نداشتم، برا همی 

سمت نردبون اسکله. همون موقع سوفیا از آب خارج شده  

و آنا رو تنها گذاشت.   بود. برگشت سمت خونه  

 

 گفتم: 



 

یخوام سرما بخوری که مجبور بشم ازت  باید بری خونه. نم-

 مراقبت کنم. 

 

 آنا چشم غره رفت.  

 

خودمم میخواستم برگردم. -  

 

 نردبونو گرفت. 

 

 دستور دادم: 

م. - اول من مت   

 

نمی خواستم وقپر از پله ها بالا می رفت، باسنشو دقیقا بالا 

سرم ببینم. با اخم نرده رو ول کرد و برام جا باز کرد تا بتونم  

جلوتر برم بالا. وقپر رو عرشه بالا رفتم و به سمت آب  

 برگشتم، بهم لبخند آگاهانه زد. 

 



 

واقعا از این منظره لذت بردم. -  

 

ون. - بیا بت   

 

اره کردم. به لئوناس اش  

 

توعم. -  

 

 لئوناس غر زد ولی به سمتمون شنا کرد. 

 

ون. پوستش سری    ع دون   آنا نرده رو گرفت و از آب اومد بت 

. رفتم سمت عرشه ی بالانی که حوله دون شد. خیلی سرد بود 

ها رو گذاشته بودیم و سه تا حوله برداشتم، بعد برگشتم  

حوله رو    پیش آنا که تو نیمه های راه عرشه بود. دو تا 

 انداختم کنار. 

 



 

یکیشو باز کردم و بردم سمت آنا. گذاشت دور شونه هاش  

 بپیچمش و بدنشو بچرخونم سمت خودم.  

 

 داشت با لبخند ملایم نگاهم می کرد. 

مرسی، سانتینو. -  

 

ن که عقب می رفتم سر   سری    ع شونه هاشو ول کردم و همی 

ن ها  تکون دادم. کاش بابام بهم یاد نداده بود مثل جنتلم

شدم اینجوری رفتار   باشم. هرچند بیشتر مواقع موفق می

نکنم. آنا تکون نخورد، فقط بهم نگاه میکرد، هنوز حوله  

 دورش بود. 

 

نگاهمو ازش دور کردم، حوله های دیگه رو برداشتم و یکیشو  

 انداختم رو سر لئوناس. 

 

اض کرد:   اعتر

اِ! -  



 

 

 چشماشو بهم تنگ کرد.  

 

گرم نمی مالی؟چرا منم با حوله ی  -  

 

 غریدم: 

کسیو نمالیدم، چرتو پرت نگو! -  

 

. هوفن کشید و موهاشو با حوله خشک کرد. از کنارم رد شد   

 

آنا هم در نهایت به سمت خونه حرکت کرد. از نزدیک پشت 

سرش رفتم و موهامو خشک کردم. وقپر یهو وایساد و چرخید 

انه سمتم، نتونستم سری    ع برم عقب و خوردم بهش. خوشبخت

 حوله رو دور خودش پیچیده بود. 

 

ین گفت:    با صدای شت 

، سانتینو. - میدونن  



 

 

ن اون مژه های بلند لعنتیش بهم نگاه کرد.   و از بی   

 

بابام تو رو به خاطر خشک کردن من نمیکشه. -  

 

 کف دستشو رو سینه ی برهنه ام فشار داد. 

 

ولی ممکنه به خاطر کارهای دیگه ای که به زودی انجام -

یدیم بکشتت! م  

 

وات د فاک؟ مچ دستشو گرفتم و کنار زدمش، بعد رفتم  

عقب. این یه بازی خطرناک بود که نمیتونستیم ادامه اش 

 بدیم. خیلی ریسک داشت.  

 

ما هیچ کاری نمی کنیم، آنا، و اگه یه بار دیگه اینجوری بهم  -

 .  دست بزنن پشیمون میسیر

 



 

خید و رفت  نگاهمو نگه داشت، لبخندش گشاد شد. بعد چر 

 سمت خونه. 

 

 غریدم: 

-  ! . لعنت به همه جی فاک! فاک به این شغل لعنپر  

 

 ساموئل پرسید: 

جی شده؟-  

 

بهش اخم کردم. اون پسر عمه ی آنا بود، خواهرزاده ی دانته، 

 قطعا کسی نبود که بهش اعتماد کنم. 

 

ها  ن این موضوع حساسی بود. فقط دو نفر بودن که اینجور چت 

باهاشون در میون میذاشتم. آرتورو و بابا؛ که متأسفانه  رو 

 به طور مخرنی با همدیگه فرق  
ً
توصیه هاشون معمولا

 داشت. 

 



 

 

 

 

، بابا تعجب کرد.  وقپر یه روز بعد از ظهر رفتم خونه ی بابام

 همدیگه  
ی

 فقط تو محل کار یا برا جشن های خانوادکی
ً
معمولا

 می کرد، دیگه اینجوری رو می دیدیم. از وقپر که تنها 
ی

زندکی

ی دعوت کنه.  ن  نبود که من یا خواهرمو برا شامی چت 

 

به استعفا دادن فکر می کنم. -  

 

 بابا با نگرانن پرسید: 

از بادیگارد بودن؟ -  

 

؟- پس جی  

 

 با حالپر که وقپر بچه بودم باهام حرف می زد گفت: 

سانتینو. -  



 

 

کنه. آنا همش تحریکم میکنه. میخواد باهام معاشقه  -  

 

 چشماش از شوک گشاد شد، بعد بهم لبخند ناباورانه زد.  

 

. هیچ وقت قبل از ازدواج با یه مرد - آنا دختر خوبیه، سانن

 کاری نمیکنه. 

 

همه رو گول زده. -  

 

 دوباره به نشونه ی منفن سر تکون داد.  

 

. تو برخورد با مردها نی -
 شاید رفتارشو اشتباه تعبت  می کپن

 نمیدونه داره جی کار میکنه. تجربه اس، 
ً
احتمالا  

 

 بهش نگاه انداختم.  

 



 

باور کن دقیقا میدونه داره جی کار میکنه. -  

 

 نگرانن رو صورتش نشست.  

 

تو که روش حرکپر نزدی؟ -  

 

، آنا   جوری می گفت انگار من میخواستم اغواش کنم. لعنپر

 همه رو گول زده بود و برا سرگرمی 
ً
خیلی زرنگ بود، واقعا

دش داشت بازیم می داد. فاک. خو   

 

معلومه که نه، بابا. منو که میشناسی. -  

 

 بهم نگاه مردد انداخت. 

 

یک های- جنسیت تصمیم های ناگوار   تو گذشته درمورد سرر

 .  زیادی گرفپر

 



 

 مرسی از اعتمادت…

 

ن اونا و آنا دوتا - گه گاهی زن های متاهلو می کردم. اما بی 

اونا مسئولیت من نبودن و  تفاوت بزرگ هست. اینکه 

ن خیلی مهم برا منه.   سنشون بالا بود. این یه چت 

 

ن نبودم. دوستیت با آرتورو نگرانم کرده  - صادقانه بگم مطمی 

 .  از ارزش هانی که بهت یاد دادمو فراموش کپن
 که نکنه بعضن

 

ن و شکنجه- کردنو دوست داره. این ربطی به   آرتورو کشیر

 ترجیحات جنسیم ندارد. 

 

حبت کردن درمورد سکس با پدرم عجیب بود، اما اگه ص

 
ً
 منم مشکلی نداشتم. تقریبا

ً
خودش مشکلی نداشت، قطعا

ی تو این سیاره منو خجالت زده نمی کرد.  ن  هیچ چت 

 

ل خودتو از دست بدی، مدرکش - مراقب باش، خب؟ اگه کنتر

 میمونه. 



 

 

نزدیک بود از خنده منفجر بشم. مدرک؟ واقعا فکر می کرد  

یم.   مثل یه سگ حسرر  

 

ن  - ل کنم. هیچ وقت هیچ چت  نگران نباش. میتونم خودمو کنتر

ن من و آنا پیش نمیاد.  یکی ای بی  ن  فت 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4فصل  
 

 

 آنا 

 

 

هنوز یکم از جشن تولد هیفده سالگیم که دیروز بود منگ 

بودم. هدیه ی لئوناس فلاسک ودکا بود که تو کل پارتیم که 

ل  شده بود، حس نشاط خونی بهم داده بود. کاملا کنتر  

 

متأسفانه امروز با خانوادم برا شام خونه ی کلارک دعوت  

شده بودیم. والدین کلیفورد بالاخره درباره ی ازدواج آینده  

 همدیگه رو مون به پسر 
ً
شون گفته بودن و حالا قرار بود رسما

 ملاقات کنیم. 

 

پیش جلوش   من و کلیفورد از زمانن که سانتینو چند سال

خجالت زده ام کرده بود، دیگه باهم حرفن نزده بودیم. هیچ  

وقتم نیازی به نزدیک شدن بهش احساس نکرده بودم. در  



 

نهایت چاره ای جز این نداشتیم اما تا اون زمان می خواستم  

 وانمود کنم آینده ام هنوز نامشخصه. 

 

ن واضح بود: اینکه تو مود این نوع مهمونن قطعا رسمی  یه چت 

و سرد نبودم، ولی طبق معمول تعهدات اجتماعی مهم تر از 

ترجیحات شخض بود. هیچ وقتم شکایپر نمی کردم. مامان و 

ن جوری بودن، و میدونستم که مثل من علاقه ی   بابا هم همی 

 . ن  زیادی به گذروندن شبمون با کلارک ها نداشیر

 

خونه ی کلارک یه عمارت باشکوه بود که جدیدا بهش نقل 

 گفته بوده پولشو از  مکا
ً
ن کرده بودن. آقای کلارک احتمالا

خانواده ی همسرش یا حقوق سناتور بودنش به دست آورده 

ن خونه ای تو گلد کوست شیکاگو بخره. در   که تونسته همچی 

ش شک داشتم.   مورد افزایش درآمد اخت 

 

ن بود که اوت فیت بیشتر از حد کافن داشت، پول  اگه یه چت 

یدوار بودم بابا مجبور نشده باشه به کلارک ها بود. واقعا ام

رشوه بده تا کلیفورد با من ازدواج کنه. این وجهه ی بدی 

 داشت. 



 

 

ی روشن در رو  وقپر زنگ زدیم، یه خدمتکار با لباس خاکستر

 که فرشای مخملی و 
ی

باز کرد و ما رو برد قسمت نشیمن بزرکی

ظرمون  مبلای سفید شیک داشت. تمام خانواده ی کلارک منت

بودن، کنار شومینه ی مرمری چیده شده بودن و همشون  

پِرا. 
ُ
 لباسانی پوشیده بودن که انگار قرار بود برن ا

 

اهن بلند بنفش تا کف پوشیده بود و آقای   خانم کلارک پت 

ه تنش بود. کلیفورد دقیقا  کلارک کت و شلوار سه تیکه ی تت 

دتر بود اما کنار پدرش وایساده بود. چند سانت از پدرش بلن

 کت و شلوار شبیه به پدرش پوشیده بود.  

 

ه اش از حالت سیاستمداریش  فقط موهای فر و بلوند تت 

 دورش کرده بود و ظاهر پسر مهربون بامزه بهش داده بود.  

 

، خواهرهای دوقلوی کلیفورد بودن. انگار   ن تو چشم ترین چت 

اهن کوکتل سفید مثل   یکی مجبورشون کرده بود جفتشون پت 

هم بپوشن و جفتشون دو طرف دم اسبیشون پاپیون سفید  



 

بزنن، انگار پنج سالشون بود، نه دوازده. هر دوشون مثل  

 عروسکای قاتل فیلمای ترسناک لبخند می زدن.  

 

کدوم از کلارک ها لبخند تا حدودی متقاعد کننده   البته هیچ

 . ن  نداشیر

 

 لئوناس باهام نگاه رد و بدل کرد و زیر لب گفت: 

عروسک های قاتل از کدوم موزه فرار کردن؟ -  

 

 خنده ام گرفت اما موفق شدم صورتمو صاف نگه دارم. 
ً
تقریبا

گاهی اوقات ترسناک بود که چقدر فکرمون نزدیک به هم  

 بود. 

 

اس ادامه داد: لئون  

خوب شد بئا موند خونه. وگرنه با دیدن این لبخندهای -

 وحشتناک گریه می کرد. 

 



 

 به حالت هشداری مامان توجهی نکرد. 

 

 زدم بهش.  

هیششش. -  

 

کلیفورد وقپر با والدینش دست می دادم و باهاشون احوال  

... گیج به  
ً
پرسی رسمی می کردم ازم چشم برنداشت. تقریبا

انگار باورش نمی شد من همسر آینده اش  نظر می رسید،

بودم. کنجکاو بودم سر این با پدر و مادرش دعوا کرده بود یا  

 نه. 

 

ن مشابهی پایبند نبود، پس جی   مثل مردم دنیای ما به قوانی 

 مانعش می شد که از ازدواج کردن باهام امتناع کنه؟

 

 آقای کلارک با لبخند مفتخر به پسرش اشاره کرد.  

مه، کلیفورد. این پسر -  

 



 

 کلیفورد گفت: 

همدیگه رو از تنیس میشناسیم. -  

 

ن بار  حالتش جوری بود که انگار  نبود که اینو برا پدرش   اولی 

 توضیح می داد. 

 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم و دستمو دراز کردم، با اینکه  

سی با شوهر آینده ام با دست دادن حس ناخوشایندی  احوالتی

 داشت. 

 

ن نشستیم. جو متشنج بود. به خصوص   بعدش هممون سر مت 

خواهرهای کلیفورد مشخص بود نسبت به ما محتاط بودن، 

ن اسلحه بکشیم و به   انگار فکر می کردن ممکن بود یهو رو مت 

 همشون شلیک کنیم. 

 

با وجود اینکه من و کلیفورد روبروی هم نشسته بودیم، ولی  

 اینکه: میشه کاسه رو زیاد با هم صحبت نکردیم به جز مثلا 

 بهم بدی؟ 



 

 

کردیم. مامان سعی کرد موقع شام    حپر به هم نگاهم نمی

نگاهمو جلب کنه، حالتش سوالی بود. یه لبخند سری    ع بهش  

 زدم، بعد دوباره رو دسرم تمرکز کردم. 

 

وب   وقپر خدمتکار داشت یه چرخ دسپر با بطری های مسرر

، به کلیفورد گفتم:  ن  میاورد سمت مت 

سه. خو -  بزرگ به نظر مت 
ً
نه تون واقعا  

 

ه.   امیدوار بودم منظورمو بگت 

 

ن پرسید:   کلیفورد با لبخند دلنشی 

؟ - میخوای یه گشپر تو خونه بزنن  

 

 بالاخره بهم نگاه کرد. 

 



 

ن و   کردم اونم مثل من دلش می  حس خواست از جو سنگی 

 غرهای نه چندان پنهون والدینش فرار کنه. 

 

آره، لطفا. -  

 

بابا نگاه انداختم که به نشونه ی تایید سر تکون داد. بلند  به 

نیاد  نگاه هشداری انداختم که یه وقت شدم و به لئوناس

خواستم تنها با کلیفورد صحبت کنم و برادرم تو   دنبالمون. می

هانی که بهش مربوط نبود دخالت نکنه. 
ن  چت 

 

تو سالن، با کرد. برگشتم   کلیفورد با حرکت دعونر به در اشاره

هر قدمی که از بقیه ی کلارک ها دور می شدم، احساس سبکی 

می کردم. این یکی از معدود موردهانی بود که دور از خونه  

که اینشم    اجازه داشتم بدون پدر و مادرم یا سانتینو باشم 

 حس خونی داشت. 

 

 کلیفورد لحظه ی بسته شدن در پرسید: 

اونجا مزاحممون نمیشه. چطوره بریم تو اتاقم؟ هیچ کس -  



 

 

راهو نشون بده. -  

 

 که منو تو لانی هدایت می
ن کرد همچنان لبخند رسمیشو   همی 

 حفظ کرده بود. 

 

دیوارها گوش دارن. -  

 

 بهش نگاه سوالی انداختم. 

 

تو گذشته با پرسنل یه مشکلانر داشتیم. -  

 

سر تکون دادم و دنبالش وارد راهروی دیگه ای شدم که به یه  

فرعی می رسید.  ساختمون  

 

ونش استخره، ولی پدر و  - قرار بود اینجا خونه ای بشه که بت 

ن اینجا مال من بشه.   مادرم تصمیم گرفیر



 

 

وارد خونه ای شدیم که یه فضای نشیمن بزرگ با کاناپه، 

ن بیلیارد  تلویزیون بزرگ خونه و مت  ن متصل به دیوار، آشتی

   سنگ داشت. ویوش مستقیم به استخر و باغ بود. یه مست  

رسید.   ریزه ای هم از اینجا به تراس خونه ی اصلی می  

 

یه در سمت چپم بود که حدس زدم اتاق خوابش باشه. 

د داخلش، چون اینجوری بدون  خوشحال شدم که منو نتی

 شک ناخوشایند می شد. 

 

ن بیلیارد تکیه داد و بالاخره لبخند  ظاهریش افتاد.  به مت   

چند وقته ختی داری؟ -  

 

دشمپن نداشت، ولی متوجه حالت اتهامیش شدم.  تو لحنش  

 

. یادته یه روز داشتم بهت نگاه می کردم  -
ی
ده سالگ ن از ست 

بعدش با دوستات خندیدین؟ اونموقع یه روز بعد از این بود 

 که متوجه شدم. 



 

 

کراش داری.   دوستام فکر می کردن روم-  

 

 نیشخند زد، بعد با کنجکاوی بهم نگاه کرد.  

 

اینجوری نیست، درسته؟-  

 

 خندیدم. 

 

ن ما رو برا  - نه. و بخاطر این نبود که والدینمون تصمیم گرفیر

ن فکری می کردی. فقط بخاطر دلایل  ، اگه همچی  ن
هم جور کین

 تاکتیکیه، نه احساسات. 

 

 با لحن خشک گفت: 

ای.  چه دلگرمی-  

 

رفت. پسر بیچاره.  می واضح توهمچهره اش با سردرگ   



 

 

اون روز خیلی باهام نی ادب بودی. -  

 

 بد بوده. -
ً
واقعا؟ اگه بعد از این همه مدت هنوز یادته حتما  

 

خوبه.  خیلی حافظه ام-  

 

پشت سرشو مالید، هنوزم ناراحت بود، اما مشخص بود کم  

شد.   تر می کم داشت راحت  

 

جی کار کردم؟-  

 

پریدم وسط مسابقه ی تنیست.  عصبانن شدی چون-  

 

ن  - ن متنفرم، برا همی 
آه، من خیلی رقابتیم. ببخشید. از باخیر

 اگه مردم تمرکزمو به هم بزنن ممکنه واقعا نی ادب بشم. 

 



 

خوب شد فهمیدم. -  

 

؟- برا ازدواجمون یادداشت برداری می کپن  

 

اوهوم. -  

 

 سرشو تکون داد.  

 

 عجیبه. هیچ کدوم از -
ً
دوستام هنوز نامزد نکردن یا  این واقعا

 . ن  حپر بهش فکرم نمی کین

 

ن عادی ایه -  بزنم. تو دنیای ما چت 
ن حرفن من نمیتونم همچی 

 .  یا نوجوونن نامزد کپن
ی

 که تو بچکی

 

آره اینو شنیدم. -  

 



 

حالت نارضایپر تو لحنش داشت. این باعث شد بخوام از 

سبک زندگیم دفاع کنم، ولی جلوی خودمو گرفتم. نمی  

ن روزی بحث و جدل داشته باشیم. خواس تم تو همچی   

 

 گفتم: 

ولی ما هنوز رسمی نامزد نشدیم. باید جشن نامزدی و -

 اعلامیه ی رسمی داشته باشیم. 

 

پدرم میخواد تا هیجده سالگیمون صتی کنه. -  

 

معمول بود که این   بابا به این اشاره کرده بود. تو دنیای ما غت 

ن به اندازه ی  همه منتظر بمونیم،  مخصوصا اگه یکی از طرفی 

 من شهرت داشت. 

 

 از این عاشق هانی هستیم که خانواده  -
ن قراره وانمود کین

  هامون اولش مخالف بودن
ً
و به سخپر به هم رسیدیم. ظاهرا

یه که به رسانه ها میگیم.  ن  این چت 

 



 

ایط ضدش - کی میتونه در برابر عشق واقعی ای که همه ی سرر

ه؟ بوده مقاومت کن  

 

 لباش جمع شد. 

 

 گفتم: 

به عشق واقعی اعتقاد نداری؟ -  

 

هانی اعتقاد دارم که میتونم ببینمشون. -
ن فقط به چت   

 

پدر و مادرت همدیگه رو دوست ندارن؟ -  

 

 لبخند گرم زد. 

 

پدر مادر تو همدیگه رو دوست دارن؟-  

 



 

 
ً
منم لبخند زدم و به اطراف اتاق نگاه کردم. والدینم قطعا

ن اسرار خانواده  همدیگه رو  . اما درمیون گذاشیر ن دوست داشیر

ن نبودم   تو این مرحله برامون خیلی شخض بود. مطمی 

میتونستم اصن به کلیفورد اونقدری اعتماد کنم که یه وقت 

 بتونم رازهای مهمو بهش بگم یا نه. 

 

ها خوبه. - ن با دختر ن و گشیر فکر کنم این روش برا پارنر رفیر  

 

نگاه کرد.  مسرشو کج کرد و بادقت به  

 

؟- حسودی میکپن  

 

 نیشخند زدم. 

 

اصلا. -  

 



 

این درست بود. حس اینو نداشتم که کلیفورد مال من باشه و  

 زمانن که ازدواج می    تمایلیم نداشتم 
ً
مال من بشه. احتمالا

ولی الان حسادت فقط یه اسمو  تغیت  می کرد.  کردیم، این

 یادم میاورد: سانتینو. 

 

ه شده بود. انگار می سر تکون داد، اما  همچنان بهم خت 

خواست منو بفهمه. اگه اجازه می دادمم چندین سال طول می 

 کشید تا کاملا منو درک کنه. 

 

باکره ای؟ -  

 

ی پرسید.  ن ن چت   باورم نمی شد همچی 

 

؟- جی  

 

سی و شک    اینو بتی
ن بود که از یه دختر ن آمت  تو محافل ما توهی 

 داشته باسیر که باکره نباشه. 



 

 

فقط کنجکاوم. به هر حال به من مربوط نیست. -  

 

 پرسیدم: 

نیست؟-  

 

 رفتم سمتش.  

 

نباید تا عروسیمون مراقب باسیر که دست نخورده بمونم؟ -  

 

 با صدای بلند گفت: 

وای نه. -  

 

 کاملا نی علاقه به نظر می رسید. 

 

کی تا ازدواج صتی میکنه؟ -  



 

 

. امروز دوباره منو دید زد و نگاهش رو پاهای بلندم موند 

لباسی که خودم طراج کرده بودمو انتخاب کرده بودم و به  

یکی از خدمتکارهامون که یه خیاط با استعداد بود داده بودم  

 برام بدوزه. 

 

ن  ت بامزه با آستی  های گشاد حریر و کمر باریک با   یه کت استی

پاپیون ابریشمی بود که با شلوارک ستش که شبیه دامن بود 

ام توش بلند به نظر می رسید و کفش های  پوشیده بودم. پاه 

 پاشنه بلند سفیدمم بیشتر نشونش می داد. 

 

- ! آها، میخوای قبل از ازدواج نمونه برداری کپن  

 

میخوام از افراد زیادی نمونه برداری کنم، نه فقط تو، باور -

 کن. 

 

 ابرو بالا انداختم. 

 



 

؟- پس حپر تظاهر به وفاداریم نمیکپن  

 

 جدی شد. 

 

کاری    گوش کن، آنا، میدونم پیشینه ی سنپر و محافظه-

 قصد ندارم فقط با یه دختر 
ً
 تا داری، اما من فعلا

ً
باشم و قطعا

ونم یه پیش زمان ازدواجمون سینگل نمیمونم. تا جانی که مید

مون اجرا نمیشه.  قرارداد داریم اما قرارداد واقعی تا روز عروسی

یه که از اون روز به بعد میتونیم وفادا  ن ر باشیم، اگه این چت 

میخوای، اما تا اون زمان ما کاپل نیستیم و من با بقیه 

 میخوابم. 

 

اومد، فقط از   انتظار نداشتم اینقدر رک باشه. اینشو خوشم

ی که پیشنهاد می کرد خوشم ن نیومد. حپر اگرم حسادت   چت 

خواستم با خوابیدن با  کردم، به این معپن نبود که می  نمی

ن کنه. بقیه  بهم توهی   

 

 حتما خشممو دیده بود چون سری    ع ادامه داد: 



 

- . ن کار رو بکپن البته توعم آزادی که همی   

 

 لبام از شوک از هم باز شد.  

 

میخوای با مردای دیگه بخوابم؟-  

 

 خندید. 

 

خب، اینجوری نمیگمش، اما تا زمانن که ازدواج نکردیم برام  -

؛ البته  نیست چیکار  مهم درصورنر که با احتیاط رفتار میکپن

، نمیخوام به مادرم دلایل  کپن و از رسانه ها مخفیش کپن

ی بدم که یه سره قرص بده بالا.   بیشتر

 

مشخص بود از حرفش پشیمون شد.  ای که اینو گفت ثانیه 

بخش قطعا رازی بود که ارزش اینو   خوردن نی رویه ی آرامش 

 ازش استفاده بشه. 
ً
 داشت که بعدا

 



 

 پرسیدم: 

 احساس خیانت نمی -
ً
اگه موقع ازدواج باکره نباشم واقعا

؟  کپن

 

ه هاش مشکوک ن خواست منو تو تله   بودم. شاید می به انگت 

بندازه و فضیلتمو بسنجه. شاید حرفاش درمورد قرص خوردن  

ن آوردن گارد من بود.   مادرشم الگ بود و برا پایی 

 

 سرشو تکون داد. 

خوشحال میشم. اهل زدن پرده ی   میگم. اگه نباسیر  واضح-

ها نیستم.   دختر

 

 خنده ی عصپی کردم. 

 

 بادقت بهم نگاه کرد.  

. رسوانی   فقط حواست باشه که وجهه ی منو خراب-
نکپن

وع خونی برا حرفه ی سیاسی نیست. 
 اصولا سرر



 

 

- . جاه طلپی  

 

کاملا. -  

 

 سر تکون دادم.  

 

خوبه. مردی میخوام که بدونه جی میخواد. -  

 

یه که برام میخو - ن ام یه روز رئیس جمهور بشم، این تنها چت 

 مهمه. 

 

سعی کردم خودمو تو چند سال آینده کنار کلیفورد تصور کنم،  

 پر از  
ی

اینکه همسر شایسته ی یه سیاستمدار بشم. یه زندکی

وظایف و آزادی های کم می شد، اما سرنوشتم تو هر ازدواجی  

ن بود.   همی 

 



 

 

 

 

جشن کریسمس تو اوج خودش بود. صدای آهنگ فضا رو پر  

کرده بود، موسیفر جاز نشاط آوری که همه ی افراد بالای 

سی سالو به وجد میاورد، انگار آهنگ دیسکو بود. به دلایلی  

ین موسیفر برا یه مهمونیه.    همه فکر می کردن جاز بهتر

 

کت می   ن جشن کریسمسی بود که تو این فصل سرر این پنجمی 

کردم، و تازه اوایل دسامتی بود. دیگه نمیتونستم تحمل کنم.  

امروز جشن کریسمس آلفرا بود، یکی از کاپیتان های بابا که 

 تحویل مواد مخدرمون به کانادا رو انجام می داد.  

 

من یکی از معدود مهمون های زیر هیجده سال بودم و سوفیا  

ا دعوت نشده بودن. به ن ، همیشه باید عنوان دختر کاپو   و لویت 

کت می کردم، مهم نبود چقدر    تو هر رویداد اجتماعی ای سرر

 خسته کننده بود. 

 



 

هیچ کدوم از کسانی که به خاطر حضورم تو تمام مهمونن  

وقت   های زیاد در طول سال بهم حسادت می کردن، هیچ

 های مسخره ی نی  
تجربه ی شکنجه شدن توسط شوجن

. پایان و موسیفر های وحشتناکو نداش ن یر  

 

شاید وقپر مثل خیلی از بزرگسال ها مست می شدم، موسیفر 

تر می شد. اطرافمو چک کردم. مامان و بابا با   برام قابل تحمل

، تو پاسیو دوست صمیمی مامان، بیبیانا و شوهرش، داریو 

کردن. سانتینو هم یه رب  ع پیش ناپدید شده بود،   صحبت می

ه.   پس اینجا نبود که جلومو بگت 

 

کردن    ها استاد اضافه صل کریسمس گذشته تو مهمونن از ف

الکل به نوشیدنن هام شده بودم. به نظرم مسخره بود که باید 

ن نوشیدنو رعایت می ن معمولی    قوانی  کردیم، در حالی که قوانی 

وب   تو دنیای ما معپن ای نداشت. عمرا برا مسرر
ً
دیگه تقریبا

ن چهار سال دیگه صتی می کردم.   سنگی   

 

وب پانچ تو کاسه و قبل از اینکه کسی  بردم سمت دستمو  مسرر

ن که  متوجه بشه سری    ع لیوانمو باهاش پر کردم. همی 



 

نوشیدنیمو می خوردم، نگاهم رو مهمون ها چرخید. بعد از یه 

شناختم و شایعه  ام سر رفت، چون همه رو می مدت حوصله

 در نتیجه تصمیم گرفتم سانتینو  های جدیدی نبود که ندونم؛

 رو پیدا کنم.  

 

ن دیگه ای برام لذت بخش   از هر چت 
 بیشتر

ً
اذیت کردنش قطعا

ن بودم  بود. خیلی راحت عصبانن می شد. گاهی اوقات مطمی 

اونم مثل من از این لذت می برد، ولی یه موقع هاییم نگران 

 امنیتم می شدم! 

 

وبم  ون.   یه قلپ دیگه از مسرر خوردم و از اتاق نشیمن رفتم بت 

مهمونن اونقدر بلند بود که نمیشد از صدای صداهای 

ترکیب شدن با جمع هم   سانتینو دنبالش بگردم، به هرحال تو 

 استاد بود.  

 

یکم تو طبقه ی اول قدم زدم و از نوشیدنیم لذت بردم، بعد  

ام منو کشوند قسمت پشپر خونه. سانتینو احتمالا نیاز  غریزه

 به سکوت داشت.  



 

 

یشه باعث بداخلاق شدنش می صحبت های مودبانه هم

ن شاید میخواست تنها باشه. اصلا احساس گناه  شد، برا همی 

نمی کردم که می خواستم مزاحمش بشم. عصبانیتش هات  

ی بود که وجود داشت.  ن  ترین چت 

 

یهو صدای عجیپی از پشت در بزرگ بلوطی اومد. پارسال تو  

ن میدونستم ا ونجا خونه ی آلفرا یه گشپر زده بودم، برا همی 

کتابخونه بود. تا جانی که میتونستم نی صدا وارد شدم و در 

 رو پشت سرم بستم. 

 

ن یه لحظه محو جلدهای زیاد رو   عاشق کتاب بودم، برا همی 

 کتابخونه ی
ی

خودمون نبود.   قفسه ها شدم، با اینکه به بزرکی

کردم اینجا جانی نبود که زیاد ازش استفاده بشه.   احساس می

افراد محافلمون کتابخونه رو فقط برا خفظ ظاهر خیلی از 

، نه به این دلیل که از ادبیات لذت می بردن.  ن  داشیر

 



 

صدای نفس نفس زدن توجهمو جلب کرد. رو نوک انگشتام 

 رفتم جلوتر. 

 

که از پشت قفسه پیدا بود،   رو دیدم وقپر بالا تنه ی سانتینو 

دهنم باز موند. سانتینو انگشتاشو دور گلوی خانوم آلفرا، 

همسر کاپیتان بابا، پیچیده بود. خانوم آلفرا لباش باز شده بود 

و صورتش قرمز بود. غت  از سر سانتینو فقط ساعد و دستشو 

کتاب پنهون شده بود.  می دیدم، بقیه اش پشت قفسه ی    

 

خانوم آلفرا زانو زده بود، از دستاش مشخص بود. سانتینو  

 دیوونه شده بود؟ 

 

 با عجله رفتم جلوتر و خشکم زد، چشمام گشاد شد. 

اوه فاک. -  

 

فاک بود. سانتینو سعی نمی کرد خانوم   به معنای واقعی کلمه

یک.  آلفرا رو با دست خالی بکشه، حداقل نه تو آینده ی نزد

ن لخت بودن و سانتینو داشت می   هر دوشون از کمر به پایی 



 

کردش، ولی چهره اش جوری به نظر می رسید که انگار می 

 خواست بکشتش. مرگ توسط دیک. 

 

بدنم داغ کرد. نگاهم از قسمت پاییپن لختشون رفت سمت  

آلفرا بود. همه ی اینا تو چند  خانوم دستش که دور گلوی

اما حس می کردم ناخوشایندترین لحظه ای  ثانیه اتفاق افتاد،

 بود که انگار تا ابد طول کشید. 

 

داری  کشید و چشماش به طرز خنده  خانوم آلفرا جیغ خفه

اینکه یکی  گشاد شد. اگه از من می پرسیدی جیغ زدن بخاطر 

موقع خیانت مچتو گرفته بود تو حالپر که فقط چند در از 

نبود! سانتینو گلوشو ول کرد و  شوهرت فاصله داشپر عاقلانه 

 رفت عقب. 

 

ه شدم. و فاک، هولی فاک، تعجب کردم  البته که به آلتش خت 

که خانوم آلفرا کشته نشده بود، با توجه به اینکه چقدر با 

ی داشت داخلش می کوبید. واقعا مرگ توسط  ن ن چت  همچی 

 نامناسب بود، اما نتونستم جلوی  
ً
دیک. خندیدم، کاملا

م . خودمو بگت   



 

 

سانتینو اومد سمتم. با توجه به حالت خشمگینش و وضعیت  

 باید فرار می کردم، اما نتونستم. با یه دستش 
ً
کلی، احتمالا

بازومو گرفت و با دست دیگه اش سعی کرد آلت هنوز  

 راستشو بکنه تو شلوارش که کارساز نبود.  

 

بخسیر ازم نگران این بود که یه وقت به عضوش آسیب دائمی 

ا این حال با حالت سرگرمی تماشاش می کردم. یه قلپ  نزنه. ب

 از نوشیدنیم خوردم که فقط خشمشو بیشتر کرد. 

 

 غرید:  

زل نزن. -  

 

 قبل از اینکه فکرشو بکنم گفتم: 

کمک کنم.   میتونم برا این بهت-  

 



 

که باهاش داشتم هیچ    هانی  ولی جدی نبودم. با وجود شوجن 

شکل اینقدر مستقیم  وقت اونقدر جرئت نداشتم به این 

باهاش معاشقه کنم. شاید به این دلیل که اینجوری خیلی  

 زیادی پیش می رفتیم. 

 

 چنگش سفت تر شد. 

. نمیخوام کشته بشم  - حپر در موردش شوخیم نکن، دختر

 به 
ً
چون یه وقت پدرت حرفاتو اشتباه تعبت  میکنه؛ مخصوصا

 خاطر کنجکاوی مسخره ی یه باکره ی کسل کننده. 

 

ه شدم. جسارتشو نمیتونستم باور با  چشمای گشاد بهش خت 

کنم. تا حالا به نی ادبیش عادت کرده بودم، اما این دیگه 

 سطح جدیدی بود.  

 

 با لحن تند گفتم: 

  همه ی زنانی که میکنیو میکسیر یا فقط زن های متاهلو می-

 کسیر تا مدرکی از کارت نمونه؟

 



 

م. بعضن از زن ه- ا وقپر راه  خودش خواست گلوشو بگت 

 تنفسیشون قطع میشه ارضا میشن. تو نمیفهمی. 

 

بالاخره موفق شد زیپ شلوارشو بکشه بالا، اما هنوز تو  

 داشت. 
ی

 شلوارش برآمدکی

 

 خانم آلفرا زمزمه کرد: 

اگه به کسی بگه من نابود میشم.   -  

 

ن و چروکش عالی   بلوز ابریشمیشو دوباره داد تو دامنش. چی 

خدمتکار محتاط داشته باشه که براش   بودم یه بود! امیدوار 

 اتوش کنه.  

 

ساکتش کن. -  

 

 سانتینو با عصبانیت بهش نگاه کرد.  

 



 

- . برگرد تو مهمونن  

 

 خانوم آلفرا اومد نزدیک تر.  

 

. اگه به کسی بگه - –باید ساکتش کپن  

 

برگرد! بذار خودم حلش کنم. -  

 

. خانوم آلفرا بالاخره رفت  

 

 با حالت تمسخر گفتم: 

.   امیدوارم منظورش این- نبوده باشه که منو بکسیر  

 

 با صدای آروم گفت: 

- .
ی

نباید به کسی بکی  

 



 

؟- برا ساکت کردنم جی کار میکپن  

 

 چشم غره رفت.  

 

های نفهم رفتار نکن. خودت میدونن اگه   اینقدر مثل بچه-

ش پخش بشه عواقبش چیه.   ختی

 

 میشه. بابام کردن همسر یه کاپیتان ق-
ی

طعا باعث رسوانی بزرکی

 باید واکنش نشون بده. 

 

 سرشو کج کرد و چشماشو تنگ کرد.  

 

 زمزمه کردم: 

به کسی نمیگم. -  

 

 با رضایت سر تکون داد.  

 



 

 نگاهش به نوشیدنیم افتاد. 

چیه؟-  

 

ی نیست که به تو مربوط باشه. تو رازهای خودتو داری،  - ن چت 

درسته؟ منم رازهای خودمو،   

 

 رفت عقب، فکش سفت شد. 

 

توش زیاده روی نکن، خب؟-  

 

به هشدارش توجه نکردم. کفه ی ترازو الان به نفع من بود، با 

نمیومد.  اینکه از این خوشش  

 

با اخم گلومو لمس کردم، سعی کردم تصور کنم چرا کسی باید  

برد. حرکتمو دید و سرشو   از ناتوانن تو نفس کشیدن لذت می

ن تر به نظر می رسید. تکون د اد، خشمگی   

 



 

 زمزمه کردم: 

- . نمیدونم چرا تو باید از من عصبانن باسیر  

 

 خودمم عصبانن شدم. 

 

 چندین سال کاری کردی که بخاطرش چندین ماه -
ً
 ، احتمالا

بینم. مرسی که دید پاکمو خراب کردی.  کابوس می  

 

درواقع اگه میخواستم روراست باشم، برعکس بود و وقپر  

ر می کردم سانتینو همون کاریو که با خانوم آلفرا کرده بود  تصو 

با من می کرد، احتمالا چندتا ارگاسم خیلی خوب تجربه می  

 کردم.  

 

 چشمامو جستجو کرد. 

یو که دیدی به عنوان مثالی از اینکه همیشه هست در  - ن چت 

. میتونه خیلی متفاوت باشه.   نظر نگت 

 



 

 آرامش بخ صداش ملایم
ً
شده بود، که انقدر  شتر و تقریبا

 داشت که حتما خیلی آشفته به نظر می
ی

رسیدم.  تازکی  

 

 زمزمه کرد: 

آنا؟ -  

 

 شونه مو آروم لمس کرد. 

 

زدم زیر خنده. دست خودم نبود. دیدن اینکه به خاطر 

نمایش ناجورش با خانوم آلفرا نگران سلامت عقلیم شده بود  

 خیلی زیادی بود. 

 

سفت شد. اوه، یکی بداخلاق شده دستشو پس کشید و لباش 

 بود. 

 

یکی در زد و باعث شد نتونه حرف تندی که می خواست بزنه  

 رو بگه. 



 

 

صدای صحبت اومد. بازومو گرفت و منو کشوند پشت 

قفسه ی کتاب ها. یه لحظه طول کشید تا صدای داریو رو  

 تشخیص دادم که انگار داشت با کسی تلفپن صحبت می کرد. 

 

ه شدم.    بهش خت 

کشیدی کمتر مشکوک   کپن اگه منو پشت قفسه نمی  فکر نمی-

یو مخفن می   به نظر می ن رسید؟ اینجوری انگار داریم یه چت 

 کنیم.  

 

کرد قطعا مشکوک می شد، یا اگه داریو    پیدامون می اگه مامانم 

 این کار رو میکرد. 
ً
 به بابا می گفت، که اگه می دیدمون قطعا

 

وایساده بودیم و منتظر  نزدیک همبا نگاه تند ساکتم کرد. 

هامون به هم چسبیده   بودیم صحبت داریو تموم بشه. شونه

بود؛ جوری که گرماشو از پارچه ی لباسم حس می کردم که  

سوزوند.  انگار داشت منو می  

 



 

اگه بوی عطر زنونه ازش به مشامم نمی خورد، از این حالت 

ی می کردم.    قدردانن بیشتر

 

زمزمه کردم: یکم خم شدم و   

ن به مهمونن از سرر بوی زننده ی  -  باید قبل از برگشیر
ً
احتمالا

. فکر نکنم شوهرش خوشحال بشه  خانوم آلفرا خلاص بسیر

. بوشو رو تو حس کنه  

 

ن بارم نیست. - مرسی از توجهت! اولی   

 

؟- پس عادت داری خونه خرانی کپن  

 

خراب میشه. اون خونه از قبل بدون پایه بوده، به هر حال  -  

 

 چشم غره رفتم. 

 

فکر کنم همه ی خائن ها همینو میگن. -  



 

 

، اما این به تو هیچ- ربطی نداره، آنا. خیلی    شاید متوجه نباسیر

، حواست باشه کلیفن   به جای اینکه نگران من باسیر
ی

زرنکی

 دستاشو پیش خودش نگه داره. 

 

  و  منظورش جی بود؟ من و کلیفورد از زمان شام خانوادگیمون

اینکه از ازدواج آینده مون باختی شده بود، کلا دو بار با هم  

صحبت کرده بودیم که هر دو بارش تو طول تمرین تنیس 

 بود. تا الان کلیفورد هیچ علاقه ای به من نشون نداده بود.  

 

کرده بود،    رو مدرسه و دانشگاه و آینده ی سیاسیش تمرکز 

نو بودم. منم مشغول مدرسه، طراج لباس و... سانتی  

 

 

 

 

 



 

5فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

 آرتورو پرسید: 

ازش آتو داری؟ -  

 

 فقط یکم حالت کنجکاو داشت. 

 

ن خوشم میومد  روابط انسانن براش معپن ای نداشت، برا همی 

ن مزخرفن که به ذهنم می   باهاش بگردم. میتونستم هر چت 

 رسید رو بدون اینکه نگران باشم ناراحت بشه به زبون بیارم. 

 

که   نه، مگر اینکه بخوام مصرف افراطی الکلشو حساب کنم-

پیش میاد. فکر نکنم این کافن باشه.  کم  خیلی اونم  



 

 

ت انداخته. - گت   

 

دقیقا، آنا منو گت  انداخته بود. از یک ماه پیش که منو با 

وزی جدیدشو به رخم می   خانوم آلفرا دیده بود، یه سره پت 

ن چند روز پیش با ی کرده بود و  کشید و همی  هاش ازم باج گت 

م    مجبورم کرده بود خودش و دوست صمیمیش سوفیا رو بتی

 تولد دنیلو.  

 

، اما  ن میدونستم این دوتا برنامه ی دیگه ای بجز رقص داشیر

 تو دستای آنا بودم و خودشم اینو میدونست. 

 

همون جوری که انتظار می رفت، پارنر به یه غوغای زشت 

ن سوفیا به خاطر کاری که نامزدش دنیلو رسید که با گریه کرد

انجام داده بود، تموم شد و آنا به خاطر وضعیت دوستش 

ناراحت شد. منم به شدت عصبانن بودم، چون فقط مسئله 

ها رو به دانته لو می داد.   ن  ی زمانش بود که کی یکی این چت 

 



 

ف نابودی بود، همش   بابا هم مشکوک شده بود. کارم تو سرر

کوچولوی پرفکت.   به لطف خانوم  

 

، آنا رو کشوندم تو اتاقش تو اقامتگاه کاوالارو که  بعد از پارنر

 شبو میموندیم.  

 

تو این اتاق بمون و کار احمقانه ای نکن. دیگه خسته شدم! -  

 

ن هیچ وقت برات مهم نبوده، پس چرا با  - نی توجهی به قوانی 

؟  من اینجوری نیسپر

 

ه شدم.    با خشم بهش خت 

 

 یه باکره پوستمو بکنه.  خاطر نی  درت بهنمیخوام پ-
ی

تجربکی  

 

کی میگه من باکره ام؟ -  

 



 

چرخید و تیکه   خندیدم. این دختر هر وقت دور و ور من می

 مینداخت، رو پیشونیش نوشته شده بود باکره.  

 

وقت با یه مرد   چون چند ساله محافظتم، میدونم هیچ-

 بدون نظارت تنها نبودی. 

 

هامون با هم   نیست. منو کلیفورد وقپر خانوادهاین درست -

ن تنها شدیم.   ملاقات داشیر

 

 نوک انگشتاشو تا سینه ام کشید بالا. 

 

سی بهت بگه که ارزش دراما رو دارم. - فکر کنم اگه ازش بتی  

 

و بندازمش  کنم  نصف ذهنم این بود که از حرفش سواستفاده

ای که با من تو  کرد، ولی لحظه  رو تخت. شاید باهام بازی می

شد.   تخت بود، تبدیل به یه باکره کوچولو می  

 



 

امکان نداشت کلیفورد جرات کرده باشه وقپر دانته بهشون 

ین نزدیکه رو آنا دست بزاره. آنا دروغگوی خونی بود، اما ا

 داستان خیلی مضحک بود. 

 

نفس عمیق کشیدم و در برابر نیازم مقاومت کردم. من یه 

ودم، نمیذاشتم تحریک کردن های یه دختر بزرگسال لعنپر ب

 نوجوون باعث بشه کار نامناسپی کنم.  

 

 جوری ولش کردم که انگار منو سوزونده بود.  

این آخرین هشدارمه، اگه این مسخره بازیاتو تموم نکپن  -

 استعفا میدم. 

 

 لباش از هم باز شد. 

 

- . این کار رو نمی کپن  

 

 خم شدم سمتش. 



 

 

قته منتظر این فرصتم. امتحانش کن. خیلی و -  

 

اگه استعفا بدی به همه میگم با خانوم آلفرا خوابیدی. -  

 

 قاطی کردم، رفتم تو صورتش. 

 

خیلی علاقه داری آخرش بابات منو بکشه؟-  

 

 آروم گفت:  

ی، سانتینو. - نمیخوام تو بمت   

 

 جدی شد. 

 

- . فقط میخوام باهام مثل یه بار آزار دهنده رفتار نکپن  

 



 

 زمزمه کردم: 

پس مثل یه بار آزار دهنده رفتار نکن.   -  

 

 و در رو تو صورتش بستم. 

 

یه نفس عمیق دیگه کشیدم. آنا در نهایت بیخیال من می 

 شد. 

 

 

 آنا 

 

 

از زمان جشن کریسمس همش تصاویر ناخواسته ی سکس 

 سانتینو با خانوم آلفرا میومد تو ذهنم. 

 

جنبه   به جای اینکه باعث تنفرم بشه، باعث شده بود بخوام

ی حیوانن سانتینو رو خودمم تجربه کنم. مشخص بود پرشور 



 

ل بود. قشنگ میتونستم تصور کنم این تو اتاق  و بدون کنتر

 خواب چه معپن ای داشت.  

 

حرفای کلیفورد در مورد اینکه یه کاری در مورد باکرگیم بکنم 

کردن لذت قبل از ازدواجو بیشتر کرده بود.  تمایلم به تجربه  

ن نشون می داد چرا باید جلوی خودمو   وقپر کلیفورد چراغ ستی

 می گرفتم؟

 

کردم، نه فقط به خاطر کلیفورد. مامان    البته، باید احتیاط می

ی در مورد   و بابامم مطمئنا خوشحال نمیشدن اگه ختی

 شیطنتم پخش می شد. 

 

منطقیم برا تجربه ی سکس با سانتینو بود.  مشکلم نیاز  غت 

ونش کنم.  نمیتونستم از ذهنم بت   

 

تازه انتخاب معقولیم بود. تنها مرد نامحرمی بود که همیشه  

باهاش تنها بودم. میتونستیم بدون اینکه کسی بفهمه رابطه 

 داشته باشیم. 



 

 

نمیتونستم عاشق کسی بشم و باهاش سکس داشته باشم. 

ن رابطه ی جدیو سخت می   ازدواج آینده ام با کلیفورد داشیر

کرد. ناگفته نمونه که زیادم برا دوست پسر وقت نداشتم. با 

 مدرسه و طراج هام سرم شلوغ بود. 

 

چند ماه بعد، وقپر کلیفورد به پارنر جشن پایان تحصیلش 

دعوتم کرد، شانسمو دیدم. وقپر سانتینو نمیخواست منو به 

د به شخص دیگه ای بسنده می کردم،  عنوان یه زن ببینه، بای

 و چه کسی بهتر از نامزد قریب الوقوعم؟ 

 

از اونجانی که مامان مشتاق این بود که با کلیفورد بگردم و اگه  

شد عاشقش بشم، بابا با اکراه اجازه داد برم پارتیش. وقپر  

ی    ع منو به حال خودم رها کرد و با آبجو و  رسیدیم، سانتینو سر 

تر.  گوشه دنبال یه جای آروم رفت یه   گوشیش  

 

بزرگسال بود، تو   با جذابیپر که داشت، و چون پسر هات

های  کوتاه ترین زمان کلی دختر دورش جمع می شدن. اما دختر



 

جوری که منو نادیده  رو نادیده می گرفت، همون سن تر  کم

 گرفته بود. 

 

  رفتم سمت کلیفورد که داشت با یه دختر سیاه پوست خیلی

خوشگل صحبت می کرد. همون جوری که بهش گفته بودم، 

حسودی نمی کردم. به هر حال هیچ کسم از نامزدیمون که به 

 زودی اعلام می شد اطلاعی نداشت. 

 

م پیشش، خودشو مرخص کرد و تو   وقپر کلیفورد دید دارم مت 

رسید. مشخص بود از الان مست بود، و نه   نیمه ی راه بهم

 هیچ   یل که دستشو پیچید دور شونه فقط به این دل
ً
ام. قبلا

 وقت اینقدر حالت صمیمی نداشت. 

 

خیلی خوشحالم که اومدی. -  

 

 گفتم:  

منم. -  

 



 

رفت، اما چون رقاص   حالت سانتینو از حرکت کلیفورد توهم

ن و بعد کلیفورد منو به اتاق بعدی هدایت  ها بینمون قرار گرفیر

وسایل عمارت برداشته  کرد، از دیدم ناپدید شد. انگار کل

 شده بود. 

 

اینجوری  باورم نمیشه پدر و مادرت اجازه دادن تو خونه-

ی.   بگت 
 پارنر

 

ن خونه ی تعطیلاتمون تو فلوریدا. تا زمانن - پدر و مادرم رفیر

ن   که کارکن ها تا قبل از برگشتنشون همه چیو مثل اول تمت 

، براشون مهم نیست جی کار می کنم.  ن  کین

 

تو خونه ی فرعی ای که مال خودش بود که انگار تنها منو برد 

 جای عمارت بود که توش پارنر برگزار نمیشد. 

 

ن بیلیارد و بهش تکیه داد.    رفت سمت مت 

؟- خب؟ به توصیه ام عمل کردی؟ که یه کارانی بکپن  

 



 

 هوف کشیدم. 

 

وقپر جای من باسیر میفهمی که آسون نیست. محافظم -

یدی چون زوری اومده تو این  نمیذاره. چهره ی توهمشو د

؟   پارنر

 

 با خنده سرشو تکون داد.  

 

ن بوسه- اتو روز عروسیمون بهت بدم  متوجهی که اگه اولی 

 چقدر عجیبه؟ 

 

هنوز چند سال دیگه مونده. -  

 

بیشتر از چند سال امیدوارم. -  

 



 

م اما شک داشتم والدینم برا   ن بتی نمی خواستم امیدشو از بی 

کردن. این تو دنیای ما   مون صتی میازدواجمون تا سی سالگی

 خارج از بحث بود. 

 

ی برا تنها - چرا فکر می کپن تو چند سال آینده شانس بیشتر

 موندن با پسرها داری؟ 

 

 زمزمه کردم: 

نمیدونم... پس اگه اینجوری برات راحت تره، الان منو -

 ببوس. 

 

وقپر به این موضوع فکر کرد، یه لبخند رو صورتش پخش  

م کرد.  ، کامشد  لا غافلگت   

 

چرا که نه؟-  

 

 لبخند زدم. 



 

 

ن فاصله گرفت و اومد جلوم. موهای فرش افتاد رو   از مت 

ن که خم می شد با لبخند جذاب موهاشو داد   چشماش. همی 

 عقب. 

 

و مهربون بود؛ ولی سانتینو یه جونور   از نظر ظاهری قشنگ

 سکسی و عصبانن بود. 

 

و پرسید:  بیشتر خم شد   

آماده ای؟ -  

 

س پیچ خورد   با لبخند گونه مو گرفت. با اینکه شکمم از استر

 به نشونه ی تایید سر تکون دادم. 

 

لباشو گذاشت رو لبام. نرم و ملایم بود، با چشماش نگاهمو  

بررسی کرد تا ببینه با کاری که می کرد اوکی بودم یا نه. خوب و  

ی نبود که من می خواست ن م. با ملاحظه بود، ولی چت   



 

 

بوسه رو عمیق تر کرد و نزدیک تر شد، کف دستش رو گونه 

 ام محکم شد و بدنش به بدنم چسبید. 

 

سعیمو کردم برم تو حس بوسه. این آینده ام بود. چشمامو 

بستم و تو بوسه فعال تر شدم، تلاش کردم بیخیال بشم و تو  

 افکارم گم نشم. 

 

در با صدای جت  جت  باز شد. من و کلیفورد هر دومون به  

سمت صدا برگشتیم. سانتینو جلوی در ظاهر شد، حالت 

 قاتل داشت. هجوم آورد داخل.  

 

 کلیفورد بلافاصله با نگرانن رفت عقب. 

–جی -  

 

شو گرفت، از من دورش کرد و پرتش کرد سمت   سانتینو یقه 

 در.  



 

 

 . ن  کلیفورد افتاد رو زمی 

؟مشک-  میکپن
ی

لت چیه؟ مگه تو قرون وسطی زندکی  

 

سانتینو بهش نگاه مرگبار انداخت. یکی از محافظای کلیفورد  

اسلحه به دست دویید تو اتاق. وقپر چشمش به کلیفورد و 

. بدون اینکه  ن سانتینو و من افتاد، دستشو چند سانت برد پایی 

 از سانتینو چشم برداره، به کلیفورد کمک کرد بلند بشه. 

 

 محافظ پرسید: 

م کردی؟- تو ختی  

 

کلیفورد بهم لبخند خجالپر زد. ابرو بالا انداختم. یه ریموت  

ون کشید و  کوچیک که دکمه ی چشمک زن قرمز داشت بت 

 روش کلیک کرد تا دیگه چشمک نزنه.  

 

پدر و مادرم مجبورم کردن اینو همیشه با خودم داشته باشم. -  



 

 

به خاطر روابطمون؟-  

 

  کلیفورد گفت: 

برا تهدیدهای تو زندگیم. -  

 

اف می کردم از اینکه تا سانتینو گرفته   سر تکون دادم. باید اعتر

بودش درخواست کمک کرده بود، حس انزجار بهم دست 

 داد. سانتینو حپر بهش آسیب بدنیم نزده بود.  

 

شایدم معیارهای من عجیب بود، چون پیش مردهانی بزرگ  

نا بودن و اونقدر مغرور  شده بودم که کاملا با خشونت آش

دن.  ن  بودن که هیچ وقت کمک صدا نمت 

 

ون، اما محافظ  سانتینو بازومو گرفت و منو کشوند بت 

 جلومونو گرفت. 

 



 

ن جوری بری. به پسر سناتور حمله کردی. این  -  همی 
نمیتونن

 باید گزارش بشه. 

 

سانتینو منو ول کرد و رفت سمت مرد دیگه، سینه شو 

ه شد. سانتینو مثل اون مرد  چسبوند به سینه اش و  بهش خت 

زیادی پهن نبود، اما قدش بلندتر بود، و نگاه تو چشماش حپر  

 تو بدن منم لرز انداخت. 

 

ن خانواده هاس. پلیسو ختی نمیکپن و گزارش رسمی  - این بی 

 لعنپر نمیدی، فهمیدی؟ 

 

 مرد غافلگت  شد.  

 

یت رو من تاثت  میذاره؟- برام   فکر می کپن تهدیدهای گانگستر

 مهم نیست تو جی میخوای، آل کاپون1. 

 

 
 یه گانگستر  ایتالیایی تبار متولد 1899 که رییس باند خلافکارهای شیکاگو بوده و از جمله معروف ترین خلافکارهاس.  1



 

سانتینو لبخندی بهش زد که میدونستم به معپن خطره. بدون 

هیچ هشداری مشتشو با چنان قدرنر کوبید تو چونه ی مرد  

. بعد   ن که مرد پرت شد عقب و با صدای بلند افتاد رو زمی 

 چند بار بهش لگد زد تا اینکه دیگه مرد تکونم نمی خورد. 

 

 فلج شده به نظر می رسید و  
ً
خشکم زده بود. کلیفورد کاملا

 جوری بود که انگار هر لحظه ممکن بود بالا بیاره. 

 

 سانتینو ساده گفت: 

ه. - مشکل حل شد. امروز با پلیس تماس نمیگت   

 

 کلیفورد گفت: 

مُرده؟-  

 

ن انداخت.    سانتینو بهش نگاه ترحم آمت 

 

نه. -  



 

 

با توجه به درخشش   رفت سمت کلیفورد که پرید عقب. 

تو چشمای سانتینو، مشخص بود از وحشت کلیفورد   هیجان

برد.   لذت می  

 

توعم تا عروسی دست و زبون و مخصوصا دیکتو پیش  -

 خودت نگه می داری، فهمیدی؟

 

 کلیفورد سری    ع به نشونه ی تایید سر تکون داد. 

 

اض کردم:   اعتر

سانتینو! -  

 

ون. وقپر با    اما اومد سمتم، بازومو گرفت و منو  کشید بت 

سرعت به سمت در ورودی می رفتیم، مردم با دهن باز به 

 سمتمون می چرخیدن. 

 



 

ن و خودش بدون هیچ  منو هل داد سمت ماشی 
ً
حرفن   عملا

 نشست پشت فرمون. 

 

 رو صندلی مسافر نشستم. 

 

 زمزمه کرد: 

جات پشته. -  

 

 ماشینو روشن کرد. 

 

امروز دوست دارم جلو بشینم. -  

 

افتاد. اینقدر گاز داد که کوبیده شدم به صندلی و وقپر تو  راه 

ن پیچ پیچید به سخپر تونستم کمربندمو ببندم.   اولی 

 



 

ی که جا افتاده بود دودی  ن به نیم رخش نگاه کردم. تنها چت 

ون می زد؛ با توجه به اینکه اینقدر   بود که باید از کله اش بت 

م. جلوی  رسید. سعی کردم عصبانن به نظر می خنده مو بگت   

 

 بهم نگاه تند شلیک کرد.  

ی؟ - لذت میتی  

 

عصبانن شدی چون من کلیفورد رو بوسیدم. -  

 

ازت محافظت کردم. اگه پدرت بفهمه تو تایمی که -

مسئولیتت با منه زبون کلیفن تو دهنت بوده خوشحال 

 نمیشه، حالا نامزدت باشه یا نه. 

 

 چشم غره رفتم. 

 

افظت کردی؟ازم در برابر کلیفورد مح-  

 



 

 حالت تمسخر اومد تو چهره اش.  

 

دستای منحرفش برا فضیلتت خطر داره. -  

 

نه! تو کم فضیلت ترین کسی هسپر  - ن کی حرف از فضیلت مت 

 .  که می شناسم. زن متاهلو میکپن

 

اینجوری صحبت نکن، و این به تو ربطی نداره. باید نگران -

، نه من.   فضیلت خودت باسیر

 

فضیلت یا قوانینمون اهمیپر نمیده. خودش بهم  کلیفورد به -

گفت براش مهم نیست قبل از ازدواجمون با مردهای دیگه  

 باشم. 

 

 سرشو با انزجار تکون داد.  

 

- . احمق لعنپر  



 

 

چرا؟-  

 

 پشت چراغ قرمز نگه داشت و چرخید سمتم.  

 

ن می شدم هیچ مردی بهت  - چون اگه نامزد من بودی مطمی 

نشه.  نزدیکم  

 

ن به کلیفورد حمله کردی؟ چون حسودیت شد؟  پس برا - همی 

ن کسی باسیر که منو میبوسه، اما خودت   میتونسپر اولی 

 .  نخواسپر

 

 گاز داد.  

 

من محافظتم و تو به سن قانونن نرسیدی. -  

 

. مقدس تر از کشیش نشو. - سم، سانن چند ماه دیگه مت   



 

 

نیست  اصن چرا داریم در موردش بحث می کنیم؟ قرار -

تو فقط شغلمی، آنا.  ببوسمت.   

 

اینو گفت، ولی چشماش حکایت دیگه ای داشت. چند ماه 

ونن سنگیشو خراب می   گذشته داشتم آجر به آجر دیوار بت 

کردم. قبل از اینکه دیوارشو بازسازی کنه، باید از فرصتم  

کردم.   استفاده می  

 

. پدرش یه پا ماره. حپر  - باید پیش کلیفن بیشتر مراقب باسیر

سه، این  اگرم  هنوز مثل احمق های دوست داشتپن به نظر مت 

ن و سنت   ن با اینکه به قوانی  ممکنه بازیش باشه؛ برا همی 

هامون اهمیپر نمیده، به این معپن نیست که ازشون علیهت 

وع کنه در مورد بوسیدنت همه جا   استفاده نمیکنه. اگه سرر

لاف بزنه، مردممون در نهایت میشنون و تو رو بر اساس 

. مع ، نه معیارهای کلیفن ن یارهای خودمون قضاوت میکین  

 

اینقدر ازت ترسیده که نمیتونه درمورد بوسه به کسی بگه. -  



 

 

 پوزخند زد. 

 

سرمو تکون دادم. بعد مخفیانه لبخند زدم و یکم خم شدم 

. سمتش  

 

، و - . تصور کردم تونی
میدونن سانتینو، میخواستم تو باسیر

ازم  ونه تو زره درخشاناینکه مثل یه شوالیه ی قاتل دیو 

ی بود که تاحالا دیدم.  ن  محافظت کردی... این هات ترین چت 

 

آه کشید و دستش دور فرمون سفت شد. با پوزخند به عقب 

 تکیه دادم. 

 

ی که اون بوسیدن - ن وقپر کلیفیو میبوسی منو تصور نکن. چت 

ن به هر کسیه که تخم داره. قیافه ه توهی  ات   در نظر میگت 

شو میبوسن داره. حالتت   که مادربزرگم وقپر گونهحالپر بود  

 نبود که توسط یه مرد غت  محرمش بوسیده میشه. 
 مثل زنن

 



 

اگه فکر می کپن میتونن بهتر از کلیفورد انجامش بدی ثابتش -

. قول میدم منصف باشم. کن. من داور میشم  

 

 نیشخند خشک زد.  

 

یو ثابت کنم. - ن مجبور نیستم چت   

 

- . هر جور راحپر  

 

ونو نگاه کردم. زیر لب یه   شونه بالا انداختم و از شیشه بت 

ی گفت. امیدوار بودم بتونم تحریکش کنم که منو ببوسه.  ن چت 

بوسیدن کلیفورد باعث شده بود... بیشتر بخوام. بوسه اش  

ن بوسه شون  ها برا اولی 
ن بودم خیلی از دختر خوب بود. مطمی 

ن  ، اما این بوسه چت  ن
ی که من می تجربه های بدتری داشیر

 خواستم نبود.  

 

خواست، بال بال زدن دلم و تاپ تاپ بلند   دلم آتیش بازی می

وعشم نبود.   قلبم. فقط خوب سرر



 

 

ی بود که روش هوس   ن سانتینو خوب یا مهربون نبود. چت 

 دارک داشتم. 

 

ن سانتینو هم حتما حد و مرزی داشت و اگه   حپر اراده آهنی 

بودم. کسی میتونست اونو بشکنه من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

 با 
ً
 از پله ها دویید بالا تا احتمالا

ً
ن به اتاقش عملا آنا موقع رفیر

ین دوستاش در مورد جزئیات خسته کننده ی بوسه اش   بهتر

 صحبت کنه. 

 

با فکر کردن به لحظه ای که مچشونو گرفته بودم نبضم تند 

 شد. 

 

بود…دیدن لبای کلیفورد که رو لبای آنا   

 

می خواستم به نی رحمانه ترین شکل ممکن کلیفورد رو بکشم.  

م و یه   اون لحظه تصور کردم که با آرتورو تماس بگت 



 

تعطیلات آخر هفته از تیکه تیکه کردن کلیفن داشته باشم. 

لیاقت آنا رو نداشت. مرد باید میتونست از زنش دفاع کنه.  

دکی از خودش  کلیفن حپر نمیتونست در برابر یه بچه مهد کو 

 دفاع کنه. 

 

خواستم از فضیلتش محافظت کنم... که   به آنا گفته بودم می

کاملا درست نبود. می خواستم از معصومیتش در برابر کلیفن  

ن  و هر پسر دیگه ای محافظت کنم تا بتونم خودم از بی 

. چند ماه گذشته همه جی افتضاح و سخت  مش. لعنپر بتی

 شده بود.  

 

که بود دست  ذهنم نمیتونست از دیدن آنا به عنوان زنن  

ن که قشنگ   برداره: یه زن خیلی جذاب و کاملا وسوسه انگت 

بلد بود چجوری خودشو نشون بده و بازی کنه. فاک،  

اینو میدونست.  خودشم  

 

 دیگه یه مُرده ی متحرک بودم. 

 



 

ش   صدای کشیده ی دانته منو از افکار نامناسب درمورد دختر

ون کشید.   بت 

 

سانتینو. -  

 

ش  چرخیدم سمتش. روبروی که انتهای راهرو بود  در دفتر

وایساده بود، نگاهش جوری بود که انگار ذهنمو خونده بود.  

 البته میدونستم دلیل چهره ی توهمش این نبود. 

 

 با حالت خنپی رفتم سمتش. 

 

 با لحن سخت گفت: 

م باهات صحبت کنم. - میخوام تو دفتر  

 

حتما. -  

 



 

ش  ن  شدم و نشستم رو صندلی روبروی مت 
و منتظر  وارد دفتر

، ولی ننشست.   ن  موندم. رفت پشت مت 

 

ه شد.    بهم خت 

سناتور کلارک باهام تماس گرفت. -  

 

یه. - ن حقت  چی  کلیفورد چه ختی  

 

 چشماشو تنگ کرد.  

 

فکر کنم درسته که یکی از محافظای کلیفورد رو کتک زدی و  -

 پسر رو تهدید کردی؟

 

زبونشو قطع نکردم. آورد  پسر زبونش تو دهن آنا بود. شانس-  

 

و بعد خشم برق زد، تا اینکه ماسک  چشماش از شوک

سردش برگشت تو چهره اش. به پنجره نگاه کرد، مشخص بود 



 

سعی داشت خودشو جمع و جور کنه. قشنگ میتونستم 

ن اینکه کلیفن دستاشو رو آنا گذاشته بوده  تصور کنم دونسیر

کار می کرد.   باهاش جی   

 

 گفت: 

با هم نامزد شدن.  آنا و کلیفورد -  

 

ولی این بهش حفر نمیده که آنا رو لمس کنه. -  

 

دقیقا. -  

 

اینا ارزش های ما رو قبول ندارن. هیچ افتخاری ندارن. -

ه و بعد بگه باهاش ازدواج   ممکنه معصومیت آنا رو بگت 

. نمیکنه  

 



 

دم انگار کوچیک  ن فاک، یه جوری در مورد فضیلت حرف مت 

ا حق داشت، من و فضیلت کاملا ترین سرنخن ازش داشتم. آن

 غریبه بودیم. 

 

 می من به کلارک -
ی

کنم، توعم خودتو اطرافشون، به   ها رسیدکی

ل کن. نمیخوام بحث دیگه ای با   خصوص اطراف پسره کنتر

ماکسیمو کلارک داشته باشم. ازم خواست بخاطر تخلف 

 .  شدید مجازاتت کنم و از سمت محافظ آنا برکنار بسیر

 

موافقت کردی؟-  

 

ن ما رو نمیفهمه و نمیخوام خودش قانونن برا - نه. اون قوانی 

 من وضع کنه. 

 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم. خیلی از افراد حاضن تو اوت  

فیت نگران بودن که پیوند با کلارک ها سنت هامونو ضعیف 

ی برا اوت فیت ایجاد کنه تا اینکه  کنه و در نهایت خطر بیشتر



 

داشته باشه. ولی نگرانن اصلی من در مورد این ازدواج  منفعت 

 این بود که آنا لیاقت بهتر از اینو داشت. 

 

 مثل اشعه ایکس 
ً
همچنان بهم نگاه می کرد، چشماش عملا

 بود.  

 

ن باشم به دلایل درست از آنا محافظت - میخوام مطمی 

 .  میکپن

 

خیلی خطرناکی بودم.  تو مست    

 

محافظت می کنم. همیشه با زندگیم به خاطر سوگندم ازش -

 به تو و اوت فیت خدمت کردم و این تغیت  نمیکنه. 

 

 متقاعدش کرده بودم یا  
ً
ن نبودم کاملا سر تکون داد اما مطمی 

. نه  

 



 

نه و من  ن فاک. اگه مشکوک می شد که آنا رو من حرکپر مت 

حپر کوچیک ترین وسوسه ای برا تسلیم شدن در برابرش  

ن کردن درخت کریسمس استفاده می دارم، از تخمام بر  ا تزئی 

 کرد. 

 

ش   وقپر معلوم شد مکالمه مون تموم شده بلند شدم و از دفتر

ون، مستقیم به سمت طبقه ی بالا. نیاز بود با آنا   رفتم بت 

صحبت کنم. باید از مهارت های عالی دروغگوییش برا 

 متقاعد کردن پدرش استفاده می کرد. 

 

تمام هشداری بود که می گرفت.  به در. این مشتمو کوبیدم   

 

در رو که باز کردم دیدم آنا رو شکمش رو تخت دراز کشیده و 

ا تماس تصویری گرفته.  ن  با لویت 

 

ی که شنیدم این بود:  ن  آخرین چت 

کاش نگاهشو می دیدی. -  

 



 

وع می کرد درمورد چشمای کلیفن خیال پردازی کنه بالا   اگه سرر

 میاوردم. 

 

ستش کشیدم و خاموشش کردم. رفتم سمتش و گوشیو از د  

 

 گفت: 

هی! -  

  

ه.   رو تخت زانو زد و سعی کرد دوباره گوشیو از دستم بگت 

 گذاشتمش تو جیب پشتم. 

 

تر کنه و دستشو   خم شد جلو و کمربندمو گرفت تا منو نزدیک

  به گوشیش برسونه. انتظار نداشتم اینقدر پیش بره. فکر می

س داشته باشه. معلوم کردم از اینکه اینجوری لمسم کنه تر 

. بود کاملا اشتباه می کردم  

 



 

صورتش دقیقا جلوی فاقم بود و داشت تلاش می کرد دستشو  

 به جیب پشتیم برسونه. 

 

 شونه هاشو گرفتم و نگهش داشتم. 

 

 با لبخند عشوه ای بهم نگاه کرد. 

اگه خیلی دلت میخواد باسنتو لمس کنم، فقط کافیه بهم  -

 . ، سانن
ی

 بکی

 

برگشتم عقب و چشمامو بهش تنگ کردم.   یه قدم بزرگ  

 

بجز   پدرت مشکوک شده که پشت حمله ام به کلیفن -

ی هست.   احساس وظیفه ام دلایل بیشتر

 

 بلند شد. 

 

خب، به یه سرنخن رسیده، نه؟-  



 

 

ن بردم و بهش نگاه تند کردم.   فاصله ی بینمونو از بی 

 

ی پیدا می لی بیشتر ل بیشتر کردم. ام  باید خودکنتر ا با آنا؟ کنتر

اوقات ازم فرار می کرد. منو خیلی خوب می شناخت و همه  

 جوره تحریکم می کرد، منم اغلب ازش لذت می بردم. 

 

نکن. و از کلیفن دوری کن.  اینقدر با من بازی-  

 

بهم نزدیک تر شد، عطرش که مثل ترکیب بوی بهار و  

 اقیانوس و آفتاب لعنپر بود به مشامم خورد.  

 

ا لبخند آگاهانه پرسید: ب  

دقیقا چرا عصبانن ای، سانتینو؟-  

 

 بیش از حد باهوش، حیله گر و جذاب بود. 

 



 

 

 آنا 

 

با  با عجله از پله ها بالا رفتم و تو ثانیه ای که به اتاقم رسیدم

ا تماس تصویری گرفتم.  ن  لویت 

 

تختم دراز کشیدم و در مورد بوسه بهش گفتم، می  رو 

ین بخششو آخر سر بگم. خواستم  بهتر  

 

ا با کنجکاوی پرسید:  ن  لویت 

چطور بود؟ -  

 

مشخص بود پشت پیانوش نشسته بود. یه روزم بدون 

موسیفر براش وجود نداشت. یه مدت سعی می کردم به اندازه  

ا فقط موسیقیو دوست   ن ی اون تو پیانو خوب باشم، اما لویت 

 می کرد،
ی

وری نبودم.  که من اینج  نداشت، با موسیفر زندکی  

 



 

من عاشق نقاسیر بودم، به خصوص از آدم ها و لباس ها.  

 بود که از طریقش به مود 
ی

خونی برسم  موسیفر برام راه قشنکی

 ازش لذت می بردمو انجام بدم. 
ً
 تا کاری که واقعا

 

خوب بود. مثل اون قایق سواری آرومی که تو شهربازی  -

 داشتیم. 

 

حشتناکی که بعدش سوار هوانی و  ازش متنفر بودی. از ترن-

 شدی خوشت اومد. 

 

وقپر اون روز یادم اومد پوزخند زدم. سانتینو کلی عصبانن  

رو باهام سوار بشه. اما  شده بود چون مجبور بود هر وسیله

چند بار هیجانشم دیده بودم. فقط نمی خواست من بفهمم 

 که از هر کاری که می کردم خوشش میومد. 

 

رد هیچ اشتباهی نکرد. واقعا خوب بود. کلیفو -  

 

 نی صدا بهم نگاه کرد.  



 

 

 آه کشید. 

- . ی نیست که دنبالسیر ن من تو رو می شناسم، آنا. خوب چت   

 

 پوزخند رو صورتم پخش شد.  

 

سانتینو مچمونو گرفت.  -  

 

خب؟-  

 

 لبمو گاز گرفتم، شکمم بال بال زد. 

 

 به صورتم اشاره کرد: 

کلیفورد صحبت می  این حالت... وقپر در مورد بوسه ات با  -

 کردی باید رو صورتت میومد. 

 



 

به نشونه ی منفن دستمو تکون دادم. این در مورد بوسه یا  

 کلیفورد نبود.  

 

سانتینو کاملا قاطی کرد. یه لحظه فکر کردم کلیفورد رو  -

 میکشه. یقه شو گرفت و ازم جداش کرد. 

 

روت بود؟ -  

 

. سانتینو نه. فقط خم شده بود سمتم، اما مسئله این نیست-

 اهمیت داد. 

 

مطمئپن فقط به دستور پدرت عمل نکرده؟ -  

 

سرمو تکون دادم، هنوز نمیتونستم جلوی خنده و هیجانمو  

م.    بگت 

 

باید نگاهشو می دیدی. -  



 

 

ا از   سانتینو یهو مثل دیوونه ن ها وارد اتاقم شد. چشمای لویت 

ترس گشاد شد؛ یه واکنش عادی با دیدن حالت قاتل سانتینو.  

و نیاز بهش شد. قلبم تند تند زد و   ا این حال بدنم غرق میلب

 تو شکمم کلی پروانه چرخید. این واکنسیر بود که می خواستم. 

 

 پرسیدم: 

دقیقا چرا عصبانن شدی، سانتینو؟-  

 

ای نزدیک   من و سانتینو نزدیک هم وایساده بودیم، به اندازه

شیوشو حس کنم، عطر  که میتونستم آشنانی که از بوی افتر

ن باری که چند سال پیش حسش کرده بودم خیلی وقتا   اولی 

ایش پر از خشم بود، اما این  خوابشو می دیدم. چشمای قهوه

ی نبود که بود.  ن  تمام چت 

 

ن بوسیدن و کشتنم گت    جوری به نظر می رسید که انگار بی 

کرده بود. باید مثل هر انسان عاقلی نسبت به خشمش  

اما میلم بهش تو رگام می جوشید. هیخی   محتاط می بودم،



 

نبود که با دیدن حالت  قابل مقایسه با سیل نیازی 

خشمگینش احساس می کردم. مثل یه جونور تو قفس بود؛  

، رام نشده.  ن ، خشمگی   وحسیر

 

اف   منو می خواست. شاید جرات نمی کرد اینو به خودش اعتر

تو  کنه، مخصوصا اینکه نشونش بده، اما میتونستم اینو 

 چشماش ببینم. 

 

 صدامو به زمزمه ی اغوا کننده درآوردم.  

فکر کنم بخاطر اینه که از دست خودتت عصبانن ای، چون -

 منو میخوای. و از اینکه کلیفورد اول منو بوسید عصبانن تری. 

 

 آماده ی انفجار به نظر می رسید.  

 

تو... -  

 

 حرفشو قطع کرد.  



 

 

لعنت بهش. -  

 

د سمت بدنش. گردنمو گرفت و منو کشی  

 

لبامون به هم خورد. تمام هوا از ریه هام خارج شد. بوسه اش  

طاقت فرسا بود. یه ترن هوانی وحشیانه از دندون، لب و  

زبون. ازم میخواست اجازه بدم این سواری لذت بخشو  

لمو از دست دادم، میدونستم   هدایت کنه، منم گذاشتم و کنتر

 ارزششو داشت. 

 

د. می خواست مقاومت کنه، اما  چشماش از خشم می درخشی

 نمیتونست. 

 

دستش رو گردنم سفت شد و بوسه محکم تر شد. بدنش به 

 بدنم چسبید و مجبورم کرد یه قدم برم عقب سمت تختم. 

 



 

س و هیجان منقبض   ذهنم بیش از حد پر شد و شکمم از استر

 شد. 

 

   یهو ولم کرد، جوری
ً
افتادم رو تختم.  که تقریبا  

 

م نکرده بود نفس نفس می زدم. بهم  وقپر که دیگه لباش است 

ن بود، لباش از هم باز   ه شد، چشماش خمار و خشمگی  خت 

 بود و نفس های تند می کشید.  

 

این بوسه اس. -  

 

 گفتم: 

نه. -  

 

 این فقط بوسه نبود. چشماشو تنگ کرد. 

 



 

این خشم افسارگسیخته ای بود که تو غالب بوسه بود. مثل  -

بود. الهام   

 

 سرشو تکون داد.  

 

اگه بوسه ی عصبانیو دوست داری، از سکس عصبانیم  -

 خوشت میاد. 

 

حرفشو قطع کرد، حالت پشیمونن اومد رو صورتش. اما  

ه.   نمیتونست حرفشو پس بگت 

 

 زمزمه کردم: 

احتمالا. -  

 

ن بار جلوی من از این کلمه استفاده می  شنیدن اینکه برا اولی 

هیجان تو بدنم انداخت. کرد به معپن واقعی لرز   

 



 

 رفت عقب، فکش سفت شد. 

دیگه این اتفاق نمیفته. نمیخوام تا زمان ازدواجت با کلیفورد  -

 بازیچه ات بشم. 

 

چرا؟ بازیچه ی زن های متاهل دیگه که بودی. -  

 

وع کرده بود.   از این کلمه متنفر بودم، اما خودش اینو سرر  

 

کلیفورد قبل از ازدواج خودشو سرگرم میکنه، چرا من این کار  -

 رو نکنم؟

 

 با حالت یخ زده سرشو تکان داد.  

 

ن شو پدرت بهمون شکی نداره. کاری کن باور کنه دختر  - مطمی 

شناستم.  خونی هسپر و من محافظ وظیفه  

 



 

- 
ً
ی قانعاحتمالا تر   کننده  قبل از اینکه دهنمو با خشونت بگت 

 بودم. 

 

 غر زد: 

.   مهارت دروغگوییت بالاتر از حد باوره. میدونن چیکار - کپن  

 

 . ن  چرخید و رفت، قبلشم گوشیمو محکم انداخت رو زمی 

 

ه شدم  ن کشیدم. بعد به سقف خت  و به نبض و   جیغ خشمگی 

ن  بان قلبم که تند بود گوش دادم. بی  پاهام خیس شده بود  ضن

ن کاری باهام می کرد،  و شکمم گرم بود. وقپر بوسه اش همچی 

درک می کردم که چرا خانوم آلفرا ریسک خشم شوهرشو کرده  

 بود تا با سانتینو یه سکس سری    ع داشته باشه. 

 

ی که می ن  شانسم برا آزادی تاری    خ انقضا داشت. هر چت 

 ورد باید انجامش میخواستم تجربه کنم، قبل از ازدواج با کلیف

 دادم. باید تمام ماجراجونی هانی که میتونستمو تجربه می



 

کردم. عشق تو سرنوشتم نوشته نشده بود؛ اما شهوت،  

 هیجان، خطر و لذتو می خواستم. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7فصل  
 

 

 آنا 

 

 

و از انواع مختلف لباسای مجلسی  تو اتاقم نشسته بودم

کشیدن مداد رو کاغذ همیشه آرومم می  نقاسیر می کشیدم.  

 کرد. بوسه مون نی قرارم کرده بود. 

 

 بیشتر می خواستم. 

 

 کاغذ رو مچاله کردم. نمیتونستم رو نقاسیر تمرکز کنم.  

 

آنا -  

 

کردم.    ناله   



 

 

صدای قدم های شبیه دوییدن کرگدن به سمت طبقه ی بالا 

اومد.  و بعد در اتاقم  

 

آنا! -  

 

 آه کشیدم. 

 

 در باز شد و لئوناس تو آستانه ی در ظاهر شد.  

 

چیه؟-  

 

رو   پوزخند زد و به چهارچوب در تکیه داد، بعد یه نامه 

 جلوش تکون داد. 

 

 چشمامو تنگ کردم.  

اون چیه؟-  



 

 

وزمندانه شونه بالا انداخت.   با لبخند پت 

 

ه شدم. اگه عکس العمل شدیدتری نشون می  با اخم بهش خت 

اذیتم می کرد. بعد از بحث دیروزم با  دادم، فقط بیشتر 

 سانتینو، حوصله ی بازی هاشو نداشتم. 

 

از فرانسه اس. -  

 

 جا خوردم. 

 

یه موسسه ی مد. -  

 

 از رو صندلی پریدم و دوییدم سمتش.  

 

بدش به من! -  

 



 

پوزخندش گشاد شد و نامه رو برد بالا سرش و با دست دیگه 

داشت. گرفت و دور نگهم   اش منو از بازوم  

 

ن نامه تلاش کردم اما لئوناس ازم بلندتر و قوی تر   برای گرفیر

 بود. 

 

بزنم دیگه تموم شده  روزهانی که میتونستم بهش درکونن 

 بود.  

 

 داد زدم: 

لئوناس! -  

 

ی میخوام. - ن در ازاش چت   

 

 از جنگیدن باهاش دست کشیدم و دست به سینه شدم. 

 

بنال. -  



 

 

- 
ی
کت کنم. میخوام تو پارنر تولد هیجده سالگ   کلیفورد سرر

 

- . بابا از هر پارنر ای منعت کرده. نمیدونن کی باید بس کپن  

 

ن اینجوری متوجه نمیشه. چون تو منو یواشکی  - برا همی 

ی.   میتی

 

سانتینو و کلیفورد میبیننت، احمق. پس فقط مسئله ی -

 زمانشه که بابا کی متوجه بشه. 

 

 با صدای کشیده گفت: 

نه دیگه! -  

 

صورتم تکون داد.  انگشتشو جلوی   

 

م.   واقعا دلم میخواست انگشتشو گاز بگت   



 

 

- ، ل کپن هر دومون میدونیم که میتونن سانن و کلیفیو کنتر

 .  آبخی

 

 به چهارچوب در مقابلش تکیه دادم. 

 

خیلی خب. -  

 

.  ریکاردو و آر جی هم- ن هسیر  

 

 غریدم: 

به هیچ وجه! -  

 

رو از دستش  دوباره به سمتش هجوم بردم و سعی کردم نامه 

ون بکشم. بعد تو شکمش مشت زدم که باعث خنده اش   بت 

ن و نشست رو شکمم.   شد. منو انداخت رو زمی 

 



 

، اما اگه گت   -
م پارنر باشه، باشه. شما سه تا تفنگدار رو میتی

سگ های گمشده   بیفپر من نیستم. بعدم نمیخوام مثل توله

 . ن  دنبالم بیفتی 

 

تو خودمونو سرگرم محض اطلاعت: میتونیم بدون کمک -

 کنیم. 

 

 انگار خودم نمیدونستم. این سه تا بلای جونم بودن. 

 

از روم برو کنار. -  

 

از جا پرید و نامه رو انداخت رو شکمم. نشستم و با دستای 

لرزون بازش کردم. سری    ع خوندمش، بعد یه بار دیگه، تا 

ن بشم درست متوجه شدم. زبان فرانسویم خوب بود،   مطمی 

س داشتم که نمیتونستم به مغزم  خیلی خوب، ا ما اینقدر استر

 اعتماد کنم. 

 

 گفتم: 



 

بگو جی نوشته. -  

 

 نامه رو با انگشتای لرزون گرفتم سمتش. 

 

 ابرو بالا انداخت و گرفتش. 

 

 ناله کرد.  

فرانسوی، واقعا؟-  

 

بخونش! -  

 

 وقپر خوندش کاملا متعجب شد. قلبم داشت تند تند می زد. 

 

کارشناسیشون برا فشن دیزاین پذیرفته میگه که تو دوره ی  -

 شدی. 

 



 

از هیجان جیغ کشیدم. پریدم و بغلش کردم. بهم نگاه نگران 

 انداخت، انگار فکر می کرد دیوونه شدم. 

 

؟ - میخوای تو پاریس فشن دیزاین بخونن  

 

میخوای؟ این چندین ساله آرزومه! -  

 

ا یا سوف ن یا.  البته به کسی در موردش نگفته بودم، حپر به لویت 

برا اینکه در مورد مد و فشن تو پاریس خیال پردازی کنمم 

 میتونست به 
ً
حس ترس داشتم. ولی الان که رویام واقعا

واقعیت تبدیل بشه، ترس جدیدی به وجود اومد: اگه اجازه 

؟ ن بهم داده نمی شد جی  ی رفیر

 

 نامه رو بهم پس داد.  

دیگه بری،  بابا عمرا قبول کنه، آنا. بهت اجازه نمیده یه شهر -

 چه برسه یه کشور دیگه. 

 



 

آب دهنمو قورت دادم. حق داشت. ترس خودمو به زبون 

دم بود. مرحله ی   ن نتی آورد. قبول شدن تو اون آکادمی تازه اولی 

تر هنوز تو راه بود: متقاعد کردن بابا برا اینکه بذاره   سخت

ن دلیل بود که به بابا یا مامان درباره ی برنامه ام  برم. به همی 

 برا اپلای نگفته بودم.  

 

با قبول شدنم، شانسم برا متقاعد کردن مامان و بابا خیلی  

مرحله اگره قبول نمی کردن انگار  بیشتر شده بود، چون تو این

. در صورت   ن ی که بهش رسیده بودمو ازم می گرفیر ن ن چت 
داشیر

 نیاز میتونستم با عذاب وجدانشون بازی کنم. 

 

کننده باشم. میتونم قانع  -  

 

. چند سال-  حپر توعم نمیتونن تا اون حد قانع کننده باسیر

، چون والدینمون می   حپر اجازه ی مدرسه رفتنم نداشپر

ن بشن تحت محافظت ن مطمی  کاملی، بعد الان انتظار    خواسیر

 داری بابا اینو قبول کنه؟

 



 

شعله ی جنگ با کامورا یه مدته خاموشه. از زمان دزدیده -

ینا دیگه هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. شدن سراف  

 

اینو به بابا بگو نه من. -  

 

 از حالتش مشخص بود فکر نمی کرد این جواب بده. 

 

، اما نه به سمت دفتر بابا، که  ن چرخیدم و رفتم طبقه ی پایی 

 ا
ً
صن خونه هم نبود، رفتم سمت دفتر مامان. مامان  احتمالا

ی با ما بیشتر اوقات تو خونه کار می کرد تا بتونه ز  مان بیشتر

ز من و لئوناس  بگذرونه، مخصوصا با بئا که هنوز بیشتر ا

 بهش نیاز داشت.  

 

خواستم فرصپر برا متقاعد کردن بابا داشته باشم، اول   اگه می

کردم.   باید مامانو متقاعد می  

 

در زدم و منتظر موندم، با انگشتام نامه رو فشار می دادم.  

ه بود یادم نبود. آخرین باری که دستام عرق کرد  



 

 

 مامان گفت:  

بله. -  

 

 با لبخند خجالپر سرمو بردم تو. 

 

برا صحبت کردن وقت داری؟-  

 

ن سفید مدرن که فقط  ش نشسته بود، یه مت  ن مامان پشت مت 

یه پایه ی مورب داشت. شاهکار دیزاین بود. من و مامان با  

 هم انتخابش کرده بودیم. بهم لبخند گرم زد. همیشه برام

س و کار داشت. دلم برا   مهم یذاشت، وقت م نبود چقدر استر

شده بود.   بهش تنگ نزدیک بودن  

 

  کوچیک ازم  سمتش. با اخم رو گرفتم رفتم جلوش و نامه 

ن و با   گرفتش و خوندش. بعد آروم نامه رو گذاشت رو مت 

نگاه کرد.   حالت شوکه شده بهم  



 

 

برا دانشگاه فشن تو پاریس اپلای کردی؟-  

 

ین جاها برا - این فقط یه دانشگاه نیست، مامان. یکی از بهتر

 تحصیل طراج مد تو جهانه. 

 

سر تکون داد و دوباره به نامه نگاه انداخت، انگار هنوز باورش  

شد.  نمی  

 

پاریس. -  

 

 به نشونه ی منفن سر تکون داد.  

 

آنا. -  

 

 با حالت التماسی گفتم: 

. مامان -  



 

 

 دستشو گرفتم. 

 

و چقدر  و خلاق بودنو دوست دارم میدونن که چقدر طراج -

دلم میخواد طراج فشن و مد رو انجام بدم. پاریس جاییه که 

رو بکنم.  کار   این میتونم  

 

به لباسی که طراج کرده بودم و الان پوشیده بودم اشاره 

ه با جیب های نا مشخص رو   ن آمتی اهن ستی کردم. یه پت 

ن دیگه ای که نیاز دا منش که میتونستم گوشیم یا هر چت 

 داشتمو توش بذارم. 

 

میدونم، اما خیلی دوره و این فقط یه برنامه ی تابستونن  -

 کوتاه نیست، یه دوره ی سه ساله تو مقطع کارشناسیه. 

 

اینجوری نیست که مجبور باشم تمومش کنم. میتونم  -

وعش کنم و اگه تو و بابا فکر کردین زما ن برگشتنمه، سرر

؛ بودنم خارج از کشور،   برگردم شیکاگو. اینم در نظر بگت 



 

مخصوصا تو فرانسه، همه ی دوست های خودشیفته ی  

 کلارک ها رو تحت تاثت  قرار میده. 

 

 بهم لبخند آگاهانه زد.  

 

 این روشو رو پدرت امتحان کن، شاید جواب بده. -
ً
بعدا  

 

جلوش نشستم و سرمو گذاشتم رو پاش، مثل وقتانی که 

 کوچیک بودم.  

 

میدونم وظایفم چیه. با کلیفورد ازدواج میکنم تا اوت فیت و  -

خانوادمون قوی تر بشه. نقش همسر یه سیاستمدار رو بازی 

میکنم. اما تا اون زمان میخوام حداقل یه مدت خودم باشم.  

ما نیست. میتونم چند  کلیفورد اهمیپر نمیده، مثل مردهای

 کنم، تا زمانن که تبدی
ی

ل به کسی بشم که سال با رویام زندکی

 اوت فیت بهش نیاز داره. 

 

 موهامو نوازش کرد و آه کشید. 



 

 

، نه فقط برا چند سال، برا همیشه.  - میخوام خودت باسیر

.   شاید بتونن پیش کلیفورد هم خودت باسیر  

 

یامونو بفهمه، مامان،  کلیفورد هیچ وقت نباید تمام اسرار دن-

 پس همیشه باید بخسیر از خودمو پنهون نگه دارم. 

 

، آنا. همیشه بودی. - تو خیلی عاقل و باهوسیر  

 

 چشمامو بستم و از حس ماساژ انگشتاش رو سرم لذت بردم. 

 

 زمزمه کرد: 

پاریس قشنگه. -  

 

 مامان و بابا آخرین سالگردشونو اونجا جشن گرفته بودن. 

 

چشمای خودم ببینمش.  کاش میتونستم با -  



 

 

 دستاش نی حرکت شد. 

 

محفاظت ازت همیشه اولویت اصلیمون بوده. -  

 

برا همینه که هیچ وقت نخواستم برا دانشگاه مد نیویورک -

ی های دنیامون دوره. به مردم   اپلای کنم. اما پاریس از درگت 

نمیگم کیم. وانمود می کنم یه دانشجوی عادیم. با جمع  

ین محافظته. ترکیب میشم. این  بهتر  

 

حمایت منو داری، عزیزم. یه راهی برا محفاظت ازت پیدا  -

 میکنیم. 

 

 خندید. 

 

چجوری پدرتو متقاعد کنیم.  اما نمیدونم -  

 



 

 

 

 

 اول مامان وارد دفتر بابا شد. 

 

تو راهرو قدم زدم. وسوسه شدم گوش وایسم، اما جلوی 

آروم بود.  خودمو گرفتم. به هر حال صدای پشت درم خیلی 

 . ن  مامانو بابا کم پیش میومد صداشونو بلند کین

 

بعد از تایمی که انگار تا همیشه طول کشید، در باز شد و 

مامان بهم اشاره کرد برم تو. حالتش بهم می گفت بحث هنوز  

 تموم نشده. 

 

بابا جلوی پنجره وایساده بود و دستش پشتش بود. بهش  

 لبخند امیدوار زدم. 

 

 آه کشید. 



 

ونن که دنیامون چقدر خطرناکه. مید-  

 

ولی پاریس قلمروی کسی نیست. خیلی دوره، آره، اما این یه -

 مزیته. 

 

 بابا بهم لبخند محکم زد.  

 

ی های ما به هیچ مرزی   این یکی از راه- های دیدنشه. اما درگت 

 ختم نمیشه. 

 

کامورا برا دزدیدن من کسیو تا فرانسه نمیفرسته. فمیلیا هم  -

و کار دزدیدن زن ها نبوده. هیچ وقت ت  

 

چهره ی بابا مثل همیشه، وقپر به بدترین لحظه های اوت 

فیت اشاره می شد، تاریک و سفت شد. شک داشتم هیچ 

 وقت به طور کامل با این قضیه کنار میومد. 

 



 

کل دنیا   به این فکر نکردی که وقپر با کلیفورد ازدواج کنم به-

اروپا برا تعطیلات خونه دارن. سفر میکنم؟ خانوادش تو   

 

- . ن اون موقع محافظای کلارک ازت محافظت میکین  

 

م پاریس. چندین ساله ازم - میتونم سانتینو رو با خودم بتی

 محافظت میکنه. میتونه تو پاریسم امنیتمو حفظ کنه. 

 

ابروهای بابا توهم رفت. در کمال تعجب، بیشتر مامان بود که 

 باید مراقبش به خاطر پیشنهادم نگران ب
ً
ه نظر می رسید. قطعا

می بودم. اگه متوجه می شد دنبال سانتینوعم، نه تنها 

 نمیذاشت برم پاریس، حپر سانتینو رو هم می کشت. 

 

سه سال زمان زیادیه، آنا. -  

 

برا تعطیلات و تولد همه و مراسم های مهم میام شیکاگو. -

 . ن ن بهم سر بزنی   شما هم میتونی 



 

 

 بابا گفت: 

داریم در مورد یه پرواز ده ساعته صحبت می کنیم، نه یه -

 . ن  سواری کوتاه با ماشی 

 

ین نگاه مظلومانه مو بهش دادم. بابا مثل  رفتم سمتش و بهتر

ش مینداخت، در نهایت.   یخ سرد بود اما این نگاه همیشه گت 

 

حپر مجبور نیستم تمومش کنم، فقط دوست دارم حداقل  -

  وقت تو دردسر  حانش کنم. میدونن که هیچیه مدنر امت

م. بذار  . خوب پیش مت  نمیفتم، بابا. میتونن بهم اعتماد کپن

 کنم. 
ی

 یکم زندکی

 

 گونه مو لمس کرد. 

 

به هر قیمپر شده ازت محافظت میکنم. -  

 



 

میدونم، ولی اونجا هم امنیت دارم. -  

 

-  ، کت کپن حپر اگرم بهت اجازه بدم یه مدنر تو دوره اش سرر

. توافق کردیم جشن  وع کپن ن امسال سرر  از پایت 
نمیتونن

نامزدیت بلافاصله بعد از تولدت باشه. این از قبل برنامه 

 ریزی شده. 

 

رفت. فقط   لبمو گاز گرفتم. جشن نامزدیم... همش یادم می

 سه ماه مونده بود. 

 

میتونم براش از پاریس بیام. -  

 

 بابا به نشونه ی منفن سر تکون داد.  

 

از جمع ها نزدیک نامزدیت به حضورت نیاز دارن.  خیلی-

 . وع کپن  میتونن از بهار سرر

 



 

 آروم گفتم: 

باشه. -  

 

سعی کردم زیاد ناامید نباشم. اینکه بابا حپر پاریس رفتنمو در  

وزی بزرگ بود.    نظر گرفته بود خودش یه پت 

 

وع  اما من ترم -  سرر
ً
ن قبول شدم. نمیدونم اجازه میدن بعدا پایت 

نه.  کنم یا   

 

من اوکیش می کنم. چندتا رابط تو فرانسه داریم. مطمئنم  -

یه کاریش بکنیم. به هر حال سه ماه زمان کمی برا پیدا  میتونیم

کردن یه آپارتمان امن تو پاریسه. این به برنامه ریزی زیادی  

 نیاز داره. بهار امکان پذیرتره. 

 

 پرسیدم: 

پس میتونم بعد از تولدت برم؟-  

 



 

ابا رو لا منگنه بذارم.  سعی کردم ب  

 

انگار دقیقا درونمو دید.  ابرو بالا انداخت،  

با سانتینو صحبت میکنم. اگه بگه میتونه تو پاریس امنیتتو -

حفظ کنه، ممکنه بهت اجازه بدم فوریه تا تابستون آینده  

م.   بری. بعدش باید دوباره تصمیم بگت 

 

ردنش، بعد  رو نوک انگشتام وایسادم و دستامو پیچیدم دور گ

وقت   شو که طبق معمول شیو شده بود، بوسیدم. هیچ گونه

 بابا رو با ریش ندیده بودم.  

 

خیلی ممنون، بابا! -  

 

هنوز قطعی نگفتم میتونن بری. -  

 

ون. لحظه ای که تو راهرو بودم، عزمم   لبخند زدم و رفتم بت 

 قوی شد. 



 

 

سانتینو به بابا نمی گفت میتونه از من تو پاریس محافظت 

کنه. نه بخاطر اینکه به توانانی هاش شک داشت، به این 

 دلیل که نمی خواست با من بیاد پاریس. 

 

می زدم.  حرف قبل از اینکه با بابا صحبت می کرد باید باهاش  

 . کنارم رد    سانتینو رو دیدم که داشت از  رفتم سمت نگهبانن

 می شد. حتما تو راه دفتر بابا بود. 

 

 بازوشو گرفتم.  

 

 به انگشتام نگاه کرد.  

چیه؟-  

 

 تو پاریس ازم محافظت میکپن و مطمئپن که -
ی

باید به بابام بکی

 .  میتونن امنیتمو حفظ کپن

 



 

 چشماش از سردرگمی برق زد.  

 

ظورت چیه؟من-  

 

سری    ع جریانو براش توضیح دادم. هیچ وقپر برا تلف کردن 

 نداشتیم. 

 

پس بذار این موضوعو روشن کنم. میخوای بیام فرانسه و  -

اونجا هر روز هفته بیست و چهار ساعته ازت محافظت کنم، 

 !  اونم سه سال لعنپر

 

 فقط تا تابستونه. حداکتی شیش. بابا اجازه نمیده  -
ً
احتمالا

از این خارج از کشور بمونم.  بیشتر   

 

 نگاه مرگبار بهم انداخت. 

 

- . باید قبول کپن  



 

 

 گفت:  

به هیچ وجه. -  

 

دستمو پس زد و رفت. با عجله رفتم دنبالش و تو راهروی  

 دفتر بابا گرفتمش.  

 

-  
ی

میخوای بابا از قضیه ی خانوم آلفرا و بوسه ای که تازکی

 داشتیم باختی بشه؟ 

 

و بعد خشم برق زد.  ناباوری از  چشماش  

 

؟- ی کپن میخوای ازم باج گت   

 

ی - اگه به احساساتم اهمیت بدی مجبور نمیشم ازت باج گت 

 کنم. 

 



 

از بدنت محافظت می کنم، نه احساساتت. -  

 

شاید باید هر دوشو انجام بدی. -  

 

 فکش سفت شد. خیلی عصبانن بود.  

 

پاریس دنبال یعپن اگه به پدرت نگم که با کمال میل تو -

؟  چینیمو می کپن  کونتم، ختی

 

 که کاملا مطمئپن که میتونن عالی ازم محافظت -
ی

اینم باید بکی

 .  کپن

 

اگه نگاه میتونست آدمو بکشه، الان خاکستر شده بودم.  

ها هم سانتینو رو عصبانن کرده بو 
ً
دم، اما فکر نمی کردم تا  قبلا

 این حد عصبانن دیده باشمش. 

 



 

دیگه ای با قدم های تند رفت سمت دفتر  بدون هیچ حرف 

ی بگم در زد. سری    ع رفتم تا   ن بیشتر بابا و قبل از اینکه بتونم چت 

بابا منو نبینه. حالا فقط باید امیدوار می بودم که سانتینو به 

خواسته ام عمل کنه. هر آدم عاقلی برا نجات جونش دروغ  

ر می کرد. میگفت. اما سانتینو گاهی اوقات مثل دیوونه ها رفتا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8فصل  

 

 

 آنا 

 

 

با نگرانن تو اتاقم منتظر موندم. نمی خواستم زود وارد دفتر 

کشید، موندن    بابا بشم. اما هرجی این انتظار بیشتر طول می

شد.  تر می سخت  

 

 به سمت در پرواز کردم و در رو باز  
ً
صدای در زدن اومد. عملا

 کردم. 

 

  مامان تو راهرو وایساده بود. 

میشه بیام تو؟ -  

 

ن باعث شد قلبم فرو بریزه.   حالتش قابل خوندن نبود، همی 



 

 

 رفتم عقب. 

حتما. -  

 

 وارد شد و نشست رو مبلم. کنارش نشستم. 

 

 پرسیدم: 

خب؟-  

 

م.   دیگه نتونستم جلوی خودمو بگت 

 

پدرت با سانتینو صحبت طولانن ای داشت. -  

 

 سر تکون دادم، نزدیک منفجر شدن بودم. 

 



 

سانتینو پدرتو متقاعد کرد که میتونه تو پاریس ازت  -

ن من و پدرت اجازه میدیم این رشته  محافظت کنه، برا همی 

وع  – رو تو پاریس سرر  

 

جیغ کشیدم و دستمو انداختم دور گردنش. خندید و بازومو  

 نوازش کرد. 

 

 به زور گفت: 

بذار حرفمو تموم کنم. -  

 

نفس  به سخپر  بغلش کرده بودم مشخص بود از بس محکم 

کشید.   می  

 

 عقب کشیدم، گونه هام سرخ شد. 

 



 

، اما اینکه چه مدت بتونن - وعش کپن بهت اجازه میدیم سرر

 داره. هر زمان  
ی

بمونن به وضعیت امنیت کلی و رفتارت بستکی

 احساس کنیم امنیتت تو خطره، برمیگردی. 

 

ین رفتارمو نشون میدم. - حتما مامان. بهتر  

 

 چشمامو جستجو کرد.  

 

پدرت به توانانی های سانتینو اعتماد داره. یه فرد خیلی  -

 شایسته اس. 

 

 مکث کرد.  

 

ن نیستم از این ایده که تو پاریس باهات  - با این حال من مطمی 

 تنها باشه خوشم میاد یا نه. 

 

 آب دهنمو قورت دادم و حالت شوکه شده به خودم گرفتم.  



 

 

فظت میکنه. چرا؟ چند ساله ازم محا-  

 

 آروم گفت:  

آره، آره. من مادرتم، اما یه زنم هستم و چشم دارم. -  

 

 سعی کردم تا جانی که ممکن بود نی ختی و گیج به نظر برسم. 

 

کردم.    حالتش نشون داد که باید نقش بازی کردنمو تموم می  

 

این نگاه رو مردها کار میکنه، نه رو مادرها. -  

 

چرا؟-  

 

هاشون مظهر نی چون پدرها میخوان -
ن دختر ن و   باور کین گناهی 

 . ن شو ببیین ن تا اینکه تغیت 
 ترجیح میدن اینو حفظ کین



 

 

  
ی

نمیخوام کار بدی انجام بدم، مامان. فقط میخوام یکم زندکی

 کنم، این خیلی بده؟

 

سی، آره. ولی اگه از من -  مردهای دنیامون بتی
اگه از اکتی

 داره. 
ی

سی، بستکی  بتی

 

ن در مورد آزادیمیدونستم با   اعتماد کردن به مامان و گفیر

خواستم تجربه کنم داشتم رو یخ نازک قدم  هانی که می

شناختم. با   ترین فردی بود که می میذاشتم، اما مامان فهمیده

ایط دنیامون فمینیست بود و خواهان شانسای برابر  وجود سرر

 برا زن ها و مردها بود. 

 

یفورد یکم خوش بگذرونم. میخوام قبل از ازدواج با کل-  

 

کاملا خوش میگذرونه و حدس    میدونم کلیفورد هم داره-

کت    های نامناسپی که تو چند سال آینده سرر
نم تو پارنر ن مت 

 میکنه هم خودداری نمیکنه. 



 

 

 گفتم:  

قطعا. -  

 

بعد درباره ی صحبت عجیبم با کلیفورد که یه مدت پیش بود  

 بهش گفتم. 

 

 دستمو لمس کرد.  

وری که کلیفورد گفته، احتیاط کلیدشه. تا زمانن که همون ج -

. با ازدواجت با   محافظت شده باسیر بدم نمیاد سرگرم بسیر

ی نسبت به زن های تو دنیامون   کلیفورد هم آزادی های بیشتر

 داری... 

 

 ادامه داد: 

ولی آزادی تو انتخاب به این معپن نیست که باید هر گزینه  -

اب کنیم. چون بعضن هاش  ای که در اختیار داشتیمو انتخ

 غت  عاقلانه اس. 



 

 

میدونستم منظورش سانتینو بود. سکوتو انتخاب کردم. هر  

ی که می خواستم  ن  از چت 
کلمه ای که می گفتم ممکن بود بیشتر

هانی شک کرده بود. نمی
ن خواستم شانسم برا  لو بره. به یه چت 

ن به پاریسو از دست بدم چون فکر می   کرد سانتینو رو می  رفیر

 خواستم. 

 

طم اینه. اگه حس کنم  - . سرر میخوام از سانتینو دوری کپن

ی هست تو پرواز بعدی برمیگردی شیکاگو و   ن بینتون چت 

 سانتینو یه شغل جدید پیدا میکنه. 

 

. سانتینو کوچیک ترین  -  لازم نیست نگران باسیر
ً
مامان، واقعا

علاقه ای به من نداره. حپر به سخپر میتونه تحملم کنه. و  

ه. کارش و خیلی جدی میگت   

 

کرد درونمو ببینه.   مثل اشعه ایکس سعی می نگاهش  

 



 

تو اراده ی آهپن داری و دوست داری راه خودتو داشته -

، عزیزم. هر دوی اینا میتونن مزیت باشن اما ممکنه  باسیر

ن باشم که  . میخوام مطمی  باعث بشن تو دردسرم بیفپر

. اگه  خودتم فاصله ی مورد انتظار رو باهاش  حفظ میکپن

مردی که پدرت برا محافظت ازت انتخاب کرده، با رفتار  

امی کنه، رو پدرتم تأثت  نامناسب
ش باهات، به پدرت نی احتر

 بدی میذاره. 

 

 آخ. میدونست چجوری بهم سیلی بزنه.  

 

 فقط مربوط به سانتینوعه یا اینکه تو و بابا ترجیح  -
ً
این واقعا

باکره بمونم؟میدین تا زمان ازدواج   

 

این فقط در مورد سانتینوعه. اون در قبالت مسئولیت داره  -

  و خیلی ازت بزرگ تر و با تجربه تره. اگه میخوای از آزادی 

ی باید  یه پسر تو سن خودت انتخاب  های موقتت لذت بتی

 .  کپن

 



 

دقیقا باتجربه بودن سانتینو یکی از دلایلی بود که از نظرم  

 سکسی بود. 

 

این اشاره نکردم.  البته به   

 

ه. - بابا هم دوازده سال ازت بزرگتر  

 

 ازدواج کرده بودم و یه  -
ً
ایط ما خیلی متفاوت بود. من قبلا سرر

، و اون خیلی وقته می   زن بالغ بودم. تو مسئولیت سانتینونی

 شناستت، این تو رو تو وضعیت بدی قرار میده. 

 

ف می شد. این نشون می داد که به عنوان مادرم چقدر نی انصا  

 

فقط بیست و سه سالت بود که مجبور شدی با بابا ازدواج -

ی بهت می رسید چون شوهر تمام   ر بیشتر . تو ازدواج ضن کپن

قدرتو در اختیار داره، به خصوص اگه کاپو باشه. بابا هم تو رو 

از زمانن که خیلی بچه تر بودی از رویدادهای اجتماعی می  

واج اولت واقعی نبوده،  شناخته. بعدم خودت بهم گفپر ازد



 

ایط خیلی متفاونر نبودیم. فقط من با سانتینو  پس تو سرر

ازدواج نکردم، که تازه باعث میشه هیچ قدرنر روم نداشته 

 باشه. 

 

قبلا بحث کردن باهات راحت تر بود. -  

 

 نیشخند زدم. 

 

 حالتش هوشیار شد. 

ط غت  قابل مذاکره دارم، آنا. نمیخوام تو و سانت- ینو من یه سرر

ی بینتون اتفاق بیفته. این حرف آخرمه. میتونن خوش   ن چت 

، اما نه با اون.   بگذرونن

 

مند پاریسی - نگران نباش، مامان. بیشتر دلم میخواد با یه هتن

آشنا بشم. هیچ علاقه ای به سانتینو ندارم. شاید زمانن که  

ده سالم بود روش کراش داشتم، اما دیگه اون  ن دوازده یا ست 

کوچیک نیستم. دختر    

 



 

 قانع نشده بود، اما به هر حال سر تکون  
ً
مشخص بود کاملا

 داد. 

 

 

 سانتینو 

 

 

وقپر وارد دفتر دانته شدم، نبضم تو رگ هام می کوبید. آخرین 

باری که اینقدر عصبانن بودم یاد نبود. آنا منو لا منگنه  

گذاشته بود. فقط یه گزینه برا خلاص شدن ازش بود: اینکه  

حقیقتو در مورد خوابیدن با خانوم آلفرا و بوسیدن  به دانته

گفتم.   آنا می  

 

ی بود که احتمالا فقط منجر به عدم تایید و  ن مورد اول چت 

اخطار کاپوم می شد. اما دومی ممکن بود برام به قیمت همه  

جی تموم بشه، و نه فقط برا من، حپر برا بابا که تمام عمرش  

ا م بود. سخت تلاش کرده بود و مورد احتر  

 



 

تکون داد و گفت:  دانته کوتاه سر   

سانتینو. -  

 

جلوی پنجره وایساده بود، دستاش پشتش بود و چهره اش  

نگران بود. با وجود سنش قدرت داشت و قطعا طی این سال  

  
ً
ها قدرتش کم نشده بود. یکی از معدود افرادی بود که واقعا

ن بهش به دلایل  ام قائل بودم. دروغ گفیر مختلف براش احتر

 برام ناخوشایند بود. 

 

ازت خواستم بیای چون به نظر صادقانه ات در مورد یه  -

 موضوع نیاز دارم. 

 

 گفتم: 

اوکی. بابا همیشه بهم میگه میتونم به طرز نی رحمانه ای -

 صادق باشم، پس این مشکلی نیست. 

 

 آروم 
ً
با اینکه خشم هنوز زیر پوستم می جوشید صدام نسبتا

 بود. 



 

 

ل کردن حالتم بیشتر  کامل چرخید  سمتم که باعث شد برا کنتر

 تلاش کنم.  

 

وع دوره ی لیسانس تو یکی از دانشگاه - ن امسال برا سرر آنا از پایت 

م  های طراج مد پاریس پذیرفته شده. میخوام تصمیم بگت 

ن بدم یا نه.   که بهش اجازه ی رفیر

 

 با تعجب گفتم: 

پاریس. -  

 

 انگار این برام ختی جدید بود. 

 

-  
ً
متاسفانه رویای آنا یه سال بودن تو فرانسه اس. احتمالا

 طولانن تر. 

 



 

 کنم؟ قطعا 
ی

 انتظار داشت چند سال فرانسه زندکی
ً
آنا واقعا

م تا بتونه یه نون باگت  نمیومدم زبون فرانسوی لعنتیو یاد بگت 

با منظره ی برج ایفل کوفت کنه. باورم نمیشد گذاشته بودم  

ی کنه. اصن  مرگش  مغزم چهچرا بوسیده بودمش؟ازم باج گت 

 شده بود؟ 

 

یه مدت طولانن دور از خونه اس. -  

 

. به قضاوتت اعتماد  - دقیقا. چند ساله مسئول امنیت آنانی

ن باشم آنا تو پاریس امنیت داره. این حداقل   دارم. باید مطمی 

 مستلزم حضورته. 

 

 نفس عمیق کشیدم. 

 

 پاریس از شیکاگو برا آنا امن-
ً
تره، با توجه به اینکه  احتمالا

ن بشیم ختی حضور آنا 
کامورا و فمیلیا دورتر میشن. اگه مطمی 

تو پاریس زیاد پخش نمیشه و ترتیب بدیم به عنوان یه 



 

 کنه، بعید میدونم با خطرات 
ی

دانشجوی عادی اونجا زندکی

ی نس بت به اینجا روبرو بشه. بیشتر  

 

تو براش تو زمان تحصیل آنا تو پاریس، باید تمام زندگی-

بذاری. فقط زمانن میتونن بیای خونه که آنا برا رویدادهای  

اجتماعی برگرده شیکاگو، که زیاد اتفاق میفته، اما همچنان 

 باید زندگیتو براش بدی. 

 

سم. از زمانن که محافظ آنا   ای؟ میخواستم اینو بتی
ی

چه زندکی

 هر روز کار می کردم. و این فقط یه کار لعن
ً
پر شده بودم، تقریبا

 با ساعت مشخص نبود. بیشتر از هفت صبح تا ده شب.  

 

س می   ه باید همیشه تو دستر یف بتی هر جانی میخواست تسرر

ی که پاریسو به تجربه ن ن تنها چت  تر  ی سخت بودم. برا همی 

. رفتم خونه کرد این بود که حپر شبم نمی  تبدیل می  

 



 

  که ندارم، خواهرمم دیگه تو خونه    زن یا دوست دختر -
ی

زندکی

یا من و آنا   نمیکنه. مطمئنم هر وقت تو و ولنتینا بیاین پاریس

 بیایم ایالات متحده پدرمو میبینم. 

 

 میشه تو جمع وانمود کرد  -
ً
. احتمالا  کپن

ی
باید با دروغ زندکی

، تا توضیخ برا این باشه که شما دوتا همیشه با   برادر آنانی

 . ن  همی 

 

نیم کاپلیم، که به هر  خواست وانمود ک برادر؟ البته که نمی

ن رد شدن از مرزهامون  م بود. بخاطر همی 
حال اینجوری بهتر

 
ً
ن اینکه آنا رو دوباره کاملا بود که الان اینجا بودم، برا همی 

س ببینم، نکته ی کلیدی بود.   خارج از دستر

 

 گلومو صاف کردم. 

این کار رو انجام میدم و مطمئنم که میتونم امنیتشو حفظ -

تموم شد،   بعد از اینکه محافظت از آنا تو پاریسکنم، اما 

میخوام از سِمَت محافظ بودن استعفا بدم و دوباره با آرتورو 

 کار کنم. دلم برا اون شغل تنگ شده. 



 

 

 نبودم این نشونه ی خونی بود  
ن ابروهاش توهم رفت. مطمی 

یا نه. با وجود اینکه این مرد رو چند دهه بود میشناختم، تو 

ل داشتم. خوندنش مشک   

 

 بالاخره سرشو کج کرد.  

- . بهت قول میدم وقپر برگشپر اینفورسر بسیر  

 

 ایول! 

 

 نه به 
ً
خیلی دلم می خواست یه روز اینو به آنا بگم، اما قطعا

 این زودی. 

 

 گفتم: 

. نمیخوام فکر کنه درست کار نمی-
ی

ه اینو فعلا به آنا نکی  بهتر

 کنم چون فکرم جای دیگه اس. 

 



 

کرد تا دانته    کوچک اگه می فهمید فقط راهی پیدا میشیطان  

 رو متقاعد کنه که منو به عنوان محافظش نگه داره یا ازم باج

ی می کرد که خودم بمونم. بعد از پاریس، کارم باهاش   گت 

ل خارج شده بود  و   تموم می شد. همه جی بینمون از کنتر

ن جوریشم پاریس یه ریسک خیلی مضحک بود.   همی 

 

ن فوریه برین. باید منتظر بمونیم تا  به - آنا گفتم میتونی 

نامزدیش و چندتا رویداد مهم اجتماعی دیگه بگذره تا امکانش 

 باشه. 

 

میخواست بگه  کردم میدونستم جی   منتظر موندم. حس می

مربوط می شد.  که تا حدودی به من   

 

های تو -   آنا بخاطر ازدواجی که با کلیفورد داره از خیلی از دختر

ی داره. مطمئنم کلیفورد هم تا الان اینو  دنیامون آزادی بیشتر

سه که براش مهم  باشه آنا قبل بهش گفته. جوری به نظر نمت 

 حپر بعدشم. 
ً
 از ازدواج جی کار میکنه، احتمالا

 



 

نارضایپر تو صداش متعجبم کرد. خودش با ولنتینا تصمیم 

قرار یکم شبیه ها وارد پیوند بشن، اما این  گرفته بود با کلارک

وری بود، اما خوشایند نبود. دانته   معامله با شیطان بود. ضن

از ماکسیمو کلارک خوشش نمیومد، حپر همسرشم دوستش  

 نداشت. 

 

 گفتم:  

ن شده اس، نه تو دنیای ما. - وفاداری نه تو دنیای اونا تضمی   

 

رابطه های زیادی با زن های متاهل داشتم که بعد از چند 

سال خیانت دیدن و رنج کشیدن تو سکوت، تو آغوش یه مرد 

ن دلیل بود که دیگه به   دیگه دنبال آرامش بودن. شاید به همی 

 ازدواج یا عشق اعتقاد نداشتم.  

 

ن  ، ولی فوت مامانم البته پدر و مادرم همدیگه رو دوست داشیر

 ب
ً
رو محکوم به فنا   تو  ابامو کشته بود. عشق به هر حالتقریبا

 می کرد. 

 



 

تو دنیای ما هر مردی خوب میدونه که نباید به آنا خیانت -

 کنه. 

 

درسته.  -  

 

شون از ترس دانته شلوارشونو خیس می کردن.    بیشتر

 

ین زمان کلیفورد رو دور - اما آنا سرسخته. مطمئنم تو کمتر

 انگشتاش میپیچونه. 

 

 برام سخت بود. آنا خیلی دردسرساز بود و  این 
ً
حرف واقعا

 هر روز عصبانیم می کرد، اما یه پرنسس مافیانی بود، 
ً
تقریبا

مغرور و باهوش، و البته جذاب. لیاقت بهتر از کلیفورد رو  

 بفهمه آنا 
ً
داشت. لیاقتش مردی بود که قدرشو بدونه و واقعا

 کیه و چه باری رو دوشش حمل میکنه. 

 



 

رد اینقدر درگت  مشکلات احساسی خودش بود که  کلیفو 

بخاطر پدر و مادرش بود و برنامه ریزی شغلی آینده اش، که 

فهمید چه جواهری بدون هیچ تلاسیر بهش داده شده.  نمی  

 

اینکه این موضوعو مطرح می کنم بخاطر اینه که با اینکه -

میخوام آنا تو پاریس بهش خوش بگذره و حپر گاهی با خودت  

ن بسیر که قوانینمونو رعایت میکنه  پار  تیم بره، ولی باید مطمی 

 و امینت داره. 

 

- . فکر کنم در مورد پسرها صحبت می کپن  

 

ن نامزدی به هر  - اگه کلیفورد و کلارک ها تصمیم به شکسیر

ن   ، برا همی  ن
ن، به سوگند و افتخار ما پایبند نیسیر دلیلی بگت 

ن باشم  . در نتیجه بنمیتونم به کاری مجبورشون کنم اید مطمی 

که اگه آنا مجبور شد با یکی از مردهامون ازدواج کنه با 

ن نظر قدیمیه و تلاش رسوانی ناگوار روبرو نشه. دنیامون از ای

، حداقل تو این زمینه،  های من و ولنتینا هم برا ایجاد تغیت 

ن نبوده.  موفقیت آمت   



 

 

ن میشم آنا از پسرها دور بمونه، نگران نباش. - مطمی   

 

کردن هر مردی که می خواست رو آنا دست بذاره   لت و پار از 

 لذت می بردم. سعی کردم به این موضوع فکر نکنم که 
ً
کاملا

 چرا این بهم هیجان لعنپر میداد. 

 

آروم بهم نزدیک شد. الان وقتش بود، هشداری که منتظرش 

 بودم.  

 

به عنوان یه پدر، سعی می کنم بعضن تغیت  ها رو نادیده -

م، اما این واقعیتو میدونم که آنا یه زن جوون و قشنگه   بگت 

سه، و تو به کسی متعهد   مت 
که به زودی به سن قانونن

 
ی

. زندکی کردن اینقدر نزدیک بهم ممکنه باعث بشه تو یا   نیسپر

 آنا یه مرزهای خاض یادتون بره. 

 

 خندیدم، انگار این کاملا غت  واقعی بود.  

 



 

و نه آنا، تو خطر رد شدن از هیچ  بهم اعتماد کن، نه من -

  مرزی نیستیم. آنا خیلی پرتلاش و وظیفه شناسه. رو درس

هاش تمرکز داره، و اگه دنبال یه پسر باشه، احتمالا یه پسر 

فرانسویه که به طراج و اپرا علاقه داره. اما حپر اگه آنا یهو  

بهم علاقه مند هم بشه، من کوچیک ترین علاقه ای بهش  

میشه بیشتر جذب زن های سن بالا میشم. ندارم. ه   

 

این حقیقت مطلق بود. تمام رابطه هام و حپر دوست  

های کوتاه مدتم ازم بزرگ تو یه  تر بودن. آرتورو یه بار  دختر

گفته بود شوگر   لحظه ی نادری که حالت شوجن داشت بهم

 مامی پسند. 

 

ی درمورد آنا متفاوت بود، که باعث  ن ن نبودم چه چت 
مطمی 

شده بود حپر کوچیک ترین علاقه ای بهش نشون بدم. اما 

قطعا این برا اینکه مجبورم کنه باهاش تو تخت برم کافن نبود.  

که تو پاریس دنبال یه زن جذاب فرانسوی خوب می گشتم 

 باهاش باشم. 

 

 یهو از دهنم پرید:  



 

وع به این کار کردم، پدرم بیشتر نگران بود رو  - درواقع وقپر سرر

ه حرکپر بزنم تا آنا.  همسرت ی  

 

مردم.  یه روز یا به خاطر دیکم یا دهنم با یه گلوله تو سرم می  

 

 چشماش برق زد و ابرو بالا انداخت. 

 

 با صدای آروم گفت: 

این قطعا مایه ی تسلیه! -  

 

های احمقانه تری به زبون  ن تصمیم گرفتم قبل از اینکه چت 

ل ل  شده بیارم دهنمو ببندم. دانته یه مرد کنتر   و یه کاپوی کنتر

تر بود، که در حال حاضن اینا جونمو نجات داده بود.  شده  

 

کنم مجبور باشم بهت بگم که اگه بفهمم تو پاریس    فکر نمی-

رفتار ناشایسپر داشپر چه  یا هر جای دیگه ای با آنا یا همسرم

 اتفافر میفته. 



 

 

و  من اینفورسرت بودم، کاپو. نیازی نیست بهم جزئیات بدی. -

 شکنجه کردن 
ً
با شناخپر که از مغز داغون آرتورو دارم احتمالا

 منو یه چالش خیلی بزرگ میبینه. 

 

ن باش تو این مورد خودم- برخورد میکنم.  باهات مطمی   

 

 نیشخند زدم و سر تکون دادم.  

 

با اینکه مردن تو دستات باعث افتخاره، بهت اطمینان میدم  -

سه.   که به اونجا نمت 

 



 

 

 



 

9فصل  
 

 

 آنا 

 

 

 کلیفورد بود، یعپن اوایل 
ی
امروز پارنر تولد هیجده سالگ

آگوست. فقط دو ماه تا نامزدیمون و شیش ماه دیگه تا زمانن 

 که به طور موقت می رفتم پاریس مونده بود. 

 

از الان یه لیست از رویدادهانی داشتم که بخاطر انجام  

یکاگو، اما مسئولیت های اجتماعیم باید براشون برمیگشتم ش

 بازم هیجان زده بودم. 

 

همون جوری که قول داده بودم، لئوناس، روکو و ریکاردو رو با 

خودم بردم پارنر کلیفورد. کلیفورد براش مهم نبود. یه جشن  

ن هیچ کس   بزرگ با بیش از دویست تا مهمون بود، برا همی 

 متوجه سه تا نوجوون کله شق نمی شد. 



 

 

ش مهم نیست. از زمانن که چند سانتینو هم وانمود کرد برا

هفته پیش مجبورش کرده بودم در مورد پاریس بهم کمک  

 کنه، به سخپر یه کلمه باهام صحبت می کرد.  

 

وقپر ازش برا کمک بهم تشکر کرده بودم، نگاه مرگبار بهم  

 انداخته بود و گفته بود: 

ازم تشکر نکن! -  

 

 این طولانن ترین تعاملمون از اون روز بود. 

 

حرفای مامان همش تو ذهنم تکرار می شد. خب در واقع  

ن بود که به خواسته ی سانتینو برا فاصله   هشدارش. برا همی 

ام گذاشته بودم.   گرفتنمون احتر

 

ن قولم به مامان کاری نبود که بتونم به راحپر  زیر پا گذاشیر

انجامش بدم و به خودم قسم خورده بودم حداقل سعی کنم 



 

ی های شبانه ام  از سانتینو دوری ک ن نم. البته این فقط به فانتر

ری نداشت، درسته؟  ازش دامن زده بود. اما این هیچ ضن

 

 درسته. 

 

م، بدون   کلیفورد تا حد امکان لذت بتی
مصمم بودم تو مهمونن

کنم. سانتینو خارج از    اینکه حپر یه لحظه به سانتینو فکر 

 محدوده بود. 

 

 و ممنوع. 

 

ا رو سوار  ن م. وقپر رو صندلی عقب کنار من و کردی  اول لویت 

  وقت تو هیچ هیچ لئوناس نشست، بهش لبخند زدم. تا حالا 

پارنر ای همراهم نیومده بود. خوشحال بودم که الان پیشم 

 بود. میتونست منو سر عقل بیاره، 

درصورنر که محدودیت هامو فراموش می کردم…   

 



 

ا مثل همیشه وقپر به سانتینو سلام کرد یکم ن خجالپر  لویت 

بود. یه دختر کاملا خوب بود و به خاطرش دوستش داشتم. 

از زمانن که از بوسه ی ممنوعه مون مطلع شده بود، تو  

تعامل با سانتینو حپر بیشتر مشکل داشت، هرچند قبلشم  

 همیشه از سانتینو می ترسید.  

 

ن پارنر واقعیمه. - عصبیم. این اولی   

 

 بهش لبخند دلگرم کننده زدم.  

 

. خوب - میشه. فقط لذت بتی  

 

سر تکون داد و کیفشو جوری محکم گرفت که انگار راه 

 نجاتش بود. 

 

سانتینو رفت سمت عمارت اسکودری. اونجا جانی بود که 

  
ی

ریکاردو و روکو بعد از مرگ پدرشون هنوز با مادرشون زندکی



 

می کردن. وقپر رسیدیم جلوی در منتظر بودن و با نیش باز از  

.  پله ها اومدن پای  ن ی   

 

البته که مجبور نبودن مثل لئوناس یواشکی از خونه بزنن  

ون. مادرشون اینقدر برا گذر از آسیب های دوران  بت 

ازدواجش در تلاش بود که نمیتونست درست ازشون مراقبت 

 کنه. 

 

ن رو صندلی   رو صندلی عقب جا  نمی شدن و وقپر خواسیر

ن چاره  ن سانتینو بهشون پرید، برا همی 
ن مسافر بشیین ای نداشیر

. ریکاردو وقپر بخاطر  ن جز اینکه تو فضای جلوی پامون بشیین

 کمبود جا به پاهام چسبید پوزخند زد و به برادرش نگاه کرد. 

 

 لئوناس زمزمه کرد: 

- . ن ه هیجانتو بیاری پایی 
بهتر  

 

 گفتم:  



 

ن کار - رو میکنه. وگرنه متوجه میشه پاشنه   نگران نباش همی 

ه.  ن  ی کفشام چقدر تت 

 

ریکاردو یه نگاه دیگه به روکو کرد اما فرصپر برا جواب دادن  

 پیدا نکرد، چون سانتینو گاز داد. 

 

 کردن مثل دیوونه  اگه فکر می
ی

ها پارنر اومدنمو  کرد رانندکی

کرد.   برام خراب میکنه، خیلی اشتباه می  

 

ا از پسرها جدا  ن به محض رسیدن به عمارت کلارک، من و لویت 

جز سانتینو، سایه مون. شدیم، البته به    

 

ا   ن ن رقص. لویت  بلافاصله نوشیدنن برداشتیم و رفتیم سمت زمی 

اب سفید خورد.   با تردید یه قلپ از کاسه ی سرر

 

 بهش گفتم:  

کم کم بخور. -  



 

 

نمی خواستم مسئول از حال رفتنش بخاطر الکل زیاد باشم. 

وب بخوره.  هیچ وقت تا حالا ندیده بودم مسرر  

 

 گوشیمو درآوردم. 

وقت سلفیه. میخوام چندتا عکس برا سوفیا بفرستم تا -

 خوشحالش کنم. 

 

ازدواجش با دنیلو هنوز یکم پر پیچ و خم بود. از اینکه 

نمیتونست اینجا با ما باشه ناراحت بودم. با توجه به اینکه 

 می کرد، به سخپر همدیگه رو می  
ی

الان ایندیاناپولیس زندکی

مسریم داشت. دیدیم، به خصوص حالا که وظایف ه   

 

ن شکلک های بامزه درآوردیم. پنج تا از مسخره   جلوی دوربی 

 ترین عکس ها رو برا سوفیا فرستادم. 

 

کردم. احتمالا   خوشحال بودم که به این زودیا ازدواج نمی

 بخاطرش باید از کلیفورد تشکر می کردم.  



 

 

ا گفتم:   ن  به لویت 

خوشحالم هنوز ازدواج نکردی. -  

 

ا شکلک درآورد و شونه بالا انداخت.   ن  لویت 

 

با ازدواج مخالف نیستم، اما مامان در مورد شوهرهای  -

 احتمالی خیلی حساسه. 

 

اولش با یه شوهر متجاوز   با توجه به اینکه تجربه ی

ا هیچ   گر بود تعجپی نداشت.   سواستفاده ن ولی اینو نگفتم. لویت 

  کرد. وقت در مورد پدر بیولوژیکیش صحبت نمی

 

. میتونن خودت یه شوهر انتخاب  - به زودی ازدواج میکپن

. شک دارم اگه تو دام عشق یا شهوت بیفپر مامانت نه   کپن

 بگه. 

 



 

 از شنیدن کلمه ی شهوت سرخ شد. 

 

 خندیدم و زدم بهش.  

. اگه  -  قراره شب عروسیت باکره ی سرخ شده باسیر
ً
واقعا

. همجنس گرا بودم با تو ازدواج می کردم. خیلی   کیونر

 

 با خجالت بیشتر زد بهم. 

 

کسی از مهمون ها رو می شناسی؟-  

 

تو جواب به نشونه ی منفن سر تکون دادم. زیاد کسیو نمی  

ن بدی نبود. اینجوری میتونستم آرامش   شناختم، اما این چت 

داشته باشم و خیلی نگران جزئیات امشب نباشم که تو 

ان بابامم محافلمون پخش بشه و در نهایت به گوش مام

 برسه.  

 



 

آتو داشتم، زندگیم به طور قابل توجهی   از وقپر از سانتینو 

بهتر شده بود. حپر بداخلافر زیادشم به خاطر نقشه ی باج 

یم ارزششو داشت.   گت 

 

و با نگرانن پرسید:  به اطراف نگاه کرد   

سانتینو کجاس؟ نباید مراقبمون باشه؟  -  

 

هر دومون محافظت کنه تا سانتینو قبول کرده بود امشب از 

با محافظ دوم زیاد جلب توجه نکنیم. فقط یکم تلاش از  

ا قبول کنه. بزرگسال ها   ن جانب من نیاز بود تا مامان لویت 

ی که می   ن ن چت   خوبیم، برا همی 
همیشه فکر می کردن من دختر

خواستمو بهم می دادن، حپر بیبیانا که بیش از حد حالت  

 محافظپر داشت. 

 

ن رقص چرخید نگاهم رو ز  . اطرافو جستجو کردم و رفتم  می 

ون بودن و از شب    مهمون ها بت 
سمت بار تو تراس. بیشتر

 لذت می بردن. سانتینو رو جانی ندیدم. فقط 
گرم تابستونن



 

لئوناس و دوتا دستیارش با چندتا دختر گپ می زدن. سوءظن  

 وجودمو پر کرد. 

 

ا درست می گفت، سانتینو قبول کرده بود  ن مراقبمون   لویت 

باشه. با این حال شک داشتم کسی به خونه ی سناتور حمله 

 کنه تا به من برسه. ولی کجا بود؟ 

 

یا برا یکم سکوت و آرامش تو دورترین گوشه کنار پنهون شده  

بود، یا... جرأت نمی کرد... بیشتر مهمون ها هم سن و سال 

من و کلیفورد بودن، فقط چند نفر به نظر می رسید یکم  

کرد زندگیشو   زرگتر باشن. اگه سانتینو یه دختر تو سن منو میب

کردم.   جهنم می  

 

خارج از محدوده، اینو به خودم یادآوری کردم، اما قلبم 

 مغزمو نادیده گرفت. 

 

م دستشونی  ، اونم به ساعتش به لئوناس اشاره کردم که مت 

اشاره کرد که باعث شد چشم غره برم. این به این معپن بود 



 

اگه تا پنج دقیقه دیگه برنمی گشتم میومد دنبالم. هر   که

ن   وقت مسئولیت محفاظت از منو به عهده داشت تا همی 

اندازه رئیس بازی درمیاورد و حالت محافظپر و عاقل به 

 خودش می گرفت. 

 

پولدارهای نازپرورده بود که حپر وقپر یه تیکه   این پارنر بچه 

کردن.   می آدامس زیر کفشاشون گت  میکرد گریه   

 

میتونستم با هر پسری که جرأت می کرد بهم نزدیک بشه 

 برخورد کنم.  

 

ین زمان بزنن زیر گریه  . کاری می کردم تو کمتر  

 

ا گفتم:   ن  به لویت 

م دنبال سانتینو. باهام میای؟- مت   

 

 بلافاصله سرشو تکون داد.  



 

 

ترجیح میدم تو دعوا نباشم. -  

 

کی گفته میخوایم دعوا کنیم؟-  

 

هی بهم انداخت که می گفت واقعا؟ نگا  

 

 پوزخند زدم. 

 

 بعد به اطراف نگاه انداختم. 

میتونن بری پیش لئوناس. حس خونی ندارم اینجا تنهات -

 بذارم. 

 

 خندید. 

 

یم - ن درسته خجالتیم و به اندازه ی تو اجتماعی نیستم، اما چت 

 نمیشه، آنا. 



 

 

 حرکت نکردم. 

 

 با لبخند کوچیک آه کشید.  

م پیش برادرت. - خیلی خب. مت   

 

زود برمیگردم. -  

 

ا اشاره کردم، بعد رفتم  ن برا لئوناس دست تکون دادم و به لویت 

ون. با دیدن این همه آدم تو حیاط یا استخر، شک داشتم  بت 

کلیفورد فقط دویست نفر مهمون دعوت کرده باشه. خونه  

ن  پر از مهمون بود. اگه من ای ن تعداد افراد رو به یه همچی 

 پارنر ای دعوت می کردم، مامان منو می کشت.  

 

به خونه ی فرعی نگاه انداختم که تو تاریکی بود. کلیفورد  

اونقدری باهوش بود که پارتیو از جای خصوض خودش دور 

ولی اینجا جای مناسپی برا سانتینو بود که بیاد تا یکم  نگه داره. 

یگه ای بکنه…آروم بشه یا کار د  



 

 

ن بود،   با عجله رفتم سمت در شیشه ای. کرکره ها همه پایی 

ه رو فشار دادم  ن نمیتونستم داخلو ببینم. دستگت  برا همی 

ن و وقپر دیدم بازه تعجب کردم. چرا کلیفورد قفلش نکرده   پایی 

 بود؟

 

یا شاید سانتینو به زور بازش کرده بود؟ بعید نبود. لحظه ای  

.  که وارد شدم صدای داد قهقهه ای شنیدم. عوضن  

 

 یه دختر برا سکس انتخاب کرده بود؟
ً
 واقعا

 

 اشتباه به نظر می رسید. 
ً
یه فریاد دیگه بلند شد. کاملا

 دلیلشو مشخص کنم. 
ً
 نمیتونستم دقیقا

 

سر و صدا رو به سمت یه در دنبال کردم که پشتش احتمالا 

ناله ها و نفس  اتاق خواب بود. صدا دیگه تبدیل شده بود به 

نفس زدن های خفه که با وای خدایا ترسناک ترکیب شده 

 بود. 



 

 

 سعی کردم ساکت باشم. در اتاق خوابو باز کردم. 

 

ت زده ی خانوم کلارک بود.  ی که دیدم چهره ی حت  ن ن چت  اولی 

چشماش بسته بود، لباش باز بود و عرق کرده بود. سینه  

یده شده هاش جلوش تکون می خورد و یقه ی لباسش کش

 تا جانی 
ن که دور دنده هاش پیچیده شده بود.   بود پایی   

 

و رو تخت    شورت تانگ قرمزش دور مچ پاش آویزون بود 

 استایل زانو زده بود، دامن لباسش به  
ی

کلیفورد به حالت داکی

سمت بالا کشیده شده بود، جوری که باسنش جلوی سانتینو 

ون زده بود.   بت 

 

القدس  داشت که انگار روح حالپر  چهره ی خانوم کلارک

بهش نازل شده بود و جوری میگفت وای خدا، وای خدا، که 

کرد. یا آقای   های بهشت صعود می انگار هر لحظه به دروازه

کلارک بدترین پارتتن جنسی بود، یا سانتینو دیک جادونی 

 داشت. 



 

 

اهن و شلوارش باز بود   سانتینو بیشتر لباساش تنش بود، اما پت 

عزم راسخ مثل چکش برفر خودشو داخل خانوم کلارک و با 

 می کوبید. 

 

تو یه تصمیم فوری، گوشیمو درآوردم و عکس گرفتم، بعد  

 سری    ع گذاشتمش تو کیفم. 

 

ی چونی زیر پام صدا داد و چشمای   یه قدم رفتم عقب. تخته

سانتینو بهم افتاد، اما متوقف نشد. فقط دستشو به نشونه 

به سمتم تکون داد. شم   گم  ی اینکه برم  

 

ن ازم انجام داد. برا تنبیه کردنم که   این کار رو برا انتقام  گرفیر

 مجبورش کرده بودم باهام بیاد پاریس. 

 

شاید حپر بخاطر بوسه مون. عصبانن بود. منم عصبانن  

 بودم. 

 



 

نبود. میتونست  لبامو جمع کردم و چرخیدم. اصلا برام مهم 

کنده می شد و    مصنوعی هاش مژهمادر کلیفورد رو تا زمانن که 

ون می زد بکنه. احتمالا سانتینو رو با خودش می برد   اش بت  ن لتن

جهنم، چون قطعا خدا به سرود کلیسا خوندن مضحکش 

 پاسخن نمی داد. 

 

 داشتم از خشم می جوشیدم. 

 

 اما بدتر. 

 

 بدتر. 

 

 صدمه دیده بودم و حس حسادت داشتم. 

 

م شد چون نمی خواستم سانتینو   این باعث عصبانیت بیشتر

قدرت صدمه زدن بهمو داشته باشه. می خواستم با من باشه.  

ن بود. احساساتم باید با مهربونن خو  فت و  همی  دش کنار مت 

ن جوریشم پیچیده بود، دیگه   تنهام  میذاشت. زندگیم همی 



 

عو مند شدن به سانتینو نداشتم که اوضا نیازی به علاقه 

 بیشتر پیچیده کنه. 

 

باورم نمی شد خانوم کلارکو برا سکس انتخاب کرده بود. این 

 راهش برا طعنه زدن به من بود. 

 

 منم میتونستم بازیش بدم. 

 

نشون می دادم  حالا که مثل عوضیا رفتار می کرد، بهش

 میتونستم چه جور عوضن ای باشم. 

 

اما فقط پشت کردم،   اطرافو برا پیدا کردن کلیفورد جستجو 

ه بود که نمی   ن  ستی
سرشو دیدم. مشغول بلعیدن زبون یه دختر

 شناختم. 

 

ون دادم، نزدیک بود منفجر بشم. مردی که   نفس آرومی بت 

باید روش وسواس پیدا می کردم و مردی که روش وسواس  

 . ن  داشتم، هر دوشون با زن های دیگه رابطه داشیر



 

 

ا گش ن تم. به جای پیدا کردن دنبال برادرم، دوتا دستیارش و لویت 

پسرهای وحسیر یا دوستم، فقط روکو رو نزدیک درهای  

رسید که ندای  می که جوری به نظر   فرانسوی پیدا کردم،

 خونی نمی داد.  

 

ون بودن و    یه جانی بت 
ً
این یعپن برادرم و ریکاردو احتمالا

ن دردسر درست می کردن و اگه بدشانس بودم، منم تو  داشیر

ن  . دردسر مینداخیر  

 

ن که آروم می رفتم سمت روکو دوباره   ا جانی نبود. همی 
ن لویت 

ا رو ببینم.  ن  جمعیتو بررسی کردم، به امید اینکه لویت 

 

 وقپر رسیدم کنار روکو به عنوان هشدار گفتم: 

منو تو دردسر نندازینا. -  

 

 با کنجکاوی گفت: 



 

سی که انگار تو دردسر افتادی.  - خودت جوری به نظر مت   

 

کردن سرش و نگاه اشعه ایکسش که همیشه باعث   با اون کج

ی که باید میدونه، بهم نگاه  ن  از چت 
می شد حس کپن بیشتر

 کرد. 

 

کرد.   گاهی اوقات وحشت زده ام می  

 

تو دردسر نیستم، اما یکیو میخوام که باهاش رو هم بریزم. -  

 

 چشماش گشاد شد. 

 

 همینه. 

 

 بعد یه لبخند شیطون زد. لبام جمع شد.  

 

 زمزمه کردم: 



 

تو نه، احمق. -  

 

خواستم کار سانتینو رو تلافن کنم، نه اینکه به خاطر  می

 بوسیدن یه بچه ی چهارده ساله بهم ترحمم کنه. 

 

ا رو تو لانی پیدا کردم. لیوانشو چنگ زده بود و به 
ن بالاخره لویت 

ن یه لبخند ناخوشایند  دوتا پسری که باهاش صحبت می کرد

 زده بود. 

 

بر خلاف من، پسرها به عنوان پرنسس مافیانی نمی 

ن جرات می کردن بهش نزدیک بشن. شبیه  شناختنش، برا همی 

بامپی در قالب انسان بود: چشمای درشت قهوه ای، مژه های 

 بلند و موهای قهوه ای ابریشمی.  

 

سید بیشتر البته بوی نی گناهی هم می داد که به نظر می ر 

وقپر منو دید بلافاصله  پسرها رو جذب می کرد. رفتم سمتش. 

 
ً
خیالش راحت شد. برادرمو جانی ندیدم. تصمیم گرفتم فعلا



 

ا رو ول کرده بود بهش   ن  به خاطر اینکه لویت 
ً
اهمیت ندم. بعدا

 درکونن می زدم. 

 

ا با لبخند تشکری گفت:   ن  لویت 

آنا. -  

 

بودم.  انگار نجاتش داده  

 

پسر منو دید زدن. اولی منو شناخت و حالت احتیاط پیدا دوتا 

 کرد. 

 

ا منو معرفن کرد:  ن  لویت 

این دوستمه، آنا. -  

 

به این نتیجه رسیدم که با مردی که هنوز منو نشناخته بود 

ی داشتم.   شانس بیشتر

 



 

ا زمزمه کردم:  ن  خم شدم و تو گوش لویت 

باهاش کاری میخوام رو مرد سمت راست یه حرکپر بزنم. -

 نکردی که؟

 

ن  ا مصمم بود برا اولی  ن البته این یه سوال مشخص بود. لویت 

 بوسه شم تا ازدواج صتی کنه. 

 

 زمزمه کرد: 

فرانسویه. -  

 

 این واضح بود و توضیح می داد که چرا نمیدونست من کیم. 

 

 با لبخند اغوا کننده بهش نگاه کردم.  

 

 به فرانسوی پرسیدم: 

اهل فرانسه ای؟-  

 



 

خندش روشن شد. لب  

 

آره، از پاریس. اومدم اینجا انگلیسیمو تقویت کنم. -  

 

چه شانسی. منم دنبال کسیم که فرانسویمو بهتر کنه. -  

 

 درواقع بوسه ی فرانسویمو…

 

جوری لبخند زد که انگار میدونست چیو به زبون نیاورده 

بودم و خودشو موریس معرفن کرد. در مورد رفتنم به پاریس 

بهش گفتم و یکم که گذشت غرق صحبت شدیم. گاهی  

فت سمت لبام، برا  اوقات بازومو لمس می کرد و نگاهش مت 

ن میدونستم همه جی تو مست  درست پیش می رفت.    همی 

 

ون؟ میخوام هوای تازه بخورم. چطوره یک- م بریم بت   

 

ا.  ن  قبل از اینکه باهاش برم، خم شدم سمت لویت 



 

 

- . اگه سانتینو رو دیدی، بهش بگو نمیتونن منو پیدا کپن  

 

 با نگاه هشدار دهنده سرشو تکون داد.  

 

کار احمقانه نکن. -  

 

 با خنده گفتم:  

نگران نباش. -  

 

رت. هوا هنوز  من و موریس رفتیم سمت حیاط خلوت عما 

قیمت اطراف   های مرمر گرون  گرم بود و وقپر از رو کاسیر 

محوطه ی استخر رد می شدیم، میتونستم گرما رو از کف  

 کفشام حس کنم.  

 

صدای آهنگ اونقدر بالا بود که تعجب کردم هیچ کدوم از 

همسایه ها هنوز به پلیس زنگ نزده بودن. یا بهشون رشوه  



 

رک با اوت فیت تأثت  خودشو گذاشته داده بودن یا ارتباط کلا

 بود. 

 

تر کنار یه حوض که چندتا  منو برد سمت قسمت خلوت

درخت بلند دورش ردیف شده بود. یه نیمکت لبه ی حوض  

 بود.  

 

خورد. یکم دیگه با   نشستیم روش، جوری که پاهامون بهم می

هم گپ زدیم اما مشخص بود ذهنش رو انجام کار دیگه ای  

الان دیگه نگاهش عملا رو لبام قفل شده بود. بود.   

 

از گوشه ی چشمام، سانتینو رو دیدم که وارد تراس شد. 

ن نبودم میتونست ما رو از اونجا ببینه یا نه، چون این  مطمی 

شپن بقیه ی قسمت حیاط خلوت که ما توش بودیم به رو 

 جاها نبود. 

 

ن بود.   اما پیدامون می کرد. بالاخره شغلش همی 

 



 

مژه هامو بهم زدم و بهش پلک زدم، بعد لب پایینمو گاز 

گرفتم. به دعوت دیگه ای نیاز نداشت. یکی از دستاشو 

منو   پیچید دور کمرم و با دست دیگه اش سرمو گرفت و 

نکرد و بوسه اش خیلی   بوسید. به اندازه ی کلیفورد مکث

لذت بخش تر بود. البته در برابر بوسه ای که با سانتینو 

هیچ بود.   داشتم  

 

با این حال متوجه شدم که به طرز خوشایندی سورپرایز شده  

 کردن کار سانتینو حداقل تجربه ی خونی داشت. 
بودم. تلافن

کف دستش به سمت پشتم حرکت کرد تا اینکه دقیقا بالای 

 باسنم قرار گرفت و بوسه مون سرعت گرفت.  

 

د، اما میتونستم  بدنم مثل موقعی که با سانتینو بودم زنده نش

 تصور کنم بعد از یه مدت بیشتر غرقش می شدم. 

 

یهو ازم جدا شد. یه لحظه طول کشید تا فهمیدم چه اتفافر 

افتاده. بوسه مون باعث شده بود یادم بره که اصن دلیل 

 بوسه مون جی بوده. 



 

 

ن افتاده بود و سانتینو بالا سرش بود. موریس   موریس رو زمی 

تا فحش داد و بعد به سانتینو حمله  به زبان فرانسوی چند

 کرد. چشمام گشاد شد. این ایده ی بدی بود. 

 

، اول    در عرض یه دقیقه، سانتینو موریسو  ن کوبوند رو زمی 

به پشت موریس فشار داد،   صورتشو. بعد سانتینو زانوشو 

خواست ستون فقراتشو بشکنه.  حالتش نشون می داد که می  

 

 هشدار دادم: 

ریس نمیدونه من کیم. سانتینو. مو -  

 

 لبخند سرد سانتینو بهم خورد و تو بدنم لرز انداخت.  

 

 با -
ی

شاید بهتر باشه قبل از اینکه پسرها رو ببوسی بهشون بکی

 لمس کردنت زندگیشونو به خطر میندازن. 

 



 

 موریس به انگلیسی غرید: 

از روم برو کنار! -  

 

ث شد سانتینو زانوشو بیشتر تو کمر موریس فشار داد و باع

 موریس از درد ناله کنه. 

 

؟- دوست پسرسیر  

 

 سری    ع گفتم: 

بادیگارد. -  

 

و رفتم سمتشون. شونه ی سانتینو رو گرفتم، حس کردم  

 عضلاتش زیر نوک انگشتام منقبض شد. 

 

سانتینو. -  

 



 

سانتینو صاف شد و در نهایت موریسو ول کرد که بلافاصله 

 بلند شد، اما فاصله شو باهامون حفظ کرد.  

 

یپر ای؟- بادیگارد؟ سلتی  

 

 سانتینو پوزخند زد.  

 

پرنسس مافیاییه، پس ازش دوری کن، مگر اینکه بخوای -

 ستون فقراتتو بشکنم. 

 

نتینو  موریس جوری به نظر می رسید که انگار فکر می کرد سا

شوجن میکنه، اما با یه نگاه به چهره ام که حالت معذرت 

 خواهی داشت، چشماش گشاد شد. 

 

 دوباره به فرانسوی فحش داد و سرشو تکون داد.  

شما آمریکانی ها کلا دیوونه این. -  

 



 

 بدون هیچ حرف دیگه ای رفت. 

 

 ، سانتینو بازومو گرفت و منو کشید، اما نه به سمت مهمونن

بون. به سمت خیا  

 

؟ هنوز نصفه شبم نشده! وقت نکردم به  - جی کار می کپن

یک بگم.   کلیفورد تتی

 

این  کپن یه ثانیه دیگه اینجا میمونم تا شاهد   اگه فکر می-

باشم که میذاری کلیفورد به عنوان هدیه ی تولدش یه دسپر 

بهت بزنه سخت در اشتباهی. واقعا فکر کردی با لاس زدن با  

؟ پس منو نمیپسرهای نوجوون حسرر   ی میتونن عصبانیم کپن

 شناسی. 

 

 باید آقای -
ً
م، احتمالا با معیارهای تو بخوام در نظر بگت 

وقت به اندازه ی تو پیش نرفتم،   کلارک رو اغوا کنم. هیچ

 سانتینو. 

 



 

یکم بهش زمان بده، با توجه به رفتارت تو این چند هفته، -

 .  مشخصه تو مست  خونی هسپر

 

 خونی باشم؟ پس اینقدر عوضن نباش. میخوای -
دختر  

 

ن بود.  ا تو ماشی  ن . لویت  ن  رسیدیم به ماشی 

 

 سانتینو خم شد سمتم، چشماش از خشم می سوخت.  

؟-  خونی باسیر
کی گفته میخوام دختر  

 

 اوه هولی شت.  

 

 خونی باشم. -
میخوای کنار پسرهای دیگه دختر  

 

ای اون دفعه ی بعد که با پسر دیگه ای ببینمت، استخون ه -

 پسر رو می شکنم، مهم نیست کی باشه، حپر آقای کلارک. 

 



 

اگه دست از خوابیدن با زن های دیگه برداری، منم از -

 بوسیدن پسرهای دیگه دست می کشم. 

 

 خنده ی تاریک کرد. 

 

ن مذاکره ای درکار نیست. - همچی   

 

 در رو تو صورتم بست و قفل ها رو زد.  

 

 چرخید و برگشت سمت خونه. 

 

ن  ه شد. لویت  ا با چشمای گشاد بهم خت   

. فکر کنم باید یه - ن وای. شما دوتا آخرش همدیگه رو میکشی 

ی پاریس.   محافظ دیگه با خودت بتی

 

کرده میتونه  به هیچ وجه. به این راحپر ولش نمی کنم. فکر -

بهم دستور بده و میدونه چه بازی ای میکنم، درصورنر که 



 

وع نکردم. تو پاریس همه ی محدودیت ها  هنوز بازیو سرر

 کمرنگ میشه! 

 

واقعا نگرانتم، آنا. هنوز بهش یه حسی داری. اگه صدمه -

؟  ببیپن جی

 

لش کنم، نگران دیگه بهش هیچ حسی ندارم- . میتونم کنتر

 نباش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

آنا داشت بازی خطرناکی انجام می داد و متأسفانه اینقدر 

 احمق بودم که همش تو بازیش کشیده می شدم. 

 

رفتم دنبال لئوناس. بالاخره تو یکی از اتاق خواب های مهمان 

ه جلوش زانو ز   با موهای تت 
ده بود و  پیداش کردم. یه دختر

 داشت بهش بلوجاب می داد. 

 

 غریدم: 

دیکتو بکن تو جاش. -  

 



 

 
ً
عوضن کوچک جوری بهم نیشخند زد که می گفت الان دقیقا

 تو جاشه. 

 

 گوشیمو در آوردم و ازش عکس گرفتم.  

یتو  -  و حسرر
ی

اینو می فرستم برا مادرت. شاید بتونه مغز سنکی

 درست کنه. 

 

لئوناس از دختر عقب کشید و سعی کرد به سمتم هجوم  

 بیاره.  

 

فاک. این شوجن نیست. -  

 

کنم؟  به نظرت دارم شوجن می-  

 

 گوشیو گذاشتم تو جیب پشتم. 

 

 با حالت نگران پرسید: 



 

فرستادیش؟-  

 

 و شلوارشو بالا کشید. 

 

ام قائل بود که   این کوچیکه حداقل اینقدری برا مادرش احتر

نمیخواست ازش عکسی تو این وضعیت ببینه. با توجه به  

 اگه  
ً
اینکه چقدر دوست داشت پدرشو تحریک کنه، احتمالا

ن واکنسیر   تهدید می کردم عکسو برا دانته می فرستم، همچی 

 نشون نمی داد. 

 

ن جوری بودم. وقپر بچه هاتو  دوست داشته باسیر منم همی 

مشکل همینه. نمیتونن شکنجه شون کپن تا آدم بشن. پدرم 

وقت بزدل نبودم که   چند باری بهم سیلی زده بود، اما هیچ

ن مشکلو داشت.   این روم اثر بذاره. دانته هم با لئوناس همی 

این پسر مثل میخ فولادی سرسخت ولی لجباز بود، یه ترکیب  

 بد. 

 

دم تو راهرو، بعد از کنارش رد شدم. یقه شو گرفتم و هلش دا  



 

 

هنوز نه، اما نگهش می دارم که اگه بعدا برام مشکل درست -

 کردی بفرستمش. 

 

 دویید دنبالم. 

 

یه. - این باج گت   

 

ن و از کنار نوجوون   بهش نگاه انداختم. از پله ها رفتیم پایی 

 هانی که به شدت مست شده بودن رد شدیم.  

 

ون گفتم:   وقپر اومدیم بت 

ن رایج تو و خواهرته. - ی چت  باج گت   

 

خوشحال شدم از پارنر و خانوم کلارک دور شدم. مشخص 

سکس بود از این زن های تنها و آویزون بود. بعد فقط یه بار 

 فکر می کرد ارتباط عمیفر بینمونه. 



 

 

؟ منو قاطی - چرا عصبانیتت از خواهرمو سر من خالی میکپن

.  دعواتون ن نکنی   

 

ه شد. دربرابر خانوم ها معمولا   آنا از رو صندلی عقب بهم خت 

وقت از عصبانیت یا هر دلیل دیگه ای  خونسرد بودم. هیچ

نمی دادم.   خونمو به جوش نمیاوردن، چون بهشون اهمیت

 اما آنا؟ 

 

ین لعنتیم بود.  ن  فاک، بتن

 

 دستور دادم: 

- . ن ن تو ماشی  اینقدر زر نزن، بشی   

 

 نشستم پشت فرمون و ماشینو روشن کردم. 

 

ن که کنار خواهرش نشست، پرسید:   لئوناس همی 



 

؟ - ریکاردو و آر جی جی  

 

سه من کلا - . اگه کسی بتی ن اونا وظیفه ی من نیسیر

تم توعم تو پارنر ای. ندیدمشون. حپر نمیدونس  

 

 لئوناس زمزمه کرد: 

- . عوضن  

 

 آنا اضافه کرد: 

ه. - خودش میدونه و ازش لذت میتی  

 

 بهم نگاه شیطانن انداخت. 

 

 گاز دادم. 

 



 

دستمو بردم تو شلوارم و دستمالیو پیدا کردم که دولورا شماره  

ن و  ی گوسیر دومشو توش نوشته بود. شیشه رو دادم پایی 

ون. پارچه ی سفید رو  انداختم بت   

 

 آنا با پرونی پرسید: 

اون جی بود؟  -  

 

شورت دولورا. -  

 

ا اونقدر گشاد شد که نگران شدم   ن چشمای دوستش لویت 

ون بزنه.    بت 

 

جر انداخت.   ن  آنا بهم نگاه متن

محض اطلاعت شورتش قرمز بود. -  

 

فاک! از کجا میدونست دولورا چه شورنر پوشیده بود؟ این 

 دختر آفت وجودم بود. 



 

 

 لئوناس پرسید: 

منظورت دولورا کلارکه؟ خانوم کلارکو کردی؟! -  

 

ی نگفتم.  ن  چت 

 

 لئوناس سوت زد، بعد حالت حسابگر پیدا کرد. 

؟ - چطوره عکسو پاک کپن تا به کسی نگم خونه خرانی میکپن  

 

 زمزمه کردم: 

حتما، تو خانواده ای که قراره شکوه جدید برا اوت فیت  -

بنداز. بیاره، رسوانی   

 

 لئوناس با حرص گفت:  

فیت به خارجیا نیازی نداریم.  برا ایجاد شکوه تو اوت-  

 



 

 ببند بابا، بچه! 

 

وقپر کاپو شدی میتونن به خواهرت کمک کپن از سرر کلیفن  -

راحت بشه. مطمئنم تا اون زمان از اسکل بازیاش خسته  

 شده. 

 

 جلوی عمارت پارک کردم و به لئوناس اشاره کردم گم بشه. 

 

. بوی مزرعه ی ماری جوانا میدی.  گت  - نیفپر  

 

ن پیاده شد و یواشکی رفت دور عمارت. بابا از  لئوناس از ماشی 

ن ها می دیدش، اما من باهاش کنار میومدم.   دوربی 

 

. کارم اینجا تموم   ن پیاده شدم و رفتم سمت نگهبانن از ماشی 

ها خودشون راه ورودیو پیدا می کردن. یهو آنا  ش ده بود. دختر

جلوم ظاهر شد، نزدیک بود از روش رد بشم. چسبید بهم و  

م کرد.    غافلگت 
ً
 باسنمو فشار داد، کاملا



 

 

چه غلطی کردی؟-  

 

ن امنیپر ممکن بود اینو ثبت کرده   نمیدونست چندتا دوربی 

 باشه؟ بابا منو میکشت. 

 

 چشم غره رفت.  

می خواستم بهت شب بخت  بگم. فقط -  

 

 لبخندش دردسر محض بود. 

 

برو تو. -  

 

ا که تو آستانه ی در   ن بهم دست تکون داد و رفت سمت لویت 

چرا باید بجای منتظر بود و مات و مبهوت به نظر می رسید.  

 خوب و مطیعی مثل اون گت  
آنا میفتادم؟ دختر  

 



 

دندون هامو به هم فشار دادم و وارد نگهبانن شدم. همون  

جوری که انتظار می رفت، بابا جلوی مانیتورها نشسته بود.  

خوشبختانه تمرکزش رو مانیتوری بود که لئوناسو نشون می 

داد که داشت از پنجره ی اتاقش تو طبقه ی دوم می رفت  

 بالا. 

 

 بابا بجای سلام گفت: 

شب کجا بوده؟  فکر کنم نمیدونن پسر -  

 

 شونه بالا انداختم.  

 

دردسر محضه. -  

 

ه شد.  بهم خت   

 

زود اومدی. قرار نبود مهمونن بیشتر طول بکشه؟ تولد بچه -

 ی کلارک الانه. 



 

 

ا ترجیح دادن برگردن خونه. مهمونن خسته کننده - ن آنا و لویت 

 بود. 

 

 چشماشو بهم تنگ کرد.  

 

رم، ولی گوشیم دستمو بردم تو جیب پشتم تا گوشیمو بردا 

به یه پارچه ی ابریشمی خورد. وقپر   اونجا نبود، بجاش دستم

ون کشیدمش دیدم ه اس.   بت  ن تت  یه شورت تانگ ستی

 بلافاصله فهمیدم لباس زیر کیه. فاک. 

 

 بابا شورتو از دستم قاپید و اخم کرد.  

این چیه؟-  

 

میدونم خیلی وقته سینگلی، ولی بازم باید بتونن لباس زیر -

نونه رو تشخیص بدی. ز   

 



 

ون. لعنت بهش. از جاش   قلبم نزدیک بود از سینه ام بزنه بت 

 بلند شد، اصلا حالت سرگرم شده تو چهره اش نداشت. 

 

پسر! این شورت لعنپر کیه؟-  

 

ن و به مارک کوچیکی که روش نوشته بود  شورتو انداخت رو مت 

 فلور دو میل اشاره کرد. ابرو بالا انداختم. 

 

 گفت: 

- . ن ش استفاده میکین این برندیه که ولنتینا و دختر  

 

 خرخر کردم.  

 

باید بدونم چرا از اینش ختی داری؟ نگو سینگلی اونقدر بهت -

 فشار آورده که لباس زیر می دزدی؟

 



 

ولی تنها کسی بود   زد تو سرم. ازش قد بلندتر و قوی تر بودم،

 که اجازه ی این کار رو داشت.  

 

فظ کاوالاروعم و به کیسه های چون چندین ساله محا-

ن توجه می   خریدشون و فروشگاه هانی که ازش خرید میکین

 کنم. 

 

اهنمو گرفت.   پت 

 

لباس زیر آنا چجوری تو جیب توعه؟-  

 

جوری به نظر می رسید که انگار می خواست با مشتاش کتکم 

بزنه. بلد بود چجوری بهم حس یه پسر بچه رو بده، نه یه  

ه. مرد بیست و هشت سال  

 

میتونه شورت ولنتینا هم باشه. -  

 



 

اهنمو کند.    منو کشید سمت خودش و یکی از دکمه های پت 

 

این خنده دار نیست. -  

 

 ولم کرد و تو موهاش دست کشید. 

 

خیلی تلاش کردم خوب بزرگت کنم، اما بدون مادرت -

 شکست خوردم. 

 

شکست نخوردی بابا. بعد از از دست دادن همسرت مجبور  -

تنهانی دوتا بچه بزرگ کپن و همچنان به عنوان محافظ شدی 

 .  کار کپن

 

 با حالت نگران بهم نگاه کرد.  

 

- . نمیخوام تو رو هم از دست بدم، سانن  

 



 

منو از دست نمیدی. -  

 

 صورتمو گرفت، انگار بچه بودم.  

 

دوستت دارم، پسرم. فقط یه دلیل میتونه باعث بشه یه -

ن کاپوم فکر   ام خیانت کنم و  وقت به وظیفه  حپر به کشیر

 تو تو خطر باشه. 
ی

 کنم، اونم اینه که زندکی

 

 گفتم:  

بابا! -  

 

 دستشو کنار زدم. 

 

دراماتیک نشو. کسی قرار نیست کشته بشه. رو آنا دست -

 نمیذارم. 

 

به دانته بگو نمیتونن با اون دختر بری پاریس.  -  



 

 

 اخم کردم. 

 

متاسفانه نمیتونم این کار رو بکنم. -  

 

 چشماشو بست و نشست رو صندلی.  

 

از الان تو دردسری، نه؟-  

 

 شونه شو لمس کردم.  

 

لش کنم. - نگران نباش. میتونم کنتر  

 

 با شک بهم نگاه انداخت. 

 

 گفتم: 



 

شیفت شب داری؟-  

 

تا پنج، بعدش نوبت تفت میشه. -  

 

خوبه، چون باید از بالا رفتنم از پنجره ی اتاق آنا چشم -

ی که  ن . چت  م. پوسیر کپن میخوام دستشه، باید ازش پسش بگت   

 

ه شد. حوصله ی توضیح دادن نداشتم، این فقط  بهم خت 

 اوضاعو بدتر می کرد. 

 

ون و ساختمونو دور زدم، وقپر از کنار دفتر  با عجله رفتم بت 

. لحظه ای که رسیدم  ن دانته رد می شدم، سرمو انداختم پایی 

شد. باورم نمی  زیر پنجره ی اتاق آنا، خشمم دوباره شعله ور 

شد گوشیمو کش رفته بود و شورت لعنتیشو تو جیبم فرو  

 کرده بود. 

 

از یه صندلی برا رسیدن به نرده های بالکن استفاده کردم و  

 خودمو کشیدم بالا. 



 

 

ن بازم   متأسفانه این اتاق آنا نبود، اتاق لئوناس بود، برا همی 

کردم. باید به طرز ناخوشایندی به پنجره ی بعدی صعود می  

خوشبختانه پنجره ی اتاق آنا باز بود. همیشه قبل از اینکه  

بره تو تخت میذاشت یکم هوا رد و بدل بشه. با یه پرش  

 خودمو انداختم رو طاقچه. 

 

ا جیغ زد و پتوها رو گرفت جلوش تا خودشو بپوشونه.   ن لویت 

ابرو بالا انداختم. خوبه با لباس خوابش بود، لخت که نبود.  

ن کولی بازی نداشت. نیازی به ای  

 

آنا بدنش سفت شد و چرخید سمتم، اما با دیدن من  

بلافاصله ریلکس شد و لبخند موذیانه اومد رو صورتش. این  

که هیچ حرکپر برا    عکس العملی نبود که می خواستم. البته

پوشوندن هیچ بخسیر از بدنش که فقط یکم پوشیده شده 

 بود، انجام نداد. 

 



 

وری بود با تاپ  لباس خوابش یه نوع شلوارک هات ساتن با ت

همون جنس که یقه اش تا سینه اش باز بود. اومد سمتم. 

پشیمون شدم برا گوشیم تا صبح منتظر نموندم که بیام  

 سراغش. 

 

به دیوار کنار پنجره تکیه داد. هوای خنک سری    ع رو بدنش 

 تأثت  گذاشت. مجبور شدم نگاهمو به زور ازش دور کنم. 

 

وزمندانه گفت:    با لبخند پت 

های رمانتیکی که از پنجره ی اتاق   دونستم مثل این آدم نمی-

ن بالا!   معشوقه شون مت 

 

 غریدم: 

کجاس؟-  

 

ا هنوز پتوها رو جلوی خودش چنگ زده   ن پریدم تو اتاق. لویت 

 بود. 



 

 

برو تو حموم. صحبتمون خصوصیه. -  

 

نمیتونستم حالت شوکه شده و خجالت زده ی رو صورتشو  

 کرد که برخورد منو آنا چقدر  تحمل کنم. این بهم یادآوری می

 نامناسب بود. 

 

ا به آنا نگاه انداخت که ن به نشونه ی تایید سر تکون داد،   لویت 

اما اصلا ازم چشم برنداشت، انگار یه حیوون وحسیر بودم که 

 می خواست بهش حمله کنه.  

 

ن حسو داشته باشم و اصلا    آنا اغلب باعث می شد همی 

ا با عجل ن ه رفت تو حموم، انگار اومده خوشم نمیومد. لویت 

 بودم بکشمش. اگه قرار بود کسیو بکشم، آنا رو میکشتم. 

 

ه شدم.   به آنا خت 

کجاس؟-  



 

 

جی کجاس؟-  

 

ون دادم، سعی کردم برق شیطانن تو چشمای  یه نفس آروم بت 

 آبیش عصبانیم نکنه. 

 

 درواقع بیشتر عصبانیم نکنه. 

 

نزن، بهت نمیاد. گوسیر لعنتیم، آنا. خودتو به نفهمی -  

 

 گفت:  

امروز یکی خیلی بداخلاق شده! -  

 

ن که از کنارم رد می شد بازوش خورد به بازوم، بدون   همی 

 شک از قصد.  

 

 نشست لبه ی تختش. 



 

ون  دولورای عزیز کمکت نکرد یکم تنش- فروخورده اتو بت 

 بدی؟ 

 

خواستم تو اتافر باشم که اینجوری لباس پوشیده بود،  نمی

مخصوصا وقپر نزدیک تخت بود. از صدای آب که از حموم  

ا رو بهم یادآوری می  ن میومد خوشحال شدم چون حضور لویت 

 کرد. 

 

امروز یکم احساس نی قراری داشتم. حسی که جدیدا وقپر 

پیش آنا بودم به یه مشکل دائمی تبدیل شده بود و خودشم  

اینو میدونست. میتونست مثل یه سگ شکاری لعنپر این 

ها رو حس کنه. بابا درست میگفت، باید به دانته می  ن چت 

 گفتم نمیتونم با آنا برم پاریس.  

 

خواست آنا از جلوی چشمام دور بشه.  اما بخسیر ازم نمی

بخسیر که خیلی نگرانم می کرد، حپر بیشتر از اینکه یه وقت 

  آنا ماجراهای من با زن های متاهلو به دانته بگه و به خشم

. برسم دانته  



 

 

 دستمو دراز کردم. 

گوشیمو بده وگرنه هر سانت از اتاقتو بدون اینکه مراقب -

ی باشم، زیر و رو میکنم.  ن  چت 

 

ن که خودشو   چشم غره رفت ، بعد چرخید رو شکمش و همی 

ی ن از زیر بالشش برداره، باسن گرد و سفتش  کش داد تا یه چت 

یلی  و پاهای بلند لاغرش که انگار با وجود اندام کوچیکش خ

 بلند بود رو بهم نشون داد. 

 

کشیده بود گوشیشو   تو حالپر که دراز  غلتید رو پشتش و 

 گرفت بالا.  

 

بلند شو بدش بهم! -  

 

اگه میخوایش باید به دستش بیاری. -  

 



 

چرا هر کلمه ای که از دهنش درمیومد درنر به نظر می رسید؟ 

 ذهن لعنتیم داشت باهام بازی می کرد. 

 

جنونو زودتر تمومش می کردم. رفتم سمتش و به  باید این 

ه شدم. لباش تو  حالتش که رو تخت ولو شده بود با اخم خت 

، اما  لبخند خجالپر جمع شد. دستمو بردم سمت گوسیر

س من.   گوشیو انداخت بالا سرش، دور از دستر

 

دیگه بسم بود. زانومو گذاشتم رو تخت و خم شدم روش تا  

 گوسیر لعنتیمو بردارم.  

 

ای که روش بودم، زمزمه کرد:   لحظه   

میتونم به دیدنت بالا سرم عادت کنم. -  

 

چشمامو تنگ کردم و تو یه لحظه ی غفلت، بیشتر خم شدم 

 و لبامو به گوشش چسبوندم.  

 



 

ن زن های بزرگ تر  - تو نمیتونن از پس من بربیای، آنا. برا همی 

حساس های نی تجربه ی   کنم، نه باکره  و متاهلو انتخاب می

 مثل تو رو. 

 

وقپر بدنش سفت شد فهمیدم حرفم اثرشو گذاشته بود.  

 صاف شدم و گوشیمو گذاشتم تو جیبم. 

 

ه شد.   با نگاه سرد بهم خت 

- . ویدیوی لئوناسو پاک کردم اگه دنبالسیر  

 

ط می بندم اول ریختیش تو گوسیر خودت، از - اونجانی که  سرر

ی کردن از بقیه علاقه داری.   به باج گت 

 

 ت، نگاه تو چشماش میتونست جهنمو یخبندون کنه، نشس

یپن که رو لبای خطرناکش بود مطابقت   که با لبخند شت 

 نداشت. 

 



 

م، راضیم. - ی کردن از تو لذت بتی  که بتونم از باج گت 
تا زمانن  

 

 

 

 



 

11فصل  
 

 

 آنا 

 

 

تا اوایل اکتتی که نامزدیم با کلیفورد بود، منو سانتینو بجز 

وری، هیچ کلمه ای رد و بدل نکرده بودیم.  صحبت های  ضن

خوشبختانه درگت  تدارک های جشن نامزدیم، جشن تولد 

هیجده سالگیم و مهاجرتم به پاریس بودم. دیگه برا تحریک 

 کردن سانتینو وقپر نداشتم. 

 

های بلند و طویل  ن جشن نامزدی تو خونه ی ما گرفته شد. مت 

پارنر تولد هیجده سالگیم که که برا خوردنن ها بود هنوز از 

دیروز بود، تو اتاق نشیمن و حیاط چیده شده بود. هرچند  

پارنر برا اون رویداد اجتماعی ای که والدینم تدارک دیده بودن  

 کلمه ی اشتباهی بود. 

 



 

ن مودبانه لبخند بزنم و گپ  مهمونن ای بود که ازم می خواسیر

 اون هیج
ً
انن که و صحبت های کوتاه داشته باشم. قطعا

انتظارشو داشتم نبود. به خودم قول داده بودم وقپر رفتم  

م، دور از چشمای کنجکاو. سانتینو   بگت 
پاریس پارنر

میتونست هرچقدر میخواست بداخلافر کنه، من کل زندگیمو 

 تو پاریس داشتم. 

 

یه لباس کوکتل سفید برا این مناسبت انتخاب کرده بودم و  

ن به سعی می کردم نقش پرنسس مافیا ییو که همه میخواسیر

خونی بازی کنم. سانتینو به انتخاب رنگم واکنسیر نشون نداد. 

ها اظهار نظر می کرد، اما این روزها  ن  در مورد این چت 
ً
معمولا

 بیش از حد حرفه ای و رسمی رفتار می کرد. 

 

وقپر خانوم کلارک کنار شوهرش وارد اتاق شد، ماسک  

ی  شد.   نکرد. بدنم داغ  هوشیار سانتینو کوچیک ترین تغیت 

ن نبودم خانوم کلارک میدونست که مچشو با سانتینو  مطمی 

 گرفته بودم یا نه. 

 



 

ن بودم کلیفورد از فعالیت های خارج از ازدواج   مطمی 
ً
تقریبا

مادرش نی اطلاع بود. منم قصد نداشتم بهش بگم. این برا 

وجهه ی اوت فیت بد می شد. وفاداریم به کلیفورد نبود، به  

وقت تغیت  می کرد.   نوادم بود؛ شک داشتم این هیچخا

کلیفورد فقط وسیله ای برا رسیدن به هدف بود، منم برا اون 

ن بودم.   همی 

 

خانوادم زیر چشمای هوشیار مهمون هامون از کلارک ها  

استقبال کردن. یه سری از افراد مهم سیاسی و خانواده های  

ه مطبوعاتم  مهم اوت فیت رو دعوت کرده بودیم. البته ک

این اضار داشت. کل   دعوت شده بودن. آقای کلارک رو 

ن ها میگذشت.   زندگیش جلوی دوربی 

 

خودش   کلیفورد بهم لبخند پرتنش زد. کت و شلوار فیت

 شیک ترش کرده بود. حپر موهاشم 
ً
پوشیده بود که واقعا

 کوتاه کرده بود. 

 

 زمزمه کردم: 



 

موهاتو کوتاه کردی. -  

 

ه. از نظر - ن بهتر پدرم اینجوری جلوی دوربی   

 

سر تکون دادم، هرچند موافق نبودم. نگاهم به خانوم کلارک 

که همش به سانتینو نگاه می کرد کشیده شد. اگه به این کارش  

ی  ن ادامه می داد، بالاخره یه نفر متوجه می شد یه چت 

 بینشونه.  

 

 امیدوار بودم سانتینو امروز این درکو داشته باشه
ً
که    واقعا

دستاشو پیش خودش نگه داره. اگه تو جشن نامزدی من 

کرد خانوم کلارکو بکنه، دیگه نیازی نبود درمورد    جرات می

میکشتمش.   فعالیت های جنسیش به بابا بگم، چون خودم  

 

 خشم درونم موج زد. 

 

کردم از عصبانیتم گذشتم، اما الان با دیدن خانوم   فکر می

نان به شدت شعله وره. کلارک متوجه شدم حسادتم همچ  



 

 

نگاهمو دور کردم و به کلیفورد اشاره کردم دنبالم بیاد سمت 

شومینه. بابا و آقای کلارک اومدن جلوی مهمون هامون و با 

هم دست دادن، بعد بابا رو به جمعیت رسما نامزدی من با  

 کلیفورد رو اعلام کرد. 

 

ساده سوفیا از اون سمت نگاهمو دید. کنار شوهرش دنیلو وای

بود. به نظر می رسید از مشکلات اوایل ازدواجشون رد شده 

بودن. تا قبل از جشن تولدم تقریبا دو ماه بود که ندیده 

 بودمش. مشخص بود مشتاق حرف زدن باهام بود.  

 

 صحبت تلفنیم که همیشه ریسک داشت. 

 

و از من و کلیفورد که   هامون   بعد از چندتا عکس از خانواده

ها   زدیم، مهمون م بودیم و به هم لبخند میدست تو دست ه 

ن بهمون اومدن سمتمون.   یک گفیر  برا تتی

 



 

تو نگاه خیلیاشون، مخصوصا مهمون های سیاسی، کنجکاوی  

 که تو چهره ی خیلی از افراد مافیانی  
وجود داشت، در صورنر

هاشون حالت احتیاط بود. میدونستم ازدواجم با    و خانواده

ی بود، اما به  کلیفورد تو اوت فیت ن موضوع خیلی بحث برانگت 

 قضاوت مامان و بابام در مورد این پیوند اعتماد داشتم. 

 

در نهایت دست دادن های مداوم و صحبت های کوتاه، حپر  

ها عادت کرده بود، طاقت   ن برا کسی مثل من که به این چت 

 فرسا شد. 

 

ن حسو   کلیفورد نگاهی بهم انداخت که نشون می داد اونم همی 

اره.  د  

 

- . ن عکاس ها حتما تا الان یه میلیارد عکس ازمون گرفیر  

 

 زیر لب گفتم: 

ین داستان ها - . همیشه بهتر ن مطمئنم بدتریناشو انتخاب میکین

 رو می سازن. 



 

 

با مطبوعات یه رابطه ی پر فراز و نشیب داشتم، به خصوص  

بعد از اینکه یکی از استایل هاییو که ارائه داده بودم و تو  

یه پوشیده بودم، مسخره کرده بودن: یه کت  مراسم خت 

 به زانوهام می رسید و با یه 
ً
ت شل که تقریبا اورسایز استی

ن توری زیرش و   کمربند پهن بسته می شد، به اضافه ی سوتی 

 یه شلوارک کوتاه جذب. 

 

شون شده بود، جوراب ساق   ی که باعث واکنش بیشتر ن چت 

ت بود و با کفش پاشنه بلند چهارخونه ای بود که با کتم س

 بلند مسخره پوشیده بودمش. 

 

ها، نه فقط از   ، دختر ن ن آمت  وقپر یکم بعد از اون مقاله ی توهی 

محافل ما، حپر افراد مهم شیکاگو هم، لباس های مشابه  

استایلمو تو مهمونن ها و رویدادهای عمومی پوشیدن،  

 احساس رضایت زیادی پیدا کردم. 

 



 

ات کلیفورد با حالت هشدار گلوشو  از بدگوییم درمورد مطبوع

ن ایجاد شد. افراد زیادی تعاملمونو  صاف کرد و مکث تنش آمت 

کردن، هر حالت چهره مونو تجزیه تحلیل می کردن    تماشا می

کردن از رو حرکت لبامون بفهمن جی می گفتیم.   و سعی می  

 

کلیفورد پسر یه سیاستمدار بود. عصبانن کردن مطبوعات 

 تو 
ً
صدر فهرست کارهانی بود که باید ازش اجتناب می  احتمالا

 کرد.  

 

داستان های عاشقانه هم خوب میسازن. -  

 

ن نبودم   اینجوری بود، اما مطمی 
ً
شونه بالا انداختم. احتمالا

متقاعدشون کرده بودیم که داستان ما داستان عاشقانه بود یا 

حد متفکر من بود، اما نه. شاید این فقط حس ذهن بیش از 

ن من و کلیفورد جرقه های عاشقانه می  شک د اشتم کسی بی 

 دید. 

 



 

نگاهم به سانتینو افتاد که کنار وایساده بود و با حالت نی 

 حوصله جمعیتو تماشا می کرد. 

 

 زمزمه کردم: 

به مرکز توجه بودن عادت کردم، اما امروز دیگه حس می کنم  -

 مثل حیوون تو باغ وحشم. 

 

تکون داد و جوری لبخند زد که کلیفورد به نشونه ی تایید سر 

 خونی گفته بودم. میدونست چجوری نقش بازی 
ن انگار چت 

نیومد.  کنه. منم لبخند زدم، با اینکه خوشم  

 

چطوره بریم یه جای خصوض تر؟-  

 

 بلافاصه گفتم:  

حتما. -  

 

 باید یه نفسی می کشیدم. 



 

 

آروم شونه مو لمس کرد و منو به سمت در هدایت کرد.  

سانتینو از اون سمت که پشت سر مامان و بابا وایساده بود و  

ن نکرده بود   با یکی از محافظ های کلارک که هنوز بهش توهی 

. صحبت می کرد، بهمون نگاه کرد   

 

وارد لانی شدیم، اما حپر اینجا هم چند نفر بودن که مشغول 

گپ زدن بودن. بهشون لبخند زدیم. سرمو به سمت قسمت  

خونه حرکت کردیم که البته  پشپر تکون دا ن دم. به طرف آشتی

 پر از پرسنل بود.  

 

  
ً
سی داشت که معمولا خونه به قسمپر از باغ دستر ن اما آشتی

احت ازش استفاده می کردن. الان که تو  فقط کارکن ها برا استر

،    شلوغ ترین زمان مهمونن بود هیچ ن ون نمی رفیر کدومشون بت 

ن من و کلیفورد پشت در بسته یکم حریم خصوض  برا همی 

 داشتیم. نشستیم رو صندلی ها. 

 

 با حالت ناباور گفت: 



 

پس الان نامزد شدیم. -  

 

آره. -  

 

دو تا سیگار از جیب شلوارش درآورد و یکیشو گرفت سمتم،  

اما سری    ع به نشونه ی منفن سر تکون دادم. حپر اگه کارکن ها  

احت   در حال حاضن اینقدر سرشون شلوغ بود که وقت استر

  . ن ، بازم ممکن بود یه لحظه بیان تا ما رو چک کین ن نداشیر

. نمی ن خواستم منو در حال سیگار کشیدن ببیین  

 

بدون شک سری    ع به گوش والدینم می رسید و بعدش این 

 کاملا تو دردسر میفتادم. 

 

 لبخند آگاهانه زد.  

حفظ ظاهر، متوجه شدم. -  

 

 سیگارشو روشن کرد و یه پک عمیق کشید. 



 

 

 گفتم:  

بذار یه پک سری    ع بکشم. -  

 

سیگارشو گرفت سمتم. یه پک ازش کشیدم، بعد دوباره 

 گذاشتمش تو دهنش.  

 

 الا-
ً
ن جور دیگه ای تبادل آب دهن   ن همه فکر میاحتمالا کین

 داریم! 

 

 گفتم: 

اونجوری ترجیح میدی؟ -  

 

 سرشو تکون داد. 

 

ن نمیتونم کس دیگه ایو ببوسم. - با کسیم، برا همی   

 



 

 ابرو بالا انداختم. 

 

با کسی قرار میذاری. -  

 

خوابیدن با بقیه رو در نظر گرفته بودم اما رابطه؟ این ریسک 

درحالی که عاشق کس دیگه ای بود وارد  اینو داشت که 

 شانس موفقیت 
ً
ازدواجمون می شد. اونجوری قطعا

ن میومد.   ازدواجمون خیلی پایی 

 

قرار نه. دوسپر جنسی داریم، اما توافق کردیم فعلا با کس  -

 دیگه ای نباشیم. 

 

ها همه جا پخش میشه. - درمورد من میدونه؟ فردا ختی  

 

میدونه. -  

 

ن کر  م.  خنده ی تمسخرآمت  دم، نتونستم جلوی خودمو بگت   



 

 

امیدوارم با دل شکسته با من ازدواج نکپن چون عاشق  -

 دوست جنسیت شدی! 

 

منم میتونم همینو بهت بگم، نه؟ فقط برا تو فرقش اینه که  -

 بادیگارد جنسیه! 

 

 سفت شدم. 

 

ن من و سانتینو نیست. - هیخی بی   

 

نکرده بود. حالتش به طور واضح نشون می داد حرفمو باور   

 

 عاشق همیم. -
ً
دروغ نمیگم. نه با هم میخوابیم و نه قطعا  

 

از نظر فپن هیچکدوم دروغ نبود. فقط یکم روش کراش 

م.  داشتم که همونم ن بتی می خواستم هرجی زودتر از بی   



 

 

شاید این درست باشه. اما نگاهش به تو رو وقپر که ما رو در  -

که نامزدیمونو اعلام  حال بوسیدن دید و امروز دوباره وقپر  

 کردیم، یادمه. تو رو میخواد. 

 

 به نشونه ی منفن سر تکون دادم. 

 

شاید نمیخواد اینو قبول کنه، چون تو براش ممنوعی، اما تو  -

.   رو میخواد، باور 
ی

کن. مشخصه توعم بهش نه نمیکی  

 

 شونه بالا انداختم.  

 

؟ خودت گفپر میتونم خوش بگذرونم. - که جی  

 

ن جوری بمونه، فقط برا قطعا. فقط مط- ن شو همی 
می 

 سرگرمی. 

 



 

 

 

 

، بالاخره تونستم   اون شب وقپر مهمون ن ها دیروقت رفیر

 نفس راحت بکشم. روز طولانن ای بود.  

 

و خوابم نمی   قرار بودم لباس خوابمو پوشیدم، اما خیلی نی 

ون، امیدوار بودم به مامان و بابا  ن از اتاقم زدم بت  برد، برا همی 

نکنم.  برخورد   

 

مامان حتما بعد از نامزدی میخواست باهام حرف بزنه. اگه  

 منو برا صحبت می کشید 
ً
امروز اینقدر شلوغ نبود، احتمالا

ن بشه حالم خوبه، کنار. می ن  خواست مطمی  ولی من مطمی 

 خونی بودم که ظرفیت  
نبودم به اندازه ای تو وضعیت ذهپن

 این نوع مکالمه رو داشته باشم یا نه. 

 

انه   با عجله از راهرو رفتم سمت اتاق لئوناس. در زدم و نی صتی

 منتظر موندم. 



 

 

کیه؟-  

 

 سری    ع گفتم: 

منم. -  

 

ن راهرو نگاه کردم.   به بالا و پایی 

 

 هنوز در 
ً
ن صدا می شنیدم. مامان و بابا احتمالا از طبقه ی پایی 

ن صحبت می کردن.   مورد اتفاقات امروز داشیر

 

بیا تو! -  

 

و در رو بستم.  وارد اتاقش شدم  

 

ون آویزون بود و یه   رو طاقچه اش نشسته بود و پاهاش بت 

سیگار تو دهنش بود. از رو شونه اش بهم نگاه انداخت. هنوز  



 

اهن و شلوار شیکش بود اما کراوات و کتشو انداخته بود   با پت 

 . ن  رو زمی 

 

رو طاقچه کنارش نشستم، با اینکه علاقه ای به احتمال مرگ 

سقوط یهونی نداشتم. در اثر   

 

 با پوزخند گفتم: 

- . قرار نیست سیگار بکسیر  

 

میخوای سر اینکه کی بیشتر با بابا به مشکل میخوره بحث  -

؟  کپن

 

فعلا که من مشکلی ندارم. تا جانی که بابا میدونه دختر -

 خوبیم. 

 

 دستمو دراز کردم. 

 



 

یه سیگار بهم بده. -  

 

پاش بود یه سیگار درآورد و با اون   ای که رو رون از بسته 

 لبخند آگاهانه ی آزاردهنده اش دادش بهم.  

 

ی. - آره، تو توی مخفن کردن شیطونیات بهتر  

 

بخوایم منصفانه بگیم، تو بیشتر مواقع حپر سعی نمیکپن  -

 .  نقش بچه ی خوبو بازی کپن

 

 شونه بالا انداخت. 

 

ار بکسیر متنفره. سانتینو از اینکه سیگ-  

 

 گفتم:  

میدونم، ولی الان که اینجا نیست، نه؟-  

 



 

 یه پک از سیگارم کشیدم و سرفه کردم.  

 

 سرشو تکون داد.  

- . سیگار کشیدنت فقط برا اینه که سانتینو رو عصبانن کپن  

 

مجازی که میکپن برا عصبانن کردن  - توعم نصف کارهای غت 

 باباس. 

 

 سرمو به شونه اش تکیه دادم.  

 

م. - بذار یکم لذت بتی  

 

های شدیدتری کردم، بعد بالاخره  و سرفه یه پک دیگه کشیدم 

 سیگار رو پسش دادم. 

 

. با  مهم نیست، من برام - میتونن هر لذنر خواسپر تجربه کپن

 . ن  با این دیدگاه موافق نیسیر
ً
 این حال مامانو و بابا احتمالا



 

 

نمیومد،  خوشملبخند زدم. هیچ وقت از سیگار کشیدن 

لئوناس حق داشت. اوایل این کار رو برا عصبانن کردن سانتینو 

انجام می دادم. ولی حالا هر وقت اضطراب داشتم این به یه 

 عادت احمقانه تبدیل شده بود. 

 

 یهو گفت: 

ی - ن ن تو و سانتینو چت   که اگه بابا متوجه بشه بی 
میدونن

 هست، سانتینو رو میکشه. 

 

ن ما نیست. خفه شو. منظورت چ- یه؟ هیخی بی   

 

حتما. چند ماه دیگه دوباره ازت می پرسم. -  

 

 عاشقانه ی من دخالت نکن. -
ی

تو زندکی  

 

 عاشقانه ای نداری. -
ی

فعلا که زندکی  



 

 

ه شدم.    با نگاه تند بهش خت 

 

ش بدم. - خب، قصد دارم تغیت   

 

- . موفق باسیر  

 

 ابرو بالا انداختم.  

 

 از مردها دور -
ی

بمونم؟ به عنوان مرد ساخته نباید بهم بکی

.  شده ی بیش از حد محافظ نقشتو خوب اجرا  نمیکپن  

 

ازت در برابر خطرات واقعی محافظت می کنم، نگران نباش، -

 اما قطعا از پرده بکارتت محافظت نمیکنم. 

 

 اخم کردم. 

 



 

یه لطفن کن و دیگه این کلمه رو تکرار نکن. -  

 

؟  من دارم خوش میگذرونم، چرا تو - نباید خوش بگذرونن

 کلیفورد هم منتظر ازدواج نمونده. 

 

. اگه  - ن میدونن که اکتی افراد اوت فیت اینو اینجوری نمیبیین

بفهمن بکارتمو با کسی بجز شوهرم از دست دادم باعث 

. رسوانی میشه  

 

بار میارم تا حواسشون از  اونوقت من یه رسوانی بزرگ تر به-

 تو پرت بشه. 

 

 خندیدم. 

 

. مطمئ- نم موفق میسیر  

 

 



 

 

 

های بعدی تو یه چشم بهم زدن گذشت، و   ها و ماه هفته

قبل از اینکه بفهمم تو دوتا رویداد اجتماعی آخریم که ژانویه  

کت کرده بودم: تولد بابا و تولد دنیلو.    بود سرر

 

وقپر یه روز قبل از رفتنم به پاریس چمدونمو بستم، حس 

م کرد.  ن بود. فردا شیکاگو و    غمگیپن ای که داشتم غافلگت  همی 

خانوادمو تا چند ماه، احتمالا چند سال پشت سر میذاشتم. 

ن طبق برنامه پیش می رفت، سه سال.   اگه همه چت 

 

س منقبض شد.   شکمم از استر

 

هیچ وقت برا مدت طولانن از خانوادم جدا نشده بودم.  

 نهایتش یه آخر هفته تو ویلای دریاچه ایمون. 

 

باهاشون تلفپن می شد، این به این معپن بود  ارتباطم تو آینده

وقت نمیدونسپر کی   که باید مراقب حرفام می بودم چون هیچ



 

گوش میده. آب دهنمو قورت دادم. البته سانتینو هم بود...  

 اما من و اون در حال حاضن با هم صحبپر نداشتیم. 

 

ن نبودم رابطه قصد داشتم اینو تو پاریس تغیت  بدم، اما مط می 

مون هیچ وقت به سطخ می رسید که احساس راحپر کنم و 

 مشکلاتمو باهاش در میون بذارم یا نه. 

 

 صدای در زدن آروم اومد. 

 

 گفتم:  

بیا تو. -  

 

به ی آروم دیگه به در زده شد.   اما در باز نشد. دوباره یه ضن

بلند شدم و رفتم سمت در. وقپر بازش کردم، صورت  

و دیدم که بهم نگاه می کرد.  کوچیک بئا ر   

 



 

حیوون عروسکی مورد علاقه شو تو بغلش گرفته بود، یه  

ودهای زیادی از سریالشو باهاش  ن  به اسم پِپا. اپت 
خوک صورنر

ن با دیدن این اسباب بازی محبوبش  تماشا کرده بودم، برا همی 

 همون حسی که بئا داشت پیدا کردم. 

 

ین پرسید:   با لبخند شت 

تو؟ میشه بیام -  

 

 در رو کامل باز کردم.  

 

حتما. -  

 

با حالت تقریبا خجالپر رو نوک انگشتاش اومد تو اتاق و با  

هام نگاه کرد. لب پایینشو گاز گرفت و پپا   احتیاط به چمدون

کرد.   پیگ رو حپر بیشتر به خودش نزدیک  

 

 پرسیدم: 



 

ی شده؟- ن چت   

 

 جلوی خواهر کوچولوم زانو زدم. 

 

لی برات تنگ میشه. نمیخوام بری. دلم خی-  

 

ن   اشک تو چشمام جمع شد. محکم بغلش کردم. وقپر برا رفیر

به پاریس برنامه ریزی می کردم، به این فکر نکرده بودم که این  

برا بئا چه معپن ای داشت. فقط پنج سالش بود. وقپر نبودم  

خیلی دلم برا بزرگ شدنش تنگ می شد. عقب کشیدم و 

رو چشماش کنارم زدم.   موهای بلوندشو از   

 

نم. شاید توعم بتونن هر چن- ن د وقت یبار میام و بهتون سر مت 

بیای پاریس. اینجوری میتونیم بریم برج ایفل و تو یکی از کافه  

ی نزدیک مونمارتر هات چاکلت بخوریم.  های هتن  

 

اون چیه؟-  



 

 

قسمت قشنگ پاریس که رو تپه اس. ازش خوشت میاد. -  

 

 سر تکون داد، بعد خوکشو گرفت سمتم.  

 

مال تو. -  

 

 گرفتمش.  

 

برا من؟ -  

 

- . اینجوری تو پاریس یاد من میفپر  

 

اما این عروسک مورد علاقه ته. -  

 

 دوباره سر تکون داد و حپر جدی تر شد. 



 

 

- . میخوام اینو داشته باسیر که منو فراموش نکپن  

 

  بئا! من هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنم. اغلب تماس می-

م و برات لباسای قشنگ می بتونیم با هم ست   فرستم تا  گت 

 کنیم، حپر اگه تو یه شهر نباشیم. 

 

 با خوشحالی بهم لبخند زد.  

 

برا تولدم برمیگردی؟-  

 

حپر قبلشم بازم برمیگردم. یه فهرست بلند از مراسم هانی  -

 . ن منو زیاد میبیپن کت کنم، برا همی   دارم که باید توشون سرر

 

 گفت:  

باشه. -  

 



 

 یکم آروم تر به نظر می رسید. 

 

میشه با هم پِپا پیگ ببینیم؟-  

 

 هفت و نیم بود، وقت خواب بئا، اما به هر 
ً
ساعت تقریبا

حال قبول کردم. با هم نشستیم رو تخت، بئا چسبید پهلوم.  

یه قسمت از پپا پیگ رو تو آیپدم باز کردم. چند وقت پیش  

این قسمتو دیده بودیم، اما شک داشتم قسمپر وجود داشت 

دیده باشیمش.  که حداقل دو بار ن  

 

 می خواست بئا  
ً
مامان چند دقیقه بعد سرشو آورد تو، احتمالا

ه تو تختش.   رو بتی

 

و   خواهر کوچیکم کنارم خوابش برده بود. مامان لبخند زد 

 چشماش برق زد. 

 

 زمزمه کردم: 



 

احساسانر نشو. -  

 

بهمون نزدیک شد و نشست لبه ی تختم. لبخند عذرخواهی 

 زد.  

 

مش تو اتاق - ش. میتی  

 

بذار اینجا بخوابه. -  

 

خیلی وقت بود شب تو تخت من نخوابیده بود. بیشتر به این 

دلیل که تو خواب نی قرار بود و  نمیتونستم کل شبو با لگد 

زدن و چرخیدنش بخوابم. اما امشب می خواستم تو بغلم  

مش.   بگت 

 

ن پیشونن من و   به نشونه ی تایید سر تکون داد  و قبل از رفیر

کردن    کردم ترک  بئا رو بوسید. جلوی گریه مو گرفتم. فکر نمی

شیکاگو و خانوادم اینقدر احساساتیم کنه. نه به این دلیل که 



 

دوستشون نداشتم یا از بودن باهاشون لذت نمی بردم، به 

های جدید بودم. خاطر اینکه مشتاقانه منتظر تجربه ی  ن چت   

 

اینجوریم نبود که تو پاریس تنها باشم. همیشه سانتینو رو 

   کنارم داشتم. هرچند اگه این مود تلخشو 
ً
ادامه می داد احتمالا

 تجربه ی خوشایندی نمی شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

بابا شب قبل از پروازم به پاریس برا خداحافطین اومد  

ن که چم دونمو جمع می کردم با حالت آپارتمانم. همی 

 نی صدانی که توش استاد بود بهم نگاه می کرد. 
 نارضایپر

 

 گفت: 

کنم. نظرم تغیت     میدونن که درمورد این موضوع چه فکری می-

. نکرده  

 

داشتم سعی می کردم یه شلوار دیگه تو چمدونم بچپونم. البته 

با کلاس داشتیم، یعپن میتونستم سه تا چمدون   پرواز فرست

ن جمع   م، اما تنبل تر از این بودم که اون همه چت  خودم بتی



 

 ترجیح دادم تا جانی که ممکن بود وسایلمو تو 
ن کنم، برا همی 

 یه چمدون جا بدم. 

 

منم نمیخوام برم پاریس و به احتمال زیاد ایده ی بدیه، اما  -

ای ندارم.  همون جوری که قبلا هم گفتم چاره  

 

برم. ولنتینا و دانته بهم اعتماد دارن. من میتونم به جات -  

 

فرِدریکا اینجا بهت نیاز داره. باید حواست بهش باشه که -

 کردنو فراموش نکنه
ی

. زندکی  

 

سرش شلوغه. میدونن که به حرف من گوش نمیده. الان -

ی که انتخاب کرده نمیتونم   هیجده سالش شده. تو مست 

 دخالت کنم. 

 

ر به آپارتمانم نگاه کردم.  نشستم رو تختم و برا آخرین با

کردم    پارسال از پس اندازم خریده بودمش. احساس غرور می



 

بودم   که خونه ی خودمو داشتم و با پولی که به دست آورده

 خریده بودمش. 

 

خواستم با پول   بابا پیشنهاد داده بود بهم پول بده اما می

کردم.   خودم باشه. الان باید خونه مو ول می  

 

رزوی سفر کردن به دنیا، رها کردن زندگیم و  هیچ وقت آ

 تو جای دیگه رو نداشتم. شیکاگو خونه ام بود. تو اون  
ی

زندکی

 هر گوشه کنارشو می خیابون
ً
  ها بزرگ شده بودم، تقریبا

ترین قسمت هاشو.   شناختم، حپر بدنام   

 

 برم که 
ی

دوست داشتم هر روز صبح به همون کافه ی همیشکی

ی باریستاشو میدونستم، دوست داشتم   تاریخچه ی خانواده

برم رستوران مورد علاقه ام و بتونم بدون نگاه کردن به منو 

 غذا سفارش بدم، چون منوشو حفظ بودم. 

 

های جدید تجربه کنه و  ن ولی آنا متفاوت بود. می خواست چت 

 تو دنیا بگرده. 



 

 

 

 

 

روز بعد، نزدیک ساعتای ناهار بود که من و بابا با ماشینش  

تیم عمارت کاوالارو. پروازمون حدودای غروب برنامه ریزی  رف

ن هنوز وقت داشتیم.   شده بود، برا همی 

 

تو راهروی ورودی بود.   وقپر وارد خونه شدیم، سه تا چمدون

آنا احتمالا هنوز داشت سه تا چمدونشو تو اتاقش جمع می  

 کرد. 

 

در کمال تعجب تو اتاق نشیمن دیدمش. خواهر کوچیکش بئا  

 رو پاش بود. 

 

 به چمدون ها اشاره کردم: 



 

تو   بقیه اش کجاس؟ الان میخوایم چمدون ها رو بذاریم-

 . ن  ماشی 

 

 گفت:  

همینه. مامان یه چمدون داره، منم دو تا. -  

 

؟- فقط دوتا؟ مطمئپن به اندازه ی کافن لباس برداشپر  

 

ین زد.    بهم لبخند شت 

 

ی که - ن میتونم اونجا بخرم یا پاریس مهد مُده. چرا باید چت 

م؟  خودم طراج کنمو از اینجا بتی

 

ون به سمت من.  ش اومد بت 
 دانته از دفتر

 

اینجا خداحافطین می کنیم. نمیخوام توجه زیادی به سفرتون -

 به پاریس جلب بشه. 



 

 

منطقیه. -  

 

 به ساعت نگاه انداختم. 

 

ن بشیم زمان کافن - باید حدود یه رب  ع دیگه بریم، تا مطمی 

. داریم  

 

. وقپر برگشتم کاوالاروها   ن چمدون ها رو بردیم تو ماشی 

ن خداحافطین می کردن. ولنتینا بئا رو بغل کرده بود که    داشیر

 محکم به مادرش چسبیده بود.  

 

کرد. با    آنا هم باباشو بغل کرده بود و در واقع داشت گریه می 

وجود اینکه چندین سال بود برا کاوالاروها کار می کردم،  

باری که گریه ی آنا رو دیده بودم یادم نبود. از این نظر   آخرین

 شبیه پدرش بود. 

 



 

ون تا یکم بهشون حریم خصوض بدم اما همچنان  برگشتم بت 

از گوشه ی چشمم بهش نگاه می کردم که برادرشو بغل کرده  

بود. این دوتا بیشتر اوقات با هم دعوا می کردن اما می شد 

 گفت به هم نزدیکن. 

 

با دیدن اینکه آنا واقعا احساسانر شده بود و گریه می کرد،  

ها باهاش عوضن بودم احساس گناه   بخاطر اینکه بیشتر وقت

کردم، اما این تنها راهی بود که میتونستم فاصله مو باهاش 

 حفظ کنم. 

 

 آرزو می کردم این جنبه ی آسیب پذیر آنا رو ندیده 
ً
واقعا

. حالا حپر بیشتر سختم می شد که پسش  بودم. لعنت بهش

 بزنم. 

 

با نگرانن   بابا منو تماشا می کرد، نه دیگه با حالت عدم تایید،

 صادقانه. 

 

ه. - همه جی خوب پیش مت   



 

 

 

 آنا 

 

 

وقپر اواخر ژانویه سوار هواپیمای پاریس شدیم، میخواستم از 

خوشحالی برقصم. تا آخرین لحظه نگران بودم بابا نظرشو 

ن   عوض کنه و اجازه نده برم فرانسه. به محض اینکه از زمی 

ته شد. بلند شدیم، غم و ناراحپر از رو شونه هام برداش  

 

مامان همراهمون اومد و یه هفته میموند تا بهم کمک کنه تو  

ن بشه همه جی باب   خونه ی جدید مستقر بشم و مطمی 

 میلشه. 

 

خواست    البته میدونستم دلیل دیگه اش این بود که می

ن بشه من و سانتینو خیلی به هم نزدیک نیستیم. این  مطمی 

کس مشکوک  تنها مزیت جنگ سرد فعلی بینمون بود. هیچ  

ی بینمونه.  ن  نمی شد چت 



 

 

وقپر وارد آپارتمانن شدم که بابا برامون اجاره کرده بود، قلبم  

متورم شد. نزدیک باغ های تروکادرو بود و از بالکن کوچیکش  

که نرده های آهپن و گلدون های گل داشت، یه ویوی جزن  از 

 برج ایفل داشت.  

 

ن گرد فلزی کوچیک و دوتا صندلی ست خ یلی ناراحت یه مت 

انه منتظر بودم اونجا صبحونه  فضا رو پر کرده بود. نی صتی

 بخورم. 

 

یه خونه ی دو خوابه با سقف های بلند و کف چونی قدیمی 

ی قدیمی و   بود. فضای داخلی ترکیپی از چندتا قطعه هتن

 وسایل مدرن فرانسوی از برند روچه بابز بود. 

 

املا ماتو مبهوت بودم. مامانو محکم بغل کردم، ک تو بهشت 

 شده بودم.  

 

عالیه! -  



 

 

من و پدرت با هم انتخابش کردیم.  -  

 

کاش بابا هم الان اینجا بود. -  

 

هممون برا عید پاک میایم، آنا. -  

 

 هنوز دو ماه مونده بود.  

 

 لبمو گاز گرفتم. 

امیدوارم هیچ اتفافر نیفته که بابا مجبور بشه شیکاگو بمونه. -  

 

اگه اتفاق مهمی میفتاد، افرادشو تنها  بابا وظیفه شناس بود و 

نمیذاشت که خودشون با مشکلات کنار بیان. اما هیچ وقتم 

نشده بود تعطیلات خانوادگیمونو از دست بده، نه تولدها،  

ن    امیدوار بودم این بارم همی 
ً
نه کریسمس ها و نه عیدها. واقعا

 جوری بشه. 



 

 

شسته بود نگاه  از رو شونه ام به سانتینو که رو مبل رنگارنگ ن

ن قرمز و نارنخی و زرد پارچه   کردم. با قیافه ی اخموش بی 

 میسونن مبل روچه بابز بیگانه به نظر می رسید. 

 

گاه گذاشته بود و پاهایش به اون   دستاشو دو طرف رو تکیه

 پسر بد و گستاخ و مردونه اش از هم باز بود.  
ی

حالت همیشکی

ی ن کرد. بهم نگاه انداخت، حالتش هیچ تغیت   

 

 بهش گفتم:  

- . میتونن اتاقتو انتخاب کپن  

 

 بدون هیچ حرفن بلند شد و دوتا اتاق خوابو بررسی کرد. 

 

 حپر حالت سردشم هات بود. 

 

 مامان شونه مو لمس کرد. با نگاهش روبرو شدم. 



 

 

- . هنوز نگران اینم که اینجا تنها باسیر  

 

سانتینو رو دارم. -  

 

. لباش جمع شد   

 

 هم با سانتینو تنها بودم. میتونم از پس -
ً
  خودم بربیام. قبلا

شناسه.  خیلی وظیفه   

 

سانتینو از اتاق خواب به سمت چپ برگشت و به در ورودی 

 نزدیک شد.  

 

این یکی مال من. -  

 

وارد اتاق خواب دیگه شدم. مثل اتاق نشیمن ویوی برج ایفلو 

 نداشت، فقط نمای خونه های روبروی خیابونو داشت. 



 

 

بازم از اتاقم به خاطر دنج بودنش خوشم اومد. اما   

 

ی افتادم.  ن  یاد یه چت 

حموم دستشونی کجاس؟ -  

 

تر  های قدیمی تو اروپا اتاق مستر مخصوصا تو ساختمون-

ک هست.   رایج نیست. فقط یه حموم دستشونی مشتر

 

 نبودم از دستشونی 
ن سانتینو از این متنفر می شد. منم مطمی 

ک خوشم میومد یا  نه. من و سانتینو تو نقطه ای از  مشتر

 روابط نبودیم که بخوام عملکردهای بدنمو بفهمه. 

 

رو زیر دوش می دیدم قطعا  ولی فکر اینکه اتفافر سانتینو 

 خوشایند بود! 

 

 



 

 

 

من و مامان برا هفته ای که قرار بود پاریس باشه، رو تخت 

تا می خوابیدیم. هنوز سه هفته  خواب سایز کویینم با هم

ن کلاس های مقدمانر وقت داشتم، که برا جا  وع اولی  سرر

تو این محیط و عادت کردن به صحبت به زبان  افتادنم

 کامل  
ی

فرانسوی عالی بود. برا مهارت های عملیم هنوز آمادکی

 نداشتم. 

 

از روزهانی که با مامان بودم لذت بردم. از وقپر بئا به دنیا 

 وقتشو به من اومده بود، خیلی کم پیش میومد ماما
ً
ن کاملا

ه و   ن اختصاص بده. خرید کردنمون با هم تو خیابون شانزه لت 

گشت و گذار تو گوشه کنارهای قشنگ پاریس تجربه ی 

ی بود.   ن  شگفت انگت 

 

ن حال که ما  سانتینو موفق شد تو پس زمینه محو بشه. در عی 

داد. واقعا از تواناییش تو   رو زیر نظر داشت، بهمون فضا می

کردم.   ه بهمون حس عادی بودن بده قدردانن میاینک  



 

 

احساس می کردم نسبت به وقپر که تو شیکاگو بودم آزادتر از 

شناخت و با   کس ما رو نمی  همیشه بودم. تو پاریس هیچ

روش محتاطانه ای که سانتینو برا محافظت ازمون داشت،  

نمی شد که بادیگارد داشتیم.  کسی حپر متوجه  

 

که منو مامان با هم بودیم، قبل از اینکه برگرده    تو آخرین شپی 

شیکاگو، به هد رست تخت خوابم تکیه داده بودیم و مدت 

طولانن صحبت می کردیم. سرمو گذاشتم رو شونه اش و تو  

 عطر آرامش بخشش غرق شدم.  

 

هیچ وقت دلت برا روزهانی که جوون تر بودی و همسر کاپو  -

همیشه رو توعه. نبودی تنگ میشه؟ الان توجه همه   

 

 بلافاصله جواب نداد.  

 

حپر قبل از اینکه با پدرت ازدواج کنمم، مورد قضاوت قرار -

گرفتم و به خاطر گذشته ام تا حدی توجه ها به سمتم    می



 

جلب می شد. اما البته، کاوالارو بودن این فشار رو چند برابر 

ی که به مقابل ن  ه با فشار دنیایمیکنه. فکر کنم برا من چت 

ون کمک میکنه، حمایت پدرته. همیشه م یدونستم پشتمه  بت 

و تو خلوت میتونم خودم باشم، بدون فشار انتظارها.  

تر باشم.  راحت خانوادمون باعث میشه بتونم  

 

سر تکون دادم، چون این حسی بود که منم در مورد  

 خانوادمون داشتم.  

 

امیدوارم کلیفورد ازم حمایت کنه. -  

 

 دستمو گرفت. 

 

قپر بهتر بشناستت این کار رو میکنه. متوجه میشه که  و -

رو نکنه؟  کار   چقدر فوق العاده ای، چجوری میتونه این  

 

 خندیدم. 



 

 

فکر کنم نظرت با تعصبه. -  

 

، آنا. من و پدرت کلیفورد رو انتخاب  - میخوام خوشحال باسیر

 ای که میخوای بهت 
ی

کردیم چون فکر می کردیم میتونه زندکی

 بده. 

 

اگه با یه مرد ساخته شده نامزد شده بودم، نمیتونستم تو -

 پاریس درس بخونم، پس انتخاب درسپر کردین. 

 

ی نسبت  در حال حاضن نامزدیم با کلیفورد بهم آزادی بیشتر

ی که تا به حال جرأت داشتم آرزوشو داشته باشم   ن به چت 

از   داده بود. بعد از ازدواجم با کلیفورد هم هر اتفافر میفتاد... 

 پسش برمیومدم. 

 

 

 سانتینو 



 

 

 

ن با وجود سرما رفتم تو بالکن.   خوابم نمی برد، برا همی 

 

فردا ولنتینا برمیگشت خونه و منو با آنا تنها میذاشت. چند 

از این، تو هفته های قبل  روز گذشته تو پاریس و حپر قبل تر 

از سفرمون، آنا فاصله شو باهام حفظ کرده بود و رفتار 

ت. مودب داش  

 

ن زیر قدم های آروم ناله کرد. وقپر   تخته های چونی کف زمی 

ولنتینا رو صندلی کنارم نشست تعجب کردم. یه کت پشمی  

 ضخیم پوشیده بود ولی بازم می لرزید. 

 

ین گفت:   با لحن شت 

- .  بخوانی
میبینم که توعم نمیتونن  

 

ون.   اومده اما تنش اصلیشو متوجه شدم. با یه هدفن  بود بت   



 

 

بل از اینکه فردا برگردم خونه، می خواستم باهات یه ق-

 صحبپر داشته باشم. 

 

ن به عقب تکیه دادم.   با لبخند طعنه آمت 

 

شوهرت قبل از اومدنمون به پاریس بهم هشدار خیلی  -

ی داد.   چشمگت 

 

مطمئنم این کار رو کرده، اما اینم مطمئنم که دانته، مثل  -

اندازه ی مادرها به جزئیات خیلی از پدرهای دیگه، به 

 کوچیک توجه نمیکنه. 

 

منتظر موندم ادامه بده. شک داشتم آنا معاشقه هانی که 

ی هاشو با مادرش در میون گذاشته   باهام داشت یا باج گت 

باشه. خیلی باهوش تر از این حرفا بود و حپر اگرم به مادرش 

ریسک نمی کرد.  اعتماد داشت، رو پاریس اومدنش  

 



 

ل با گذشت زمان کمتر و کمتر نشون داده میشه. آنا به ده سا-

ن رو تغیت     همه چت 
ً
سن قانونن رسیده. این واقعیتیه که قطعا

حپر تو ذهن تو.  میده، نه فقط تو ذهن خودش،  

 

به سن قانونن رسیدنش عامل اصلی بازدارنده تو دنیای ما -

 مهمه. 
ً
یه که واقعا ن  کاپومه، این چت 

 نیست. آنا دختر

 

اید. اما الان از خونه دورین و آنا میدونه این شانسش برا  ش-

 .  آزادیه. تو ساده ترین گزینه براسیر

 

  آخ. این یکی از راه
ً
های نگاه کردن به این قضیه بود و احتمالا

دور از واقعیتم نبود. آنا بدون ریسک از دست دادن شهرت  

دختر خوبش، سرگرمی می خواست. با من نگران این نمی شد 

ش پخش بشه. قبل از پخش که کردن این ختی که باهاش   ختی

 خوابیده بودم دیکمو می جوییدم. 

 

باید بگم تعجب میکنم اینقدر حساس شدی که آنا تو پاریس -

ترین حامی های این  کردم یکی از قوی  زیاد آزاد نباشه. فکر می



 

ها تا زمان عروسیشون نیاز نیست باکره   مسئله ای که دختر

 بمونن. 

 

شتباه متوجه شدی. فقط نگران امنیت آناعم. برام مهم ا-

خودش قرار بذاره و کارهانی   نیست با یه پسر هم سن و سال

جربه کنه، تا زمانن که بدونم  که کلیفورد انجام میده رو ت

امنیت داره. اما نمیخوام با تو رابطه ای داشته باشه. میدونم 

ورد احساس  تر بود روت کراش داشت. درم آنا وقپر کوچیک

ن نیستم؛ چون تو پنهون کردن احساساتش بهتر   الانش مطمی 

شده. اما همون جوری که گفتم تو براش یه گزینه ی امن و 

 . ی همراهیش کپن ن . نمیخوام تو هیچ چت   راحپر

 

وات د  ولی من نه؟  پس یه مرد غریبه ی فرانسوی اوکی بود،

 فاک؟

 

حالت خنپی ادامه داد: انگار که میتونست افکارمو بخونه، با   

هر پسری که اینجا باهاش باشه، وقپر برگرده شیکاگو -

. این یه فاجعه ی  فراموشش میکنه، ولی تو همیشه پیشسیر



 

ف وقوع میشه. ازت میخوام رو آنا دست نذاری و اگه   در سرر

خودشم تلاسیر کرد بهم اطلاع بدی تا بتونم یه محافظ جدید  

 براش بفرستم یا برگردونمش خونه. 

 

 آه کشیدم. 

 

قول میدم. -  

 

فقط آنا نبود که دروغگوی خونی بود. تو اعماق وجودم  

نمی دادم!  میدونستم هر اتفاقیم میفتاد به ولنتینا ختی   

 

 

 

 

وقپر ولنتینا تو منطقه ی بازرسی امنیپر ناپدید شد آنا با  

 لبخند آرومی که زنگ خطرمو به صدا درآورد برگشت سمتم. 

 



 

نمیکنیا! دردسر درست  -  

 

 با حالت معصومانه ای که دیگه گولشو نمی خوردم لبخند زد. 

 

نمیدونم منظورت چیه. -  

 

دقیقا میدونست. همه جاش نوشته شده بود دردسر. سوار  

ن کرایه  ایمون شد و رو صندلی مسافر نشست. تقریبا  ماشی 

ن اینکه می رسوندمش خونه یه حرکپر بزنه،   انتظار داشتم حی 

ون نگاه می کرد.  اما فقط با نگا ه تقریبا متفکرانه از شیشه به بت 

م کرد.   کاملا غافلگت 

 

شاید بالاخره قبول کرده بود که نمیتونستیم با هم باشیم. یکم  

 ای که باید حس می کردمو  
ی

ناراحت کننده بود که اون آسودکی

 نداشتم. 

 

ن کرایه ای و کرایه کردن وسپا فکر - باید به پس دادن ماشی 

ی میتونیم از ترافیک رد بشیم و توش گت  نکنیم. کنیم. اینجور   



 

 

نگاهشو به سمت وسپای نعنانی رنگ دنبال کردم. مردی که  

پشتش نشسته بود، کلاه ایمپن همرنگ موتورش سرش بود و  

ها هم    پوشیده بود که پاهای لاغرشو از دختر
ی

شلوار تنکی

ونه تر نشون می داد.   دختر

 

من مثل این سوسول نیستم! -  

 

رفت.    چشم غره  

 

ونن ربطی نداره. این  - مرد بودن به وسیله ی نقلیه ای که مت 

 یه انتخاب هوشمندانه اس. 

 

کجاش باحاله؟-  

 

منتظره و جدید چقد حال میده - اگه بفهمی انجام کارهای غت 

 !  تعجب میکپن



 

 



 

13فصل  
 

 

 آنا 

 

 

وقپر مامان هفت روز بعد از اومدنمون از پاریس رفت،  

ناراحت بود، اما مامان باید برمیگشت شیکاگو.  بخسیر ازم 

 بخش دیگه مم مشتاق بود بالاخره با سانتینو تنها بشم. 

 

ن بودم   لی سانتینو داشت کمتر و کمتر می شد. مطمی  خودکنتر

ازش رد می شدم.  مثل بمب  

 

خواستم جوری که دوست داشتم از پاریس لذت  البته اول می

هاش بشم.  ن  غرق چت 
ً
م و واقعا ن بار تو زندگیم بدون بتی برا اولی 

پدر و مادرم اینقدر از خونه دور شده بودم، بدون اینکه فشار 

باشه.  دختر کاپو بودن رو شونه هام  



 

 

 انتظار نداشت مثل  
ً
سانتینو عیب هامو میدونست. مطمئنا

ن باشم؛ چون   خونی باشم که همه ازم انتظار داشیر
دختر

 میدونست اونجوری نبودم.  

 

خواستم بد باشم،  خوب باشم، اما گاهی اوقاتم میمیتونستم 

م و کارهانی که قرار   لذت بتی
ی

ی که باید از زندکی ن  از چت 
بیشتر

 نبود انجام بدمو انجام بدم. 

 

 لحظه ای که وارد آپارتمانمون شدیم گفتم: 

، بعدش بریم یه کلاب.  - ون. شام و نوشیدنن بیا امشب بریم بت 

م.    میخوام جشن بگت 

 

شد تو حالت   هیچ هیجانن نداشت. اگه متوجه میقیافه اش 

 سعی می
ً
کرد بیشتر    پوکر فکش چقدر جذاب بود، احتمالا

 اوقات پیش من لبخند بزنه. 

 

 با خنده گفتم:  



 

ین رفتارتو نشون  - بیا دیگه. تا وقپر مامانم اینجا بود باید بهتر

ی. نگو  می دادی.  ن لذت نمیتی
ون رفیر از یه شب بت   

 

ی یادت رفته. باید مراقب تو باشم.  - ن یه چت   

 

 چشم غره رفتم. 

 

خوش میگذره. -  

 

آه کشید، اما بعد سر تکون داد. در واقع انتظار مقاومت 

ی ازش داشتم. یا از اینکه با من تنها نمیموند خوشحال   بیشتر

 به یکم تفری    ح نیاز داشت. بدون توجه به دلیلش  
ً
بود یا واقعا

ه شدم. رو نوک انگشتام وایسادم و فوق العاده هیجان زد

 دستمو انداختم دور گردنش. 

 

مرسی! قول میدم رفتار خونی داشته باشم! -  

 



 

حس خونی بود که اینقدر بهش نزدیک شده بودم، به 

خصوص اینکه بلافاصله سعی نکرد منو از خودش دور کنه. 

 وقپر تنش پیدا کرد عقب کشیدم. 

 

 

 

 

ون، آماده برا شبمون. چند ساعت بعد از حموم اومدم بت  

استایلم یه شلوار هات مشکی با کت کوتاه مشکی اندامی که 

که شبیه لباس   دکمه های بزرگ طلانی داشت بود، جوری

وی دریانی شده بود.    نت 

 

ن  های کوچیکی که فقط  زیرشم یه تاپ باندوی سفید با آستی 

 دور بازوم بود و شونه هامو لخت گذاشته بود پوشیده بودم. 

 

برا اینکه تیپم عالی بشه، یه کلاه بامزه هم پوشیده بودم که 

های پاشنه بلند نوک  کرد. کفش  استایل ملوانیمو تکمیل می



 

ن طلاییمم که با دکمه های کتم ست بود دیگه گل مجلس   تت 

 بود. 

 

 وقپر سانتینو منو دید ابرو بالا انداخت.  

قراره سوار کشپر بشیم؟! -  

 

مل استایلمو ببینه، میدونستم باسنم دور خودم چرخیدم تا کا

 تو شلوار هاتم دیدنن بود.  

 

من کسی نیستم که بخوام یه ترند رو دنبال کنم. میخوام -

کسی باشم که ترند ایجاد میکنه. لباس برام بیشتر از یه 

پوشش برا بدنمه. میخوام ظاهرم یه پیام داشته باشه. یه 

 راهیه برا توضیح دادن خودم. 

 

ن با یه ملوان و  یعپن - سعی می کپن علاقه اتو برا رو هم ریخیر

؟!   تو قایق ابراز کپن
ی

 زندکی

 



 

صاف وایساد. اونم برا استایلش وقت گذاشته بود. شلوار  

مشکی چینو که تا مچ پاش بود تضاد خونی با کتونن های 

 سفیدش داشت. 

 

ساق کوتاه پوشیده بود،   خوشبختانه با اون کفش ها جوراب

اهن  مثل هر کسی   که حداقل یکم از مد سرش می شد. پت 

ی عضلانیش  سفید ساده اش به حالت خیلی دلپذیر به سینه 

تر می کرد.   چسبیده بود و کتش اینو عالی   

 

 شونه بالا انداختم. 

. شاید این یه پیام برا - توعم به اندازه ی ملوان ها بد دهپن

 توعه. 

 

ذهنش می   نظرمو نادیده گرفت، اما میدونستم تا یه مدت تو 

ر حرکت  
ُ
موند. به سمت یه رستوران کوچیک نزدیک سَکره ک

 کردیم.  

 



 

ن نشستیم، یه لحظه ی برا  وقپر پشت مت  ن نگران شدم چت 

صحبت کردن نداشته باشیم و باعث بشه جو ناخوشایند 

بشه، اما سانتینو سرشو به سمت مردی تکون داد که شلوار  

قشنگ طلانی هانی که خز خیلی   چینو خیلی تنگ با صندل

 داشت و جوراب های ست طلانی پوشیده بود. 

 

ن   یاد کفش ها و جوراب های فشن شوی بالینسیاگا تو پایت 

 افتادم. 

 

اینو برام توضیح بده. -  

 

ن که یه قلپ از شامپاینم می خوردم با حالت متفکرانه   همی 

 گفتم:  

خب. این جسورانه اس.  -  

 

ری میتونه تو تو زمستون صندل با جوراب پوشیده. این چجو -

 ذهن کسی مد باشه؟ 

 



 

مد همیشه سعی میکنه قوانینو زیر پا بذاره، حداقل اگه  -

بخواد ترفر داشته باشه. قرار نیست همه جی ماندگاری داشته  

باشه. یه بار یه نفر گفت فقط از کارهانی که انجام ندادی  

. فکر کنم این برا مد هم صدق میکنه. به  پشیمون میسیر

 نمیخوای کاری انجام بدی که همه قبل از تو  عنوان یه دیزایتن 

  . انجامش دادن. میخوای نوآور باسیر و مردمو سورپرایز کپن

  تر و سخت ها سخت این تو طول سال
ً
تر میشه، مخصوصا

خیلی سریعه.  بخاطر اینکه مد یه تجارت  

 

ی سال- ن ش بدیم؟  وقپر یه چت  ها جواب داده، چرا تغیت 

 مد رو دوباره بازسازی کنیم و بجاش میشه ترندهای قدیمی

 متفاوت و جدید ایجاد کنیم. 
ً
های کاملا ن  چت 

 

ن کار   منم دوست دارم بتونم- رو انجام بدم. تو ترندهای  همی 

ن  های دست دوم چت  ن قدیمی تجدید نظر کنم و سعی کنم با چت 

ن ایجاد کنم. واقعا امیدوارم که جواب   جدید و هیجان انگت 

انتظاری داشته باشم. بده. نمیدونم چه   

 



 

، آنا. شک دارم یه    تو همیشه کاری- که میخوای میکپن

ی که  ن ه. و طبق چت  پروفسور مد فرانسوی بتونه جلوتو بگت 

سی های دست دوم خوب به نظر مت  ن . دیدم، همیشه با چت   

 

 گفتم:  

مرسی.  -  

 

 کاملا متعجب شدم. 

 

ن دیوونه ام که عاشق خرید کرد- ن از خیلی از مردم فکر میکین

فروشگاه های دست دومم، چون میتونم گرون ترین جنس 

 های نو رو بخرم. 

 

-  . های پولدار میسیر ، اما اونجوری مثل بقیه ی دختر میتونن

 .  ولی همیشه موفق میسیر متمایز باسیر

 

 . ن  لیوانمو با لبخند گذاشتم پایی 



 

 

الان واقعا تونستیم بدون دعوا کردن یه مکالمه داشته -

 باشیم؟ 

 

ی برا جنگیدن بهش عاد- ن ت نکن. مطمئنم به زودی یه چت 

 پیش میاد. 

 

م؛ دعوا - کردن و صحبت   خب باید بگم از هر دوش لذت میتی

 کردن باهات. 

 

چند لحظه بهم نگاه کرد، نمیتونستم حالتشو بخونم،  این 

 باعث شد به شدت عصپی بشم. 

 

بعدش گارسون با پیش غذامون اومد و لحظه ی آرامش  

. تو سکوت غذا خوردیم، اما سکوت  عجیبمونو بهم زد 

ای نبود، مثل وقپر که به موضوعی برا صحبت  کننده  ناراحت

کردن نیاز داری و هر صدای کارد و چنگال به طرز دردناکی  

 منعکس میشه نبود.  



 

 

فقط حس راحپر و دلگرمی داشت. هر دومون از غذاهای 

خوشمزه لذت می بردیم و گهگاهی که یکیو با لباس های 

یب و غریب می دیدیم، نگاهمون بهم میفتاد. یه ابرو بالا عج

ن سانتینو بیشتر از هزارتا کلمه می گفت و وقپر من با  انداخیر

  چشم غره واکنش نشون میدادم جوانی که میخواست می

 گرفت. 

 

بعد از شام رفتیم سمت یه بار که طبقه ی پایینشم کلاب 

ن رقص. تو   داشت. فکر نمی کردم سانتینو باهام بیاد تو زمی 

ها هیچ وقت همراهم نرقصیده بود، اما این بار تا  این سال 

ب آهنگ جمعیتو گرفته بود و   وسط کلاب دنبالم اومد که ضن

بان تپنده ی دسته جمعی  ده تبدیل کرده ها نفر رو به یه ضن

 بود.  

 

 تو گوش سانتینو داد زدم:  

ح شغلت نیست. - فکر می کردم رقصیدن بخسیر از سرر  

 



 

این یکی از جمله های مورد علاقه اش بود، هر وقت که ازش  

ح شغل من   می خواستم یه کاری انجام بده. این جزو سرر

 نیست…

 

ن صدای آهنگ جوابمو بده.    خم شد تا از بی 

این یه موقعیت استثناییه. بهش عادت نکن. -  

 

لباش خورد به گوشم و لرز دلپذیر تو بدنم افتاد. نگاهمون رو  

هم قفل شد. به هم نزدیک بودیم، خیلی نزدیک تر از حالپر  

ن   که تو دنیای ما  از نظر اجتماعی قابل قبول بود، اما اون قوانی 

 
ً
به حالت تعلیق افتاده بود. فعلا  

 

کنجکاو بودم اونم متوجه این موضوع شده بود یا نه. اینکه تو  

این لحظه، میتونست هر کی می خواست باشه و خودشو  

محدود به این نکنه که فقط بادیگاردم باشه. صاف شد و یکم  

 بینمون فاصله انداخت، اما نه به اندازه ی قبل. 

 



 

م اجازه دادم موسیفر حرکاتمو  شونه بالا انداختم و به خود

هدایت کنه. چشمام بسته شد و تو اینجا، تو زمان حال غرق 

شدم. خیلی کم پیش میومد از خود نی خود بشم. رقصیدن تو 

رویدادهای اجتماعی تو محافلمون یه بیانیه و نمایش برا همه  

 ی اطرافیانمون بود.  

 

  همش مورد قضاوت قرار می گرفتم و بر اساسش عمل می

ن یه عالمه توریست و پاریسی های تشنه ی  کردم، اما اینجا بی 

خوشگذرونن و سرگرمی، مجبور نبودم نمایش اجرا کنم یا 

 وانمود کنم. میتونستم نسخه ی بدون فیلتر خودم باشم. 

 

یه نفر خورد به پشتم و به دنبالش صدای غرش هشدار  

دهنده ی سانتینو اومد. بعد احساس کردم یه دست گرم و 

وی رو پشتمه. مجبور نبودم چشمامو باز کنم تا بفهمم  ق

سانتینوعه. حضور محافظتیشو نزدیک بهم پشتم حس می  

 کردم.  

 

با این حال نتونستم در برابر یه نگاه سری    ع بهش مقاومت کنم.  

رقصید، قد بلند و قوی، و در برابر همه ی  کنارم داشت می



 

با بدنش، با  کرد؛ نه فقط   افراد اطرافمون ازم محافظت می

اش. هیجان زده شدم. نگاهمون که به  حالت هشدار دهنده

 هم رسید بهش لبخند زدم. 

 

ن نبود؛  لبخند تحریک  فقط میخواستم  کننده یا تمسخرآمت 

قدردانیمو بهش نشون بدم، برا اینکه فرصپر بهم داده بود تا  

 این کار رو انجام بدم، حپر اگه یکم اجبار داشت. 

 

ر من بود، اما حس کردم تو پاسخ آروم پشتمو شاید این تصو 

نوازش کرد، حپر اگه حالت صورتش نی احساس و بدون تغیت  

 تغیت  کرد، کند تر شد و فضای رقص بیشتر از 
بود. موسیفر

 قبل پر شد و مجبورمون کرد حپر بیشتر به هم نزدیک بشیم.  

 

دستش آروم به سمتم حرکت کرد. لمسش همچنان محافظپر 

ا همه جام حسش می کردم. به عقب تکیه دادم و بود، ام

اش چسبوندم.  پشتمو به جلوش و سرمو به سینه  

 

 غر زد: 



 

آنا! -  

 

م. زود میگذره. - بذار از این لحظه لذت بتی  

 

ن نبودم حالت اخطاری داشت یا  یکم باسنمو فشار داد. مطمی 

ن جوری با ریتم آروم تر می  ، اما پا پس نکشید. همی  تواففر

بان قلبش بهم   رقصیدیم، بدنش در برابر بدنم، جوری که ضن

می خورد. گرماش داشت منو می سوزوند و بوی تند 

شیوش مشاممو پر  کرده بود.    افتر  

 

تو این لحظه بمونم، اما موسیفر دوست داشتم تا همیشه 

ن از   دوباره تغیت  کرد، این بار به ریتم سری    ع برگشت، برا همی 

هم دور شدیم. بعدش برا یه نوشیدنن دیگه برگشتیم تو بار.  

ن غت  الکلی سفارش داد، همیشه در حال انجام  سانتینو چت 

 وظیفه، اما من یه کوکتل دیگه انتخاب کردم. 

 

شو میذاشت و از الان میتونستم حس   کنم الکل داشت تأثت 

 احساس جدید آزادی افسار گسیخته رو تقویت می کرد. 



 

 

 وقپر تو ساعت های اول صبح برگشتیم سمت خونه، یکم نی 

ولی سانتینو مثل همیشه هوشیار بود. میتونستم  بودم، حال

ی بینمون متفاوت بود. شاید بخاطر این بود که  ن بگم یه چت 

ن  بار با من مثل یه زن معمولی رفتار می کرد، نه  سانتینو برا اولی 

 یه بچه ی رو مخ و مزاحم. 

 

 ریلکس بود. منم به حالپر که با افراد خیلی کمی این 
ً
تقریبا

کردم. سانتینو تقریبا مثل   حسو داشتم، احساس راحپر می

عضوی از خانوادم بود، جوری که میدونستم میتونستم بهش 

م. اما قطعا نه از نظر اینکه اعتماد کنم و پیشش خودم باش

 محرمم باشه.  

 

برا این مورد هیچ بخسیر از احساساتم نسبت بهش به اندازه  

 ی کافن محجوب نبود. 

 



 

وب  به آپارتمانمون که رسیدیم، سانتینو با یه لیوان از مسرر

پرنود نشست رو مبل، بالاخره خارج از حالت انجام وظیفه 

 اش بود.  

 

، تمایلی به آماده شدن برا تو اتاق نشیمن مردد موندم

نمیخواست برم، میدونستم صبح   خوابیدن نداشتم، دلم

 همه جی به روال عادیش برمیگشت؛ دوباره با هم  
ً
احتمالا

دعوا می کردیم و سانتینو فاصله شو حفظ می کرد و من سعی 

 می کردم با تمسخر و تحریک کردنش ازش رد بشم. 

 

 پرسیدم: 

میشه یه لیوان ازش بخورم؟-  

 

ی اشاره کردم.   سفید شت 
 به نوشیدنن

 

وایساد و یکم از پرنود رو برام تو یه لیوان بلند نوشیدنن  

 تنها راه برا لذت  
ً
ریخت، بعد بهش آب اضافه کرد، ظاهرا

 بردن از پرنود بود. 



 

 

کنارش رو مبل نشستم و لیوانو برداشتم و بو کردمش. قبلا  

وقپر که بوی تند هیچ وقت این نوشیدنیو نخورده بودم و 

ن شدم که این برا یه بار  سوزانش به مشامم خورد، مطمی 

کردن تو کل زندگیم بس بود!   تجربه   

 

 بهم لبخند تلخ زد.  

نوشیدنن آسونن نیست. -  

 

به نظرم تطابق خوبیه. یه نوشیدنن پیچیده برا یه مرد -

 پیچیده. 

 

یه قلپ ازش خوردم و از طعم قوی گیاهیش و الکل که زبونمو  

سوزوند لرزیدم. حداقل به یه گالن آب نیاز داشتم تا طعمش  

 رقیق بشه.  

 

اوف! -  



 

 

 نفس عمیق کشیدم و لرز بعدیو سرکوب کردم. 

 

 گفت:  

برا همینه که من و تو مناسب هم نیستیم.  -  

 

 متعجبم کرد. 

 

 ابرو بالا انداختم.  

نمیاد؟ پرنود خوشمچون از -  

 

. من به اندازه ی این نوشیدنن پیچیده ام. - خودت گفپر  

 

تو رو می شناسم. میتونم از عهده ات بر بیام. -  

 



 

یه قلپ دیگه خورد و به عجیب ترین شکل تماشام کرد. 

دوباره لیوانو بردم رو لبم، سعی کردم نکته رو بهش ثابت کنم 

رسید، همراهش یه   که البته تا پرنود به عصب های چشاییم

 لرزش دیگه به راه افتاد. 

 

 لیوانو ازم گرفت.  

- . وعش کپن خوبه که بفهمی کِی بسه، و کِی نباید اصن سرر  

 

هیچ وقت در مورد اصطلاح به مرور زمان نشنیدی؟ توعم -

 بعد چند سال به طعمش عادت کردی. 

 

ی زمزمه کرد.   ن  نیشخند زد و سرشو تکون داد. زیر لب یه چت 

 

، آنا. - تو راه خدا برا مجازات کردن من رو زمیپن  

 

 یکم دیگه خندید و پرنودشو تموم کرد، بعدم مال منو خورد.  

 



 

برو بخواب. -  

 

اگه روز دیگه ای بود یه جواب قلمبه سلمبه بهش می دادم،  

رسید که  اص به نظر میاما این لحظه، و این شب، اینقدر خ

ن فقط خم   نمی ن اینجوری خرابش کنم؛ برا همی  خواستم با چت 

 شدم و گونه شو بوسیدم، بعد بلند شدم. 

 

، سانتینو. - شبت بخت   

 

وقپر به سمت حموم می رفتم تا آماده بشم، میتونستم حس  

کنم نگاهش دنبالم بود. وارد حموم که شدم نفس عمیق 

هانی و حسرنر که اومد سراغمو  کشیدم و سعی کردم موج تن

سرکوب کنم. دلم می خواست خودمو به سانتینو بچسبونم و  

 تو طول شب باهاش صحبت کنم.  

 

ن عجیپی بود که می خواستم، اما امروز بیشتر از  این خیلی چت 

هر زمان دیگه ای بهش نزدیک شده بودم. همیشه به شدت 

بود که جذبش می شدم، اما الان یه قدم دیگه اضافه شده 



 

خواست این حس جدید  نگران کننده بود. نمیدونستم دلم می

 دووم بیاره یا بگذره.  

 

 دومی انتخاب عاقلانه تری بود.  
ً
، احتمالا ن با توجه به همه چت 

خورد. اونم وقپر که برا آینده ای که  احساسات به درد نمی

 پیش روم بود باعث ریسک میشد. 

 

 

 

 

ت نه از اتاق خوابم اومدم صبح روز بعد وقپر حدودای ساع

ون سانتینو زودتر بیدار شده بود. فقط سیاهی زیر   بت 

چشماش و چهره اش که انگار حپر اخموتر از همیشه بود، از  

ن نبودم   یه شب طولانن و یکم الکل زیاد حکایت می کرد. مطمی 

بخوابم چندتا پرنود دیگه خورده بود.  بعد از اینکه رفته بودم  

 

 ناله کردم:  



 

گشنمه. -  

 

خونه که روبروش بود.   افتادم رو صندلی سفت آشتی

 

. دیروز یادمون رفت برا مواد غذانی بریم خرید. - موفق باسیر  

 

اخم کردم. مامان قبل از رفتنش بهمون یادآوری کرده بود که 

دم رفته بود. تا  بریم خرید، اما البته که من بلافاصله بعدش یا

شده بودم بدون مامان برم خرید مواد  حالا هیچ وقت مجبور ن

 .  غذانی

 

 با حالت درمونده گفتم: 

کار کنیم؟  حالا جی -  

 

 پوزخند زد. 

 

میتونیم بریم خرید. -  



 

 

ی بخورم. - ن فکر کنم تا اون موقع از حال برم. واقعا باید یه چت   

 

- ! ملکه ی درامانی  

 

 اخم کردم. 

 

براش  های کوچیکی که همیشه  چطوره بریم یکی از اون کافه-

؟ نون کروسان با یه هات چاکلت داغ خماریتو  هیجان داشپر

 درمان میکنه. 

 

 با خوشحالی بهش لبخند زدم. 

 

عالیه. بذار آماده بشم. -  

 

یه تیپ بامزه زدم: بافت اور سایز با لگ وارمر بافت درشت و  

. بعدش موهامو بافتم و یه کلاهم گذاشتم.  بوت جت   



 

 

ون اومدم به ساعتش نگاه انداخت.    وقپر بت 

سی دقیقه؟ گفپر خیلی گشنته که! -  

 

یم یکی از کافه های پاریس. نمیتونم با شلوار ورزسیر  - داریم مت 

 بیام که. 

 

زیر لب غر زد ولی وقپر استایلمو بررسی کرد، از حالت ستایش 

 تو چشماش غافل نشدم. 

 

 

 

 

ب زمستونن صورتمونو  کنار هم تو خیابون قدم می زدیم، آفتا

می خورد به هم و حس   نوازش می کرد. گاهی اوقات بازوهامون 

ی ایجاد می کرد.   ن  شگفت انگت 

 



 

ن یه زوج کیوتیم. - فکر کنم خیلی بهم میایم. مردم فکر میکین  

 

 این فکری بود که کل شب ولم نکرده بود. 

 

 با نگاه خسته بهم نگاه کرد.  

اما نیستیم. -  

 

 گارد 
ً
ن رفته بود. به حالت محافظش که ظاهرا پایینش از بی 

کرد برگشته بود.   فاصله شو حفظ می  

 

که یه گوشه بود اشاره کردم. تو مقاله ی   به کافه ی کوچیکی

تایم اوت که درباره ی صبحونه های خوب پاریس پیشنهاد 

 داده بود اینو دیده بودم.  

 

وقپر وارد شدیم، یه پیشخدمت بهمون سر تکون داد و به  

سی کرد و پرسید که رزرو داریم  زبون فرانسوی باهامون احوالتی



 

رو سانتینو بود که با حالت پوکر به پیشخدمت   یا نه. نگاهش

کرد.   نگاه می  

 

قبل از اینکه سانتینو ازش بخواد انگلیسی صحبت کنه و  

ه جواب دادم.  آوردن یه م شانسمونو برا گت   ن بتی ن از بی  ت   

 

پیشخدمت وقپر به زبون فرانسوی روون باهاش صحبت  

ن دلیل بود که    به همی 
ً
کردم خیالش راحت شد، و احتمالا

یم. یه نفر رزروشو  ن بگت  شانس آوردیم و تونستیم یه مت 

ن گرد کوچیک نزدیک پنجره   ن یه مت  کنسل کرده بود؛ برا همی 

ف به خیابون  مو  که مسرر ن اومد. بود گت   

 

ش زانوهاشو کوبید  رو صندلی نشستم. سانتینو با هیکل بزرگتر

  . ن  زیر مت 

 

اینجا برا بچه ها ساخته شده؟ -  

 



 

همه به اندازه ی تو قدشون بلند نیست. اگه پاهاتو جمع کپن  -

 جات میشه. 

 

 دنبال 
ً
بهم نگاه کلافه انداخت، بعد مِنو رو برگردوند، احتمالا

ه نبود. آه کشید. نسخه ی انگلیسیش میگشت، ک  

 

ه، چون کلا نمی خواست تو   سعی می کرد از همه جی ایراد بگت 

ه، از تفاوت   . اگه فقط تلاش میپاریس باشه  کرد ازش لذت بتی

 ها خوشش میومد. 

 

. اینجوری - ن زبان فرانسوی فکر کپن باید به یاد گرفیر

ن بدی نیست.  سی چت  ده میشه. اگه از من بتی
 معلوماتتم گستر

 

 غرید:  

سیدم. بعدم برعکس تو من وقت آزاد ندارم. - ازت نتی  

 



 

. اگه حداقل  - ن فرانسوی ها دوست ندارن انگلیسی صحبت کین

 . ن  سعی کپن به زبونشون صحبت کپن بهتر برخورد میکین

 

یه پیشخدمت زن اومد سمتمون و بهمون لبخند محکم زد. یه 

آمریکانو و املت سفید تخم مرغ سفارش دادم. می خواستم از  

سم جی میخواد که چرخید سمت پیشخدمت و سان تینو بتی

 منو نادیده گرفت.  

 

به صندلیش تکیه داد و با تمام شکوه عضلانیش پاهاشو باز 

کرد و لبخندی به پیشخدمت زد که انگار می خواست یه رازی 

باهاش در میون بذاره. حالتش باعث شد بخوام چنگالمو فرو  

با اون لبخند خدمت کنم تو یکی، مخصوصا تو این پیش

 احمقانه اش.  

 

 پیشخدمت از سانتینو پرسید: 

آمریکانی ای؟ -  

 

 سانتینو گفت:  



 

- . آمریکانی ایتالیانی  

 

کرد.   همچنان لبخندی داشت که عصبانن ترم   

 

؟- از منوتون جی توصیه میکپن  

 

ن کرد، تا   پیشخدمت مدت زیادی با هیجان سانتینو رو تحسی 

ی که اینکه بالاخره کل منو رو  براش خوند، با وجود کلی مشتر

منتظر سرویس دهی بودن. بعدش بدون چشم به هم زدن  

سفارش سانتینو رو به زبان انگلیسی گرفت. آخرشم بدون  

 اینکه نگاهی به من بکنه چرخید و رفت. 

 

نصف منو رو سفارش دادی. کسیو دعوت کردی که من ازش -

 اطلاعی ندارم؟! 

 

خیلی گشنمه. -  

 



 

شخدمت میخواست باهات لاس بزنه و  حالا چون پی-

خودشو کشت تا باهات انگلیسی صحبت کنه، دلیل نمیشه 

ی.   دیگه سعی نکپن حداقل در حد مبتدی فرانسویو یاد بگت 

 کپن و زبانشونو یاد  
ی

امیه که تو یه کشور زندکی این نی احتر

ی.   نگت 

 

ام- سی، من به مردم اینجا احتر میذارم و  اگه از پیشخدمت بتی

تو بودی که با نگاهت داشپر میکشتیش!  ون خوبم. باهاش  

 

لبامو به هم فشار دادم تا حرف چرت بهش نزنم. قبل از اینکه  

ی لفطین داشته باشم به قهوه نیاز داشتم.   باهاش درگت 

 

هامون و بخسیر از سفارش   پیشخدمت خیلی زود با نوشیدنن 

 سانتینو برگشت، ولی سفارش منو نیاورد. 

 

خونه نگاه انداختم، یه قلپ بزرگ از  ن قهوه ام خوردم و به آشتی

امیدوار بودم زودتر غذام برسه. شکمم داشت قار و قور می  



 

شد، یکی  کرد. همیشه بعد از مصرف زیاد الکل خیلی گشنم می

 از دلایلی که باید سعی می کردم مصرف الکلمو محدود کنم. 

 

سانتینو سبد کروسانو گرفت سمتم که کروسان های ساده و  

کلانر داشت. ش  

 

 خوشمزه اس. -
ً
یکی بردار. واقعا  

 

با گاز زدن از یه کروسان ساده رو حرفش تاکید کرد و بعد 

 کروسانو زد تو مربای تمشک. 

 

هیکلم باشم.  باید مراقب-  

 

های پاریس لاغر بودن و حواسشون به اندامشون بود.   دختر

هانی که طراج مد میخوندن تازه حساس  
ن بودم دختر مطمی 

 ترم بودن. 

 



 

 چشم غره رفت.  

هیکلت خوبه. یه کروسان بخور. -  

 

رفتم.  منم چشم غره  

 

حاضن میشه.  مطمئنم الان املتم-  

 

از کروسانشو گرفت جلوی صورتم.   یه تیکه  

 

 خونی باش و بخورش. -
بیا، یه بارم شده دختر  

 

 خونی باش؟ به یه اندازه عصبانن و هیجان 
 گفت دختر

ً
واقعا

زده شدم. به جای اینکه یه جواب تند بهش بدم، خم شدم 

جلو و کروسانو از دستش خوردم، لبام خورد به انگشتاش.  

 به اندازه ی من از کارم 
ً
نگاهش به چشمام گره خورد. احتمالا

 جا خورده بود.  

 



 

ش شد. به عقب تکیه دادم طعم کره ای کروسان تو دهنم پخ

 و خورده های رو لبمو لیسیدم. اصلا ازم چشم برنداشت. 

 

شدت نگاهش به سطح جدیدی رسیده بود. قبلاها، فقط با 

خشم خالص به این درجه می رسید، اما الان این خشم نبود  

 که تو چشماش می دیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

کرد چون با لبخند   گزگز میانگشتام گزگز کرد. تمام بدنم  

 جسورانه لباشو زد به پوستم. 

 

ن بارم نبود، اما قطعا  دیشب خوابشو دیده بودم. این اولی 

 امیدوار بودم این 
ً
واضح ترین و درنر ترین خوابم بود. واقعا

فقط یه بار حواس پرنر و نتیجه ی خوردن بیش از حد پرنود  

بان قلبم تند   بوده باشه، اما الان که با نگاه کردن بهش ضن

ن رفت.   شده بود، امید کمم از بی 

 

ن دیگه  یه قلپ از قهوه ام خوردم. باید تمرکزمو رو یه چت 

 زن های دیگه. آنا شغلم بود، نه یه  
ً
معطوف می کردم، ترجیحا



 

کردم که تک تک سلول    زن. باید اینو اینقدر برا خودم تکرار می

 ! ن  های بدنم پیامشو دریافت کین

 

کردی. جی شده؟ از کروسانت راضن   پیدا حالت عجیپی -

؟!   نیسپر

 

ن زد.   بهم لبخند تمسخرآمت 

 

تر   نمیدونستم چرا، اما از دیروز عصر آنا به نظرم قابل تحمل

ن می رفت.    یه احساسی بود که به زودی از بی 
ً
میومد. احتمالا

ن حساب کنم، استعداد آنا برا عصبانن  اگه میتونستم رو یه چت 

بود.  کردنم  

 

جا بندازم که قراره یه   رم سعی میکنم این واقعیتو برا خودمدا-

 کنم. 
ی

 مدت فرانسه زندکی

 

 هست. -
ی

جاهای خیلی بدتر از پاریسم برا زندکی  



 

 

اف می کردم که تا الان از پاریس شگفت زده شده   باید اعتر

 بودم، اما بازم ترجیح می دادم برگردم شیکاگو. 

 

 پیشنهاد داد: 

کاریو انجام بدیم که تو دوست داری؟چطوره امروز  -  

 

 متعجبم کرد. 

 

 به سمت صحنه ای از خواب  
ً
متأسفانه ذهنم مستقیما

 امروز نباید انجام می شد. 
ً
 دیشبم رفت که قطعا

 

 یا هر روز دیگه ای. 

 

در مورد پاریس تحقیق زیادی نکرده بودم. به هر حال این یه 

مورد این شهر   سفر تفریخ نبود، اما وقپر قبل از سفرمون در 

ن توجهمو به خودش جلب کرده بود.    مقاله میخوندم، یه چت 



 

 

 -کاتاکومب 2. 

 

 

 

 

ن به کاتاکومب تو یه روز سرد زمستونن و پیاده روی تا   رفیر

 انتخاب خیلی خونی نبود. وقپر بالاخره  
خونه زیر بارون برفن

 رسیدیم خونه آنا داشت می لرزید. 

 

اف کن، می- مرگ یخ بزنم تا بتونن  خواسپر من تا حد اعتر

 برگردی شیکاگو. 

 

ه برنگردم  - ، بهتر اگه تحت محافظت من تا حد مرگ یخ بزنن

شیکاگو. اونجوری پدرت آخرین روزهای زندگیمو خیلی  

 ناخوشایند میکنه! 
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پدرم کاپوی منصفیه. -  

 

ن زدم. شاید یادش رفته بود که من چند سال   لبخند طعنه آمت 

اینفورسر دانته بودم. آره، کاپوی منصفن بود، اما این باعث 

 از کاپوهای دیگه نی رحم و خشن باشه. تو رو  
نشده بود کمتر

 با معیارهای اخلافر و منصفانه ی خودش قضاوت می کرد.  

 

باشه. فکر نمیکنم وقپر مربوط به تو باشه منصف -  

 

 گفت:  

- . ه سری    ع گرمم کپن پس بهتر  

 

 کت خیسشو درآورد. 

 



 

ن   بلوز زیرشم خیس بود و به بدنش چسبیده بود. سوتی 

توریش که از زیر پارچه ی شفاف مشخص بود داشت اذیتم 

 می کرد. 

 

 گفتم:  

-  . دوش آب گرم بگت   

 

حپر منم که راحت سردم نمی شد، دلم میخواست بعدش یه 

م. دوش آب گرم  بگت   

 

به در ورودی حموم تکیه داد، دونه های برف رو موهاش  

 داشت آب می شد. 

 

 لبشو گاز گرفت. 

- ! وع کپن میتونن با گرم کردن لبام با لبات سرر  

 



 

یادش رفته بود بوسیدنش منو به اینجا رسونده بود؟ بدترین 

م این بود که نمیتونستم از فکر کردن بهش دست بکشم.   ن  چت 

 

؟چرا باید دوبا- ی کپن ره ببوسمت؟ که ازم باج گت   

 

 کفشای خیسمو درآوردم. 

 

 آه کشید و دست به سینه شد.  

بابت اون قضیه ببخشید. نباید از بوسه مون علیهت -

استفاده می کردم. قسم می خورم دیگه این کار رو نکنم. پاریس  

 خیلی برام مهم بود. 

 

مشخصه که بیشتر از امنیت و احساسات من. -  

 

نمیدونستم احساساتیم داری. تو پنهون کردنشون خیلی -

 .  خونی

 



 

ه شدم، بدون کوچیک ترین لبخندی.   فقط بهش خت 

 

ی نمیگفتم، حپر اگه کاری که - ن بعدم هیچ وقت به بابام چت 

 می خواستمو انجام نمی دادی. 

 

باید حرفتو باور کنم؟-  

 

حالتش جوری شد که نشون می داد واقعا ناراحت شده، اما 

یخواستم راحت ازش بگذرم. هیچ کس تا حالا تهدیدم  نم

 نکرده بود.  

 

ی که واقعا مهمه کسیو لو  - ن کلا هیچ وقت تا حالا تو چت 

 ندادم. حپر لئوناسو، بعد از اینکه خیلی عصبانیم می کرد. 

 

وقت راستشو نفهمیم. چون الان اینجا تو   کنم هیچ  فکر -

ی که میخواسپر رسیدی.  ن  پاریسم و به چت 

 



 

اهشو دور کرد.  نگ  

 

میخوای باور کن، میخوای باور نکن. -  

 

ن    همچی 
ً
رفت تو حموم. یه جورانی احساس گناه کردم که واقعا

 احساسی داشت. این زن دوباره ذهنمو درگت  کرده بود! 

 

رفتم تو اتاقم و لباسای خیسمو درآوردم و شلوار راحپر  

 پوشیدم. 

 

ون، تو راه  یهو صدای جیغ بلند شد. سری    ع از اتاقم  دوییدم بت 

اسلحه مو برداشتم و هجوم بردم تو حموم، حپر بهش فکرم  

  نکردم. آنا جلوی اتاقک دوش وایساده بود، آب از بدنش می

 چکید و لخت بود. 

 

 خشکم زد، مغزم یه لحظه از کار افتاد.  

 



 

 . ن  اسلحه مو آوردم پایی 

جی شده؟-  

 

برهنه ام   صدام به طرز عجیپی خشن بود. نگاهش به سینه ی

افتاد. باید نگاهمو ازش دور می کردم، اما واقعا نمیتونستم.  

کاملا نفس گت  بود. تخیلم، حپر تو منحرف ترین رویاهامم در  

 برابر این هیچ بود. کل بدنش دون دون شده بود.  

 

نوک سینه های صورتیش سفت شده بود، سینه هاش کاملا 

ن  می چکید و به  رو شکمش   گرد بود. قطره های آب به پایی 

ناف دوست داشتنیش می رسید، چندتا قطره هم به سمت  

ن پاهاش می رفت.   مثلث بی 

 

 نگاهمو به زور بردم بالا و با لبخند خجالتیش روبرو شدم. 

 

ی که میبینیو دوست داری؟- ن چت   

 



 

 دوست داشتم؟ مسحور شده بودم. 

 

چرا جیغ زدی؟ -  

 

آب یهو سرد شد. -  

 

ن که بهش نزدیک تر می شد  م چشمامو تنگ کردم. یه  همی 

ی   ن حوله برداشتم و گرفتم سمتش. اگه می خواستم رو هر چت 

 به جز بدنش تمرکز کنم، باید خودشو می پوشوند. 

 

بیا. -  

 

 حوله رو با ابروی توهم گرفت. 

 

دندون هامو به هم فشار دادم و دستمو بردم تو اتاقک دوش  

 تا آب رو چک کنم.  

 



 

گرمه که. -  

 

م که   سعی کردم نادیده بگت 
ً
انگشتاشو گرفت زیر آب. واقعا

بدنش اینقدر بهم نزدیک بود، اینکه چقدر بوی خونی میداد و 

چقدر دلم می خواست دستمو دراز کنم و بکشمش سمت  

 دراومد. 
ُ
 خودم. وقپر دید آب گرمه لباش از تعجب به شکل آ

 

 بهم لبخند خجالپر زد. 

سرد بود، قسم می خورم. -  

 

بهت گفتم بازی درنیار! -  

 

بازی نمیکنم، سانتینو. تو کلا عصبانن ای چون نمیخوای  -

 .  اینجا باسیر

 

ی  فاک، درست بود. یه قدم ازش فاصله گرفتم، به فاصله

ش و خودم نیاز داشتم.  ن ن بدن وسوسه انگت  ی بی 
 بیشتر



 

 

لم خارج می شد. عملا میتونستم اینو  همه جی داشت از کنتر

ل داشت متنفر بودم. واقعا   حس کنم. از اینکه اینقدر روم کنتر

م.   ل خودمو تو دست بگت   می خواستم کنتر

 

تا حالا به این فکر کردی که شاید من نخوام کل زندگیمو،  -

 خانوادمو و دوستامو ول کنم؟ فقط بخاطر تو؟

 

 

 آنا 

 

 

 
ً
 عصبانن به نظر می رسید. آب دهنمو قورت دادم. ازش  کاملا

سیده بودم، این درست بود. اینکه سانتینو سایه ام شده   نتی

بود انگار برام یه واقعیت مسلم شده بود. اصن انگار دیگه 

زمانیو که محافظم نبود یادم نمیومد و دلمم نمی خواست  

 زمانیو تصور کنم که دیگه محافظم نباشه. 

 



 

: آروم گفتم   

. اگه بودنت تو پاریس برا محافظت از من اینقدر -
ی

راست میکی

 برات سخته، به بابام میگم یه محافظ دیگه بفرسته. 

 

 با حالت نی میل دستشو تکون داد.  

 

حوصله ی اینو ندارم که به این زودی دوباره اون پرواز -

طولانیو داشته باشم. ناگفته نمونه که هیچ کدوم از 

. محافظای دیگه  ن نمیتونن اخلاق های تو رو تحمل کین  

 

 چشمام گشاد شد. 

 

ببخشید؟ تو از حالت ها و رفتارهای معمولی منم همش  -

. شک دارم کسی بدتر از تو با اخلاقم کنار بیاد.   عصبانن میسیر

 

. تنها کسیم که برا - ن من فقط شغلمو انجام میدم، همی 

کنم باهات صمیمی بشم.   چابلوسی پدرت سعی نمی  



 

 

ه کردم: زمزم  

چه حیف! -  

 

یکی از معدود افرادی بود که بدم نمیومد باهاش صمیمی  

 بشم. 

 

 سرشو تکون داد.  

دوش بگت  و برو بخواب. اگه دوباره جیغ بزنن دیگه نمیام. -  

 

برگشت و رفت، بهم یه ویو از پشت سفت و باسن خوش  

 فرمش تو شلوار راحتیش داد. 

 

برگشتم تو اتاقک  محکم در رو کوبید. با یه لبخند کوچیک 

نگفته بودم که آب یخ بود، اما الان به  دوش. اون موقع دروغ

 طور دلپذیر گرم شده بود. 

 



 

ها تکیه دادم و چشمامو بستم تا بتونم ظاهر  به کاسیر 

ترسناکشو وقپر که منو لخت دیده بود، تصور کنم. با فکر  

کردن به اینکه چقدر بهش نزدیک بودم، چقدر بوی خونی 

ن پاهام منقبض شد. حالت خشمگینش. داشت و  .. بی   

 

ن پاهام و کلیت نی تابمو لمس کردم.   ن بی  انگشتامو بردم پایی 

نگاه عصبانن سانتینو بیشتر از بوسیدن موریس یا کلیفورد بهم  

 کمک می کرد.  

 

خودمو نوازش کردم. مدت زیادی طول نکشید که به ارگاسم 

 رسیدم. 

 

 اما این فقط باعث شد بیشتر بخوام. 

 

ون سانتینو رو مبل نشسته   وقپر یکم بعد از حموم اومدم بت 

بود و از تلویزیون کوچیک نی نی سی رو نگاه می کرد. الان نر 

ت پوشیده بود. منم لباس خواب ابریشمی یاقونر رنگ    سرر



 

مو با شورت ستش پوشیده بودم. یه نگاه کوتاه   مورد علاقه

دوند. بهم انداخت، بعد توجهشو به صفحه نمایش برگر   

 

 رفتم سمتش و کنارش نشستم. 

 

صورتش، خط سفت لباش و برق احتیاط تو چشماشو تماشا 

 کردم.  

 

- . نمیدونستم ترسونی  

 

 سفت شد. 

 

ی3.  -من ترسو نیستم، سررِ

 

 
 به فرانسوی یعنی عزیزم 3



 

بان   با شنیدن اینکه به زبون فرانسوی بهم گفت عزیزم ضن

صمیمی نداشت، اما به   قلبم تند شد. لحنش حالت مهربون و 

اومد.   خوشمهر حال   

 

 شونه بالا انداختم. 

سی- ، چون منو میخوای. ازم میتر  

 

از کی تو تشخیص میل مردها متخصص شدی؟-  

 

از اینکه میتونست اینقدر رو مخ بشه و خودشو به اون راه  

 بزنه متنفر بودم. 

 

بوسیدم، میتونستم تمایلشون  وقپر موریس و کلیفورد رو می-

د بوسنده ی خوبیه. به خودمو ببینم. راسپر کلیفور   

 



 

این دروغ نبود. با توجه به رابطه های موفق زیادش با خانوم  

ها، احتمالا بوسنده ی خونی بود. فقط چون من ازش لذت  

 نبود که بوسنده ی خونی نبود. 
ده بودم به این معپن  خاض نتی

 

خشم تو چشماش شعله ور شد. هر چقدر میخواست 

ینکه مردهای دیگه رو  کنه، اما از ا  میتونست اینو انکار 

 بوسیده بودم متنفر بود. 

 

نم عصبانن  - ن وقپر در مورد بوسیدن مردهای دیگه حرف مت 

 .  میسیر

 

کلیفن مرد نیست، پسره. وقپر با یه مرد باسیر تفاوتو متوجه  -

 .  میسیر

 

موریس یادت رفت. -  

 

 مسخره کرد: 



 

اونم مرد نیست. -  

 

ترجیح میدی با کس دیگه ای باشم؟ -  

 

ن  پدرت - خواسته ازت در برابر مردها محافظت کنم. منم همی 

 کار رو میکنم. 

 

 دوباره به تلویزیون نگاه کرد.  

 

 شونه بالا انداختم. 

برسونم، مثل کاری   پس فقط باید خودم خودمو به ارگاسم-

 که الان تو حموم کردم. 

 

 برگشتم و رفتم، منتظر جوابش نموندم. وارد اتاقم شدم. 

 

پشت سرم اومد، بعد یهو شونه هامو هاش از  صدای قدم 

رو بشم.  گرفت و منو برگردوند تا باهاش رو به  



 

 

ه شد.    بهم خت 

لمو، عقلمو از دست  - دقیقا جی میخوای آنا؟ میخوای کنتر

 بدم؟ 

 

 صداش خشن و آروم بود، جوری که شکممو نوازش می کرد. 

 

ی بود   ن جذاب ترین مردی بود که تا حالا دیده بودم. دقیقا چت 

 که می خواستم. 

 

آره. -  

 

رفت عقب. بعد بدون  ناله کرد و ازم فاصله گرفت، دو قدم

ون و در رو بست.   هیچ حرف دیگه ای از اتاقم زد بت 

 

بان تند قلبم گوش   لبمو گاز گرفتم. چشمامو بستم و به ضن

ی کمی بهم می داد، مخصوصا دادم. قفس طلاییم لذت ها 



 

هیجان های خیلی کمی. اما تحریک کردن سانتینو همیشه بهم  

 می
ی

داد!  حس زندکی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15فصل  

 

 

 آنا 

 

 

هام تمرکز   چند روز بعد از سانتینو فاصله گرفتم و رو برنامه 

ن دوره های مقدمانر بود. می   وع اولی  کردم. نزدیک سرر

ن بشم همه  ن مورد نیازمو دارم. برا یه دوره  خواستم مطمی  چت 

 ی اضافن خیاطی هم ثبت نام کرده بودم. 

 

 تو ماه
ً
های نزدیک به اومدنم به پاریس با خدمتکارمون  قبلا

دوره ی خیاطی گذرونده بودم، اما هنوز از حالت عالی دور 

ها   بودم. میدونستم اگه می خواستم درک خونی از تولید لباس

لباس  تر می شدم. چجوری میتونن طراح داشته باشم، باید به

 خونی باسیر بدون اینکه بتونن یه لباسو خودت بدوزی؟ 

 



 

سانتینو تو اتاقش ورزش می کرد، منم تو اتاقم بودم. بعدش  

جنسای دست دوم می  ای که پیاده راه افتادیم به سمت مغازه

ها  ن ن چت 
ن چرخ    رو ترکیب فروخت و به کسانی که می خواسیر کین

می فروخت.  همخیاطی   

 

انتخاب کردیم که باهاش خیلی از   یه چرخ خیاطی مدل قدیمی

 کارهای دوخت باید دسپر انجام می شد. 

 

 سانتینو گفت:  

کرد.   مامانم خیاطی می-  

 

کاملا غافلگت  شدم. کم پیش میومد در مورد خانوادش  

ی می گفت درباره ی پدرش بود.   ن صحبت کنه، اگرم چت 

ن نبودم جی بگم، کردم    خیلی تعجب کرده بودم. فکر می مطمی 

تا چند روز دیگه سکوت میکنه تا منو به خاطر اینکه 

کرده بودم تنبیه کنه.   تحریکش  

 

مهارت کاربردی ایه. -  



 

 

تو راه برگشت به خونه دوباره سکوت   کوتاه سر تکون داد. 

 کرد.  

 

ن شدن چراغ عابر پیاده بودیم، یه   وقپر تو خیابون منتظر ستی

گروه راهبه اومدن سمتمون. با لبخند کوچیک رفتم عقب.  

ها رد بشن، انگار   سانتینو با حالت تند رفت کنار تا راهبه

ن کرده بودن.   مستقیما بهش توهی 

 

 وقپر بالاخره از خیابون رد شدیم پرسیدم: 

مشکلت با راهبه ها چیه؟-  

 

ن   و سانتینو مجبور  من پیاده رو اینجا باریک بود؛ برا همی 

که تو پاریس تنها بودیم    از وقپر  بودیم بهم بچسبیم. و کلا 

دیگه چند قدم پشت سرم راه نمی رفت. هرجی میگذشت  

 رابطه مون کمتر و کمتر شبیه رابطه ی کاری میشد. 

 

 با حالت ناراحت گفت:  



 

با راهبه ها مشکلی ندارم. -  

 

شناختمش و   بود می کیو داشت گول می زد؟ چندین سال

ین حالت هاشو دیده بودم؛ البته بیشتر بدترین  و بهتر

 بدتریناشو دیده بودم. 

 

 میدونستم کی داره دروغ میگه. 

 

چهره مو جوری کردم که بهش نشون بدم حرفشو باور 

 نکردم.  

 

حرکپر زدی ولی اون   آره جون خودت. نکنه رو یه راهبه یه-

 پست زده؟

 

یو تصور کنم. حتما برا   ن ن چت  سرگرمی این کار میتونستم همچی 

 رو کرده بود. 

 



 

 لباش از انزجار تاب خورد.  

چرا باید رو یه راهبه یه حرکپر بزنم؟-  

 

ن ممنوعه؟ یا مثلا از رو کینه؟ یا شاید حپر - هیجان شکار و چت 

 کسالت؟

 

از وقپر تو وارد زندگیم شدی، دیگه مشکلی به اسم کسالت -

 ندارم! 

 

 بهش پوزخند از خود راضن زدم. 

 

کر. با تش-  

 

تعریف نبود. -  

 

مش. - شبیه تعریف بود. من اینجوری در نظر میگت   

 



 

با حالت تاسف سرشو تکون داد، اما مشخص بود داشت  

 آرزو می ک
ً
ردم اجازه می داد  جلوی خنده شو می گرفت. واقعا

 بیشتر اوقات خنده اش برنده بشه. 

 

 شبیه بهار شده بود. با  
ً
خورشید کل روز تابیده بود و تقریبا

وجه به اینکه چند روز پیش چقدر سرد بود، این حالت کاملا  ت

 تعجب آور بود. 

 

بیا بریم پارک یکم زیر نور خورشید بشینیم. -  

 

ار   ن به نشونه ی تایید سر تکون داد. با هم رفتیم سمت چمتن

نبودیم که اونجا بودیم. چند نفر   پای برج ایفل. ما تنها کسانی 

اب می  زیرانداز گذاشته بودن و رو  چمن ها نشسته بودن، سرر

 خوردن و گپ می زدن. 

 

ن کار رو بکنیم. - بیا ما هم همی   

 

زیرانداز نداریم. -  



 

 

ن  ن مت   اشاره کردم که کلی چت 
به یکی از فروشنده های خیابونن

داشت؛ از مجسمه های کوچیک برج ایفل و ساعت های 

های سایه بودن و زیر اندازهانی که آرم لونی 
  فیک کارتیه تا چتر

ویتون داشت. سانتینو رفت و ازش یه زیرانداز با چتر سایه 

 بون خرید. 

 

ن هنوز سرد بود و از نور خورشید گرم  نشستم رو زیرانداز. زمی 

نشده بود، اما برام مهم نبود. فقط می خواستم از آفتانی که 

م حپر اگه باسنم یخ می زد.   به پوستم می خورد لذت بتی

 

 نشست کنارم. 

 

به پشت دراز کشیدم، عاشق منظره ی برج ایفل   لبخند زدم و 

ون بودم. با   بالا سرمون و نور خورشید که از پشتش می زد بت 

این حال موضوع راهبه ها هنوز ذهنمو مشغول کرده بود. یه  

 داستانن باهاشون داشت. میتونستم حسش کنم. 

 



 

ن و چونه   رو شکمم غلت خوردم، آرنج هامو گذاشتم رو زمی 

اشتم. مو رو رونش گذ   

 

 با صدای آروم و پرتنش پرسید: 

؟- جی کار می کپن  

 

. میتونستم  ن پشتشو صاف کرده بود، آماده ی کنار رفیر

ام حس کنم.  منقبض شدن عضلات رونشو زیر چونه  

 

س، وسط پارک بهت   سردمه. فقط میخوام- گرم بشم. نتر

 تجاوز نمی کنم. 

 

صورتش نی تفاوت موند، اما من نتونستم جلوی لبخند 

م. خوشم میومد که میتونستم اینجوری ش یطانیمو بگت 

 اذیتش کنم. 

 

 چشماشو تنگ کرد.  



 

ن  میدونن اگه پاپاراتزی - ها الان ازمون عکسی بگت 

ها میشه.   ختی
 عروسیشون میشه؟ تیتر

 

 ختی بشه. -
هیچکس نمیدونه ما اینجاییم و بابا نمیذاره تیتر  

 

شاید. تخمامم تو باربیکیو کباب میکنه. -  

 

خوشحال کشیدم و جابجا شدم، جوری که بجای چونه  آه 

ام رو رونش قرار گرفت. نبضم تند شد، چون خیلی  ام، گونه 

بهش نزدیک شده بودم، به عضوش که قصد داشتم به زودی 

 باهاش آشنا بشم! 

 

آنا. -  

 

 صدای آروم و عمیق هشداریش تو بدنم لرز دلپذیر انداخت. 

 

 چشمامو بستم. 



 

حس چرت زدن دارم.  میشه پشتمو بمالی؟-  

 

آنا. -  

 

 یه چشممو باز کردم.  

 

این چطوره: درمورد راهبه ها بهم بگو که باهات جی کار -

 کردن، منم مثل یه دختر خوب میشینم کنارت. 

 

 یه دقیقه روش فکر کرد، بعد آه کشید. 
ً
 تقریبا

 

خیلی خب. اما اول بلند شو. -  

 

. نه، تو اول بگو. اگه سرمو بلند کنم فرار می  - کپن  

 

 خندید. 



 

 

 نمیدونم تو سرت جی میگذره. -
ً
گاهی اوقات واقعا  

 

 مکث کرد. 

 

خواهرم راهبه شده. -  

 

 نشستم، لبام با تعجب از هم باز شد. 

 

واقعا؟-  

 

آره. از جولای گذشته. -  

 

وای. چرا؟-  

 

انه کردم.    خنده ی متحت 



 

 

امیدواره اینجوری گناهای تو رو پاک کنه؟-  

 

ه شد. بلافاصله هوشیار شدم،  با حالت جدی به مردم خت 

 متوجه شدم که این واقعا اذیتش می کرد.  

 

نه، گناهای منو، نه. -  

 

 دستشو که رو پتو بود لمس کردم. 

 

سانتینو؟ -  

 

ده شد. می خواستم  نگاهش اومد رو چشمام. قلبم به هم فسرر

 دستمو بندازم دور گردنش، ببوسمش و بغلش کنم. 

 

 آروم گفت:  

خودش خودشو سرزنش میکنه. -  



 

 

 بیانکی ها یادم بیاد، اما  
ی

ذهنمو گشتم تا تاریخچه ی خانوادکی

ی که میدونستم این بود که مادر سانتینو تو جوونن   ن تنها چت 

ی  ن مرده بود. ولی نمیدونستم چرا. درمورد خواهرشم چت 

ن نبودم تا حالا دیده بودمش یا نه.   نمیدونستم. حپر مطمی 

 

شده؟ به مادرت ربطی داره؟ جی -  

 

ن   بدنش منقبض شد. توقع داشتم خودشو کنار بکشه و یه چت 

ن بگه. اهل بروز دادن احساسات نبود، مخصوصا  ن آمت  توهی 

 احساسات عمیق. 

 

مادرم وقپر یازده سالم بود موقع به دنیا آوردن خواهرم  -

 فردریکا فوت شد. 

 

دیک بود و فقط حپر نمیدونستم فردریکا از نظر سپن به من نز 

 یه سال کوچیک تر بود. 

 



 

خیلی متاسفم. -  

 

 سر تکون داد.  

 

فردریکا خودشو به خاطر این موضوع سرزنش میکنه. اینو  -

انکار میکنه اما میدونم اینجوریه. مادرم دچار ایست قلپی شد. 

یه نقص قلپی تشخیص داده نشده داشت. ممکن بود هر  

ن زایمانش این زمان دیگه ایم این اتفاق  بیفته، اما چون تو حی 

 اتفاق افتاد، فردریکا خودشو مقصر میدونه. 

 

بیچاره پدرت، و تو که فقط یه پسر بچه بودی. حتما خیلی  -

 تجربه ی وحشتناکی بوده. 

 

کنجکاو بودم اینکه مادرشو خیلی زود از دست داده بود  

باعث شده بود یه نوع کمبود عاطفن داشته باشه که همیشه 

بال زن های متاهل سن بالا بود؟دن  

 

اما این تقصت  اون نیست. بابات سرزنشش کرده؟-  



 

 

 با قاطعیت گفت: 

نه. بابام باهاش مثل پرنسس ها رفتار میکنه. -  

 

کرده، چجوری از پس دوتا بچه   اما پدرت همیشه کار می-

 براومده؟ 

 

یکی از خواهرهای بابام بهمون کمک می کرد. وقتیم که -

فردریکا یکم بزرگ تر شد، مواقعی که بابا خونه نبود، من ازش  

وع به کار برا اوت فیت    وقپر که سرر
ً
مراقبت می کردم. بعدا

 کردم، عمه ام بیشتر وقتا مواظبش بود. 

 

نفس عمیق کشیدم و انگشتامونو توهم کردم، با اینکه می  

 ترسیدم عقب بکشه.  

 

و متاسفم که  بخاطر از دست دادن مادرت خیلی متاسفم. -

خواهرت به خاطرش عذاب میکشه. شاید راهبه بودن بهش  

 کمک کنه که بفهمه تقصت  اون نیست. 



 

 

ه، نه  -  لذت بتی
ی

 نمیکنه. فقط زنده اس. باید از زندکی
ی

زندکی

ی که مقصر نیست، از خدا طلب بخشش کنه.  ن  اینکه برا چت 

 

سر تکون دادم. بعدش تو سکوت کنار هم نشستیم، 

ز تو هم بود. اگه از پس زدنش نمی ترسیدم، انگشتامون هنو 

ن دستشم راضن  سرمو به شونه اش تکیه می دادم. به گرفیر

ی بود که بهش امید داشتم.  ن  از چت 
 بودم. بیشتر

 

احساس آرامش و رضایپر که از نزدیک بودن بهش به این 

حالت محجب داشتم، بهم نشون داد که قلبم هنوز بیخیالش  

ن دیگه ای مینشده بود، با اینکه ذهن گفت.   م چت   

 

بالاخره دستشو برداشت و صاف شد و حالتش دوباره سرد  

 شد. لحظه مون تموم شده بود. 

 

باید بریم خونه. -  

 



 

زدیم، دیگه هیچ حرفن   های تاریک قدم می وقپر تو خیابون

 نزد. حالا که خورشید رفته بود هوا سردتر شده بود. 

 

ن نگاه انداخ تم، چشمام از تعجب گوشیم صدا داد. به پایی 

 گشاد شد. 

 

هی آنا، من موریسم. برگشتم پاریس. برادرت بهم گفت تو هم  

پاریسی. چطوره همدیگه رو ببینیم؟ دوست نداشتم آخرین  

 برخوردمون اونجوری تموم بشه. 

 

 سانتینو پرسید: 

کیه؟-  

 

 قبل از اینکه فکرشو بکنم گفتم: 

موریس. -  

 

میخواد، جواب منفیه. بهش بگو نه. مهم نیست جی -  



 

 

 به لحن دستوریش اخم کردم.  

 

شاید فقط میخواد صحبت کنیم چون دفعه ی قبل بهش  -

 حمله کردی. 

 

ه حواسش باشه دلیلی بهم نده که دوباره بهش حمله  - بهتر

 کنم. 

 

اجازه دارم پسرها رو ببینم. شنیدی که مامان جی گفت. -  

 

. شک دارم پدرت تو این تصمیم نقش داشته باشه-  

 

، ولی -  نمیخوای با من باسیر
ی

دقیقا مشکلت چیه سانتینو؟ میکی

 نمیخوای با پسرهای دیگه هم باشم. 

 



 

 اون موریس بدش نمیاد یه گاز -
ً
من پسر نیستم، آنا. احتمالا

ازت بخوره، با اینکه کیک به کس دیگه ای قول داده شده، اما 

 من یه گاز لعنپر نمیخوام. کل کیکو میخوام. 

 

ای.  خیلی مسخره-  

 

. پایان داستان. - موریس رو نمیبیپن  

 

ن که چرخ  ه شدم، اما بهم توجهی نکرد و همی  با اخم بهش خت 

خیاطیمو زیر بغلش گرفته بود، در ورودی ساختمان 

 آپارتمانمونو باز کرد. 

 

به طبقه ی پایینیمون که رسیدیم با دیدن همسایه پاییپن 

 
ی
، با دوتا متوقف شدیم. یه زن متاهل تو اوایل چهل سالگ

 بچه و شوهری که تو دکل نفپر کار می کرد.  

 

مثل خیلی از مادرهای دیگه ی فرانسوی، شبیه مادرها به نظر 

نمی رسید. همیشه نی عیب و نقص لباس می پوشید و به 



 

خودش می رسید، اندام باریکی داشت و لبخند لوندی که برا یه 

 زن متاهل کاملا نامناسب بود. 

 

تو این آپارتمان، رو سانتینو چشم   از وقپر اومده بودیم

م بلافاصله منو به عنوان خواهرش معرفن  داشت. سانتینو ه 

 کرده بود که باعث شده بود علاقه اش بیشتر بشه. 

 

 با لهجه ی غلیظ گفت:  

سانتینو. به کمکت نیاز دارم. -  

 

 شیش 
ً
هر دومون میدونستیم به چه کمکی نیاز داشت. احتمالا

یش کرده بود.   ماه نبودن شوهرش به طرز زیادی حسرر

 

به دیوار تکیه داد و یه لبخند سانتینو بدون مکث کردن 

 کوچیک بهش زد. 

 

 حسادت تو وجودم سوخت. 



 

 

 انگار می
ً
معپن صحبت  خواست با سکس نی  تقریبا

  معنادارمونو نی ارزش کنه. از این متنفر بودم، اینکه ترجیح می

داد به جای اینکه یه فرصپر بهمون بده، بره با یه زن عوضن 

 فرانسوی. 

 

 بیای ب-
ً
؟میتونن بعدا را پنجره ی خونه ام بهم کمک کپن  

 

 سانتینو گفت:  

م تو  - حتما. فقط بذار خواهر کوچیکم و چرخ خیاطیشو بتی

 آپارتمان. 

 

رفتم طبقه ی بعدی و وارد آپارتمانمون شدم. یکم بعد 

 سانتینو هم اومد. 

 

 رفتم تو اتاقم و در رو بستم. 

 



 

 لحظه ای که تنها بودم به موریس پیام دادم. 

 

 الان وقت داری همدیگه رو ببینیم؟ 

 

 حتما. چطوره بریم رودخونه ی سن؟  

 

 اوکی. سی دقیقه بهم وقت بده. 

 

ون. سانتینو به اپن   لباس خوابمو برداشتم و از اتاقم رفتم بت 

سو می خونه تکیه داده بود و استی ن خورد؛ حتما میخواست  آشتی

ی داشته باشه!  برا راضن کردن خانوم فرانسوی انرژی  بیشتر

بهم نگاه کرد که رفتم سمت حموم تا مثلا برا خواب آماده 

 بشم. 

 

ن شبانه ام، آرایشمو   وع روتی  آب رو باز کردم، اما به جای سرر

تمدید کردم. وقپر سانتینو با زن فرانسوی خوش می گذروند  

منم از بقیه ی شبم با موریس لذت می بردم. دیگه 

بمونم.  نمیخواستم منتظر سانتینو   



 

 

ی که ازش  نمیدونستم چقدر پاریس می موندم  ن ، ولی چت 

ن بودم این بود که آزادیم تاری    خ انقضا داشت.   مطمی 

 

به صدای باز شدن در ورودی و بسته شدنش گوش دادم،  

نمی شد اینقدر رو  بعد صدای قفل شدنش اومد. باورم 

 داشت! 

 

ونو نگاه  صتی کردم تا در رو باز کنم و بت 
کنم.   یکم بیشتر

 سانتینو قطعا رفته بود. 

 

ه. با برادری   فکر می کرد در قفل شده جلومو میگت 
ً
احتمالا

 مثل لئوناس، باز کردن قفل کار آسونن بود. 

 

وع به باز کردن قفل کردم. بعد از چند   با یه سنجاق سر سرر

باز کردم   ثانیه در نهایت قفل باز شد. دوباره با احتیاط در رو 

ونو نگاه کردم ن و بت  ، بعد گوش دادم ببینم از طبقه ی پایی 



 

صدانی میاد یا نه. راهرو ساکت بود، پس یعپن سانتینو وارد 

فرانسوی شده بود.  آپارتمان خانوم  

 

ن با عجله از در خونه اش رد شدم.   تو راهم به طبقه ی پایی 

خواستم گت  بیفتم و نمیتونستمم تحمل کنم که یه وقت  نمی

 صدای سکسشونو بشنوم. 

 

میدونستم چرا با اینکه سکس سانتینو با خانوم آلفرا و خانوم ن

کلارک رو دیده بودم، فکر شنیدن سکسش برام زیادی بود.  

کردم تو چند هفته ی    شاید به این دلیل که احساس می

بودیم.  تر شده  گذشته، به خصوص امروز، به هم نزدیک  

 

سانتینو از با تاکسی رفتم نوتردام و پول نقد دادم، تا یه وقت 

کارت اعتباریم نتونه ردیابیم کنه. سری    ع موریسو شناختم. به 

ه با نر    کنار رود سن تکیه داده بود. یه شلوار تت 
ی

دیوار سنکی

اب تو دستش داشت.  ت سفید پوشیده بود و یه بطری سرر  سرر

 



 

ن فِق  لبخند زدم و با سه تا بوسه که فرانسوی ها بهش میگفیر

، بهش سلام کردم.  ن  لَ بت 

 

ریس گفت: مو   

خوشگل شدی.  -  

 

مرسی. -  

 

 با لبخند کنایه ای به پشت سرم نگاه کرد.  

 

بادیگاردت کجاس؟-  

 

با یه زن متاهل تنها فرانسوی مشغوله. -  

 

 خندید. 

 



 

پس یه مدت سرش گرمه، نه؟-  

 

منم خندیدم، چون اگه نشون میدادم ناراحت شدم عجیب  

وحشتناکی فیک به نظر  بود. به گوش خودم خنده ام به طرز 

 می رسید، اما موریس متوجه نمی شد. 

 

 با لبخند گفت:  

کنم.   منم تو رو مشغول می-  

 

ِ که یکی 
اب ویونن وب های مورد علاقه ام بود  بطری سرر از مسرر

 رو گرفت بالا. 

 

 



 

 

 



 

16فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

در خونه ی ورونیک رو زدم. وقپر در رو باز کرد، حالت 

به خودش گرفت و حوله تن پوششو رو  متعجب خیلی فیک 

بدن لختش بست. اندام دوست داشتپن ای داشت، بدنن که  

، اما به طرز آزاردهنده ای منو  ن بیشتر مردها بهش نه نمیگفیر

 سرد می کرد. 

 

اینقدر زود بیای. دوش گرفتم.  اوه انتظار نداشتم-  

 

 پرسیدم: 

بعدا بیام؟ -  

 



 

 با اینکه جوابو میدونستم. 

 

ازومو گرفت.  با خنده ب  

نه، مسخره نشو. -  

 

وارد راهروی آپارتمانش شدم. کوچیک تر از مال ما بود، اما  

 تو اون دکل  
ً
بازم مشخص بود ارزون نبود. شوهرش احتمالا

 پول خونی به دست میاورد، در حالی که همسر تنهاش  
نفپر

 دنبال مردانی مثل من بود. 

 

 گفت:  

بیا تو. -  

 

خونه هدایتم کرد  ن . به سمت آشتی  

 

مم یه نگاه بندازی؟ لقه. - ن  به مت 
میتونن  

 



 

ن نشستم تا چکش   به نشونه ی تایید سر تکون دادم و رو مت 

کنم. خودشو دقیقا کنارم جا داد، حوله تن پوشش کم کم باز 

 شد و پاهای بلند و یکم از واژن شیو شده اش نمایان شد. 

 

به صورتش نگاه کردم. به زبون واضخ صحبت می کرد. یه  

ر از سکس هات می خواست و میدونست من مردی شب پ

 بودم که میتونستم اینو براش فراهم کنم. 

 

مشکل این بود که ذهنم اینجا نبود. نمیتونستم به آنا فکر 

نکنم، به صحبپر که با هم داشتیم و به اینکه هر وقت باهام  

بان قلبم تند می شد.    معاشقه می کرد ضن  

 

براش فراهم کنم   آنا هم فقط منو برا سرگرمی ای که میتونستم 

کوتاه   می خواست. هیچ وقت بدم نمیومد اهل عشق بازی

ت باشم، اما با آنا اصلا از این ایده خوشم نمیومد. مد  

 

 شونه مو لمس کرد.  

سانتینو؟ -  



 

 

دوباره به واژنش نگاه کردم. میتونستم شبو با کردن یه زن تنها 

؟ ی بگذرونم، یا اینکه برمیگشتم طبقه ی بالا. برا جی  و حسرر

 

ن نبودم جی می خواستم. قطعا آنا رو. مشکل  دیگه مطمی 

ن ب ود. لعنتیم همی   

 

 بلند شدم. 

ن مشکلی نداره. بذار پنجره رو چک کنم.  - مت   

 

رفتم سمت پنجره. درش گت  کرده بود اما نمیدونستم  

 چجوری می شد درستش کنم. 

 

اب میخوای؟- یه لیوان سرر  

 

 سرمو تکون دادم. 

 



 

باید برم. -  

 

ون و با عجله از پله ها رفتم   منتظر جوابش نموندم، زدم بت 

 بالا. 

 

ه بود نتونم تو حس سکس برم! آنا باعث شد  

 

خواستم قفل در رو باز کنم اما دیگه قفل نبود. در رو باز  

کردم و هجوم بردم داخل. آنا تو حموم نبود. فقط لباس 

خوابشو پیدا کردم که لبه ی وان انداخته بود. چرخیدم و  

رفتم اتاق خوابشو چک کردم، با اینکه میدونستم اونجا هم 

 نبود.  

 

ی که  ن  به ردیانی که تو چت 
ً
پیدا کردم گوشیش بود. احتمالا

گوشیش گذاشته بودیم مشکوک شده بود. اصلا می فهمید  

ون رفتنش بدون اینکه هیچ ن   اینجوری بت  راهی برا تماس گرفیر

 با من داشته باشه چقدر براش خطرناک بود؟ 

 



 

 غریدم: 

فاک! -  

 

ن و در خونه ی ورونیکو زد م. چند با عجله از پله ها رفتم پایی 

 لحظه بعد در باز شد، کاملا گیج به نظر می رسید. 

 

وسپاتو نیاز دارم. خواهرم فرار کرده. باید برم دنبالش. -  

 

 کلیدشو از جا کلیدی رو دیوار برداشت. 

 

میخوای به پلیس زنگ بزنم؟ -  

 

 گفتم: 

نه. -  

 

. با   ن کلید وسپای لعنتیو گرفتم و سری    ع از پله ها رفتم پایی 

ن با اینکه از  ی می برد، برا همی 
ن زمان بیشتر ن رفیر ن  ماشی  این چت 



 

زرد متنفر بودم، اگه می خواستم هر جی سری    ع تر آنا رو پیدا 

می خورد.  کنم، بیشتر به دردم  

 

ن ترافیک رد شدم، پشیمون شدم که پیامای آن ا  با سرعت از بی 

رو چک نکرده بودم. یه کازانوای4 فرانسوی مثل موریس آنا رو 

 یه گوشه ی دنج که بتونه پنجه هاشو 
ً
کجا می برد؟ احتمالا

 بذاره روش. 

 

یش می شد هیچ   ن ؟ اگه چت  ، اگه اتفافر براش میفتاد جی لعنپر

 وقت خودمو نمی بخشیدم. 

 

اول به سمت برج ایفل حرکت کردم. افراد زیادی با وجود  

های زیر سازه ی فولادی جمع شده بودن،   ا رو چمنسرم

اب می خوردن و گپ می زدن. آنا رو جانی ندیدم. دوباره  سرر

پریدم رو وسپا و حرکت کردم. یکی از رمانتیک ترین جاها تو 

 شب، اطراف نوتردام، به خصوص سنگریز سن بود. 

 

 
مرد زن باز. این اصطلاح از جاکومو کازانوا گرفته شده که یه نویسنده ی ایتالیایی در قرن هیجده بوده که در زندگی نامه اش روابط متعددی با   4

 زن های مختلف داشته. 



 

ی   ن وقپر اونجا از وسپا پیاده شدم، دنبال غریزه ام رفتم. چت 

ل نکشید که جاییو پیدا کردم که ویوی کلیسا و رود سن رو طو 

ها برا گرم تر شدن فضا اونجا بودن.  داشت و خیلی از زوج  

 

با این حال بازم آنا رو جانی ندیدم. یه ساعت دیگه هم اون  

منطقه رو گشتم تا اینکه تسلیم شدم و به سمت مونمارتر  

داشتم حرکت کردم. ولی اونجا هم پیداش نکردم. دیگه 

 وحشت زده می شدم. 

 

زدم تا   کردم، باید به دانته زنگ می  اگه تا صبح پیداش نمی

وی کمکی ترتیب بده. نمیتونستم قبل از اینکه هشدار بدم،  نت 

خیلی منتظر بمونم. اگه دزدیده شده بود، هر لحظه ای که 

 میگذشت مهم بود. تماس با پلیسم خارج از بحث بود. 

 

اهنم به  ساعت چهار صبح  بود که برگشتم آپارتمانمون. پت 

ن  بدن عرق کرده ام چسبیده بود و رگ هام همچنان از آدرنالی 

 می تپید. 

 



 

وسپا رو تو خیابون پارک کردم. وقپر آنا رو جلوی ساختمون 

دیدم خشکم زد. کلید نداشت، پس معلوم بود که باید جلوش  

 و خشم شدی
ی

ن آسودکی د منتظر میموند. دوییدم سمتش، بی 

 گت  کرده بودم. 

 

لباش پف کرده بود، انگار که کل شبو چسبیده بود به لبای 

موریس، یا بدتر از اون به... فقط فکرش باعث شد حسادت 

 و عصبانیت تو خونم بجوشه. 

 

 غریدم: 

خوش شانسی که قراره ازت محافظت کنم وگرنه -

 میکشتمت! 

 

ی  بازوشو گرفتم، قفل در رو باز کردم و کشوندمش تا طبقه

 بالا. 

 

اض زیاد اومد دنبالم.   در کمال تعجب بدون اعتر

 



 

 وقپر تو خونه و دور از چشمای کنجکاو بودیم، ولش کردم.  

 

کدوم گوری بودی؟-  

 

مود بدی داری. خانوم فرانسوی حالتو بهتر نکرد؟ فکر کنم  -

 وسپاشو به عنوان تشکر بهت داده! 

 

جهنم دره ای بودی؟  کدوم-  

 

یک بود منفجر بشم. رفتم تو صورتش، نزد  

 

 بلافاصله بوی الکلو از نفسش حس کردم.  

؟- مسپر  

 

 پوزخند زد.  

 



 

اب خیلی خوشمزه با همدیگه - شاید. فکر کنم دوتا بطری سرر

 خوردیم. 

 

 دندون هامو به هم فشار دادم.  

 

با موریس بودی؟-  

 

آره. -  

 

 آشغال عوضیو پیدا می کردم و سرشو می بریدم. 

 

جی شد؟ -  

 

حپر نمیدونستم چرا می پرسیدم. لباش پف کرده بود، موهاش 

ژولیده بود و دکمه های بلوزشو اشتباه بسته بود. حپر یه  

احمقم میتونست حدس بزنه با موریس جی کار کردن. شاید 



 

بود که باید انتظارشو می داشتم. آنا یه جوون هیجده ساله 

 بالاخره طعم آزادیو چشیده بود.  

 

کرد منو    ، در اصل چندین ماه بود که سعی میچندین هفته

 اغوا کنه. البته که در نهایت یکی دیگه رو پیدا کرده بود. 

 

حسرت تو دهنم طعم تلخن گذاشت. چرا پیشنهادشو قبول 

نکرده بودم؟ چرا باید بانجابت رفتار می کردم درصورنر که 

جیب نبودم؟ قطعا ن  

 

ن زد.   لبخند طعنه آمت 

اینجا شهر عشقه. به نظرت جی شد؟ -  

 

سر تکون دادم. تا جانی که میتونستم سعی کردم خشممو  

م. آنا مال من نبود،   خنپی کنم، با اینکه می خواستم بهش بتی

  وقت نبود و نمی شد، اما قلبم اهمیپر نمی داد. بازم هیچ

 روش تعصب پیدا کرده بودم. 

 



 

میدوارم ارزش عصبانن کردن منو داشته باشه. چون از این  ا-

 .  روز به بعد نمیذارم یه لحظه هم از جلو چشمم دور بسیر

 

اینجوریه؟-  

 

ه شدم، با اینکه نگاه کردن بهش   ی نگفتم، فقط بهش خت  ن چت 

وقپر که اثبات کاری که با موریس انجام داده بود اینقدر 

بیشتر از یک ماه بود که با  واضح بود برام دردناک بود. الان 

  کسی سکس نداشتم، چون آنا تو سرم نفوذ کرده بود و نمی

ون بره.   خواست بت 

 

 شونه بالا انداخت.  

خیلی خب. -  

 

اهنشو باز کنه.  وع کرد دکمه های پت   سرر

 

؟- جی کار می کپن  



 

 

ن - جا باید لباسمو  اگه قراره هر جا برم دنبالم بیای همی 

 دربیارم. 

 

 واکنسیر نشون ندادم. 

 

شاید باید الان می کردمش. با اینکه قبلا ردش کرده بودم  

 هنوزم بهم اجازه می داد. اینجوری میتونستم خشممو  
ً
احتمالا

ون بدم  ون بت  کنم.   و آنا رو از سرم بت   

 

رفت تو حموم. دنبالش نرفتم اما از در باز نگاه کردم.  

 خ سوتینشو باز کرد 
ً
وش فرمشو که اگه می  و سینه های کاملا

 گرفتمشون دستامو پر می کرد نمایان کرد. 

 

با وجود اندام ریزش سینه های کوچیکی نداشت. بالاخره  

شورت تانگشم درآورد و انداختش تو باکس لباسای کثیف. 

این فکر که موریس اینجوری دیده بودش برام خیلی زیادی  

 بود. 



 

 

ورد بود، همیشه  چرخیدم و رفتم تو اتاق خوابم. آنا مال کلیف

مال یکی دیگه بود، بخاطر همینم بود که برام ممنوع بود. این  

ولی الان بودنش با کس دیگه خیلی   هیچ وقت آزارم نداده بود 

کرد.   اذیتم می  

 

لباسمو درآوردم و دراز کشیدم. به صدای دوش گوش دادم.  

 حس پشیمونیم عمیق تر شد. 

 

. پس چرا جلوی  آنا رو می خواستم. هنوزم می خواستمش

 خودمو می گرفتم؟

 

 

 

 

 

 



 

17فصل  

 

 

 سانتینو 

 

 

 آنا با یه جعبه تو دستش به درگاه در تکیه داد. 

 

باتری میخوام. -  

 

خونه که یه ساعت بود نشسته بودم و   ن ن آشتی از پشت مت 

استعفا نامه مو به دانته تایپ و پاک می کردم، بلند شدم.  

ن بارم نبود که این کار رو می   کردم. تعداد نامه های اولی 

استعفانی که نوشته بودم و حذف کرده بودمو از دست داده  

بودم. از دو هفته پیش که آنا موریسو دیده بود تو فکر استعفا  

 بودم. 

 



 

میدونستم باید جی کار می کردم، اما نمیتونستم خودمو مجبور  

کنم ارسالو بزنم. چند هفته بود که با خودم می جنگیدم. 

از فکر کردن به آنا، به بدنش، و لبخند خجالتیش نمیتونستم 

دست بردارم، و اینکه به موریس اجازه داده بودم داشته  

 باشتش. 

 

 اومد سمتم. 

سانتینو؟ -  

 

 طبق معمول تنش پیدا کردم. 

 

ی که به شدت عصبانیم می کرد گفت:  ن  با لبخند تمسخر آمت 

س. دختر خوبیم. - نتر  

 

غت  قابل تحملی. -  

 

مردم میگن اخلاقم گرمه. بیشتر -  



 

 

ی و حالت غت  قابل تحملتو برا من - چون با اونا گرم می گت 

 نگه می داری. 

 

باهات  میتونم   چون تو یکی از معدود افرادی هسپر که-

خودم باشم. بعدم کلا از من خوشت نمیاد، اینجوری نیست  

 که بتونم تحت تأثت  قرارت بدم. 

 

 اگه می دونست... 

 

پرسیدم:   وقپر بلند شدم  

باتری برا جی میخوای؟-  

 

خونه رو که یه تعداد باتری توش بود   ن یکی از کابینت های آشتی

 باز کردم. 

 



 

جعبه رو باز کرد. ابروهام بالا رفت و دیکم یکم تکون خورد.  

 داخل جعبه سه تا وسیله ی جنسی برفر کوچیک بود. 

 

 گفتم:  

کن.   باور دهن خیلی بهتر میتونه این کار رو انجام بده، -  

 

م. این کاری نیست - میتونم اینا رو با خودم تو وان حموم بتی

بتونه انجام  که یه مرد هر چقدرم که دهنش با استعداد باشه

 بده، مگر اینکه بتونه زیر آب نفس بکشه! 

 

ن بودم اگه این اتفاق میفتاد، اگه میتونستم کلیت   مطمی 
ً
تقریبا

. کوچیکشو بمکم، با خوشحالی غرق می شدم  

 

فقط فکر کردن به اینکه موریس ممکن بود مردی باشه که دو 

داشت دیوونه ام می کرد.  هفته پیش باکرگیشو گرفته بود، 

 می خواستم پیداش کنم و بکشمش. 
ً
 واقعا

 



 

نن تا ازش بخوای جای وسیله  - ن چرا به موریس زنگ نمت 

ه؟   جنسیتو بگت 

 

چون اگه بیاد اینجا می کشیش.  -  

 

 بهش پوزخند تند زدم. 

 

منتظر جوابم نشد، فقط چندتا باتری و جعبه شو برداشت تا  

 بگرده. 

 

ه مونی که انداخته بود رو برداره، باعث   بعدش خم شد تا گت 

اهنش بره بالا و لپ های گرد باسنش و شورت قرمزش   شد پت 

 نمایان بشه. 

 

ه تر هم ببینم. تحریک شده  فاک، میتونستم یه نقطه ی تت 

بود. عصبانن شدن من خیسش می کرد. خشم و شهوت  

 درونم موج زد. 



 

 

ی درونم فوران کرد. خیلی وقت بود خودمو   ن یهو انگار یه چت 

یو بچشه که  ن ل کرده بودم، گذاشته بودم موریس طعم چت  کنتر

کردم.    بود هوسشو داشتم. دیگه خودداری نمی چندین ماه 

ن  رفتم سمتش، بازوشو گرفتم و هلش دادم سمت مت 

خونه.  ن  آشتی

 

نگاهش به چشمام خورد و درخشش آگاهانه چشماشو پر 

کرد. این دختر سقوطم بود. آخرش یه روز به خاطر آنا 

 کاوالارو می مردم. 

 

دهنشو باز کرد، اما از تحریک کردن هاش خسته شده بودم.  

ن بلند. جلوش زانو   کمر باریکشو گرفتم و انداختمش رو مت 

ن پاهاش. از باسن سفتش تا  زدم، شورتشو پاره کردم و رفتم بی 

ین برانگیختگیشو   کلیت متورمشو لیسیدم و طعم شت 

 چشیدم. 

 



 

جوری فریاد زد که انگار تو آستانه ی اومدن بود، ولی اول باید  

می کشید.  زجر   

 

وع کردم با زبونم   زبونمو تو واژن تنگش فرو کردم و سرر

خالصو می داد. یکی از لابیاهای نرمشو تو  بکنمش. طعم گناه 

دهنم مکیدم و از پیچو تاب خوردن و ناله های از نفس افتاده  

ن رو گرفت و چشماش از   اش لذت بردم. با انگشتاش لبه ی مت 

 تعجب گشاد شد. 

 

مقابل واژن خیسش پوزخند زدم. انگشتاشو آورد تو موهام و  

ن که واژنشو پرستش می کردم، محکم  مو کشید. موها همی 

 قسمت برآمده اش داشت می تپید و نی تاب توجه بود.  

 

تو بوی خاصش نفس عمیق کشیدم. آلتم تو شورتم در حد  

 سنگ سفت شده بود و آماده ی انفجار بود. 

 



 

دستش تو موهام سفت شد و منو به سمت واژنش هل داد.  

دعوتشو قبول کردم اما دستشو گرفتم و از سرم جدا کردم. این  

لو تو دست نمی گرفت. بار کنتر   

 

زبونمو بیشتر تو واژنش فرو کردم. دوباره فریاد زد، پاهاش از  

ن که با زبونم می   هم بازتر شد و انگشتای پاش جمع شد. همی 

کردمش لپ های باسنشو گرفته بودم و می مالیدمشون.  

اینجوری که پاهاش جلوم باز بود منظره ی باسنش داشت 

 اذیتم می کرد.  

 

همزمان با اینکه یه بار دیگه زبونمو تو اعماقش بردم، نوک 

 انگشت شستمو تو باسن سفتش فرو کردم.  

 

ن کسی باشم که یه   بود که می خواستم اولی 
این یه نیاز حیوانن

های   ن بخسیر ازشو تصاحب میکنم، و حپر اگه موریس چت 

دیگه شو گرفته بود، مثل مردی به نظر نمی رسید که بدونه با  

یه زن باید جی کار کنه. باسن   

 



 

 فریاد زد: 

سانتینو! -  

 

ن   ماهیچه های باسنش با نفوذ می جنگید اما واژنش برا چت 

 بیشتر التماس می کرد. 

 

پشت هم زبونمو تو امتداد سوراخ واژنش مالیدم و انگشت  

م. صورتش قرمز  شستمو دور سوراخ دیگه اش می چرخوند

 مرتبش کاملا ژول
ً
یده شده بود. شده بود و موهای معمولا  

 

 فردا بخاطر 
ً
نمیتونستم از خوردنش دست بکشم. احتمالا

و دردناک می   کشیده شدن زیاد ته ریشم بهش، واژنش قرمز 

ولی میدونستم که از دیدنش لذت می بردم.  شد،   

 

بیشتر بهش چسبیدم و کف زبونمو به ورودیش فشار دادم، 

ود نی خود  بعد نوک زبمونمو به سمت بالا تکون دادم. از خ

ل ن بار کنتر خودشو به من  شد و پاهاش کاملا باز شد، برا اولی 

د.   ستی



 

 

 مقابل واژنش زمزمه کردم: 

دختر خوب. -  

 

اضش پوزخند زدم و زبونمو دور کلیتش   به صدای اعتر

 چرخوندم تا ساکتش کنم. 

 

بعد لبامو دور نوک متورمش بستم و مکیدمش. مثل ترقه 

 داشت
ً
. به   ترکید، جوری که تقریبا ن ن میفتاد پایی  از رو مت 

  ای تکون می ، واژنش رو دهنم می تپید. به اندازهشدت اومد 

 همسایه  خورد و ناله می
ً
های اون طرف  کرد که احتمالا

شنیدن.  خیابونم صداشو می  

 

با اشتیاق آزادیشو لیسیدم، از واکنش بدنش تقریبا داشتم  

 دیوونه می شدم. فاک، خیلی انفجاری بود. 

 

ون  ت ماشاش کردم و آروم انگشت شستمو از باسن تنگش بت 

 کشیدم، مشتاق بودم با آلتم جایگزینش کنم. 



 

 

 بلند شدم و خم شدم روش. 

ن   چند هفته- اس داری باسنتو بهم نشون میدی. خم شو رو مت 

 تا با آلتم باسن تنگتو بکنم. 

 

ابروهاش از پیشونیش رفت بالا. نمیتونستم احساس تو  

ش کرده بودم. چیه؟ فکر می   چشماشو بخونم. قطعا غافلگت 

ن باری که  کرد با پرنسس کثیف صحبت نمی کنم؟ از اولی 

 نیمه برهنه جلوم گشته بود از این مرحله رد شده بودیم. 

 

، میخواستم ببوسمش، اما میدونستم اگه الان این لبای   لعنپر

ط  فت. ه  خندونشو می بوسیدم، همه ی سرر ن مت  ن  ها از بی  می 

جوریشم از قبل منو دور انگشتاش داشت، که امیدوار بودم  

 خودش هیچ وقت متوجه نشه. 

 

 با لبخند گفت: 

- . باید به دهنم بسنده کپن  

 



 

ایط  عصبانیت درونم موج زد. البته که می خواست سرر

ل شده، همیشه درحال   سکسمونم قید کنه. همیشه کنتر

 اذیت کردن من. 

 

 غریدم: 

م باسنتو بکنم دهنتو میگام. پس جوری که میخواست-  

 

مال خودت. -  

 

ن سینه  گوشه ی لبش رفت بالا. عرق کرده بود و هنوز بی 

 رون هاش از ته ریشم قرمز هاش سرخ بود. قسمت داخلی 

 شده بود و واژنش به طرز دعوت کننده برق می زد. 

 

دادم.  دیر یا زود عقلمو از دست می  

 

. رو سطح چونی یکم
ن ن پرید پایی  خیس شده بود.   از رو مت   

 



 

اگه دوباره به پسر دیگه ای نزدیک می شد دیوونه می شدم،  

ن اینکه  چون دیگه همشو برا خودم می خواستم. فقط دونسیر

کسی مثل کلیفن و این موریس لعنپر بخسیر ازشو قبل از من 

خاطرات  داشته کافن بود تا منو به لبه برسونه. می خواستم

به  رو با  اونا  ون بکشم.  هر ضن ای که واردش می شدم ازش بت   

 

 بهم نزدیک شد و با لبخند خجالپر بهم نگاه کرد. 

میخوای زانو بزنم؟-  

 

.  میخوام به پشتت دراز - بکسیر  

 

حالت سردرگمی تو چشماش برق زد. کمرشو گرفتم و بردمش  

  طرز وسوسه سمت کاناپه و انداختمش روش، جوری که به  

ی رو کاناپه ولو شده بود و سرش رو تکیه گاه بود.  ن  انگت 

 

ه شدم و زیپ شلوارمو باز کردم. تو درآوردن آلتم  بهش خت 

مشکل داشتم چون خیلی سفت شده بود. تکیه گاه پشت  



 

سرشو گرفتم و روش خم شدم، آلتم بالای صورتش قرار 

 گرفت. 

 

 وقپر فهمید جی میخوام کاملا متعجب شد. 

 

؟- ن دهنت آماده نیسپر برا به فاک رفیر  

 

ن شد.   حالتش طعنه آمت 

 

رفته؟  من باکره نیستم، یادت-  

 

ن مژه های   سرشو برد عقب، گلوی باریکشو دراز کرد و از بی 

 بلندش با جسارت بهم نگاه کرد. 

 

زانوهامو یکم خم کردم و آلتمو بردم سمت دهنش. نوک آلتم  

رو لباش، بعد لباشو از  ریخت به لباش خورد و برانگیختگیم

 هم باز کردم.  



 

 

رو محکم تر گرفتم.  وقپر آلتم داخل دهنش رفت، پشپر کاناپه 

ن بار نمیتونستم حالتشو بخونم.  ه شد، اما برا اولی   بهم خت 

 

وع کردم تو دهنش جلو عقب بشم و بیشتر روش خم   سرر

به هام سری    ع تر شد و تو دهنش   شدم. یکم که گذشت ضن

کشید و دور آلتم   به شدت از بینیش نفس میعمیق تر رفتم. 

داد.  به سخپر آب دهنشو قورت می  

 

ن که منو تو دهنش داشت   انگشتاش تو کاناپه فرو رفت و همی 

 سعی می کرد خودشو ثابت نگه داره. 

 

 

 آنا 

 

 



 

سانتینو سعی کرده بود عصبانیت و حسادتشو از جریان من و 

نوشته شده بود. کل صورتش   موریس نشون نده، اما این رو   

 

حس خونی داشت، به خصوص به این دلیل که تا حالا 

کردم، سر جریان خانوم   همیشه من بودم که حسادت می

آلفرا، خانوم کلارک و همسایه ی فرانسوی. خوب بود که یه  

 بارم که شده موضعمون برعکس شده بود. 

 

کاری کرده    ،از خود نی خودش کنم بالاخره موفق شده بودم

لشو کامل از دست بده؛ با دروغ، یا حذف کردن  بودم که کنتر

 بخسیر از حقیقت، جوری که حدسشو تایید کرده بودم. 

 

کلیتم هنوز از ارگاسمم می تپید. انگار همه جام باد کرده بود و  

ن شدتیو   خیس بود. هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم همچی 

ن ارگاسم احساس کنم. هنوز به سخپر میتونستم با ور کنم حی 

واژنمو خورده بود. هرچند خوردن واژنم برا کاری که باهام 

 کرده بود اصطلاح عادلانه ای نبود.  

 



 

قشنگ منو بلعیده بود، بهم همزمان حس کثیف بودن و  

پرستش شدن داده بود. به سخپر جلوی خودمو گرفته بودم 

که مثل چند وقت پیش خانوم کلارک، تا آسمون ها فریاد  

 نزنم. 

 

لتشو تو دهنم فرو می کرد، حالتش خشن بود. فقط  وقپر آ

خط سفت دهنشو می دیدم چون روم خم شده بود. عجیب  

ه.   بود که سرمو به عقب خم کنم تا بتونه دهنمو بگت 

 

ایط دیگه  اینجوری نبود که ازش لذت نمی بردم، یا تحت سرر

ای ازش لذت نمی بردم، اما تنش بینمون در حال حاضن سمی 

ن  کار داشت تنبیهم میکرد.    حس می کردم با این بود، برا همی 

ن از این   شاید بازیم داشت کم کم به خودم می رسید، برا همی 

 متنفر بودم. 

 

سرشو کج کرد تا بتونه نگاهمو ببینه. سری    ع دور آلتش لبخند 

زدم. اونم پوزخند زد و سرعتشو بیشتر کرد. دستشو دراز کرد،  

گرفت.  انگشتاشو برد رو کلیتم که سری    ع جون    



 

 

ن  هامو اذیت کرد، بعد یکی از انگشتاشو فرو   با انگشتاش چی 

وع کرد محکم و سری    ع انگشتم کنه،  کرد تو واژنم و سرر

داد.  همزمانم کف دستشو به کلیتم فشار می  

 

 به بدنم تسلیم کردم، گذاشتم 
ً
چشمامو بستم و خودمو کاملا

لذت هدایتم کنه، اجازه ندادم احساسات گیج کننده ام 

سبت به سانتینو مانعم بشه. ن  

 

به هاش   تو نفس کشیدن دور آلتش مشکل داشتم و از ضن

گلوم درد گرفته بود. گهگاهی عق می زدم، اما رون هاشو می  

اف نمی کردم که این برام   گرفتم تا خودمو ثابت نگه دارم. اعتر

 خیلی زیادی بود. 

 

به های کف دستش به واژنم با نفس   عقب نمی کشیدم. ضن

تندم و عق زدن هام ترکیب شده بود. یه انگشت دیگه  های 

م.   شم داخلم فرو کرد و باعث شد یه لحظه از درد بتی

 خوشبختانه متوجه نشد و سری    ع لذت جای دردشو گرفت. 



 

 

ده شد و دهنم برا فریاد   دیواره های واژنم دور انگشتاش فسرر

لذت ارگاسمم باز شد، ولی آلتش فریادمو خفه کرد و حپر  

ون داد.   ر تو دهنم فرو رفت و نالهت عمیق  بت 
ی شهوانن  

 

ن که با حرکات تند و ناهماهنگ تو دهنم به می زد، یه    همی  ضن

ی به ته گلوم و زبونم خورد. وقپر خیلی شد سری    ع قورتش   ن چت 

 دادم. 

 

ون کشید.  سرعتش کم شد و بعد نی حرکت شد و آلتشو ازم بت 

ون کشید یه لبخند سفت بهش زدم. وقپر انگشتاشو از  م بت 

ن پاهام موج زد.   درد بی 

 

ن اتاق نشیمن بود   وایسادم و آبشو تو لیوان پرنودش که رو مت 

 تف کردم، بعد دوییدم تو حموم و در رو پشت سرم بستم. 

 

اشک تو چشمام جمع شد، که کاملا احمقانه بود، چون  

ی که می خواستم رسیده بودم. تو آینه به  ن بالاخره به چت 



 

ه شدم. لبام قرمز بود و پف کرده بود و موهام کاملا  خودم خت 

 به هم ریخته شده بود.  

 

ن پاهام داشتم. هنوز درد داشتم و نوک  بان خیلی تندی بی  ضن

هنوز تو حالت بعد از ارگاسم بود. سینه هام سفت بود، بدنم   

 

ی بود که سانتینو احتمالا  ن به در تکیه دادم، بدنم مشتاق چت 

ی که باید از کلیفورد می خواستم.   هیچ ن وقت بهم نمی داد، چت 

ه، وقپر می خوابیدم بغلم کنه.  می خواستم منو تو بغلش بگت 

هانی می خواستم که فقط میتونست به طور موقت مال  
ن چت 

 من باشه.  

 

ها رو تجربه نمی کردم.  شاید بهتر بود کلا هیچ وقت ای  ن ن چت 

ی که الان من و سانتینو داشتیم امن بود و به هر سطحیم  ن چت 

که تو آینده می رسیدیم لذت بخش بود؛ اما احساسات فقط 

ن رو پیچیده می کرد.   مانع ایجاد می کرد و همه چت 

 



 

ن   با آه مصمم صاف شدم. یه دستمال برداشتم تا خودمو تمت 

شن شد خشکم زد. کنم و وقپر دیدم صورنر رو   

 

بدنم منقبض شد، چشمامو بستم و لبامو بهم فشار دادم تا 

ون نیاد. فقط امیدوار بودم سانتینو  فریاد خشمگینم بت 

 متوجه نشه. 

 

تمام تلاشمو کرده بودم که متقاعدش کنم باکره نیستم. البته  

اگه به موریس بود الان باکره نبودم. اون شب همدیگه رو  

همدیگه رو لمس کردیم، اما نتونستم  لباسبوسیدیم و از رو 

 من بیشتر از این پیش برم. موریس منو می خواست، ولی 

ون کنم.   نمیتونستم سانتینو رو از سرم بت 

 

هر چقدرم که سعی می کردم خودمو تغیت  بدم، بازم سانتینو 

 مردی بود که در حال حاضن می خواستمش. 

 

 

 



 

18فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

نفس های تند کشیدم، سرم به سمت جلو آویزون بود،  

. یه   بان داشت. بالاخره... لعنپر تخمام هنوز از ارگاسم ضن

ی بود که هیچ وقت   ن سواری خشن. کردن دهن آنا، این چت 

 فراموشش نمی کردم.  

 

ی نبود که می خواستم، کافن نبود.  ن  البته چت 

 

 
ً
 به هر چشمامو باز کردم. آنا هنوز تو حموم بود. احتمالا

ه شدم. هوس مقاومت ناپذیری    بود. به در خت 
دلیلی عصبانن

ن پیشش داشتم. میخواستم نزدیکم باشه. با زن های   برا رفیر

دیگه بعد از تموم شدن رابطه ی جنسی، دلم میخواست هر 

تر ازشون دور بشم.  جی سری    ع  



 

 

ی که  ن  از چت 
ولی الان همچنان آنا رو میخواستم، بیشتر

یکی. داشتیم، نه فق ن ط تو سطح فت   

 

 سرمو تکون دادم و نگامو از در دور کردم. 

 

یه دستمال برداشتم تا انگشتام و آلتمو پاک کنم. وقپر رنگ  

ه شدم و   سفیدش صورنر شد مکث کردم. به انگشتام خت 

 بلافاصله نگاهم به سمت در حموم برگشت. 

 

: ناله کردم  

فاک! -  

 

کردنشو باور   خیلی خوب گولم زده بود، جوری که نقش بازی

 کرده بودم. 

 



 

. اونقدر محکم انگشتش کرده بودم که باکرگیشو گرفته  لعنپر

 بودم. 

 

ی می گفتم. به حموم   ن تو موهام دست کشیدم. باید یه چت 

 نزدیک تر شدم. 

 

 صداش کردم: 

آنا؟ -  

 

 دهنشم کرده بودم. 
ً
 فاک. فقط انگشتش نکرده بودم. عملا

 

اما امروز دیگه یه جای جام جهنم بود. این ختی جدیدی نبود، 

 دنج تو جهنم برام رزرو شده بود. 

 

 آنا واکنسیر نشون نداد. 

 

آنا، باید صحبت کنیم! -  



 

 

اهنمو دیگه ندادم توش.    شلوارمو کشیدم بالا، اما پت 

 

ون. - آنا، بیا بت   

 

ون. آرایش نداشت و اگه   در باز شد و با لباس خواب اومد بت 

قرمز شده بود. قلبم به شدت اشتباه نمی کردم چشماش یکم 

ن بودم.   ی برا گفیر ن ه شدم، دنبال چت  سقوط کرد. بهش خت 

داد، اما میدونستم گریه اش تو حموم   خیلی وقت ها بازیم می

 الگ نبوده. 

 

ن ملایم بگم، حپر شاید عذرخواهی کنم، با   سعیمو کردم یه چت 

  
ً
اینکه کاری که انجام داده بودیمو خودش خواسته بود و عملا

اغوام کرده بود. با این حال احساس می کردم کار اشتباهی کرده 

 بودم. 

 



 

گلومو صاف کردم تا صدامو تا جانی که میتونستم ملایم کنم، 

که هنوزم زیاد ملایم نبود. کلا نرم بودن جزو خصوصیات 

 اخلاقیم نبود. 

 

باید صحبت کنیم. -  

 

 از کنارم رد شد.  

 

ی که می- ن خواستمو بهم   حوصله ی حرف زدن ندارم. چت 

 دادی، حالا خواب میخوام. 

 

ن دیگه ای بگم رفت تو   قبل از اینکه فرصت پیدا کنم چت 

 اتاقش و درشو بست. 

 

چند لحظه همون جانی که بودم موندم. بخسیر ازم می  

 خواست دنبالش بره، اما جی باید بهش می گفتم؟

 



 

شاید بهتر بود الان دنبالش نمی رفتم، چون عصبانیم بودم. 

ی کرده بود که نبود.  خشمم  ن بخاطر این بود که تظاهر به چت 

اگه میدونستم این کار رو با موریس انجام نداده، شاید  

مو حفظ کنم.  ن ل ناچت 
 میتونستم کنتر

 

. با کی شوجن می کردم؟ در هر صورت آخرش تسلیم می  لعنپر 

 شدم. 

 

تصمیم گرفتم تا صبح صتی کنم تا دوباره باهاش روبرو بشم.  

دومون به زمان نیاز داشتیم تا ذهنمونو سر و سامون  هر 

 بدیم. 

 

ی که بهش فکر   ن البته که اون شب نتونستم بخوابم. تنها چت 

می کردم این بود که آنا رو تختش دراز کشیده بود و احتمالا 

 گریه می کرد.  

 

می خواستم ازش محافظت کنم. تو این سال ها وظیفه ام به 

خواستم امنیتشو حفظ بود. می یه غریزه ی عمیق تبدیل شده



 

کنم، با اینکه نصف مواقع کاری می کرد که دلم می خواست  

 بکشمش. 

 

 

 

 

با شنیدن صدای تو راهرو بیدار شدم. حتما چرتم برده بود.  

نگاهم به سمت در رفت که یه ثانیه بعد باز شد. اندام باریک  

نگاه  آنا تو آستانه ی در ظاهر شد. به درگاه در تکیه داد و بهم 

ن میومد باعث شده بود بتونم یکم  کرد. نوری که از خیابو 

 چهره شو تشخیص بدم. 

 

 گفت:  

نمیتونم بخوابم. -  

 

 صداش آروم و ملایم بود. 

 



 

 نشستم، ملافه ها دور کمرم جمع شد. 

 

 سکوت بینمون حکم فرما شد.  

 

میخوای صحبت کنیم؟-  

 

ت.  به نشونه ی تایید سر تکون داد و اومد تو. نشست رو تخ

بدون فکر کردن پتومو بردم بالا. به نظر می رسید نیاز به 

دلجونی داشت و می خواستم کسی باشم که این کار رو براش 

بجنگم. با اینکه عصبانن بود انجام میده. نتونستم با این حس 

 می خواستم به خودم نزدیکش کنم. 

 

کننده یا   یه لبخند کوتاه اومد رو صورتش، لبخند تحریک

ین کوچیک بود،   چالسیر  همیشگیش نبود، یه لبخند شت 

 به 
ً
لبخندی که باعث شد نبضم به شکلی تند بشه که قبلا

 خاطر یه زن نشده بود. 

 



 

اومد زیر پتو و نشست کنارم، به هدرست تخت تکیه داد.  

ی نگفت، فقط نگاهم کرد. نزدیک بود خم   ن بهم نگاه کرد. چت 

اینجوری که تو تختم بود  بشم سمتش و دوباره ببوسمش. 

 آخرش به اتفاق های ناگوارتر منجر می شد. 

 

. نباید وانمود می کردی با تجربه باید راستشو بهم می گفپر -

 ای. 

 

لامپ رو پاتختیو روشن کردم، می خواستم حالت صورتشو  

 ببینم. 

 

پیش میومد از  نگاهشو دور کرد و گلوش یکم سرخ شد. کم

میشه نگاهمو نگه می داشت، تماس چشمی اجتناب کنه. ه 

ن می کردم.    بودم. این ویژگیشو تحسی 
مهم نبود چقدر عصبانن

سرسخت و باهوش بود، حپر حیله گر، که باعث شده بود  

 یادم بره قبلا یه دختر حساس بود.  

 



 

یاد گرفته بود اون بخش از خودشو تو این سال ها پنهون کنه.  

 که تو این مورد منم نقش داشتم. 

 

  انداخت، انگار نی ربط بود.  شونه بالا 

هیچ وقت با کلیفورد، موریس یا کس دیگه ای نبودم. اتفافر  -

ین کاری بود که انجام دادم.  که دیشب بینمون افتاد بیشتر

همیشه دوست داشتم این تو باسیر که منو میبوسه، لمس 

 میکنه... 

 

 دوباره شونه بالا انداخت.  

 

ی که می خواستم رسیدم. - ن و به چت   

 

ملا نی حرکت شدم. کا  

 

 گفت:  

- . الان دیگه میدونن  



 

 

 با تمرکز رو عصبانیتم غر زدم:  

، آنا. - لعنپر  

 

افش درونمو خراب کرده بود.   اعتر

 

- . باید زودتر بهم می گفپر  

 

یو تغیت  نمی داد. - ن این چت   

 

ها رو تغیت  می داد. - ن خیلی چت   

 

اینجوری نیست. گنده اش نکن. فقط میخواستم عشق بازی -

 کنم و میدونستم با تو لذت بخش میشه. 

 

این مسئله ی گنده ایه. بعدم ما با هم عشق بازی نکردیم و  -

 نمیکنیم. 



 

 

فاک، ولی اینو میخواستم. می خواستم وظایف خودم و آنا رو  

 فراموش کنم و فقط به بدنم گوش بدم، و قلبم. 

 

؟- سکس خشن جی  

 

م، با سکس خشن انجامش - نمیدم. دفعات اگه باکرگیتو بگت 

 بعدش سکس خشنه. 

 

م؟ باید   الان بهش پیشنهاد داده بودم که باکرگیشو بگت 
ً
واقعا

ون و سعی کنه به فاصله ی   ازش می خواستم از تختم بره بت 

برگرده. اما آخرین بار کی فاصله ی مودبانه رو مناسبمون 

 حفظ کرده بودیم؟

 

 پرسید: 

پس قراره بیشتر از یه بار باشه؟-  

 



 

به سمتم چرخوند. بوی یاسمن و منو می داد. این  بدنشو 

 سرنوشت منو رقم زد. حس مالکیت و شهوت درونم موج زد. 

 

 گفتم:  

حپر یکیم نیست.  -  

 

زنده شد.  با اینکه با فکر اینکه فعلا مال خودم بکنمش بدنم  

 

هیچ زن دیگه ای تا حالا اینقدر احساسات نی شمار درونم 

 مثل ترن ایجاد نکرده بود، اونم با 
ی

این شدت. با آنا، زندکی

هوانی می شد. وقپر باهاش بودم دلم برا روزهانی که اینفورسر  

 بودم تنگ نمی شد و احساس کسالت نمی کردم. 

 

 گفت:  

- . متقاعد کننده نگفپر  

 

اف کردم:   اعتر



 

چون متقاعد نشدم. -  

 

پیش  خب، اگه عملکرد منو دوست نداری میتونن برگردی-

 خانوم فرانسویت. 

 

 چه چرتو پرنر میگفت؟

 

ی که چند - ن مسئله عملکردت نیست، بعدم با توجه به چت 

و بذار یه  ساعت پیش دیدم، میتونم بگم فوق العاده ای. 

یو روشن کنم، از وقپر اومدیم پاریس با ورونیک یا هیچ   ن چت 

 کس دیگه ای نبودم.  

 

 پرسید: 

چرا؟-  

 

 چشمامو تنگ کردم.  

 



 

. اینقدر باهوش هسپر که بفهمی. خودتو به اون راه نزن، آنا -  

 

چرا؟-  

 

 این بار محکم تر تکرار کرد. 

 

از   به خاطر تو، لعنت بهش. چون تو ذهن مپن و نمیتونم-

یو تو   ن ونت کنم. جوری میخوامت که تا حالا هیچ چت  سرم بت 

 زندگیم اینجوری نخواسته بودم. 

 

 با لبخند ملایم زمزمه کرد: 

چه خوب.  -  

 

گذشته   بهم نگاه کرد. نگاهم رو لباش موند، رو لبانی که غروب

ون آرایش و با لبخند  بهم لذت داده بود. الان با دیدنش، بد

ین، نمیتونستم تصور کنم دهنشو بکنم، اما میدونستم آنا   شت 



 

دیگه ای هم وجود داشت. هر دوشو می خواستم: آنا خوب و  

 آنا شیطون. 

 

کف دستمو رو بازوش و پشتش دیگه نتونستم مقاومت کنم،  

 کشیدم. بلافاصله بهم چسبید، یه دستش اومد رو سینه ام. 

 

م، دهنشو کرده بودم و   فاک. قبل از اینکه باکرگیشو بگت 

انگشت شستمو تو باسنش کرده بودم. یه بلیط وی ای نی به 

 جهنم داشتم. 

 

 سرمو تکان دادم. 

 

فتاده بود  کاش میتونستم بفهمم درمورد اتفافر که بینمون ا

کرد.   دقیقا چه فکری می  

 

 گفت: 

من خوبم، جدی میگم. -  



 

 

گریه کردی. -  

 

 هنوزم با فکر کردن بهش حالم بد می شد. 

 

 چشم غره رفت.  

کردم به    به خاطر دعوای همیشگیمون، چون احساس می-

 خاطر بودنم با موریس تنبیهم کرده بودی. 

 

یدی. راستشو نه به این دلیل که وانمود کردی با موریس خواب-

بخوای از اینکه با تو بود متنفر بودم، اما به این دلیل نبود که  

خشن کردم. فقط از تحریک کردن های  دیروز دهنتو 

م از خودم عصبانن بودم   مداومت خسته شده بودم، و بیشتر

ومت کنم. که نمیتونستم نی تفاوت بمونم و در برابرت مقا  

 

 ساده گفت: 

اوکی. -  



 

 

ن بارت بوده. هنوز باورم نمی - شه دیروز اولی   

 

ین می زد، حپر   که یکی دهنتو کرده. وقپر بهم لبخند شت 

کار   نمیتونستم این جمله رو کامل کنم، چه برسه به اینکه این

 رو انجام بدم. 

 

ن تا اینکه چونه شو رو سینه ام گذاشت.   خودشو آورد پایی 

 

ن رو لباش اومد.   لبخند تمسخر آمت 

ن بار که یه آلت تو دهنم- بردم؟  اولی   

 

آنا شیطون برگشته بود و لعنت به من، دلم براش تنگ شده 

 بود. 

 

یه آلت تو دهنت، و انگشت تو واژن و باسنت. -  

 



 

 انگشت تو -
ً
واژنم رفته. قبلا  

 

نوک زبونشو زد به لب بالاییش، واضح بود از عکس العمل  

ام لذت می برد.   چهره  

 

مال خودم. مال تو یکم بهتر بود. -  

 

یکم، هوم؟ -  

 

شونه بالا انداخت، بعد رو آرنجاش بلند شد. صورتش جلوم  

 بود.  

 

میخوام شب اینجا بمونم. -  

 

خوابیدیم، تو مبارزه   میدونستم اگه شب میموند، فقط نمی

ی امروزمم شکست می خوردم. چون بیشتر می خواستم.  



 

ش کردم تا جانی که لبامون به هم صورتشو گرف
تم و نزدیکتر

 خورد. 

 

بلافاصله به لمسم خم شد، بدنش مقابل بدنم نرم بود.  

نرمیش در برابر ماهیچه های سفتم حسی بود که برا همیشه  

 یادم می موند. 

 

- . میدونن جی میشه اگه بمونن  

 

 رو لبام زمزمه کرد: 

جی میشه؟ -  

 

ن تر رو آلتم که به شلوارم  دستش رفت سمت کمرم، بعد   پایی 

 فشار میاورد. 

 

 بوسیدمش. 

- . مال خودم میکنمت. نمیخوانی  



 

 

نمیخوام بخوابم. تو رو میخوام. -  

 

ن پاهاش و   چرخوندمش، رفتم روش و خودمو چسبوندم بی 

 محکم تر بوسیدمش. 

 

هر اتفافر که امشب میفتاد، فردا میتونستم ازش پشیمون 

لمو از دست داده  بشم. دیگه شکست خورده بودم . یه بار کنتر

بودم. آنا رو می خواستم، قبل از اینکه بقیه داشته باشنش می 

 خواستمش. قبل از اینکه کلیفورد بتونه داشته باشتش. 

 

، فقط می خواستمش . لعنپر  

 

ن لباسامون واژنشو به آلتم  پاهاشو دور کمرم بست و از بی 

. خ  ن ودمو بلند کردم  فشار داد. بعد شلوار راحتیمو کشید پایی 

و زانو زدم و گذاشتم شلوارمو دربیاره. شورت نپوشیده بودم  

ن آلتم آزاد شد.   برا همی 

 



 

دستشو برد سمت شورت ساتنش و درآوردش، بعد سعی کرد 

ن رو صورت عجولش . منو بکشه رو خودش. نگاهمو بردم پایی   

 

آلتمو گرفت و برد سمت دهانه ی واژنش. انگار میخواست 

کار رو به پایان برسونه. نگران بود نظرمو عوض  سری    ع این  

ن تو این سیاره باعث نمی شد الان نظرمو تغیت   کنم؟ هیچ چت 

 بدم. 

 

نوک آلتم رو دهانه اش قرار گرفت، که نرم بود اما اونقدر که 

  میخواستم خیس نبود. از حس خوب این تماس کوتاه ناله

 کردم. 

 

 زمزمه کردم: 

چرا عجله داری؟-  

 

 لبامو رو استخون ترقوه و گلوش کشیدم.  

 



 

نه اینکه مشتاق کردنش نبودم، اما با دوتا انگشت خونریزی  

کرده بود، پس شک داشتم انتخاب عاقلانه ای بود اگه آلتمو 

 زیادش داخلش فرو می بردم. 
ی

 بدون آمادکی

 

کل شبو وقت داریم. -  

 

ن بدن هامون و واژن حساسشو نوازش کردم،   دستمو بردم بی 

 با انگشت شستم رو کلیتش دایره های کوچیک کشیدم. 

 

 منو بوسید. 
ی
 با نی حوصلگ

ی اگه فکر - میکپن   من آماده ام. نیاز نیست جلوی خودتو بگت 

 .  باید این کار رو بکپن

 

بوسیدمش و به خواسته اش عمل کردم. پاهاشو بردم دور 

ن پاهاش، نوک آلتمو رو دهانه ی واژنش فشار  کمرم و رفتم بی 

ی می  د ن ادم. میدونستم الان نمی شد، اما وقپر آنا چت 

سید ول کن نبود.   خواست، تا وقپر به خواسته اش نمت 

 



 

خودمو جابجا کردم و نوک آلتمو داخلش فرو بردم. بدنشو 

سفت کرد، ناخون هاش تو بازوهام فرو رفت. چهره اش از  

درد شدید توهم رفت و بدنش نه فقط به صورت مشخص، 

واره هاش انگار آلتمو چنگ زد، که ترکیپی از  منقبض شد. دی 

 لذت شدید و فشار جزن  برام ایجاد کرد. 

 

بهت گفتم. -  

 

 اخم کرد.  

 

ون داد، بعد سر تکون داد.    نفسشو بت 

خب، حق با تو بود، اما فکر می کردم آسونه چون انگشتات -

 دیروز بیشتر کار رو انجام دادن. 

 

 لبخند خشک زدم. 

 

ه. آلتم از انگشت ب- زرگتر  



 

 

آره. -  

 

 دیگه نمیتونست تظاهر کنه. منم نمی خواستم تظاهر کنه. 

 

لت پیش بره، اما - میدونم دوست داری همه جی تحت کنتر

م. باید ازم اطاعت  ل رو تو دست بگت  الان نوبت منه که کنتر

. دیگه بحپی نیست. یه بارم شده کاری که میگم بکن.   کپن

 

 با خنده گفت:  

بله ارباب. -  

 

نیشخند زدم و رو آرنجم قرار گرفتم. بهش کمک کردم بشینه، 

ون و سینه های قشنگشو   بعد لباسشو از سرش کشیدم بت 

ن لبام گرفتم.  ن و نوک سینه شو بی  برهنه کردم. سرمو بردم پایی 

و سرمو گرفت.  آه کشید   

 



 

ی داشت. ازش ست   ن پوستش صاف بود و بوی شگفت انگت 

هاش. نمی شدم. از ناله هاش، تکون    

 

با زبونم تا سینه ی دیگه شو لیسیدم و همون کاریو باهاش  

 کردم که با اون یکی سینه اش کردم. 

 

آوری به ملافه ها کشیده می شد، نی تاب  آلتم به طرز عذاب

 واژنش، اما واقعا 
ی

ن تو تنکی میخواستم به حرفم عمل   برگشیر

ن  کنم و بهش لحظات شگفت ن بدم. دستمو کشیدم پایی  انگت 

ن پاهاش تا واژنش. شکم ش، رو مثلث بی   

 

 نرم بود، خیلی بیشتر از قبل.  
ی

لبه های واژنش از برانگیختکی

سی بهتر داشته باشم. لبامو برا  پاهاشو از هم باز کردم تا دستر

ن انگشتام  بوسه ی عمیق بردم رو لباش، همزمانم واژنشو بی 

 با حوصله پیش رفت تا هر حرکتو کامل 
ً
قیخی می کردم، واقعا

 حس کنه.  

 



 

  نگاهش که رو نگاهم بود چشماش پر از شهوت بود. گونه

هامون  کرد چون بدن  هاش سرخ شده بود و داشت عرق می

 از نزدیکیمون داغ کرده بود.  

 

با انگشتم دهانه ی حساسشو نوازش کردم. با تکون دادن 

سرش پاسخ داد، دنبال نفوذ بود. پشت هم تحریکش می  

ن    هاش کشیدم و آروم بازش کردم. کردم. انگشتامو رو چی 

 

همزمان با   بعد در نهایت انگشت وسطمو بردم داخلش،

ن هاشو نوازش می کردم و می مالیدم.  انگشتای دیگه ام چی 

بازوهامو چنگ زد، نفس هاش تند تر شد. آروم انگشتش  

 کردم و از این لحظه لذت بردم.  

 

بودم. دوباره   دیروز به اندازه ی کافن این کار رو انجام نداده

ن سمت نوک سینه ی سفتش و با لب و   دهنمو بردم پایی 

به های انگشتمم تندتر می شد.  زبونم اذیتش کردم، حینش ضن

به هام هماهنگ شد، نی تاب ارگاسم بود.   با ضن

 



 

یه انگشت دیگه اضافه کردم و یکم سرعتمو کم کردم تا اینکه  

ش مثل  دورم ریلکس شد. الان نزدیک رهانی شده بود، بدن

کمان کشیده شده بود و به لبه نزدیک تر می شد. انگشت  

شستمو رو کلیتش فشار دادم. قوس گرفت و فریاد زد، 

 چشماش بسته شد. 

 

سرمو بلند کردم تا تماشاش کنم، اما سرعت انگشتامو که حالا  

 نی حرکت  
راحت داخلش جلو عقب می شد، کم نکردم. وقپر

ون کشیدم. این بار  شد، منم متوقف شدم و انگشتامو ازش بت 

 خونن نبود. لبخند زدم و دوباره رفتم روش.  

 

کشیدم و دوباره بوشو استشمام کردم.    بینیمو رو گونه اش

ین تر و بیشتر شبیه من شده بود. الا ن بوش حپر سردتر، شت   

 

 تقریبا مال من بود. 

 

چند دقیقه همدیگه رو بوسیدیم، پاهامون تو هم پیچیده 

شده بود، بدن های عرق کرده مون به هم چسبیده بود. آلتم  



 

ن رون هاش بود و وقپر باسنمو جابجا کردم نوک آلتم به  بی 

 کلیتش کشیده شد. 

 

کرد. آروم ناله    

دوباره امتحان کن. -  

 

 از نی حوصلگیش خنده ام گرفت. سرمو تکون دادم. 

 

ن پاهای  ن بدنش تا جانی که بی  چشمامو باز کردم و رفتم پایی 

 بازش قرار گرفتم.  

 

به زودی، اما اول…-  

 

لبه های باد کرده ی واژنشو بوسیدم، بعد با نوک زبونم  

 کلیتشو نوازش کردم.  

 

…این. -  



 

 

ن که زبون مو رو واژنش می کشیدم از شوری جزن  ای که همی 

حس کردم استقبال کردم. از انگشت شدن و نفوذ نوک آلتم 

، گونه مو رو قسمت   ن یکم قرمز و دردناک بود. سرمو بردم پایی 

وع به لیسیدنش کردم. هنوز از   داخلی رونش گذاشتم، بعد سرر

 ارگاسمش حساس بود.  

 

مش. با لطافت و  وقت گذاشتم. این بار با عصبانیت نخورد

ش پاداش    حوصله این کار رو کردم و با ناله ها و تحریک بیشتر

 گرفتم. 

 

م، به شدت  یکم که گذشت دیگه نتونستم جلوی خودمو بگت 

 نی تاب بودم داخلش برم. 

 

دوباره رفتم بالا، از تو کشوم کاندوم برداشتم و کشیدمش رو 

بعد رفتم رو آنا.  آلتم،   

 

 پرسید: 



 

م؟اینقدر خوب - بودم که جایزه بگت   

 

 با صدای آروم گفتم: 

بیشتر از خوب. -  

 

 بعد اضافه کردم: 

خود واقعیتو میخوام. بدون تظاهر، بدون بازی. وقپر  -

خودت باش.  داخلتم  

 

آب دهنشو قورت داد اما نرم تر شد. برا یه بوسه ی دیگه خم  

ن و خودمو جابجا کردم و داخلش سر خوردم. حس   شدم پایی 

اشت و بدنش به اندازه ای خیس بود که ازم  عالی ای د

رفتم و به    استقبال کرد. وقپر تنش پیدا می کرد آروم تر می

. دادم وفق پیدا کنه  بدنش اجازه می  

 

ه شدیم، نفس هامون  تا ته که داخلش فرو رفتم، به هم خت 

رسید که هیچ   تند شده بود. این به نحوی درست به نظر می

ات بیانش کنم. وقت نمیتونستم با کلم  



 

 

ل  وع کردم داخلش حرکت کنم، اولش آروم و کنتر وقپر سرر

ازم چشم برنداشت. یکم که گذشت کمتر جلوی   شده، اصلا 

هاش حرکاتمو هدایت کنه.   خودمو گرفتم و گذاشتم ناله 

چندتا تار موهاش به پیشونن عرق کرده اش چسبیده بود و  

به می زدم عضله دوسر باز  ومو می هر بار که داخلش ضن

 گرفت.  

 

با ناله های از نفس افتاده که تو گوشم مثل آهنگ شنیده می  

لمو   شد، خودشو با رانش هام تکون می داد. بعدش دیگه کنتر

از دست دادم. با وجود ناله هاش و اشتیاقش مشخص بود 

 از خود نی خود شدم و به خودم اجازه  
ن دیگه نمیاد، برا همی 

م تمرکز کنم. دادم رو حس دیواره هاش دور آلت  

 

وقپر اومدم دستش دورم محکم شد. بینیمو رو گلوش فشار  

دادم و تسلیم موج لذت شدم. انگشتاشو آورد لای موهام، 

و لرز دلپذیر دیگه ای تو   هاش به کف سرم کشیده شد  ناخون

خورد. این   بدنم انداخت، با اینکه آلتم هنوز داخلش تکون می

 خیلی… واو. 



 

 

 نی حرکت شدم،
اونم نی حرکت شد. یه لبخند کوچیک  وقپر

و خوشحال زد، انگاد خیالش راحت شده بود. تو جوابش  

 خندیدم. 

 

 سرمو با لبخند خشک بلند کردم. 

خوشحالی که تموم شد؟-  

 

دور از این. -  

 

 گفتم:  

خوبه. -  

 

 چون از الان به بعد به هیچ وجه نمیتونستم ازش دور بشم. 

 



 

 

 

 

 



 

19فصل  
 

 

 آنا 

 

 

ون کشید و نشست. کاندومش خونن بود  آروم  خودشو ازم بت 

 که باعث شد احساس خجالت کنم. 

 

کاندومو برداشت و بلند شد. بدون هیچ حرفن از اتاق رفت  

ون . صدای باز شدن سطل و بسته شدنشو شنیدم. بت   

 

ن نبودم باید جی کار  می کردم. باید بلند می شدم و می  مطمی 

شتیم، این به این معپن بود که  رفتم تو اتاقم؟ الان سکس دا

 شبو میموندم؟ یا اینکه این کار مسائلو خیلی شخض می کرد؟ 

 



 

ی میتونست  ن از طرف دیگه رابطه ی جنسی داشتیم. چت 

یکی نه، اما از نظر  ن شخض تر از این باشه؟ تو سطح فت 

 
ً
ی بود که نه من می خواستم نه   احساسی قطعا ن آره. این چت 

ن    ی بود که نمیتونستیم روش ریسکسانتینو... درواقع چت 

 کنیم.  

 

  
ً
 در حال حاضن فوران کرده بود، اما تقریبا

ً
احساساتم قطعا

ن بودم که سانتینو میتونست به خونی از پس رابطه ی  مطمی 

 بربیاد 
ی

. رابطه هاش با زن های متاهل جنسی بدون دلبستکی

 اینو ثابت کرده بود. 

 

تخت نشسته وقپر با یه بطری آب برگشت، هنوز لبه ی 

ن و موندن درگت  بودم. 
ن رفیر  بودم و بی 

 

 اخم کرد.  

ی؟ - داری مت   

 



 

نمیتونستم احساسات رو صورتشو بخونم، که فقط به عدم 

اطمینانم اضافه کرد. از این حس متنفر بودم. شونه بالا 

 انداختم. 

 

 کنارم نشست. به هم دست نزدیم. 

 

 بطریو گرفت سمتم.  

به سوخت نیاز داری. -  

 

 شوجن کردم: 

 ای برنامه ریزی کردی که ازش نی -
چرا؟ فعالیت بدنن

 اطلاعم؟ 

 

. بطریو ازش گرفتم و یه قلپ ازش خوردم  

 

 پوزخند زد.  

ی برنامه ریزی کرده بودم، آره. - برا شبمون فعالیت های بیشتر  



 

 

ی بود   حالتش جانی برا حدس زدن بافر نمیذاشت. هنوز حسرر

 و برا یه دور دیگه آماده بود. 

 

، به این  به بدن دردمندم فحش دادم. بطریو آروم  ن آوردم پایی 

ن له شده به نظر  فکر کردم که وانمود کنم واژنم مثل چت 

سه!   نمت 

 

در نهایت به نشونه ی منفن سر تکون دادم. باید محدودیت 

این معپن بود که باید  های بدنمو قبول می کردم، حپر اگه به

ین لحظه ی نزدیکی باهاش برمیگشتم تو اتاقم و دیگه از ا

 لذت نمی بردم. به هر حال اینجوری بهتر بود. 

 

احت  - فکر نمیکنم بدنم بتونه یه دور دیگه بره. نیاز به استر

 دارم. 

 

افم حس کردم گونه هام داغ کرد. کوتاه شونه بالا  از اعتر

برام مهم نبود. بلند شدم.  انداختم، انگار   



 

 

 پرسید: 

؟ - جی کار می کپن  

 

 ابروهاش توهم رفت. 

 

فکر کردم... -  

 

 صورتم بیشتر داغ شد. می خواستم از خجالت جیغ بزنم.  

 

 به در اشاره کردم. 

میتونم صبح برگردم وقپر بدنم بهتر شد. -  

 

 عقلمو از دست داده بودم.  
ً
 حالتش جوری شد که انگار کاملا

 

- . قطعا الان برنمیگردی تو اتاقت. شب تو تخت من میمونن  



 

 

 پرسیدم: 

واقعا؟ -  

 

سورپرایز شدم. و خوشحال، از اینکه تونستم آسودگیمو  

 نشون ندم.  

 

- ، همیشه با کسانی که باهاشون سکس کردی یه جا میخوانی

دور دیگه برن؟حپر اگه نتونن یه   

 

 بهم اخم کرد و رفت عقب تا جانی که به بالش تکیه داد.  

 

این فرق داره. حالا برگرد تو تخت. -  

 

سم اما دهنمو بسته نگه داشتم.  ؟ میخواستم بتی
چه فرفر

دوباره رفتم تو تختش و به پهلو کنارش دراز کشیدم. با 

احتیاط بهش نگاه کردم. منو کشید سمت خودش. بلافاصله  



 

تم تو بغلش. نمیدونستم چه اتفافر داشت میفتاد یا این رف

کشید، اما از حس کردنش دربرابر خودم لذت    چقدر طول می

 بردم. 

 

متعجبم کرد.  کف دستشو رو ستون فقراتم کشید، کاملا   

 

میتونست عوضن باشه، اما در حال حاضن اینجوری نبود. نه 

این... این نسخه اینکه از عوضن بودنش خوشم نمیومد، اما 

 ی با ملاحظه شم به نوعی خوب بود. 

 

؟- این بخاطر اینه که باکرگیمو گرفپر  

 

سی به یه - این اصطلاح خیلی مزخرفه. انگار بهم اجازه ی دستر

 کلاب وی ای نی داده شده. 

 

 گفتم:  



 

واقعا هم انگار یه کلاب خیلی انحصاریه، سانتینو. تا الان تو  -

 تنها مهمونش بودی! 

 

 غرید: 

ن - جوریم میمونه.  همی   

 

م کرد.   متحت 
ً
 کاملا

 

اوه. -  

 

 سرمو کج کردم. 

 

 لباش سفت شد و عضله ی گلوش منقبض شد.  

- ، . اگه میخوای با بقیه باسیر نمیذارم با کس دیگه ای باسیر

تحمل کنم.  تصمیم خودته، اما من دیگه نیستم. نمیتونم  

 

 آب دهنمو محکم قورت دادم.  



 

 

 آروم گفتم: 

سانتینو. -  

 

کرد بخاطر اینکه   کلیفورد رو یادش رفته بود؟ یا فکر می

  زدم؟ نمیتونستم این  باهاش خوابیده بودم نامزدیمو بهم می

 کار رو بکنم، حپر اگه بخسیر ازم اینو در نظر گرفته بود. 

 

منظورم نامزدیت نیست. میدونم چند سال دیگه ازدواج -

، اما در حال حاضن بهش مقید  . تا وقپر که بهش  میکپن نیسپر

 .  مقید نیسپر میخوام فقط مال من باسیر

 

 پلک زدم. 

 

میخوای رابطه ی انحصاری داشته باشیم؟ -  

 



 

از اینکه چجوری قلبم بخاطر پیشنهادش به شدت رعد و برق  

بودم.  زد و کلی پروانه تو دلم بال بال زد متنفر   

 

 با خنده تکرار کرد: 

ن وفاداری. انحصاری. شاید من قدیمیم، اما - قبلا بهش میگفیر  

 

فکر می کردم وفاداری برا زمانیه که مردم تو یه رابطه ی واقعی -

، نه برا رابطه ای که ما داریم.  ن  با احساسات عمیق عاطفی 

 

 با حالپر که نمیتونستم بخونمش گفت:  

سکس کثیف. -  

 

 شونه بالا انداختم. سکوت عجیپی بینمون افتاد.  

 

 گلومو صاف کردم. 

 مال تو باشم منم م-
ً
. اگه قراره فعلا یخوام تو انحصاری باسیر

 .  میخوام توعم مال من باسیر



 

 

 با صدای آروم گفت: 

من مال توعم. -  

 

ن نبودم چرا یه دفعه صحبتمون اینقدر  لبخند زدم . مطمی 

 عجیب شد. 

 

- . باید راز کثیف من باسیر  

 

م،  باور کن خودم از محدودیت های رابطه مون کاملا - باختی

آنا. نه قصد دارم به دست پدرت کشته بشم، نه اینکه دلیلی 

سونه. رابطه  برا رسوانی ای بشم که به اوت فیت آسیب مت 

 مون به اتاق خواب محدود میشه. 

 

ی که می خواستم و   ن یه جورانی این برام خوشایند نبود. چت 

ی که میتونستم داشته باشم در حال حاضن در تضاد بود.  ن  چت 

 



 

صاف کرد.   گلوشو   

چه حسی داری؟-  

 

یه لحظه فکر کردم منظورش از نظر احساسی بود و این  

سوالی بود که نمیتونستم صادقانه بهش جواب بدم، ولی بعد 

 با دستش بدنمو تا شکمم نوازش کرد. 

 

خوبم.  -  

 

 

 

 

حتما یکم چرت زده بودم چون وقپر دوباره به خودم اومدم  

ی می شد.  ون داشت خاکستر هنوز تو بغل سانتینو  آسمون بت 

بودم. به صدای نفس هاش گوش دادم اما خیلی زود متوجه 

 شدم خواب نیست.  

 



 

بیداری؟ -  

 

 پرسیدم: 

؟-  بخوانی
نمیتونن  

 

هوم. -  

 

 مسخره اش کردم: 

مشتاقانه منتظری برا دور دوم آماده بشم؟ -  

 

بودن تو بغلش احساس صمیمیت و درسپر داشت. این یکم 

 منو ترسوند. 

 

بیشتر از مشتاق. -  

 



 

خندیدم و سرمو از رو سینه اش برداشتم. صورتامون نزدیک 

بود و کم کم حالتشو داشتم تشخیص می دادم. لبخند نمی زد، 

 اما قیافه اش ملایم تر از حد معمول بود. 

 

ی احساسانر  - نگران نیسپر اگه کل شب منو تو بغلت بگت 

؟  نسبت بهم پیدا کپن

 

و کوتاه کنم، نگران بودم خیلی  سعی کردم لحظه ی احساسی

 ازش خوشم بیاد. 

 

م. خواب آلودگیم تو   یه سیلی آروم به باسنم زد، باعث شد بتی

ن رفت. ابرو بالا انداختم.   یه چشم بهم زدن از بی 

 

 کاش دهنتم درد می کرد. -
ً
واقعا  

 

ون آوردم.   زبونمو براش بت 

 



 

شاید نیاز داری مثل دیروز دوباره با عصبانیت بکنیش. -  

 

 برام جالب بود که  
ً
اخم کرد. اوه، یکی عصبانن بود. تقریبا

 چقدر نگرانم بود.  

 

آنا! یادم ننداز. -  

 

ن رو عضلاتش.    انگشتمو کشیدم به سمت پایی 

 

 یواشکی لبخند زدم. 

نگو احساس گناه می کپن چون باکره بودم. -  

 

 نگاهشو برد رو سقف. 

 

، باید متوجه میشدم. چندین ساله می - شناسمت. اما لعنپر

.   جوری رفتار نکردی که انگار نمیدونن داری جی کار می کپن  

 



 

می خواستم تحت تاثت  قرارت بدم. -  

 

 چشمای قهوه ایش اومد رو صورتم.  

 

ن کارم- کردی.   همی   

 

 مکث کرد.  

 

ن تجربه خیلی بود. - اما این برا اولی   

 

 لبمو گاز گرفتم. 

 

ی که پیش بیپن کرده بود- ن  از چت 
م یاد گرفتم. آره. بیشتر  

 

 خنده ی عصپی کردم. از حالتش متنفر بودم. 

 



 

به خصوص انگشت شستت تو باسنم. -  

 

 سرشو تکون داد.  

 

باهاش اوکی ای؟-  

 

 خم شدم بالا و پوزخند زدم. 

 

؟- اگه بگم نه جی  

 

 لبخند نزد. 

 

؟- برا کردن دهنم عذرخواهی می کپن  

 

- . میدونن چقدر بدم میاد اینجوری حرف بزنن  

 



 

میدونم. -  

 

با عصبانیت باسنمو گرفت و منو به پشتم انداخت. بعد اومد 

ن پاهام قرار گرفت و دستامو بالا سرم برد، انگشتاش   روم، بی 

دور مچ دستم محکم بود. خودشو چسبوند بهم و نوک آلتشو  

فرو برد داخلم. نفسم قطع شد، واژن حساسم از نفوذ درد  

 گرفت. 

 

شل تر شد.   متوقف شد و دستش دور مچ دستم  

 

 زمزمه کردم: 

متوقف نشو. -  

 

م   ون نیومد اما بیشتر سرشو با خنده ی آروم تکون داد. ازم بت 

داخلم نرفت. با انگشت شستش نقطه ی نبضمو نوازش کرد.  

ن دندون هاش گرفت.   ن و نوک سینه مو بی  سرشو آورد پایی 

تنش پیدا کردم ولی وقپر زبونشو دور نوک سینه ام چرخوند  

دم. ناله کر   



 

 

کرد و    هام بازی می ها و زبونش با سینه  مدت زیادی با لب

شد. بعد دستشو  فقط نفس های آروممون تو اتاق شنیده می

برد بینمون و نوک آلتشو رو دهانه و کلیتم به جلو و عقب  

های کوچیک لذنر که بخاطر فشار محکمی  کشید. از صاعقه

زدم.  که رو قسمت حساسم حس می کردم، نفس نفس می  

 

یکم که گذشت از تحریک خیس شده بودم و از نفس نفس  

های بیشتر میخواستم.   ن  افتاده بودم، چت 

 

 از رو سینه هام بهم نگاه کرد.  

بیشتر میخوای؟-  

 

 گفتم:  

همتو میخوام. -  

 



 

تر شد. ما رو برگردوند.  تر و مالک لبخندش گشاد شد، گرسنه 

پاش نشسته بودم، وقپر یهو روش قرار گرفتم، جوری که رو 

از تعجب جیغ زدم. آلتش به واژنم فشار آورد، نوکش به 

شکمم کشیده می شد. تخماشم به واژنم چسبیده بود، که  

 اینم به طرز عجیپی اروتیک بود. 

 

پشتمو صاف کردم، کف دستمو رو شکمش گذاشتم و بهش  

 نگاه کردم.  

 

 با پوزخند درنر پرسید: 

آماده ای روم سواری بری؟ -  

 

ن   پاهام تحریک شد. با وجود اضطرانی که حس می کردم با بی 

ن لبه   لبخند پاسخن باسنمو بردم بالا تا اینکه نوک آلتش بی 

های واژنم قرار گرفت. جوری بهم نگاه می کرد که انگار مرکز 

ی بودم که می خواست و این بهم   ن دنیا بودم، انگار تنها چت 

 اعتماد به نفس داد.  

 



 

. نوک آلتش تو دهانه ی   خیلی آروم خودمو روش ن بردم پایی 

 واژنم فرو رفت. از حس پری و درد یه لحظه سفت شدم. 

 

وع به مالیدنش رو کلیتم   انگشت شستشو خیس کرد و سرر

کرد، هرچند به اندازه ی کافن تحریک شده بودم. با این حال  

داد، خوشم اومد. با   از دیدن دست قویش که بهم لذت می

می کردم که آروم نوازشم می کرد. چشمای نیمه باز نگاهش   

 

 به طور دردناک از شهوت سفت شده 
ً
نوک سینه هام تقریبا

بود. دستمو بردم بالا و نوک سینه مو کشیدم. با دیدنش آروم 

 ناله کرد و برانگیختگیمو بیشتر کرد.  

 

همزمان با اینکه نوک سینه هامو می کشیدم و می چرخوندم 

، تا اینکه خودمو آروم روش تکون می دادم  ن و می بردم پایی 

آلتش تا ته داخلم فرو رفت. بدنم منقبض شد و نی حرکت  

ون تا لبای خشکمو خیس کنم.   شدم، زبونمو آوردم بت 

 



 

نفس نفس زد، شکمش سفت شده بود و حالتش پر از  

شهوت بود. انگشت شستشو سری    ع تر رو کلیتم کشید. دوباره 

 بدنم منقبض شد. 

 

 گفت:  

خودتو رها کن. -  

 

ن نبودم منظورش جی بود. تصمیم گرفتم رو حسی که   مطمی 

  منو پر کرده بود و انگشت شستش که دور کلیت صافم می

کشید، تمرکز کنم.   هامو می چرخید و انگشتام که نوک سینه  

 

هام دور آلتش  خودمو تکون ندادم، فقط گذاشتم دیواره

بان پیدا  بدنم   کرد و این حس تو کل  جمع بشه، بعد کلیتم ضن

پخش شد. فریاد زدم، دیواره هام حپر بیشتر جمع شد و  

 به صورت دردناک  
ً
ن که میومدم نوک سینه هامو تقریبا همی 

 کشیدم. 

 

 با صدای خشن گفت: 



 

ن جوری. - آره همی   

 

ن میومدم آروم کلیتمو نوازش   ن اینکه از اوج ارگاسمم پایی  حی 

می کرد. دستامو انداختم و خودمو رو سینه اش نگه داشتم، 

 جوری نفس نفس می زدم که انگار اسب سواری کرده بودم.  

 

 لپ های باسنمو گرفت و فشار داد.  

حالا آماده ای که روم سواری بری. -  

 

یم کرده بود.   بیش از حد آماده بودم. انگار ارگاسمم بیشتر حسرر

احساس می کردم بیش از حد تحریک شده بودم و آماده بودم 

دوباره بیام. این یه حس خیلی لذت بخش بود که ازش ست   

شدم.  نمی  

 

ن که هنوز دستام رو سینه  اش بود، آروم خودمو بلند   همی 

 ک 
ً
ون اومد، بعد  کردم، تا جانی که آلتش تقریبا امل ازم بت 

ن تا داخلم بره. یکم بعد سرعتمو بیشتر کردم و   دوباره رفتم پایی 



 

حرکات چرخشیم اضافه کردم، جوری که دیگه حالتش از 

 شهوت برق می زد. 

 

 وقپر دورش منقبض شدم گفتم: 

ل کردنتو دوست دارم. - حس کنتر  

 

ی تند کرد.  یه ناله   

 

دم. انگشتاش رو لپ  نگاهی بهم انداخت که معنیشو نفهمی

های باسنم سفت شد. خم شدم و لباشو برا بوسه گرفتم. 

 سرمو گرفت و بدون مکث کردن بوسه رو عمیق تر کرد. 

 

از اینکه تو این پوزیشن لگنش به کلیتم کشیده می شد خوشم  

 میومد. 

 



 

ن که   این حالت حسش شدیدتر و حپر صمیمی تر بود. همی 

ه شده  آروم خودمو تکون می دادم مدت طولا  بهم خت 
نن

 بودیم. 

 

 زمزمه کردم: 

گفپر دفعات بعدی سکس خشنه. این هنوز شبیه سکس -

 خشن نیست. 

 

درخشش آگاهانه چشماشو پر کرد، بعد با پوزخند از خود  

 راضن گوشه ی لبش رفت بالا. 

 

میتونم تمام سکسای خشپن که میخوایو بهت بدم، نگران -

 نباش. 

 

ی بود   ن ن نبودم این چت 
خواستم یا نه، در واقع  که میمطمی 

ی که می ن ی بود که باید بهش  تمام چت  ن خواستم، ولی چت 

کردم.   بسنده می  

 



 

به های عمیق و محکمی که مثل زلزله تو   باسنمو گرفت و با ضن

به  بدن وع کرد به سمت بالا داخلم ضن ن مینداخت سرر م طنی 

ن حال حس خیلی خوبیم داشت.   بزنه. درد داشت ولی در عی 

 

کوبید    می هاشو گرفتم چون وقپر پشت هم خودشو بهمساعد

باید خودمو ثابت نگه میداشتم. عضلات و شکمش از شدت 

و حالتش خشن و پر از شهوت بود.  حرکاتش سفت شده بود   

 

 با صدای خشک گفت: 

اگه زیادیه بهم بگو. -  

 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم، اما بهش نمی گفتم، چون 

بُعد از سانتینو، برا قلبم امن تر بود، و   این سکس خشن، این

این قسمت از خودمو بیشتر نیاز داشتم ازش محافظت کنم تا 

 واژن دردناکمو. 

 

وقپر چند دقیقه بعد اومد، منم با خودش به لبه برد و دوباره  

به ارگاسم رسیدم. از نفس افتاده و نی جون خودمو انداختم 



 

پید، قلب منم از نظر اش. قلبش محکم زیر سرم می ت رو سینه

 شدتش باهاش مطابقت داشت.  

 

دستاش از رو باسنم رفت بالاتر و پشتمو نوازش کرد. به 

م، بعد صاف شدم. تا   خودم اجازه دادم از این حس لذت بتی

ون هوا روشن شده بود.    الان دیگه بت 

 

 به ساعت رو پاتختیش نگاه انداختم. 

باید برا کلاس هام آماده بشم. -  

 

ه ی تایید سر تکون داد. به نشون  

 

 . ن  از روش اومدم پایی 

 

ن برداشتم و با عجله رفتم سمت حموم.    لباسامو از رو زمی 

 



 

وقپر رفتم زیر دوش و آب گرم بدن دردمندمو ماساژ می داد 

حس سردرگمی داشتم. بخاطر اتفافر که افتاده بود هیجان  

ن نبودم   ن حال این حسم داشتم که مطمی  داشتم، اما در عی 

وری رابطه مون جواب می داد. رابطه ی جنسی بدون چج

 و تعهد با تاری    خ انقضا. انحصاری یا وفاداری؟ 
ی

 وابستکی

 

ی که من و سانتینو داشتیم می ن ی از چت 
های بیشتر ن  چت 

خواستم؛ ولی میدونستم گاهی اوقات بیشتر به معپن خیلی 

 زیادی بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

ایمیل آپدیت روزانه مو  خوابیدنم با آنا،وقپر صبح روز بعد از 

برا دانته و ولنتینا تایپ می کردم، هنوز نسبت به اتفافر که 

 افتاده بود حس ناباوری داشتم. 

 

 سکس داشتیم. دو بار. 

 

 آنا رو گرفته بودم و ازش خواسته بودم انحصاری  
ی

باکرکی

ی که آنا بهش می گفت. نمیدونستم چم شده بود.   ن  باشه، چت 

 

هیچ کدوم از زن هانی که باهاشون بودم هیچ وقت برام مهم 

نبود با بقیه هم سکس می کردن یا نه. به هر حال اصن ازدواج  



 

کرده بودن. اما آنا؟ فقط فکر اینکه یه وقت با کس دیگه ای  

اون شخصو بکشم.  می رفت باعث می شد بخوام  

 

فقط فکر اینکه یه روز مال کلیفن می شد، باعث شده بود  

ن الان بخوام اون عوضیو بکشم.   همی 

 

اف کنم.   بخسیر ازم تو این فکر بود که همه چیو به دانته اعتر

البته نه به این دلیل که سعی کنم نجیب باشم و با کاپوم  

ه   روراست باشم؛ فقط برا اینکه امیدوار بودم تصمیم بگت 

 نامزدی آنا با کلیفورد رو کنسل کنه. 

 

دروغو انتخاب کنم. زمانن که آنا چند  البته منطق باعث شد 

 مدت ها 
ً
بود که  سال دیگه با کلیفورد ازدواج می کرد، احتمالا

من و اون علاقه مونو نسبت به همدیگه از دست داده  

 من فقط به این 
ی

بودیم. ریسک کردن رو آبروی آنا و زندکی

 دلیل که الان روش وسواس داشتم، کاملا احمقانه بود. 

 

 



 

 

 

ن منتظر آنا بودم. مثل همیشه ج لوی کالج فشن و مد تو ماشی 

این بار وقپر رو صندلی مسافر نشست، جو بینمون بد شد. 

ن تحریک  یه چت 
ً
گفت و منم یه جوانی بهش    کننده می  معمولا

ن خنده  دادم، اما الان فقط لبخند پر تنش می بهم زد. منم چت 

 داری به ذهنم نرسید. 

 

ن باری بود ک ، این اولی  ه بعد از سکس با یه زن مثل لعنپر

 احمق ها رفتار می کردم. 

 

ماشینو روشن کردم، از صدای موتورش خوشحال شدم. تو 

کل مست  تا خونه اصلا صحبت نکردیم. وقپر برگشتیم تو 

 آپارتمانمون، برا خودمون قهوه قوی آماده کردم. 

 

 گلوشو صاف کرد.  

  اینو دوست ندارم. میخوام همه جی به حالت قبل از -

 سکسمون برگرده. 



 

 

یه لحظه فکر کردم میخواد به زمانن برگردیم که رابطه ی 

 طرفدار این نبودم. 
ً
 جنسی نداشتیم، که قطعا

 

 چشم غره رفت. احتمالا فکرمو از رو حالتم خونده بود. 

 

منظورم کل کل هامونه؛ مسخره کردن و اذیت کردن  -

  همدیگه. نمیخوام فقط بخاطر اینکه منظم رابطه ی جنسی

 داریم جو بینمون ناخوشایند بشه. 

 

منظم سکس داریم؟-  

 

؟- امیدوار بودم اینجوری باشه. تو جی  

 

 کشیدمش سمت خودم.  

 

سی؟- واقعا باید بتی  



 

 

 بهم لبخند زد.  

 

پس همه جی حل شد؟ رفتارمون مثل قبل میشه، اما با -

 مزیت سکس منظم؟

 

 گفتم:  

عالی. -  

 

وع   دستمو از رو دامنش کشیدم بالا و بعد بردم تو شورتش. سرر

 کردم انگشتش کنم.  

 

 زمزمه کردم: 

فکر کنم باید سکس منظمو تعریف کنیم. -  

 

 با نفس نفس زدن گفت:  

هر روز. -  



 

 

 تایید کردم:  

روزانه. -  

 

سی داشته  ن تا راحت تر به واژنش دستر گذاشتمش رو مت 

 باشم. 

 

خونه، شام خوردیم، بعدشم دور  بعد از یه دور سکس تو آش ن تی

 دومو تو تخت رفتیم. 

 

 ساعت نه بود که کنار هم ریلکس شدیم، عرق کرده  
ً
تقریبا

بودیم و خسته بودیم؛ به خصوص بخاطر سکس طولانن و  

 استایل 
ی

کرده بودمش.   شدیدمون که با پوزیشن داکی  

 

 خمیازه کشید.  

 

خسته ای؟-  



 

 

 گفت: 

نه؟دیشب زیاد نخوابیدم، مگه -  

 

ن جوری باشه. - امیدوار بودم امشبم همی   

 

 با خنده سرشو تکون داد. 

 

نمیتونم یه دور دیگه هم برم. خیلی خسته ام. -  

 

 دستامو گذاشتم پشت سرم. 

 

 گفتم:  

اگه نظرت عوض شد من اینجام. -  

 



 

ن نبودم چرا. نشست و خودشو   حالتش تغیت  کرد، که مطمی 

 کشید لبه ی تشک. 

 

؟- جی کار می کپن  

 

ری خندید که انگار جوابش واضح بود.  جو   

 

م بخوابم. - مت   

 

ی نگفتم. فکر می ن موند و الان که این  کردم شب پیشم میچت 

 کار رو نکرد، احساس... ناامیدی داشتم. 

 

خوابیدن تو یه تخت فقط باعث عجیب شدن موقعیتمون -

 میشه، درسته؟ 

 

 دوباره خندید. 

 



 

شاید. -  

 

بودی؟با زن های دیگه چجوری -  

 

اصلا دوست نداشتم در مورد زن های دیگه باهاش صحبت  

امی عجیپی نسبت بهش داشتم، که با 
کنم. انگار حس نی احتر

 مزخرف بود.  
ً
 توجه به اینکه آنا منو گرفتار کرده بود کاملا

 

اونا تو تخت با شوهرهاشون می خوابیدن، پس کلا -

 موضوعش مطرح نمیشد. 

 

 شونه بالا انداخت.  

 

یه که من ه - ن نوز شوهر ندارم، پس از نظر تئوری اگه این چت 

ک داشته باشیم.   میخوای، میتونیم تخت مشتر

 

خودت جی میخوای؟-  



 

 

 هیچ کدوممون نمی خواستیم قدم اولو برداریم. 

 

در هر صورت اوکیم. -  

 

منم. -  

 

 با قاطعیت سر تکون داد و بلند شد. 

 

ساده تر  پس فکر کنم باید برم تو تختم. اینجوری مسایل-

ه، درسته؟   پیش مت 

 

درسته. -  

 

ن برداشت و رفت سمت در.   شو از رو زمی   روبدوشامتی

 



 

 غریدم: 

صتی کن. -  

 

 از بازی هامون خسته شده بودم. 

 

 با ابروهای توهم برگشت. 

؟- جی  

 

برگرد تو تخت. -  

 

چرا؟-  

 

گفتم برگرد تو تخت! -  

 

 چشم غره رفت؛ اما سری    ع برگشت و اومد زیر پتو.  

 



 

خیلی خب. نزن. -  

 

 دستمو دراز کردم. چسبید بهم. 

 

ن دیگه ی رابطه ی با   فکر - کنم باید در مورد یه سری قوانی 

 مزایامون صحبت کنیم. 

 

ی  ن ن رابطه ی بامزایا به چت 
که داشتیم اصلا برام خوشایند    گفیر

جی بذارم. رابطه ی جدی  نبود، اما دقیقا نمیدونستم اسمشو 

نداشتیم. نمیشه یه رابطه ی جدی با تاری    خ پایان مشخص 

. منم از نوع این روابط نبودم، هیچ وقت نبودم.   داشته باسیر

 

 با صدای آرومی که همه جام حسش کردم پرسید: 

؟ - چه قوانیپن  

 

 با اینکه این برام دردناک بود، مجبور بودم بگمش.  

 



 

اینکه هیچ وقت یادمون نره تو مال کلیفوردی. مال من -

 .  نیسپر

 

 آروم گفت:  

ه، نگران نباش. اما این میتونه مال تو باشه، این - یادم نمت 

لحظه، و هر شپی که بتونیم داشته باشیم، تا زمانن که ازدواج  

 میکنم. 

 

وع به سکس منظم کنیم، نه فقط شب ها، آ- نا. وقپر سرر

 میخوام هر ساعت از روز بکنمت. 

 

 بهم نگاه هشدار دهنده انداخت.  

 

بهت گفتم امشب دیگه نمیتونم. نمیدونم این انرژیو از کجا  -

ن مربوط به مردهاس؟ ی. این چت 
 آوردی. ده سال ازم بزرگتر

 



 

ن سکس در قالب  - ن مربوط به منه. من ماشی  این یه چت 

 انسانم. 

 

؟ - میتونن مغرورتر از این باسیر  

 

 سرشو با خنده تکون داد و زد به سینه ام. 

 

میتونم تلاش کنم! -  

 

 ساکت شد. 

 

 زمزمه کرد: 

وقپر برگشتیم شیکاگو باید رابطه مون تموم بشه. مهم -

نیست چه زمانن باشه. نمیتونیم این کار رو پشت سر خانوادم  

میکنه. ادامه بدیم. الان که خیلی دوریم فرق   

 

 گفتم:  



 

آره. پدرت منو میکشه. -  

 

اشاره نکردم که به هر حال لحظه ای که برمیگشتیم، از 

سِمَت محافظ بودنش استعفا می دادم. وقپر از دانته اینو 

خواسته بودم به دلایل دیگه ای بود، اما حالا خوشحال بودم  

ن من و آنا  که این گزینه رو داشتم که وقپر برمیگشتیم بی 

 فاصله مینداخت. 

 

لب پایینشو جوری گاز گرفت که باعث شد آلتم تکون بخوره.  

 ابرو بالا انداختم. 

 

 خم شد جلو و زمزمه کرد: 

شاید بتونم یه دور دیگه برم، اگه همون کاریو باهام بکپن که -

ن بار که با هم رابطه داشتیم کردی.   اولی 

 

دقیق تر بگو. -  

 



 

 منظورش این نبود که دهن
ً
شو بکنم، چون واکنسیر که احتمالا

بعدش داشت حاکی از این نبود که دوباره بخواد اون نمایش 

تکرار بشه؛ برا همینم بود که از اون زمان نذاشته بودم دیگه  

 بهم بلوجاب بده. 

 

، ناخون  ن قفسه ی سینه مو نوازش کرد، بعد دستشو آورد پایی 

هاشو به حالت خیلی حواس پرت کننده، کشید رو شکمم و  

م. رون  

 

یه جورانی هات بود، اونجوری که بالا سرم بودی، دهنمو  -

 گرفته بودی، و اونقدر غالب و مسلط و عصبانن بودی. 

 

وقپر تصویر اون شب اولمون تو مغزم چرخید، خون به آلتم 

 شلیک شد. 

 

ی نگو. - ن ن چت  همچی   

 

چرا؟-  



 

 

- . چون ایده هانی میاره تو ذهنم که هنوز براش آماده نیسپر  

 

حد آماده ام. بهت گفتم. به نظرم جذاب بود.  بیش از -  

 

- . بعدش دوییدی تو حموم تا گریه کپن  

 

نمیدونن که گریه کردم یا نه. -  

 

چشمات قرمز شده بود و پف کرده بود. قطعا دیگه کاری -

ی.  ن واکنسیر ازت ببینم، سرر  انجام نمیدم که همچی 

 

ن بار این کلمه رو به  حالپر با تعجب بهم نگاه کرد. برا اولی 

نگفته بودم که عصبانیش کنم. خودمم تفاوتشو متوجه 

 شدم. 

 



 

ی؛ جوری که انگار واقعا  -  سرر
ی

دوست دارم وقپر بهم میکی

 منظورت همینه. 

 

ن منظور بهش میگفتم،   هم با همی 
ً
منظورم همون بود. قبلا

حپر اگه پشت تمسخر و کنایه پنهونش می کردم. قبلاها آنا  

شتر روزها این کار رو می کرد، اما خیلی اذیتم می کرد، هنوزم بی

با گذشت زمان متوجه شده بودم که به نوعی ازش خوشم 

 میومد. 

 

جدی میگم. بنظرم سکسی بود. بعدش فرار کردم تو حموم،  -

 چون توقع داشتم برات بیشتر از یه سکس عصبانن باشم. 

 

، خودتم  - هیچ وقت برام فقط یه سکس عصبانن نیسپر

 .  میدونن

 

م رسید و یهو جو خیلی صمیمی شد. با بقیه ی نگاهمون به ه 

افراد هیچ وقت اینقدر همه چیو تحمل نمی کردم. خیلی به آنا  



 

ن بود. اضافه کردن   اهمیت می دادم، که مشکل اصلیم همی 

 رابطه ی جنسی به این ترکیبم ریسک بود.  

 

هیچ وقت عاشق زنن نشده بودم که باهاش خوابیده بودم،  

کن بود آنا اینو تغیت  بده. نباید روش  اما احساس می کردم مم

ریسک می کردم. دوست داشتنش به خاطر سکسی بودنش  

ی که فراتر از این بود کشنده بود.  ن  اشکالی نداشت، اما هر چت 

 

 شونه بالا انداخت. 

توعم برام بیشتر از فقط سکسی. یه جورانی ازت خوشم  -

 میاد، سانتینو. به زندگیم چاشپن لازمو میدی. 

 

د زدم. نیشخن  

 

ی. دقیقا. - دقیقا، سرر  

 

پس نظرت درمورد اجرای نمایش اون شب اولمون چیه؟-  



 

 

 با ناله سرمو تکون دادم و برا بوسه کشیدمش سمت خودم.  

 

چجوری میتونم نه بگم؟-  

 

 

 آنا 

 

 

ن خاض گذاشته بودیم، احساس  حالا که من و سانتینو قوانی 

ی داشتم. البته هیچ کس بهتر از من  نمیدونست که  خیلی بهتر

ن دیگه!  ه، رعایت کردنشون یه چت  ن ن یه چت  ن قوانی 
 داشیر

 

با این حال حاضن بودم ریسک کنم، چون بودن کنارش اینقدر 

خوب بود که نمیتونستم بیخیالش بشم؛ و نه فقط از نظر 

یکی، هر چند اینم به شدت فرای حد باور بود. وقپر به   ن فت 

 جنسیمون تو چند هفته ی گذشته فکر 
ی

می کردم هنوز  زندکی



 

ن پاهام حس   پوستم دون دون می شد و گزگز لذت بخسیر بی 

 می کردم. 

 

وقپر موریس باهام تماس گرفته بود، بهش گفته بودم دیگه 

سینگل نیستم. بودن با سانتینو حپر بیش از حد رضایت  

بخش بود. نمیتونستم تصور کنم تو این مرحله با کسی دیگه  

 ایم باشم. 

 

و هوا تمام هفته آفتانی و گرم شده بود،  اواخر ماه مارس بود 

  که باعث می شد بتونیم زمان هانی که مشغول درس نبودم،

 بیشتر شهر رو پیاده بگردیم. 

 

های کوچیکی که با ویوی برج ایفل بالا  من و سانتینو کنار گروه 

  سرشون رو چمن
ً
ها نشسته بودن قدم می زدیم. تقریبا

بودن. بیشتر پاریسی ها   همشون توریست یا دانشجوی مهاجر 

از منطقه هانی که اطراف جاهای دیدنن شهرشون بود دوری 

 می کردن. 

 



 

هنوز از قدم زدن تو اینجا خسته نشده بودم، اما حپر منم 

 اغلب دنبال جاهای خلوت تر شهر می گشتم. 

 

ن الهام بخش می گشتم. به   گوشیم تو دستم بود و دنبال یه چت 

ن باری که می   ندرت از خود مناظر عکس می گرفتم؛ اولی 

های خاص   ن دیدمشون این کار رو می کردم، اما الان دنبال چت 

 تر بودم. 

 

ن نزدیک یه بوته توجهمو جلب کرد. بلافاصله   حرکت رو زمی 

ن غذا  ن کردم. یه جا چندتا کبوتر داشیر وع به عکس گرفیر سرر

ون و حمله کرد،   ن که یهو یه موش سرشو آورد بت  برمیداشیر

رنده ی گیج شده رو قاپید و سری    ع برگشت زیر تیکه غذای پ

 بوته اش.  

 

انگشتمو از رو صفحه ی گوشیم برداشتم اما همچنان برا 

 موردهای خاص دیگه هوشیار موندم. 

 



 

چند لحظه طول کشید تا متوجه شدم سانتینو داشت تماشام 

 می کرد. 

 

 زمزمه کرد: 

ن، تو از یه موش که - با کبوترها  همه از برج ایفل فیلم می گت 

ی!   سر خورده های نون باگت می جنگه فیلم میگت 

 

ولی با وجود حالت اخموش متوجه شدم خنده اش گرفته 

 بود. 

 

یکیش جزو پر بازدیدترین ویدیوهای تیک تاک میشه، اون  -

 یکی نه. 

 

 چشماشو تنگ کرد.  

 

های  - . فقط دختر نگو از این برنامه ی مسخره استفاده می کپن

قصن داره. نوجوون نیمه بره  نه که با آهنگای رپ مزخرف مت   



 

 

، تیک تاک بر پایه ی الگوریتمه. اگه تو تیک  - میدونن سانن

های نیمه برهنه بهت پیشنهاد  تاک فقط ویدیوهای دختر

میشه این بیشتر نشون دهنده ی سلیقه ی توعه، نه تیک 

 تاک. 

 

به برادر عزیزت اطلاع میدم. آخرین بار که گوشیشو مصادره -

حساب تیک تاک اون بود که چک کردم.  کردم،  

 

 گفتم:  

قطعا. -  

 

 پوزخندمو خوردم. 

 

 می داد. با وجود رابطه ی  شوجن هامون بهم
ی

حس زندکی

  جنسی منظم و خیلی پرتکرارمون، هنوزم همدیگه رو اذیت می

 کردیم. 



 

 

ترین دختر نوجوونو دارم که هر صبح و   من خودم خوشگل -

های باسنشو جلوم   کردنم لپشب با تلاشو کوشش برا اغوا  

تاک نیازی ندارم.  تکون میده. برا این به تیک  

 

ن باشه نیازی به  - محض اطلاعت، وقپر نتیجه موفقیت آمت 

 تلاش زیاد نیست. 

 

ین هات چاکلت   پوزخند شیطون پاسخگوش بیشتر از بهتر

 شهر، دلمو گرم کرد.  

 

 بازوشو گرفتم، لبخندم گشاد شد. 

 می-
ی

م. بهم غذا بده.  دارم از گشنکی مت   

 

نگاه خیلی درنر ای بهم انداخت که باعث شد آرزوی جای 

رو کنم.   خلوت تر   

 



 

دیشب بهت غذا دادم. -  

 

زدم به بازوش، گونه هام داغ شد و وقپر یادم افتاد که دیشب 

د؛ اما چجوری دهنمو گرفته بود، شهوت تو بدنم موج ز 

 خودمو زدم به اون راه.  

 

فکر کنم دلم یه پته ی اردک خوب با سالاد میخواد. -  

 

ی که من دلم میخواد نیست. - ن چت   

 

با وجود این حرفش منو برد به یه رستوران کوچیک پاریسی که 

ای قدیمی با ظروف چیپن  های شیشه دکوراسیونش کابینت

 به طرح کلم و گل کاسپن بود. 

 

لاقه مون شد. صاحبش یکم اخلاقای عجیپی اینجا مورد ع

کرد که این باعث رضایت    داشت، اما انگلیسی صحبت می

 و   سانتینو شد. خوشمزه
ی

ترین پته اردکو با خیارشور خونکی



 

ن کوچیک کنار در که  نون روستانی برامون سرو کردن. رو یه مت 

 ویوی محله ی شلوغو داشت نشستیم. 

 

 سانتینو گفت:  

مپاین. دوتا لیوان شا-  

 

 بعد برا گارسون ابرو بالا انداخت.  

 

اگه خودت همشو تموم نکردی. -  

 

آخرین باری که ناهار رو تو یه رستوران خورده بودیم،  

اش عصر روز قبلش موقع تماشای فوتبال  صاحبش و خدمه

ی برا ما نمونده   ن ن چت  کل شامپاینشونو خورده بودن، برا همی 

 بود. 

 

تا لیوان شامپاین برامون  گارسون با لبخند خجالپر دو 

 گذاشت. 



 

 

ن که لیوانمو برمیداشتم پرسیدم:   همی 

یم؟ - یو جشن می گت  ن چت   

 

 در حال حاضن خیلی خوبه. -
ی

فقط اینکه زندکی  

 

 زمزمه کردم: 

؟- و اینکه بالاخره باکرگیمو گرفپر  

 

 با خجالت بهش لبخند زدم. 

 

این برا چند هفته پیش بود. -  

 

 پوزخند زد.  

 



 

میدم سه تا ارگاسمی که امروز صبح بهت دادمو جشن ترجیح -

م.   بگت 

 

 لیوانمو زدم به لیوانش و گفتم:  

- . به سلامپر  

 

 بعد یه قلپ ازش خوردم. 

 

خورد،   زیاد شامپاین دوست نداشت و فقط بخاطر من می

نیومد تنهانی بخورم.  چون خوشم  

 

 شاممون تموم شد گفتم: 
ً
 وقپر تقریبا

ار برج ایفل بودیم تحریک شدم؟ میدونسپر از وقپر کن-  

 

 با لحن خشک گفت: 

موشه این حسو بهت داد؟ -  

 



 

 اما برق شهوتو تو چشماش دیدم. 

 

 وقپر سیب زمیپن -
ً
وای آره، این جزو سلایقمه. مخصوصا

ی که سرش دعوا می کردن سیب   ن سرخ کرده میقاپن. راسپر چت 

 زمیپن سرخ کرده بود، نه نون باگت. 

 

تو باشه. دوست داری حق با -  

 

 تصحیح کردم: 

 حق با منه. اما آره، دوست دارم. -
ً
معمولا  

 

به گارسون اشاره کرد تا پول غذا رو بده، اما به جای اینکه 

 سری    ع باشه تا بتونیم یه حرکپر بزنیم کلی باهاش گپ زد. 

 

خواست   وقپر برگشتیم تو آپارتمانمون، حس کردم دلم می

ن مستقیم رفتم  تو اتاقم و درشو قفل  اذیتش کنم؛ برا همی 



 

مو از کشوم درآوردم و  کردم، بعد دیلدو کوچیک مورد علاقه

 روشنش کردم. 

 

 سانتینو مشتشو کوبید به در. 

بذار بیام تو. -  

 

. شاید بعدا -  

 

در رو میشکنم. -  

 

 . ن رفتم سمت تخت، روش دراز کشیدم و شورتمو کشیدم پایی 

ن های واژنم  و آروم ناله  نوک ارتعاسیر دیلدومو کشیدم رو چی 

 کردم. 

 

آنا، سه ثانیه وقت داری تا در رو بشکنم. -  

 



 

دیلدو رو تند کردم؛  بعد  با لبخند لبمو گاز گرفتم و سرعت

کردم. یهو صدای انفجار اومد، در    سرشو بردم تو واژنم. ناله

باز شد و به دیوار پشتش کوبیده شد. خورده های چوب و  

ن ریخت.   گچ رو زمی 

 

 از تعجب جیغ زدم و با چشمای گشاد نشستم. 

 

 وارد شد. 

بهت گفتم. -  

 

نگاهش به دیلدونی که هنوز تو دستم بود و یکمش تو واژنم  

 بود افتاد. 

 

 زمزمه کرد: 

فاک. -  

 

 دوباره دراز کشیدم. 



 

 

بذار ببینیم چجوری اینو برا صاحبخونه مون توضیح میدی.  -  

 

 فکر می-
ً
بینمت که واژنتو با دیلدو   کپن وقپر اینجوری می  واقعا

، صاحبخونه به جاییمه؟   می کپن

 

کردم. با چشمای    شونه بالا انداختم و دیلدو رو آروم عمیق تر 

 تماشام کرد. زیپ شلوارشو باز کرد و آلتشو  
ی

تاریک از گرسنکی

کت کنه درآورد.   که مشتاق بود تو این کار سرر

 

جنسیم  بازی با دیدنش دهنم آب افتاد، اما همچنان با اسباب

که سانتینو رو تو    به خودم لذت دادم، انگار نی تاب این نبودم

وع کرد آلتشو بماله دیگه از خود نی  
خودم حس کنم. وقپر سرر

 خود شدم. 

 

دیلدو رو انداختم کنار. نیازی به دعوت بیشتر نداشت. با 

پوزخند اومد سمت تخت و مچ پاهامو گرفت، بعد منو کشید  



 

به داخلم فرو رفت. فریاد زدم، نزدیک  لبه ی تخت و با ی ه ضن

 بود بلافاصله بیام. 

 

ن نبودم چقدر تو همدیگه گم شده بودیم که یهو صدای   مطمی 

 زنگ در باعث شد به خودمون بیایم. 

 

ن یکم گیج شدم،   افراد کمی زنگ درمونو می زدن، برا همی 

 وقپر دوباره زده شد. سانتینو با حالت هوشیار ازم  
ً
مخصوصا

ون   کشید. اسلحه شو برداشت و با عجله از اتاق خواب  بت 

ون.   رفت بت 

 

 خونی نمیگفت.   یکم بعد که برگشت، حالت چهره
ن اش چت 

وحشت زده از بدترین حالت ممکن سری    ع نشستم. اگه الان  

مامان و بابام اومده بودن اینجا، هر دومون محکوم به فنا  

 اتاق خوابم بوی سکس می
ً
الت ژولیده داد و ح بودیم. احتمالا

 و بهم ریخته مم کمکی به اوضاع نمی کرد. 

 

ن که وایسادم پرسیدم:   همی 



 

کیه؟-  

 

ن برداشتم و لباسمو مرتب کردم.   شورتمو از رو زمی 

 

نامزدت. -  

 



 

 

 



 

21فصل  

 

 

 آنا 

 

 

 خشکم زد.  

 

کلیفورد؟-  

 

 غرید: 

نامزد دیگه ایم داری که من ازش ختی ندارم؟   -  

 

 عصبانن به نظر می رسید. 

 

اینجا جی کار میکنه؟-  



 

 

س. هنوز در رو باز نکردم تا بفهمم. - از خودش بتی  

 

کلیفورد رو بدون صحبت   آب دهنمو قورت دادم. نمیتونستم

کردن باهاش بفرستم بره. اگه به پدر و مادرم میگفت 

؟ میتونستم وانمود کنم خونه نیستم؟نتونسته منو  ببینه جی  

 

میشه تا من سعی می کنم خودمو مرتب کنم بذاری بیاد تو؟ -  

 

 با عصبانیت گفت: 

حتما. -  

 

قبل از اینکه بتونم حرف دیگه ای بزنم رفت. دوییدم تو  

سانتینو رو  حموم و سری    ع خودمو شستم و عطر زدم تا بوی

دادم مرتب  رجیح میبپوشونه. موهام هنوز اونجوری که ت

نبود، اما الان دیگه نمیتونستم کاریش کنم. حداقل ظاهرم  

می   رسید که انگار داشتم با محافظم سکس جوری به نظر نمی

 کردم. 



 

 

ون. سانتینو و   نفس عمیق کشیدم و از حموم اومدم بت 

کلیفورد تو قسمت نشیمن بودن. کلیفورد به طرز  

ن نبود  ناخوشایندی کنار مبل وایساده بو  د، انگار مطمی 

میتونست بشینه یا نه؛ که قابل درک بود، با توجه به حالت 

سانتینو؛ چون با نگاه قاتلانه و دست به سینه به اپن 

خونه تکیه داده بود.  ن  آشتی

 

هنوز از دیدن کلیفورد کاملا مبهوت  یه لبخند محکم زدم،

بودم. فکر می کردم تا زمانن که برا مراسم بعدی می رفتم  

یکاگو دیگه همدیگه رو نمی دیدیم. نبضم هنوز تند بود، اما  ش

 الان به دلیل خیلی متفاونر از یه رب  ع پیش. 

 

فقط میتونستم امیدوار باشم که کلیفورد متوجه نشده باشه  

ی به پدر و  ن من و سانتینو جی کار می کردیم. اگه درموردش چت 

  مادرش لو می داد و اونا هم با مامان بابای من صحبت می

 میفتاد. 
ی

 کردن... پاریس تموم می شد و سانتینو تو دردسر بزرکی

 



 

ن که می رفتم سمت کلیفورد، گفتم:    همی 

سلام. -  

 

 ناخوشایند بود، 
ً
کوتاه همدیگه رو بغل کردیم، که کاملا

 به این دلیل که سانتینو داشت نگاهمون می کرد. 
ً
 مخصوصا

 

 گفتم:  

- . اینجانی  

 

می خواستم سورپرایزت کنم. -  

 

 گفتم:  

سورپرایز شدم. -  

 

 خنده ی عصپی کردم. 

 



 

 به بالکنمون اشاره کردم.  

ون بشینیم؟ هوا هنوز خوبه. - چطوره بت   

 

 کلیفورد به سانتینو نگاه انداخت و سر تکون داد.  

 

فکر خوبیه. -  

 

دقیقا مثل کلیفورد دلم میخواست از سانتینو دور بشم که  

ن نامزدم بود. و نه  حالتش جوری بود که انگار آماده ی   کشیر

فقط این، به طرز عجیپی نسبت به سانتینو احساس گناه می 

کردم. انگار با صحبت کردن با کلیفورد بهش خیانت می کردم 

 در حالی که باید برعکس می بود. 

 

ون نشستیم.   رو صندلی های بت 

 

 با نگاه کردن به سانتینو پرسید: 

سی. مزاحم  - کاریتون شدم؟ خوشحال به نظر نمت   



 

 

چون هوا رو به تاریکی بود و ماه مارس بود، دما نسبت به قبل  

ن اومده  ون بودیم به طرز قابل توجهی پایی  تر که با سانتینو بت 

بود. لرزیدم، اما ترجیح می دادم یخ بزنم تا اینکه جو متشنج 

 بودن سانتینو و کلیفورد تو یه اتاقو تحمل کنم. 

 

.  نه بابا. فقط بخاطر دان- ن شگاه سرم خیلی شلوغه، همی   

 

درواقع هنوز اونقدر سرم شلوغ نشده بود. خیلی از درس هام  

وع شده بود.   تو مرحله ی مقدمانر بود، چون ترم بهار تازه سرر

 

بهم لبخند پسرونه زد. شایدم از دید من اینجوری بود که زمان 

زیادیو با سانتینو میگذروندم، اما کلا کلیفورد خیلی بچه به 

ر می رسید.  نظ  

 

ن تو تعطیلات آخر هفته اومدم. فکر می- کردم    برا همی 

وع خونی برا ازدواجه. 
 اینجوری غافلگت  کردن نامزدت سرر

 



 

 ازدواج ما اینجوری 
ً
 برا ازدواج عاشقانه آره، که قطعا

ً
احتمالا

نبود. مردی که نزدیک بود عاشقش بشم داشت از یه کنار 

بهمون نگاه می کرد و هیچ وقت شوهرم نمی شد. می ترسیدم 

مردی که شوهرم می شد و قرار بود عاشقش بشم، هیچ وقت 

ه بود.  صاحب قلبم نشه، نه جوری که سانتینو از الان شد  

 

ن   این عشق نبود، چون به خودم اجازه نمی دادم همچی 

 جوری برا سانتینو می
ً
 احساسی داشته باشم، اما قلبم قطعا

ن سالمی  تپید که با توجه به آینده ی برنامه ریزی شده ام چت 

 نبود. 

 

 شونه بالا انداخت.  

فکر کنم اشتباه می کردم. نگران نباش. تا پروازم که روز -

س خودمو مشغول میکنم. دوشنبه ا  

 

 این همه راه از ایالات متحده برا یه آخر هفته پرواز کرده  
ً
واقعا

ین بود. خواه ناخواه   بود تا به من سر بزنه؟ یه جورانی شت 

 بخاطر اینکه یه نامزد واقعی نبودم عذاب وجدان گرفتم.  



 

 

فکر می کردم با کسی هسپر که انحصاری این. بد نیست -

 اومدی دیدن من؟ 

 

ن و  هرچند شاید براش مهم نبود. بهرحال قرار که نمیذاشیر

ه میدونست کلیفورد با من نامزد کرده، که به خودی   دختر

 خودش عجیب بود، اما به هر حال اینجوری شده بود. 

 

تصمیم گرفتیم دیگه همدیگه رو نبینیم. الان که به طور  -

  خواستم ریسک اینو  رسمی با تو نامزدم عجیب شده بود. نمی

داشته باشم که از سمت اون احساسات درگت  بشه. زن تحقت  

 شده زن خطرناکیه. 

 

 نگاهم به سانتینو افتاد. 

 

سو آماده می  دیگه ما رو تماشا نمی  کرد و به جاش داشت استی

ن ما میفتاد بود و   که بی 
کرد، اما میدونستم حواسش به اتفافر



 

 که ای از این خوشش نمیومد. همیشه از لحظه هانی  ذره

 حسودی می کرد لذت می بردم، اما امروز نه. 

 

اگه دوست داری میتونیم فردا با هم ناهار بخوریم. بالاخره تا  -

 اینجا اومدی. 

 

 پرسید: 

قرار از رو ترحم؟-  

 

جوری گفت که انگار داشت شوجن می کرد، اما حق داشت. 

 این از رو دلسوزی بود. 

 

 الگ گفتم: 

؟ شاید بتونم  - بیام اونجا تا ناهار رو تو  نه. کجا میمونن

 رستوران هتل بخوریم؟

 

نز. - ن هتل فور ست   



 

 

 البته! 

 

ساعت دوازده تو لانی ببینمت؟-  

 

ون. خیلی   می خواستم هر جی زودتر از آپارتمانمون بره بت 

 احساس ناخوشایندی داشت. 

 

به نشونه ی تایید سر تکون داد و با برق آگاهانه تو چشماش  

 وایساد.  

 

. پس اونجا همدیگه رو میبینیم. خوبه-  

 

 اشتیافر برا گذروندن روزم باهاش نداشتم، به خصوص  
ً
واقعا

به این دلیل که میدونستم سانتینو تا چند روز آینده چقدر 

 عصبانن می شد. 

 



 

 تا دم در همراهیش کردم. 

 

بوسید.  گونه مو   

امیدوارم اون باهامون نباشه. -  

 

 خنده ی سفت کردم.  

 

ن منتظر بمونه.  - نگران نباش. بهش میگم تو ماشی   

 

 در رو بستم و نفس راحت کشیدم. 

 

 که بتونن  -
ی

ن منتظر بمونم؟ من چیم؟ سکی  تو ماشی 
ی

بهم میکی

 بهش دستور بدی؟! 

 

 هوف کشیدم. 

 



 

ی می گفتم. نمیتونیم ریسک - ن اینو داشته باشیم که  باید یه چت 

 کلیفورد بهمون مشکوک بشه. 

 

سر تکون داد، فکش سفت شد. عصبانن بود، اما مشخص 

 بود این کل ماجرا نبود. حسود و ناراحت به نظر می رسید.  

 

- . فکر می کردم براش مهم نیست با مردهای دیگه سکس کپن  

 

من و تو خیلی وقته همدیگه رو می شناسیم. کلیفورد متوجه  -

ی که بینمونه بیشتر از فقط سکسه. میش ن ه که چت   

 

ه؟ - بیشتر  

 

رفتم سمتش و سینه شو لمس کردم. نرم نشد، نه بدنش، نه 

 حالتش.  

 



 

وع کردیم با هم بخوابیم  - بیخیال، اینجوری نباش. وقپر سرر

کردم    میدونسپر کلیفورد نامزدمه. این راز نیست. فکر می

 رابطه ی جنسی بدون دلبستگیو ترجیح میدی. 

 

ی نگفت.  ن  چت 

 

 با حس خجالت لبمو گاز گرفتم و جلوش زانو زدم. 

ان کنم. - بذار جتی  

 

 بهم نگاه تند انداخت.  

 

 فکر می-
ً
یو بهتر میکنه؟   واقعا ن کپن بلوجاب و سکس چت   

 

ده شد.   قلبم فسرر

 



 

کلیفورد نامزدمه. وقپر این همه راه از اون سمت اقیانوس  -

نمیتونم بدون اینکه یکم باهاش وقت  اطلس اومده منو ببینه، 

 بگذرونم بفرستمش بره. 

 

 بازوهامو گرفت و بلندم کردم. 

 

میخوام بخوابم. -  

 

بدون هیچ حرف دیگه ای رفت تو اتاق خوابش. چند هفته ی 

یتونستم  گذشته هر شب با هم خوابیده بودیم، اما الان م

آمد نمی گفت، برا   حس کنم که امشب تو تختش بهم خوش

ن رفتم تو اتاق خودم.   همی 

 

 شاید تصور من بود؛ اما هنوز بوی سکسو حس می کردم. 

 

با حس سردرگمی افتادم رو تخت. من و سانتینو تازه رابطه 

وع کرده بودیم، ولی مشخص بود از الان  مونو سرر

احساساتمون نسبت به هم تغیت  کرده بود. سانتینو حالت 



 

می کردم از نظر مالک پیدا کرده بود، منم قطعا احساس 

عاطفن بهش وابسته شده بودم. تا چند ماه دیگه چقدر بدتر  

 می شد؟ یا تا سال دیگه؟

 

 میتونستیم به ریسک کردن ادامه بدیم؟ 
ً
 واقعا

 

 

 

 

ی بدون  ن ناهارم با کلیفورد خوشایند و به طرز شگفت انگت 

هیچ حادثه ای پیش رفت. کلیفورد اگرم متوجه تنش طولانن 

ن من و سانتی نو شده بود، افکارشو پیش خودش نگه  بی 

 نمی خواستم در مورد رابطه ی 
ً
داشت. خوشحال بودم. واقعا

 پیچیده ام با سانتینو با نامزدم صحبت کنم. 

 

خوشبختانه، کلیفورد یه پسر عمو داشت که تو سوربن درس  

 میخوند و قصد داشت بقیه روز رو با اون باشه. 



 

 

ن اینکه کسای دیگه ایم داشت   خواست تو این   که میدونسیر

شهر بهشون سر بزنه، باعث شد کمتر احساس کنم که 

مجبورم باهاش وقت بگذرونم، که خوب بود، چون به هر  

 حال فقط میتونستم به سانتینو فکر کنم. 

 

کل صبح سانتینو به سخپر باهام صحبت کرده بود و مثل  

 قبلاها باهام رفتار می کرد. 

 

عث میشد به این فکر کنم که  داد، که خودش بااین آزارم می

مونو به حالت رسمی برگردونیم،   وقپر مجبور می شدیم رابطه 

 وضعیتمون چجوری می شد. 

 

وقپر بعد از ناهارم با کلیفورد، من و سانتینو تو مست  برگشت  

 به آپارتمانمون بودیم، چرخیدم سمتش.  

 

چت شده سانتینو؟ اگه همش از تعامل های من با کلیفورد  -

 سخت میشه. میدونن که  
ً
، برا هر دومون واقعا عصبانن بسیر



 

مش. نه بوسیدمش، نه کار دیگه ای  نمیتونم نادیده بگت 

ردم. باهاش ک  

 

 با لحن خشن گفت: 

میدونم. -  

 

پس چرا اینقدر باهام سرد شدی؟-  

 

 آه کشید، انگشتاش از فشار زیاد دور فرمون سفید شد. 

. میدونم نامزد و آینده - میدونم که باید باهاش صحبت کپن

ته. بیشتر از خودم عصبانیم؛ چون فکر نمی کردم این موضوع 

 از ایده
ً
اک اینقدر اذیتم کنه. اما واقعا گذاشتنت    ی به اشتر

 خوشم نمیاد. 

 

اک نمیذاری. - الان که منو باهاش به اشتر  

 

آره، اما در نهایت اینجوری میشه. -  



 

 

 آروم گفتم: 

در اصل نه. چون وقپر ازدواج کنم، دیگه نمیتونیم با هم  -

 باشیم. 

 

کردم که قرار بود از وقپر    فهمیدم که دیگه به این فکر نمی

شیکاگو، رابطه مونو تموم کنیم… برمی گشتیم   

 

 زمزمه کرد: 

چه خوب! -  

 

چشمامو بستم و سرمو به شیشه تکیه دادم. شاید بهتر بود  

ن الان رابطه مونو تموم می کردیم.   همی 

 

ل کنم، خب؟ سخته، اما تمام - سعی می کنم خودمو کنتر

م.   تلاشمو می کنم تا وجود کلیفیو نادیده بگت 

 



 

 چشمامو باز کردم و لبخند زدم.  

 

ی که بینمونه بشیم. - ن خوبه، چون فعلا نمیخوام بیخیال چت   

 

 

 

 

با وجود صحبتمون، روابطمون تو روزهای بعد از دیدارم با 

 کلیفورد پرتنش بافر موند. می خواستم به حالت قبلی برگردیم. 

 

دلم برا شوجن ها و رابطه ی جنسی نی بند و بارمون تنگ شده 

د. آخرین رابطه مون همینجوری بود. رابطه ی مودبانه. بو   

 

 به در اتاق سانتینو که داشت دراز نشست می زد تکیه دادم.  

 

کردم مثل بزدل ها بذاری احساسات یه   نمی هیچ وقت فکر -

 .  رابطه ی خیلی خوبو خراب کنه، سانن



 

 

 از حالپر که تو چهره اش اومد داشت خنده ام می گرفت. 

 

لوار راحتیش رو باسنش بود و عرقش به طرز اغوا  بلند شد، ش

 کننده رو بالاتنه اش برق می زد.  

 

الان به من گفپر بزدل؟ -  

 

ن شونه بالا انداختم. این احساس بهتر و   با لبخند تمسخر آمت 

 امن تر بود. 

 

اومد سمتم. چرخیدم، اما قبل از اینکه بتونم فرار کنم، 

به باسنم زد. نفس  دستشو انداخت دور کمرم و سیلی محکمی

. خیلی راحت بلندم کرد و بردم سمت تخت، بعد نفس زدم

 نشست و منو انداخت رو پاهاش.  

 



 

با کف دستش دوباره به باسنم اسپنک زد، اینبار محکم تر. 

جیغ زدم و پریدم، چشمای گشاد شده ام به سمت صورتش  

 چرخید.  

 

؟-چیکار -  

 

شورتمو کنار زد. ناله کردم، وقپر دوتا انگشتشو فرو برد تو  

واژنم سرم افتاد جلو. طبق معمول بحث کردنمون منو خیلی 

های واژنم با خوشحالی ازش  خوب آماده کرده بود. ماهیچه 

 استقبال کرد. 

 

، زودتر از اینا - اگه میدونستم این کار باعث میشه خفه بسیر

 رو پام انگشتت می کردم. 

 

ن که انگشتای بلندشو توم جلو عقب می کرد، نی حرکت   همی 

رو پاهای قویش آویزون شده بودم. با دست دیگه اش  

 باسنمو می مالید. 

 



 

چشمام بسته بود. از بیپن نفس می کشیدم و   

 

 بزدل. -
ی

دیگه به من نمیکی  

 

تاییدمو زمزمه کردم. با برخورد انگشتاش به تمام نقاط 

ی موافقت می کردم.  ن  حساسم، با هر چت 

 

نفس گرمش به پوستم خورد و یه ثانیه بعدش لپ باسنمو 

 آروم گاز گرفت و باعث شد بلندتر ناله کنم. 

 

 خونی ای. -
این یادم میمونه.  وقپر تحریک میسیر خیلی دختر  

 

وقپر با مرد دیگه ای نامزدم و اجازه میدم منو رو پات  -

، چجوری دختر خوبیم؟  انگشت کپن

 

با کف دستش محکم به باسنم اسپنک زد. پریدم و بعد که 

 کلیتمو نیشگون گرفت و نزدیک بود بیام فریاد زدم. 



 

 

، میخوام اینو به خاطر بسپاری. - در حال حاضن فقط مال مپن  

 

دیگه ای به نشونه ی تایید به  م دوباره با تکون کوچیکسر 

جلو آویزون شد. انگشتاش به طرز عذاب آوری آروم حرکت 

کرد و دیواره های داخلیمو به حالت لذت بخسیر نوازش    می

داد،   کرد، همزمانم بند انگشتاشو که رو کلیتم فشار می  می

 عمیق حرکت می کرد. 

 

دختر خوب به شدت بیای. حالا میخوام مثل یه -  

 

میخواستم چشم غره برم، که سرعت فرو بردن انگشتاش تو  

م و   واژنم درحدی بیشتر شد که باعث شد پاهاشو بگت 

 بکشم، چون به شدت از خود نی خود  
ن انگشتای پامو به زمی 

 شدم. 

 

 نفس نفس زدم: 

وای، خدا. اوه، گاد. -  



 

 

ن نبودم چقدر دیگه میتونستم دووم بیارم.  بدنم به  مطمی 

حداکتی تحمل رسیده بود، کلیتم باد کرده بود و درد می کرد و  

 به شدت نی تاب رهانی بود. 

 

کف دستشو به باسنم زد و انگشتاش تا آخر توم فرو رفت و  

 بند انگشتاش به کلیتم خورد. 

 

وقپر اومدم با لرزش شدید فریاد زدم. یه سری حرف های 

ون پرید. نامفهوم، یکم فرانسوی و یکم ایتالیا نی از دهنم بت 

صورتمو چسبوندم به ساق پاش، احساس می کردم خیسیم تا 

چکید.  هام می رون  

 

سردرگمی وجودمو پر کرد، اما اونقدر غرق کرده و خسته بودم  

 که نمیتونستم نسبت بهش واکنسیر نشون بدم. 

 

ن که باسنمو نوازش می کرد، مثل شت  غرش کرد،   همی 

عقب می شد.  انگشتاش هنوز داخلم جلو   



 

 

خم شد و یه بوسه رو لپ راست باسنم و بعد لپ چپ  

باسنم زد. انگشتاشو درآورد و واژن حساسمم بوسید. دوباره  

 ناله کردم. زبونشو کشید تا بالای رونم. 

 

ن بودم موهام از لونه ی پرنده بهم   سرمو بلند کردم، مطمی 

 ریخته تر بود.  

 

ن نیستم دوست داشته باشم مثل - یه بچه مدرسه ای  مطمی 

 .  کتکم بزنن

 

 راضن به نظر می رسید.  
ً
 از رو باسنم بهم نگاه کرد، کاملا

 

بدنت دوست داشت. -  

 

عادی به نظر می   گونه هام داغ شد. یه جورانی این کار غت 

ی تجربه نکرده بودم.  ن ن چت   رسید. قبلا همچی 



 

 

خوابیدن رو پاهاش سخت شده بود؛ چون آلتش همش تو  

رفت.  میشکمم فرو   

 

 شد.  
ی

 گرکی
ً
 لبخندش گشاد شد و تقریبا

 

باسنمو گرفت و پرتم کرد رو تخت. نی جون و خسته ناله 

 کردم. 

 

نم. - ن به ی واقعیو بهت مت  ی، الان ضن احت نداریم، سرر استر  

 

منو تو پوزیشپن قرار داد که رو شکمم رو تخت دراز کشیده 

 بودم و صورتم سمت لبه های چونی هدرست تخت بود. 

 

ی. قراره خشن برم. - ه محکم لبه رو بگت 
بهتر  

 



 

م. باسنمو یکم  لب پایینمو گاز گرفتم تا جلوی خنده مو بگت 

آورد بالا و پشت سرم زانو زد. می خواستم در مورد این  

فرو کرد داخلم. دستاشو رو  پوزیشن نظر بدم که یهو آلتشو 

به بزنه. دستام  وع کرد محکم داخلم ضن باسنم فشار داد و سرر

ون، انگشتام به شدت به میله های تخت چسبیده بود.   زد بت 

 

 رو بالش نفس نفس زدم: 

اوه هولی شِت. -  

 

به هاش اینقدر عمیق بهم کوبیده می شد و اونقدر پرم می  ضن

رفت. صدای برخورد   کرد که از حسش چشمام سیاهی می

بدنش به لپ های باسنم با ناله هامون ترکیب شده بود.  

 امیدوار   تخت می لرزید 
ً
و همش به دیوار کوبیده می شد. واقعا

 بودم همسایه هامون زنگ نزنن پلیس. 

 

هام  ها چسبیده بود و دندون با فریاد اومدم، انگشتام به میله 

تو بالش فرو رفت. این خیلی زیاد بود. کند نشد. داشت با 



 

عصبانیت منو می کرد. هیچ وقت سکس عصبانیو دقیقا درک 

ی بود که اعتیادآور بود. نکرده بودم، ام ن ا الان فهمیدم. چت   

 

 خم شد. 

یه که - ن هر ثانیه رو ثبت کن. یه روز خاطره ی این تنها چت 

باعث میشه بتونن سیخونک زدن ناموثری که کلیفن بهش  

  .  میگه سکسو تحمل کپن

 

 با صدای بلند گفتم: 

- ! عوضن  

 

به هاش منو  شکمم  ولو شده رو  سعی کردم بلند بشم، اما ضن

 نگه داشت. 

 

 غرید: 

آره! -  

 



 

 و محکم منو بوسید. 

 

 با همون شور و اشتیاق بوسه شو برگردوندم. 

 

زمانو از دست دادم. وقپر جفتمون ارضا شده بودیم، درد تو  

 بدنم بهم می گفت احتمالا رکورد جدیدی برا خودم زده بودم. 

 

رو پشتم غلت زدم، عرق از رو سینه ام می چکید. خیلی  

بودم. گزگز آرومی تو بدنم پیچید، لرزش لذت   خسته شده

ن نداشت. چشمامو   بخسیر که به نظر می رسید تمایلی به رفیر

بستم و از حسش لذت بردم. حرکت سانتینو و صدای افتادن 

 کاندوم تو سطل آشغالو شنیدم. 

 

آروم چشمامو باز کردم؛ وایساده بود کنار تخت و داشت  

 تماشام می کرد. 

 

زدم. بهش لبخند خسته   



 

 

شکل تنبیهیتو دوست دارم. -  

 

خوشحالم! -  

 

  برنگشت تو تخت. این باعث شد به این فکر کنم که می

خواست برم تو اتاق خودم یا نه. از زمان اومدن کلیفورد هنوز  

این کار تنگ شده بود.   شبو پیش هم نمونده بودیم. دلم برا   

 

؟ دوست دارم دوباره کنارت بخوابم. - دراز نمی کسیر  

 

اف کردن این موضوع باعث بر  ام اهمیپر نداشت که اعتر

کرد،    ضعیف نشون دادنم می شد. سانتینو هم حسادت می

بیشتر از فقط شهوت بود.  پس اونم حسش بهم  

 

فکر میکپن این ایده ی خوبیه؟-  

 



 

 این مسئله ایده ی خونی نبود.  
ن  نه. هیچ چت 

ً
 قطعا

 

برام مهم نیست. -  

 

ن زد.   نیشخند طعنه آمت 

 

 کنارم دراز کشید و منو کشید سمت خودش.  

یه روز از این کار پشیمون میشم، اما منم مثل تو برام مهم -

 نیست. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

وع رابطه ی جنسی من و آنا یا هر  ن دیگه ای که از زمان سرر چت 

ن باری بود که با خانواده ی آنا روبرو می   بینمون بود، این اولی 

شدیم. تو این مرحله گفتنش سخت بود که دقیقا چه رابطه 

 ای داشتیم. 

 

ن که تو فرودگاه منتظر بودیم، آنا گفت:   همی 

- . انگار نگرانن  

 

ابرو بالا انداختم. حپر اگه دوست داشت خلاف اینو تضاهر 

ن کاری بیش از حدش تو چند روز گذشته بهم می   کنه، تمت 

گفت که اونم به اندازه ی من از دیدن خانوادش عصپی بود.  



 

هر سطحیو که تو چند ماه گذشته روش سکس داشتیم، 

ن کرده بود.    حداقل دو بار تمت 

 

؟ می - فهمی که هر دومون تو این پنج توعم نباید عصپی باسیر

 ماه به خانوادت خیانت کردیم؟

 

آنا ترم اولشو تموم کرده بود و قرار بود تابستون برگردیم 

شیکاگو، اما اول کاوالاروها برا جشن تولد ولنتینا یه هفته رو  

 تو پاریس میگذروندن. 

 

ی که ما داریم خیانت کلمه ی قوی ایه. - ن برا چت   

 

؟ هر دومون به پدر و مادرت قول  پس اسمشو جی میذاری-

ی بینمون نباشه.  ن  دادیم که هیچ وقت چت 

 

اونا هیچ وقت متوجه نمیشن. توافق کردیم تا زمانن که  -

 اینجاعن با هم نخوابیم. 



 

 

یکیو حفظ می کردیم، تظاهر کردن به اینکه  ن اگه فاصله ی فت 

تر بود، ولی چون اینجوری نبود   بودیم آسون  با هم نخوابیده

بود.   سخت  

 

من و آنا تو این چند ماه اخت  اصلا نتونسته بودیم از هم دور  

رو بدون رابطه ی جنسی   باشیم. ولی الان باید چندین هفته

میگذروندیم، چون حپر بعد از اومدن کاوالاروها تو پاریس،  

باید چند هفته هم می رفتیم شیکاگو تا اینکه فقط دوباره ما 

س. دوتا تنهانی برمیگشتیم پاری  

 

دانته، لئوناس، بئاتریس و ولنتینا به دنبال پدرم، وارد سالن 

 انتظار فرودگاه شارل دوگل شدن. 

 

سی به   آنا با عجله رفت سمت خانوادش، منم برا احوالتی

سمت پدرم حرکت کردم. کوتاه همدیگه رو بغل کردیم، بعد 

 پدرم عقب کشید تا بهم نگاه کنه. 

 



 

همه جی خوبه؟-  

 

 گفتم:  

  معلومه. -

 

هیچ کس از رابطه ی من با آنا ختی نداشت، حپر آرتورو، و  

ی مشکوک بود.  ن  قطعا بابا. هرچند بابام هنوز به یه چت 

 

ی درمورد رابطه مون به دوستاش گفته  ن ن نبودم آنا چت 
مطمی 

ی از طریق تلفن بود یا نه.  ن ن چت  صحبت کردن در مورد همچی 

ن حدس می زدم آ  خیلی ریسک داشت، برا همی 
ً
نا هم  قطعا

ی به کسی نگفته باشه.  ن  چت 

 

البته، میدونستم به محض ملاقات حضوریش با سوفیا و  

ا تمام جزئیات رابطه مونو بهشون میگفت.  ن  لویت 

 



 

دانته اومد سمتم و باهام دست داد. تو حالتش نشونه ای از 

ن  ی   خشم یا خصومت نداشت، برا همی  ن مشخص بود به چت 

ن جوری حفظش می کردیم.    مشکوک نبود. باید اینو همی 

 

باید بگم تا الان از کارت خیلی راضن بودم. گزارش های روزانه -

 ات خیلی عالیه. 

 

هاشو از خودم در  ن  چت 
میاوردم، چون مجبور درواقع بیشتر

 بودم نصف فعالیت هامونو که باهم بود رو حذف کنم. 

 

خوشحالم. -  

 

بعدش ولنتینا اومد سمتم. حپر ولنتینا هم نسبت به دفعه ی  

 قبل کمتر مشکوک به نظر می رسید. 

 

خیلی خوبه که آنا رو اینقدر خوشحال میبینم. ازت ممنونیم  -

 میکن
ی

ن اینکه برا رویاهاش زندکی . که حی  ه مراقب امنیتسیر  



 

 

 گفتم:  

باعث افتخاره. -  

 

ن تو - ؟ دانته یه مت  ن چطوره تو و پدرتم امشب شام با ما باشی 

 رستوران ستاره ی میشلن دار هتل رزرو کرده. 

 

 بابا مودبانه گفت: 

اگه اشکالی نداره ترجیح میدم امشب با پسرم یه شام دونفره -

 ی آروم داشته باشیم. 

 

 فقط می خواست
ً
منو در مورد هر جزئیات کوچیک   احتمالا

این چند ماه گذشته سوال پیچ کنه، اما در واقع اهمیپر نمی  

دادم. منم می خواستم تا زمانن که با خانواده ی آنا بودیم، 

 تعاملم با آنا محدود باشه. 

 

 ولنتینا بلافاصله گفت:  



 

حتما. -  

 

ن تقسیم شدیم، چون تو یکی برا همه مون جا  تو دوتا ماشی 

نز حرکت کردیم. آنا با مادرش،  ن نبود. به سمت هتل فور ست 

ن بود. منم با لئوناس و دانته سوار  بئا، و پدرم تو یه ماشی 

ن دیگه شدم.   ماشی 

 

 لئوناس با پوزخند بدجنس گفت: 

واقعا دلم برا عصبانن کردنت تنگ شده بود. -  

 

 شونزده سالش شده بود و هنوز به همون اندازه که  
ً
تقریبا

ود رو مخ بود. یادم ب  

 

 دانته با لحن تند گفت: 

ام باهاش رفتار  - لئوناس! سانتینو محافظ آناعه و باید با احتر

 بشه. 

 



 

ام میذاره. - انگار آنا بهش احتر  

 

دانته بهم نگاه سوالی انداخت. شونه بالا انداختم، کاش 

 میتونستم بزنم تو سر لئوناس.  

 

وقپر نوجوون بود لحظات سختیم داشت، اما این چند سال -

 گذشته دیگه بزرگ شده. شکایپر ندارم. 

 

تصویر آنا که امروز صبح منو با یه بلوجاب خیلی لذت بخش  

م، اما سری    ع کنار زدمش. از خواب بیدار کرده بود اومد تو ذهن  

 

لئوناس سرشو تکون داد و از آینه بهم نگاه معنادار انداخت.  

ها رو میدونست.  ن  عوضن کوچیک خیلی چت 

 

من و بابا یه رستوران دنج انتخاب کردیم که پیاده فاصله ی  

نز داشت، در صور  ن ت بروز مشکل اضطراری. کمی تا فور ست 

ا، آنا و بئا به خونی هرچند با وجود لئوناس و دانته، ولنتین

محافظت می شدن. با اینکه لئوناس میتونست یه دلقک 



 

انداز خوبیم بود و میدونست چجوری با   آزاردهنده باشه، تت 

 چاقوش کار کنه.  

 

ن بار بعد از شیش ماه آنا رو از جلوی   با این حال برا اولی 

چشمام دور کرده بودم. زمان زیادیو با هم گذرونده بودیم و  

ن حس غریپی داشت. دور بود  

 

مون نشستیم بابا پرسید:  ن  لحظه ای که سر مت 

ن تو و آنا چطوره؟  - اوضاع بی   

 

خوبه. -  

 

خوب از چه نظر؟ -  

 

برا بازجونی کردن از من اومدی پاریس یا اینکه دلت برام تنگ -

 شده بود؟

 



 

هر دوش. -  

 

بهش نگاه مردد انداختم. خوشبختانه همون لحظه 

ن پیشخدمت با منوها  ظاهر شد. یکی از منوها رو با مرسی گفیر

ابو بررسی کردم.   گرفتم، بعد منوی سرر

 

 بابا گفت: 

بهش نگاه نکردی. -  

 

 سرمو بلند کردم.  

 

؟- جی  

 

به پیشخدمت نگاه نکردی. -  

 

آره. حپر تشکرم کردم. -  

 



 

سرشو به سمت پیشخدمت زن تکون داد که الان داشت یه 

ن دیگه رو سرو می کرد.    مت 

 

ختر نگاه کن. جذابه. پسری که میشناختم اونو دید به اون د-

د.  ن  مت 

 

م.    نتونستم جلوی خنده مو بگت 

 

 انگار هر زنن که می -
ی

من هنوز همون پسرم. یه جوری میکی

دیدم می پریدم سمتش. میتونم بهت اطمینان بدم که هیچ 

وقت اینجوری نبود. اگه روابط من با زن ها اینقدر برات 

، شاید بهتر باشه خودت دوباره رو دور مهمه و نگرانت میکنه

 . ن بیفپر  قرار گذاشیر

 

این شوجن نیست. -  

 



 

. اینجوری  - ن ی که نیستو نبی  ن ، اینقدر چت  بابا، اگه نگران مپن

، که خودش باعث مشکوک شدن   فقط مشکوک رفتار میکپن

 منو تو دردسر میندازه. 
ً
 کاوالاروها هم میشه و واقعا

 

 آه کشید. 

 

 زدم رو شانه اش.  

. من خوبم. -  لذت بتی
ی

 کن و از زندکی
ی

اینقدر نگران نباش. زندکی  

 

اینجوری نبود که از خطری که توش قرار گرفته بودم نی ختی  

بودم؛ اما آنا باهوش بود. بهش اعتماد داشتم که رازمونو  

حفظ میکنه. نه فقط به خاطر من، به این دلیل که می 

ی بشه. خواست از واکنش های منفن ه م جلوگت   

 

 

 آنا 

 



 

 

 از من برا ملاقات با خانوادم عصپی بود.  
سانتینو حپر بیشتر

 یاد 
ی

ی لو بدم، اما از بچکی ن شاید نگران بود یه وقت یه چت 

گرفته بودم تو ملاء عام ماسک بزنم. البته الان باید از این 

استعداد برا ماسک زدن جلوی خانواده ی خودم استفاده می 

 کردم.  

 

این معپن نبود که عذاب وجدان نداشتم، به خصوص   این به

کردم. اما اگه میخواستم   وقپر تو چشمای مامان و بابا نگاه می

تو پاریس بمونم و از سانتینو محافظت کنم چاره ی دیگه ای  

 نداشتم. 

 

شاید بخاطر این احساس گناه طولانن مدت بود که وقپر سفر 

از کردیم شیکاگو خانوادم تو پاریس تموم شد و هممون پرو 

ن به  ها تغیت  کرده بود، برگشیر ن خوشحال شدم. وقپر خیلی چت 

 خونه حس عجیپی داشت.  

 



 

داشتم، و داشتم به  چند ماه گذشته تو پاریس آزادی و هیجان

این آزادی تازه کشف شده عادت می کردم. تو شیکاگو با 

هاش متوجه شدم که آزادی ای که مستش شده  محدودیت

ی که من و بودم، چند س ن ال دیگه ازم گرفته میشد. چت 

 سانتینو تو پاریس داشتیم محکوم به فنا بود. 

 

 برگشتیم شیکاگو رفتم تو دفتر  
ی

چند روز بعد از اینکه همکی

 بابا. 

 

مامان هم از قبل اونجا بود و پیش بابا کنار پنجره وایساده 

 بود. انگار به نظر می رسید با هم بحث کرده بودن.  

 

امش گفت: بابا با آر   

ات باهات صحبت کنم.  میخوام درباره ی آینده -  

 

همیشه فکر می کردم مامان و بابام بهم اجازه می دادن برا ترم  

دوم برگردم پاریس. هیچ وقت خلاف اینو نگفته بودن، اما 



 

حرف بابا باعث شد به این شک کنم و وحشت زده شدم.  

 نمی خواستم شیکاگو بمونم، نه هنوز.  

 

ی با سانتینو   کنم، از زمان بیشتر
ی

می خواستم یکم بیشتر زندکی

م. من و سانتینو تو این دو هفته به سخپر همدیگه رو  لذت بتی 

های  ن دیده بودیم. حپر یه بوسه هم نداشتیم، چه برسه به چت 

 دیگه. بدنم آرزوی نزدیکیشو داشت. 

 

 با تردید گفتم:  

کردم قراره من و سانتینو بعد از تولد بئا تو ماه    اوکی. فکر می-

 آگوست برگردیم پاریس؟

 

به هم کردن که بیشتر عصبیم کرد.  مامان و بابا نگاهی   

 

 مامان اومد سمتم و شونه مو لمس کرد.  

یه که میخوای؟- ن این چت   

 



 

 محکم به نشونه ی تایید سر تکون دادم. 

 

معلومه. چرا نخوام؟ عاشق پاریس و رشته ی فشن مد -

 دیزاینم. این رویامه. 

 

 مامان کوتاه گونه مو لمس کرد.  

 

من و پدرت اولش یه سری نگرانن ها داشتیم، اما ثابت کردی -

 که اشتباه می کردیم. 

 

 بابا گفت: 

- . البته بازم مردم کنجکاو شدن که کجانی  

 

میدونن که خارج از کشور تحصیل می کنم. مگه نمیدونن به  -

 دلایل امنیپر باید اینو مخفن نگه داریم؟

 

سرشو تکون داد و گفت: مامان   



 

ی که بیشتر نگرانشون- ن کرده اینه    خوبم میدونن. درواقع چت 

 که چون نیسپر از شایعاتشون خارج شدی. 

 

صداقت مامانو دوست داشتم. از اینکه بعضن از افراد تو  

دنیامون اینقدر قضاوت کننده بودن متنفر بود. اول ازدواجش  

رحمانه شون اذیت شده بود. با بابا هم از حرف های نی   

 

 بابا گفت: 

مردم وقپر حقیقتو ندونن، نسخه ی خودشونو ازش  -

 میسازن. 

 

 چشم غره رفتم. 

 

؟- ن الان چه نوع شایعانر پخش میکین  

 



 

اینکه بچه ی کلیفورد رو حامله ای و برا همینه که باهاش  -

نامزد شدی. اینکه بچه ی یکی دیگه رو بارداری. یا اینکه با یکی  

ر کردی. فرا  

 

الان که برگشتم. اگه فرار کرده بودم اینجا نبودم، مگه نه؟ -  

 

ن بشیم که به حضورت تو رویدادهای  - ن باید مطمی  برا همی 

وع   اجتماعی ادامه میدی. و بخاطر همینه که میخوایم تا سرر

 .  ترم بعد شیکاگو بمونن

 

باشه. -  

 

ی بود که فکر می کردم. زیاد  ن  از چت 
بد  این فقط دو هفته بیشتر

نبود. البته این به این معپن بود که من و سانتینو باید دو ماه 

 تا اون
ً
موقع منفجر می شدم.  از هم دور می موندیم... احتمالا  

 

مشخص کردین؟ تاریخن برا عروسیم-  



 

 

 مامان و بابا به هم نگاه کردن.  

 

ها ترجیح میدن خیلی منتظر بمونیم، اما ما باید  خب، کلارک-

ن    اشه که به محافظه حواسمون ب کارهای اوت فیت توهی 

ه عروسی تابستون بعد    نکنیم. من و مادرت فکر می کنیم بهتر

 از تموم شدن کارشناسیت تو رشته ی مد باشه. 

 

اوه. -  

 

آب دهنمو قورت دادم. این یعپن سه سال دیگه، که زیاد زود 

ی بود که دوست داشتم.  ن ن حال زودتر از چت   نبود، اما در عی 

 

والدین کلیفورد موافقن؟-  

 



 

ه و درس  - آره. کلیفورد تا اون زمان کارشناسیشو میگت 

ن به   خوندنش تو دانشکده ی حقوق تموم میشه، برا همی 

. نظرشون فقط برا بچه دار  ن  صتی کنی 
شدن باید یکم بیشتر  

 

ی بود که من و کلیفورد بتونیم   ن  خنده ام گرفت. چت 
ً
تقریبا

یم؟  خودمون درموردش تصمیم بگت 

 

 مامان شونه مو لمس کرد.  

این برات اوکیه؟-  

 

آره. -  

 

 سه سال. 

 

ن برا لذت بردن از خودم، آزادیم و سانتینو کافن بود.   همی 

 



 

ون   بابا اومدم بت 
، به سانتینو پیام دادم که بهش وقپر از دفتر

بگم کی برمیگردیم پاریس، اما قسمت مربوط به عروسیو کنار  

 گذاشتم. 

 

ای بود، استیکر یا ایموجی   پیام هامون همیشه رسمی و حرفه

ن سکسی  هیچ چت 
ً
ایم نداشت.  بامزه نداشت، و قطعا  

 

 سانتینو یهو گفت: 

ن نبودم که برمیگردیم پاریس یا نه. - اصن مطمی   

 

 با چشمای گشاد چرخیدم و سینه مو گرفتم. 

 

ترسوندیم. -  

 

نگاهش رو چشمام زوم شد و تو بدنم لرز انداخت. به در دفتر 

ن راهرو بود و آب دهنمو قورت دادم.  بابا نگاه انداخ تم که پایی 



 

ی  خواست فاصله سانتینو نزدیکم وایساده بود. دلم می

م.  ن بتی  بینمونو از بی 

 

؟- اینجا جی کار میکپن  

 

- . ن پدر و مادرت میخوان باهام صحبت کین  

 

اریس بهت میگن. در مورد پ-  

 

 اینو  
ً
 امیدوار بودم فعلا

ً
به عروسیمم اشاره می کردن؟ واقعا

ن من و   پیش خودشون نگه دارن. نمی خواستم دوباره جو بی 

 سانتینو متشنج بشه. 

 

قبل از اینکه یه وقت کار احمقانه ای انجام بدم یه قدم رفتم  

 عقب. 

 



 

 صحبتتون چجوری  -
ی

بعدا میتونن بیای تو اتاقم تا بهم بکی

 پیش رفته؟ 

 

 ابرو بالا انداخت.  

 

. اگه ساعت ده - فکر کنم بهتر باشه بیای خونه ی نگهبانن

 بیای وقت دارم درمورد پاریس باهات صحبت کنم. 

 

. این به این معپن بود که تو خونه ی نگهبانن لبخندمو خوردم

 تنها بود؟

 

 مودبانه گفتم:  

اگه بشه ممنون میشم. -  

 

 لباش از خنده تکون خورد. 

 

میدونم. -  



 

 

نکنم.  و رفتم، سعی کردم زیاد دست و پامو گم برگشتم   

 

 

 

 

ن و شیو کامل، یه لباس تابستونن بدون   بعد از دوش گرفیر

ن ساده برا   سی راحت پوشیدم. لباس زیر نپوشیدم، آستی  دستر

ن نبودم چقدر زمان داشتیم و می خواستم وقتمون  چون مطمی 

 تلف نشه. 

 

از راهروی زیرزمیپن به سمت نگهبانن رفتم و در زدم. نبضم از  

 انتظار تند شد. 

 

سانتینو در رو باز کرد و بهم اشاره کرد برم تو. کاملا رسمی و 

انگار این دیدار فقط برا یه سکس   کرد،  حرفه ای رفتار می

 سری    ع نبود. 



 

 

 میتونست 
ً
در رو بست و لباسمو سر تا پا برانداز کرد. احتمالا

ن نپوشیدم، چون نوک سینه هام از الان داشت  ببینه سوتی 

 سفت می شد. 

 

ن اوایل  - همون جوری که انتظار می رفت والدینت بهم گفیر

 سپتامتی برمیگردیم پاریس. 

 

ردم که نشون میداد برام مهم نیست.  حالتمو جوری ک   

 

ن مانیتورها نشستم.    لبه ی مت 

برا این اینجا نیستم. -  

 

واقعا؟-  

 

چشمامو تنگ کردم. پاهامو کامل باز کردم تا لباسم بره بالا و  

ی نپوشیدم.  ن  مشخص بشه زیرش چت 



 

 

 با ناله به در تکیه داد.  

 

 بعد از در فاصله گرفت و نزدیک تر شد. 

نکردیم تو شیکاگو از همدیگه دور بمونیم؟قبول -  

 

 ولی قیافه اش بهم می گفت که نقشه های دیگه ای داشت. 

 

؟- میخوای دو ماه ازم دوری کپن  

 

بهم رسید و رون هامو گرفت، با چشمای پر از شهوت بهم  

ه شد.    خت 

 

فاک، نه. -  

 

 از رو لباسش آلتشو گرفتم.  



 

 

ون داد، بعد نگاهش رفت رو  مانیتورها.   نفس تندی بت   

باید سری    ع و خشن باشه. -  

 

 خندیدم. 

 

عالی. -  

 

 بهش کمک کردم آلتشو دربیاره. 

 

 یهو گفت:  

کاندوم ندارم. -  

 

شو پر کرد.   پشیمونن چهره  

 

م. - منم ندارم. میتونم از برادرم بگت   



 

 

م. حالت چهره اش   خندیدم، نتونستم جلوی خودمو بگت 

پیشونیشو به شونه ام چسبوند. تکون نخورد. ناله کرد و   

 

 لبمو گاز گرفتم. 

کاندوم نیاز نداریم. -  

 

 با حالت گیج سرشو بلند کرد. 

 

یه هفته قبل از اینکه خانوادم بیان پاریس رفتم پیش یه دکتر  -

میخورمشون. الان دیگه  و قرص گرفتم. از اون موقع دارم

 تاثت  دارن. 

 

بهم نگفته بودی. -  

 

 شونه بالا انداختم. 

 



 

من که پاکم. توعم از دسامتی گذشته با کس دیگه ای نبودی،  -

 درسته؟ 

 

وقتم بدون کاندوم با کسی سکس ندارم.  آره. هیچ-  

 

پس اوکیه. -  

 

 متحت  به نظر می رسید. خم شد جلو و لبامو آروم 
ً
تقریبا

بوسید؛ بعد با انگشتاش ورودی واژنمو پیدا کرد تا آمادگیمو  

تست کنه. بیش از حد آماده بودم. لپ های باسنمو گرفت، 

به ی محکم داخلم فرو رفت.   ن و با یه ضن  منو کشید لبه ی مت 

 

به اش  لباشو گذاشت رو لبام و ناله مو قورت داد.  با هر ضن

مانیتورها می لرزیدن. با حالت نی تاب بهش چسبیدم و پاهامو 

ن و  دور باسنش پیچیدم. قسمت بالای لباسمو کشید پایی 

 نوک سینه مو نیشگون گرفت. 

 

 داشتم نزدیک و نزدیک تر می شدم که یهو تنش پیدا کرد.  



 

 

برادرت تو باغه. -  

 

 فقط دنبال تنباکو و علفشه که -
ً
ها قایم   زیر بوتهاحتمالا

 کرده. متوقف نشو. 

 

 چنگش رو باسنم سفت شد و حپر بیشتر سرعت گرفت.  

 

- . آخرش سقوط من میسیر  

 

وقپر رهاییم درونم موج زد شونه هاشو چنگ زدم. اونم پشت 

سرم اومد. نسبت به دفعات قبل حس متفاونر داشت.  

 تعریفش کنم. 
ً
 صمیمیپر که نمیتونستم کاملا

 

لذت بردن از این حس جدید نداشتیم. بعد از  زمان زیادی برا 

، لباسامو مرتب کردم و با   یه بوسه ی سری    ع و شب بخت 

 عجله از راهرو برگشتم. 



 

 

دوباره وارد راهروی عمارتمون شدم که با لئوناس برخورد  

کردم. اونم داشت یواشکی وارد می شد. قطعا بوی علف می 

 داد. 

 

- . باید کشیدن این آشغالو ترک کپن  

 

ا پوزخند آگاهانه گفت: ب  

هممون عادت های بدی داریم که نمیتونیم ترکشون کنیم، -

 نه؟ 

 

 چشمامو تنگ کردم.  

 

نمیدونم منظورت چیه. -  

 

 با حالت خنپی گفت: 

تو و سانتینو. -  



 

 

نگاه عصپی به اطراف انداختم و ناخون هامو تو ساعدش فرو  

 کردم.  

 

- .
ی

خفه شو. نمیدونن جی داری میکی  

 

حالت تمسخر گفت: با   

چطوره قبل از اینکه شلوارتو خیس کپن بیای بریم اتاق من؟ -  

 

چرخید و رفت. چاره ای نداشتم جز اینکه برم دنبالش. باید 

ی که باید میدونست یا نه.  ن  از چت 
 می فهمیدم بیشتر

 

ن که وارد اتاقش شدیم، گفتم:   همی 

؟ - ی گفپر ن ن چت  چرا همچی   

 

. کور ی- ا احمق نیستم. فیلم بازی نکن، آبخی  

 



 

 زمزمه کردم: 

- . اگه به علف کشیدن ادامه بدی به زودی میسیر  

 

رو طاقچه ی پنجره نشست و با حالت انتظار ابرو بالا  

 انداخت.  

 

کلیفورد بعد از سورپرایز عاشقانه اش تو پاریس باهام -

 صحبت کرد. 

 

؟ کِی؟- جی  

 

 سری    ع رفتم سمتش و کنارش نشستم، نبضم تند شد. 

 

ه. تو یه پا- ن تو و سانتینو چه ختی . ازم پرسید میدونم بی 
رنر  

 

ن سوال   وع می کرد از اینو اون همچی  رنگم پرید. اگه کلیفورد سرر

سه من و سانتینو محکوم به فنا بودیم.    هانی بتی



 

 

؟- جی بهش گفپر  

 

- . بهش گفتم نمیفهمه داره جی میگه و تو یه زن پاکدامپن

دهنشو ببنده.  هشدارم دادم که اگه میخواد زنده بمونه  

 

ممنون. -  

 

 لبخند تلخ زد.  

 

خواهش میکنم. اما سکس با محافظت؟ واقعا؟ -  

 

 به بازوش مشت زدم.  

 

خفه شو. اگه کسی بفهمه سانتینو مرده. منم رسوای عالم -

 میشم. 

 



 

چرا همیشه فقط من باید دلیل رسوانی باشم؟-  

 

چون تو این کار خونی و شهرتت دیگه از قبل خراب شده. -  

 

 گفت:  

ممنون از حرفای دلگرم کننده ات. شهرتم یه هدفن داره.  -

ن. اینجوری کوبیدنشون   خوشم میاد مردم منو دست کم بگت 

ین تر میشه!  شت   

 

 سرمو با خنده تکون دادم. 

 

کلیفورد جی میشه؟ -  

 

منظورت چیه؟-  

 

میخوای به خاطر سانتینو کنار بذاریش؟-  

 



 

 بهش نگاه ناباور انداختم. 

 

ام میذارم. به - قولم احتر  

 

 شونه بالا انداخت.  

 

ام بذاری،- قول هاییم   قول هانی هست که باید بهش احتر

 هست که باید بشکنیشون. کلیفورد دومیه. 

 

 چشمامو چرخوندم. 

 

 اگه با کلیفورد ازدواج نکنم چه رسوانی ای میشه؟ -
میدونن

خانواده هامون معامله کردن. والدینمون رو من حساب 

 . ن  میکین

 

نامزد شدنت با کلیفورد اشتباه بود. کلارک ها هیچ وقت  -

بخسیر از خانوادمون نمیشن. همیشه باید مراقب صحبت  



 

، حپر پیش کلیفورد. فقط وسیله ای برا  هات اطرافشون باسیر

 .  رسیدن به هدفشونن

 

ه شدم  ون از پنجره خت  . به تاریکی بت   

 

 گفتم:  

خب کلیفورد هم برا خانواده ی ما همینه. -  

 

پایه ی بد برا ازدواج. -  

 

بیشتر ازدواج های ترتیب داده شده اینجوریه. میتونم -

 مدیریتش کنم. از عهده اش برمیام. 

 

. ولی بدون هر جی بشه من پشتتم. - هر طور راحپر  

 

 محکم آب دهنمو قورت دادم.  

 



 

مرسی. -  

 

 شونه بالا انداخت.  

 

. خانواده برا همینه. فقط بهم قول بده مراقب - باسیر  

 

ی نگفتم، فقط به نشونه ی تایید سر تکون  ن تو جواب چت 

دادم. پنجره رو باز کردیم و پاهامونو از لبه اش آویزون کردیم 

ه شدیم. میدونستم  در نهایت خانوادم همیشه  و به شب خت 

م  پشتم بودن . ولی چجوری میتونستم خودمو تو ازدواجی بتی

 که اینجوری نبود؟

 



 

 

 



 

23فصل  
 

 

 سانتینو 

 

 

ن از شیکاگو و   هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که از رفیر

ن به پاریس خیالم راحت بشه. پنهون کاریا و کارهای   برگشیر

یواشکیمون اعصابمو به هم ریخته بود. من و آنا بعد از اون 

، فقط یه بار دیگه برا سکس  سکس سری    ع تو خونه ی نگهبانن

 همدیگه رو دیده بودیم.  

 

عجله ای تو دو ماه. یه تجربه ی تلخ. دلم برا   دوتا سکس

دست زدن به آنا هر وقت که میخواستم، حداقل تو امنیت 

آپارتمانمون، تنگ شده بود. دلم برا وقت گذرونن باهاشم  

 تنگ شده بود.  

 



 

مراقب بودیم که حپر تو پاریسم تو انظار عمومی مثل یه زوج  

ی   یکرفتار نکنیم، ولی بازم میتونستیم خیلی نزد ن تر از چت 

 باشیم که تو شیکاگو میتونستیم ریسک کنیم. 

 

ن از رو  وقپر فرود اومدیم، قشنگ حس کردم یه وزنه ی سنگی 

 دوشم برداشته شده. 

 

ن به سمت آپارتمانمون که بودیم، آنا گفت:    تو ماشی 

ن به خونه رو دارم. - حس برگشیر  

 

م دستمو گذاشتم رو رونش و فشارش دادم. به طرز عجیپی من

ن حسو داشتم. هنوزم شیکاگو خونه ام بود و همیشه   همی 

خونه ام میموند، اما در حال حاضن برام مثل زندانم شده بود.  

 انگشتامونو تو هم کرد. 

 

بابا قبل از اومدنمون بهم هشدار داده بود که مراقب باشم. از  

ی مشکوک بود.   ن رابطه ی من و آنا ختی نداشت، اما به یه چت 

ن دست همدیگه تو روز روشن احتمالا کار محتاطانه ای  گرفیر



 

ن ما و چشمای هوشیار افراد اوت  نبود، با اینکه یه اقیانوس بی 

 فیت بود. 

 

راقب می بودیم. هیچ شکی تو این دستشو فشار دادم. باید م

ن به پاریس باعث شده بود دوباره بفهمم که با   نبود. اما برگشیر

هم بودنمون محدود بود. می خواستم از زمانن که داشتیم  

م. پاریس این امکانو می داد که بتونم این کار رو بکنم و   لذت بتی

 کلیفورد رو فراموش کنم. 

 

نشستیم؛ یه کافه ی  تو جای مورد علاقه مون برا صبحونه

کوچیک که یه کنار نزدیک آپارتمانمون بود. هر یکشنبه اینجا 

کردیم.   ها مردمو تماشا می  خوردیم و ساعت صبحونه می  

 

صاحب اینجا فکر می کرد ما یه زوجیم. هیچ وقتم اینو 

براشون تصحیح نکردیم و در نهایت دیگه دست همدیگه رو  

زمان نی احتیاط شده بودیم، می گرفتیم، مثل الان. با گذشت 

یا شاید فقط به این دلیل بود که حفظ فاصله و حرفه ای  

 رفتار کردن تو طول سال ها سخت تر شده بود. 



 

 

 

 

 یه روز یکشنبه، اوایل ماه می، آنا گفت:  

فکر کنم خوب باشه تابستون امسال چند هفته رو تو  -

 پروانس5 بگذرونیم. 

 

نباید برگردیم شیکاگو؟-  

 

ن تابستونمون، من و آنا تابستون قبلیم برگشته  دقیقا  مثل اولی 

ن فکر می کردم تابستون امسالم  بودیم شیکاگو؛ برا همی 

 اینجوری باشه. 

 

 آروم گفت:  

این آخرین تابستونمون تو فرانسه اس. -  
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آخرین تابستونمون تو اینجا بود. یهو برام جا افتاد. آنا فوریه  

عدش انتظار می رفت که برا  ی آینده فارغ التحصیل می شد و ب

. سعی می کردم حقیقتو نادیده   همیشه برگردیم شیکاگو. لعنپر

م، اما حالا مثل پتک بهم خورده بود.   بگت 

 

درسته. -  

 

از والدینم پرسیدم که میتونم حداقل بخسیر ازشو تو فرانسه -

سفر کنم یا نه، اونا هم قبول کردن. سه هفته ی اول جولای  

 رو داریم. 

 

آخرین تابستونن که آزادی داری، قبل از ازدواجت با کلیفورد  -

 تو اکتتی آینده. 

 

قیافه اش از شوک برق زد. واقعا فکر می کرد نمیدونستم؟  

بهش اشاره نکرده بودم، چون نمی خواستم بهش فکر کنم.  

این ایده که باید به این زودی بیخیال آنا می شدم حسش مثل 

ود. یه تت  سوزان تو سینه ام ب  



 

 

 از این صتی کنیم. -
ن که نباید بیشتر پدر و مادرم فکر میکین  

 

سرمو تکون دادم. اینکه دانته به آنا اجازه داده بود خارج از  

کرد،    کشور درس بخونه و اینکه با یه فرد خارجی ازدواج می

ن جوریشم برا محافظه کارهای اوت فیت   پذیرشش همی 

 سخت بود. 

 

سالش می شد. تو دنیای ما زمان   آنا سپتامتی آینده بیست و دو 

 ازدواجش بود. 

 

به انگشتامون که تو هم بود نگاه انداخت و بعد به صورتم  

ی  ن نگاه کرد. سعی کردم حالتمو آروم نگه دارم، حپر اگه هر چت 

ن   جز این احساس می کردم. زمانمون رو به اتمام بود و برا اولی 

   میبار، عملا میتونستم ذره های شنو که تو ساعت شپن 

 ریخت ببینم. 

 

 گفت:  



 

هنوز بیشتر از یه سال مونده. -  

 

واقعا؟ تا کی میخوای رابطه مونو ادامه بدیم؟ اصن براش -

؟   تاریخن در نظر گرفپر

 

ن رو بینمون   شاید باید خودم دست به کار می شدم و همه چت 

تموم می کردم. اما نمیخواستم این کار رو بکنم. بجاش منتظر  

ه چیو تموم کنه. بالاخره تعهد اون به مونده بودم آنا هم

ن می کرد.   کلیفورد بود که سرنوشت ما رو تعیی 

 

 مردد شد، بعد نگاهشو برد سمت دیگه. 

مجبور نیستیم همه چیو تموم کنیم…-  

 

وزی بهم دست داد، بعد  کاملا سورپرایز شدم و حس پت 

ی نبود که من فکر می کردم.  ن  متوجه شدم منظورش چت 

 



 

وقپر با کلیفورد ازدواج کردیم به سکسمون میخوای حپر -

 ادامه بدیم! 

 

 اخم کرد و سری    ع به نشونه ی منفن سر تکون داد.  

 

نمیتونیم این کار رو بکنیم. من... از اینکه باید درموردش  -

 صحبت کنیم متنفرم. نمیخوام بهش فکر کنم. 

 

اما در نهایت باید با حقیقت روبرو می شدیم. کنجکاو بودم 

هیچ وقت به این فکر کرده بود که درباره ی ما به پدر و 

 مادرش بگه.  

 

وقپر شب ها تو بغلم دراز می کشید یا مواقعی که با هم کلی می  

خندیدیم، هیچ وقت به این فکر میکرد که با کلیفورد بهم  

دار بودم و آینده مو با آنا بزنه؟ خیلی شب ها ساعت ها بی

 تصور می کردم. 

 

 خم شد جلو، نگاهش خواهسیر بود.  



 

بیا وانمود کنیم قرار نیست ازدواج کنم. بیا فقط از زمان با -

یم. خب؟   هم بودنمون لذت بتی

 

 نفس عمیق کشیدم و بعد به نشونه ی تایید سر تکون دادم. 

 

نستم بخاطر آنا این کار رو انجام می دادم. فعلا نمیتو 

 بیخیالش بشم. 

 

 

 

 

کنم که   وانمود  قدرتمندیه. موفق شدم جوری  مغز انسان ابزار 

آنا ازم خواسته بود؛ درنتیجه تا تابستون مثل یه زوج واقعی از  

 روزهامون لذت بردیم. 

 

ن روز تعطیلات تابستونن رسید، من و آنا هر دومون   وقپر اولی 

 مدت کوتاهی حس غمگیپن پیدا کردیم. 



 

 

انه روز بعد برا سفر به پروانس با هواپیما رفتیم  خوشبخت

مارسی6. وقپر فرود اومدیم من و آنا دست همدیگه رو  

 گرفتیم. حس طبیعی ای داشت. 

 

ن کرایه ای تو فرودگاه که حرکت   به سمت ایستگاه ماشی 

 کردیم، خورشید به شدت می تابید. 

 

گرفت، به سمت  وقپر همه ی مدارکو پر کردیم و آنا کلیدها رو  

 یه فیات پونصد آنی کوچیک رفت. 

 

خواهشا نگو ماشینمون اینه. -  

 

ن به کاماروی   ن بذارم. این توهی  حپر نمیتونستم اسمشو ماشی 

ن دیگه ای با یکم غرور بود.   من و هر ماشی 
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ن چرخید که انگار یه توله  چشم غره رفت. جوری دور ماشی 

 سگ بامزه بود.  

 

 لبخند زد. 

عالیه. -  

 

اگه این باعث می شد اینجوری لبخند بزنه حپر    فاک. 

یپر زندگیم ن جعبه کتی بکنم.  میتونستم با این ماشی   

 

 قبل از اینکه به سمت قسمت راننده برم داد زد: 

 می کنم! -
ی

من رانندکی  

 

رو صندلی مسافر نشستم و با سرگرمی تماشاش کردم که  

ن د  با ماشی 
ی

نده تعویض دنده ی فیاتو بررسی می کرد. رانندکی

ایو بلد بودم، اما آنا هیچ وقت این کار رو نکرده بود. تو دو  

 نکرده بود. وقپر تو پاریس  
ی

سال و نیم گذشته کلا زیاد رانندکی

 می کردم. 
ی

 جانی می رفتیم، همیشه من رانندکی
ن  با ماشی 



 

 

 با دیدن قیافه ام، حالتش پر از اراده شد. 

 

خارج بشه.  و بالاخره تونست ماشینو روشن کنه و از پارکینگ  

 

 با خوشحالی خنده ی بلند سر داد.  

 

نیشخند زدم و روی صندلی ریلکس کردم. دکمه ایو فشار داد  

که سقف ماشینو باز می کرد. موهاش به شدت دور سرش 

 پخش و سرگردون شد و دوباره خندید. 

 

ن که ماشینو  دستمو بردم تو کیفش و یه کش مو برداشتم. همی 

یک هدایت می کرد، موهاشو تو  به سمت جاده ی ساحلی بار 

 یه دم اسپی نامرتب بستم. بهم لبخند تشکری زد. 

 

- . خوشم میاد این کار رو برام میکپن  

 



 

 فقط وقپر بهم بلوجاب میداد موهاشو عقب نگه می  
ً
معمولا

داشتم، اما اینم حس خونی داشت. عاشق حس کردن موهای  

ن انگشتام بودم.    ابریشمیش بی 

 

فقط خواستم بخاطر موهات که جلو چشتو گرفته نیفتم تو  -

 صخره! 

 

به خاطر عینک آفتانی بزرگش نمیتونستم چشماشو ببینم اما 

ه رفت. میدونستم چشم غر   

 

ین تابستون زندگیمون میشه. - بداخلاق نباش. این بهتر  

 

ن تابستونن   میدونستم این تابستون همیشه یادم میموند. اولی 

 مثل زنم بود… 
ً
 که آنا واقعا

 

 … و آخری. 

 



 

 

 آنا 

 

 

یه فیات پونصد کوچیک آنی کرایه کردیم و باهاش تو خیابون  

ه به های پرپیچ و خم جنوب پروانس گشت زدیم تا اینک

مقصد نهاییمون رسیدیم؛ یه شهر ساحلی کوچیک، که قبلا  

ن شهرهای نیس و آنتیب.  ی بوده، بی   دهکده ی ماهیگت 

 

این شهر ساحلی دوتا ساحل داشت، یکیش ساحلی بود که  

سی آسون داشت و به جای تفریخ نزدیک بود، اون   دستر

ن از پله ها ن رفیر ی  یکیم ساحلی بود که فقط با قایق یا با پایی 

باریک و شیب داری که بیشتر از یه قرن پیش رو صخره ها  

 ساخته شده بود، بهش می رسیدی. 

 

ن می رفتیم، سانتینو کوله پشپر هامونو   وقپر از پله ها پایی 

 میاورد. 

 



 

میتونستیم به راحپر یه قایق یا حپر قایق تفریخ برا رسیدن 

تمام مدنر که به ساحل کرایه کنیم. پولش مشکلی نبود، اما تو 

پاریس بودیم، جدا از آپارتمان مرکزی و گرونمون، من و 

 معمولی داشته باشیم، مثل  
ی

سانتینو سعی کرده بودیم یه زندکی

 دانشجونی خودم. 
ی

 زندکی

 

های   ن از سادگیش لذت می بردم و باعث شده بود که قدر چت 

کوچیکو بیشتر بدونم. میدونستم سانتینو انتظار نداشت که 

 کنم.  من بتونم ب
ی

دون تجملات زندکی  

 

با وجود اینکه تازه ساعت ده صبح بود، ساحل پر از آدم بود.  

بعضیا فقط برا چند عکس دیدنن برا اینستاگرام اومده بودن، 

 بعضیا هم حوله ها و حپر چادرهای ساحلی پهن کرده بودن. 

 

های سمت   هامون نزدیک صخره من و سانتینو رو حوله

اونجانی که این قسمت از ساحل هنوز تو  راست نشستیم. از 

ن   سایه بود، به اندازه ی بقیه ی جاها شلوغ نبود؛ برا همی 

یم.   میتونستیم از حریم خصوصیمون لذت بتی



 

 

 لبخند زدم و رو حوله دراز کشیدم. 

 

اینجوری نیمه برهنه دیدنت باعث میشه از انتخاب شلوارکم  -

 پشیمون بشم. 

 

ده بود که باسن عضلانن و آلت  یه شلوارک کوتاه و تنگ پوشی

ش که داشت راست می شد رو نشون می داد. با   چشمگت 

 نگاهی که خیلی خوب میشناختم نزدیکم نشست. 

 

ن با شور و   نیشخند زدم، بعد نگاهم به زوجی افتاد که داشیر

ه رو   اشتیاق زیاد تو ساحل همدیگه رو می بوسیدن، حپر دختر

تو اقیانوس کاملا تو هم  مرده خوابیده بود. یه زوج دیگه هم 

 بودن. 

 

 نگاهمو دنبال کرد و پوزخند زد. 

 دارم به فرانسه علاقه مند میشم. -
ً
واقعا  



 

 

 کنایه زدم: 

فقط حیف که دو سال و نیم طول کشید تا به این علاقه -

 برسی! 

 

کنارم دراز کشید و سرشو گذاشت رو کف دستاش. لبخندش  

 نوید دردسر می داد.  

 

 به پهلو غلت زدم. 

چیه؟-  

 

بهم نزدیک تر شد و منو بوسید، آروم، اما با هدف. معپن این 

دم.   بوسه رو میدونستم. پلک زدم و خودمو به حسش ستی

 می داد. یکم که  
ی

بوسیدنش همیشه بهم حال و هوای زندکی

ن پاهام خیس شد.   گذشت نوک سینه هام سفت شد و بی 

 



 

ه یکم عقب کشید، نگاهش به نوک سینه هام که مشتاق توج

 بود افتاد.  

 

دیدن اینا وقپر نمیتونم مک بزنمشون شکنجه اس. -  

 

. تصور دهن داغش دور قسمت حساسم لبمو گاز گرفتم

نیازمو بیشتر کرد. به ساحل نگاه انداختم تا ببینم کسی به ما 

 نگاه می کنه یا نه، که دیدم همه سرگرم خودشونن. 

 

ن پاهام، اول رو   بیشتر بهم نزدیک شد و دستشو آورد بی 

قسمت داخلی رونم، بعد انگشت شستشو از رو شورتم زد به  

 شکاف واژنم و دوباره با لباش لبامو تصاحب کرد.  

 

ن که با زبونش با دهنم بازی می کرد، انگشت شستشو  همی 

آروم به واژنم می کشید. لمس ساده اش و بوسه اش همراه با  

هیجان اضافن که تو یه مکان عمومی بودیم خیلی سری    ع   این

 خیس خیسم کرد. 

 



 

تنفسمون عمیق تر و سری    ع تر شد. بوسه مون تشدید پیدا  

کرد و حس یکنواخت بینمون کل بدنمو دون دون کرد. سرعت  

 انگشت شستش بیشتر نشد، اما فشارش ببشتر شد. 

 

بیشتر میخوام! -  

 

 کنار لباش زمزمه کردم: 

دارم.  بهت نياز -  

 

ن که سعی می کرد آلتشو   به نشونه ی تایید سر تکون داد و همی 

جوری جابه جا کنه که زیاد مشخص نباشه، کوتاه چشماشو  

 بست. 

 

بیا بریم تو آب. -  

 

لبخند زدم و نشستم. قبل از اینکه بلند بشم، سری    ع قسمت  

ای از کاری که می  پاییپن بیکینیمو چک کردم تا یه وقت نشونه



 

داشته باشه. سانتینو هم بلند شد. اگه به فاقش نگاه  کردیم ن

می کردی بازم مشخص بود که بوسه مون معصومانه نبوده.  

 خیلی خوب بود که تو حاشیه ی ساحل بودیم. 

 

رفتیم تو آب. بلافاصله منو کشید سمت خودش. پاهامو  

، تا جانی که 
ن پیچیدم دور کمرش، بعد خودمو انداختم پایی 

ار آورد. ناله کردم، از قبل براش کاملا آماده آلتش به واژنم فش

بودم. دستشو آورد بینمون و یکم تلاش کرد تا اینکه بیکینیمو  

 کنار زد و نوک آلتشو به دهانه ی واژنم چسبوند. 

 

بدون مکث کردن خودمو بردم روش. وقپر آلتش واژنمو کش  

وع به لرزیدن کرد. بلافاصله لبامو با لباش  می داد، بدنم سرر

ن که دور آلتش اومدم ناله مو قورت داد. به  گر  فت و همی 

ن هلم داد تا اینکه کل آلتشو تو واژنم فرو برد.   سمت پایی 

 

 غر زد: 

خیلی زود اومدی. -  

 



 

 لباشو کشید رو گلوم.  

 

از قبل خیلی خوب آماده شده بودم. -  

 

هوم. -  

 

ممکن حس  آروم شونه مو گاز گرفت. آلتش داخلم به طور غت 

داشت، شاید بخاطر سردی اقیانوس اطرافمون بود. گرمی   

 

ون  عمیق تر تو آب رفت، جوری که فقط سرمون از آب بت 

وع کردم آروم خودمو به صورت چرخسیر تکون بدم.   بود. سرر

رو لبام نفس نفس زد. عاشق طعم نمک رو پوستش، صدای 

 موج ها و مرغ های دریانی و آفتاب درخشان دورمون بودم. 

 

ن که بد کرد،    هامون با سرعت کم مقابل هم حرکت می نهمی 

به اش درونم باعث  تو چشمای همدیگه نگاه کردیم. هر ضن

شد آتیش تو دلم داغ تر بشه. دنیای اطرافمون تبدیل به  می

 صداها و نور درخشان محو و تار شد. 



 

 

هامو قورت داد، حپر وقپر   این بار شدید تر اومدم. دوباره ناله 

گاسم لرزید و داخلم اومد. چشمامو بستم. بدنش از اوج ار 

وقپر داخلم میومد دیواره های حساس داخلیم موج جدید  

 لذت درونم می فرستاد. 

 

دستامو محکم تر دور گردنش پیچیدم و سرمو انداختم رو 

 شونه اش. 

 

 گفتم: 

دلم میخواد این لحظه تا همیشه ادامه پیدا کنه. -  

 

 ستون فقراتمو نوازش کرد. 

 

بهم دست داد رو کنار زدم. قبل از تموم شدن  حس غمی که

زمانمون هنوز سه هفته تعطیلات داشتیم و تا شیش ماه 

کردیم    دیگه تو پاریس بودیم. باید از این نهایت استفاده رو می

شدیم.  و هر لحظه تو خنده و خوشحالی غرق می  



 

 

 

 

 

تو امتداد پیاده روی کنار آب قدم می زدیم، اینقدر نزدیک هم  

خورد به هم. یهو انگشتامو  بودیم که گه گاهی دستامون می 

لمس کرد و وقپر عقب نکشیدم انگشتامونو توهم کرد. دست 

 تو دست هم به قدم زدن ادامه دادیم.  

 

ن رستوران ن دست همدیگه از زیر مت  ها یا تو   به غت  از گرفیر

تو ملاء عام این ریسکو نمی    تاریکی امن سینماها، هیچ وقت

 کردیم؛ حپر هزاران کیلومتر دورتر از خونه. 

 

چشمام سوخت و قلبم پر از احساسی شد که نمیتونستم 

توضیحش بدم. بعد از چند لحظه یه نگاه به بالا انداختم اما  

سانتینو عینک آفتانی زده بود و صورتش ماسک معمولی  

داشت.  هوشیارشو   

 



 

کوتاه دستمو فشار داد. جلوی لبخندمو گرفتم و فقط از راه  

ن کنارش تو حالپر  که دستم تو دستش بود لذت بردم. این    رفیر

احساس خونی داشت، خیلی خوب بود، اما نمی خواستم  

ترس از آینده لحظه رو خراب کنه. می خواستم تو لحظه 

 کنم. این لحظه برا ما بود، فقط ما. 
ی

 زندکی

 

شام رفتیم یه رستوران غذای دریانی کوچیک با منظره ی   برا 

ی.   بندر ماهیگت 

 

ن بود اشاره کرد.    پیشخدمت به گوسیر سانتینو که رو مت 

 

م؟ - میخواین ازتون عکس بگت   

 

  من و سانتینو به هم نگاه کردیم، تردید بینمون موج می زد. می

خواستم قبول کنم و این لحظه رو تو یه عکس ثبت کنم تا 

تونم تو آینده بهش نگاه کنم و خوشحالی مطلفر که احساس  ب

کردمو به خودم یادآوری کنم.    می  

 



 

 هر  
ی

اما عکس به معپن اثبات بود. مدرکی که میتونست زندکی

ن بدون اسمی که بینمون بود.   دومونو خراب کنه. اثبات چت 

 

 گفتم:  

نه، مرسی. -  

 

یکم گرفته بود.  صدام   

 

یه لبخند دلگرم کننده به سانتینو گارسون انگار تعجب کرد و 

 فکر می کرد رابطه مون با مشکل مواجه شده، مثلا  
ً
زد. احتمالا

با هم دعوا کرده بودیم؛ که کاملا دور از حقیقت بود. نه  

 رابطه ی مشخض داشتیم و نه دعوا کرده بودیم. 

 

اب سفید که ترکیبش با غذامون   پیشخدمت با یه بطری سرر

و لیوان هامونو کاملا پر کرد.  خیلی خوب می شد برگشت  

 

 ازش تشکر کردم و وقپر رفت خوشحال شدم. 



 

 

میدونن الان متوجه جی شدم؟ -  

 

 سانتینو با نگاهی که دلمو لرزوند سرشو تکون داد. 

 

 با هم خوب کنار میایم. -
ً
یه مدته که اصلا دعوا نکردیم. واقعا  

 

 وقپر تحریک می   هنوزم شوجن 
ً
و طعنه داشتیم، مخصوصا

شدیم، چون این بازی مورد علاقه مون بود، اما دعوای 

واقعی؟ چند ماه بود که این اتفاق نیفتاده بود. از با هم  

 بودنمون لذت می بردیم. 

 

تیم خونی شدیم. -  

 

تیم. هر دومون میدونستیم که بیشتر از اینا بودیم، اما 

اف کنیم، چون این امکان پذیر نبود.   نمیتونستیم بهش اعتر

 



 

ردم: اضافه ک  

ن ملافه ها. -  بی 
ً
مخصوصا  

 

تر بود.  این امن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24فصل  

 

 

 آنا 

 

ه شدم. یه مدت بود که   تو اتاقم نشستم و به چمدونم خت 

کردم هنوز وقت داریم و پایانمون نزدیک نیست،    وانمود می

اما الان که به لباسام که به طور مرتب تو سه تا چمدون 

کردم، اشک تو چشمام جمع شد.  چیده شده بود نگاه می  

 روی لباسام مدرک دانشگاهیم بود. 

 

 تحصیلاتمو تو پاریس تموم کرده بودم، سه سال برا 
ً
واقعا

 کرده بودم، طعم آزادی افسار گسیخته رو 
ی

رویام زندکی

 چشیده بودم، عاشق شده بودم. 

 

و فردا برمیگشتم شیکاگو تا دوباره وظایفمو انجام بدم. هشت 

های بعدی زندگیم پر  ماه دیگه با کلیفورد ازدواج می کردم. ماه



 

ریزی های عروسی بود، که  از رویدادهای اجتماعی و برنامه

وعش کرده بودن.   البته مامان و دولورا از قبل سرر

 

 مح
ی

دودتر تو شیکاگو باید یه راهی پیدا می کردم تا به زندکی

برگردم. باید یه جوری از عشقم به سانتینو دل میکندم،  

شد که  گرفتم که هر بار که وارد اتافر می  جلوی خودمو می

 
ً
توش بودم، دلم بال بال نزنه، حسی که هنوزم بعد از تقریبا

ک نسبت بهش داشتم.  ن یه تخت مشتر  سه سال داشیر

 

اما هر جی بیشتر به نمیتونستم تصور کنم که بیخیالش بشم، 

کردم که وقپر برمیگشتیم اوضاع بینمون چجوری  این فکر می

ای جز این نداشتیم.  می شد، بیشتر متوجه می شدم که چاره  

 

اگه الان همه چیو بینمون تموم نمی کردیم، شاید دیگه هیچ  

 وقت نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم، و این یه گزینه نبود.  

 

یت رو دوش من بود و هیچ جوره نمیتونستم  آینده ی اوت ف

 پدر و مادرمو اینجوری ناامید کنم. 



 

 

بلند شدم و رفتم تو اتاق سانتینو. وقپر وارد شدم چمدونشو  

 بست و سرشو آورد بالا. 

 

 پرسیدم: 

همه ی کارها انجام شد؟ -  

 

 مردد. 
ً
 صدام خاموش به نظر می رسید، تقریبا

 

ن که به صورتم   آروم به نشونه ی تایید سر تکون داد. همی 

نگاه می کرد ابروهاش تو هم رفت و لبخند عجیپی رو لباش  

 نشست. 

 

 با خنده ی تلخ سر تکون داد.  

وقتش رسیده، نه؟ -  

 



 

 میدونست چه 
ً
ن نبودم واقعا آب دهنمو قورت دادم، مطمی 

نو بخونه؟اتفافر باید میفتاد یا نه. به این راحپر میتونست م  

 

معلومه. سه سال گذشته هر روز و شبو با هم گذرونده  

بودیم. هر سانت از بدنمو می شناخت، همشو بوسیده بود و 

لمس کرده بود، همه ی نقص هام و همه ی جاهاییو که 

ین لذتو بهم می داد رو میدونست.   بیشتر

 

ی که  ن ن جوری که جسممو کاوش کرده بود، تمام چت  و همی 

اشتم دیده بود. جوری منو میشناخت که هیچ  زیرش قرار د

 کس دیگه ای منو نمیشناخت؛ حپر خانوادم. 

 

ی که گفتنشو آسون  ن  سعی کردم کلمه ی مناسب پیدا کنم، چت 

. تر کنه  

 

نمیتونیم به این کار ادامه بدیم. -  

 



 

ی که بینمون بود اسم بذارم، چون  ن حپر نمیتونستم برا چت 

ا هم خوابیده بودیم، تخت هیچ وقت تعریفش نکرده بودیم. ب

ک داشتیم، شوجن می کردیم، طعنه می زدیم و جدی   مشتر

 صحبت می کردیم.  

 

شاید دوسپر با مزایای جنسی داشتیم، اما هیچ وقت دقیقا با  

ه نظر نمی رسید هم دوست نبودیم. نه به معپن کلمه اش، و ب

 الانم مثل دوتا دوست بودیم.  

 

شد بخسیر از ارتباطمون  میتونستیم با هم دوست بشیم؟ می

 تو شیکاگو حفظ بشه؟ در نظر گرفتنش هوشمندانه بود؟

 

 با صدای آروم پرسید: 

به سکس؟-  

 

که از الان   بهم نزدیک شد. بدنم مشتاق لمسش بود، انگار 

 چند ماه بود بدون لمسش بودم. 

 



 

ک؟ به اینکه مثل یه زوج با هم وقت  - ن تخت مشتر به داشیر

 بگذرونیم؟ 

 

الان برا رابطه مون اصطلاح زوجو به کار برده بود؟ زوج.   

 

ن به نظر می قلبم برا قفسه ی سینه  رسید، انگار  ام خیلی سنگی 

ن و خورد بشه.   هر لحظه ممکن بود بیفته رو زمی 

 

همیشه میدونستیم رابطه مون نمیتونه دووم بیاره.  -

 میدونستیم چجوری تموم میشه. 

 

- . با کلیفورد ازدواج میکپن  

 

ون هیچ لحپن گفتم:  بد  

آره. -  

 



 

ه شدم، از   وایساد جلوم و گونه مو لمس کرد. به سینه اش خت 

 ترس دیدن نگاهش. میدونستم اونجوری دیگه تباه می شدم. 

 

؟ اینکه  تا حالا - به این فکر کردی که یه لحظه قلبتو دنبال کپن

 نامزدیتو بهم بزنن و به رابطه مون یه فرصت واقعی بدی؟

 

حرفاشو باور کنم، باورم نمی شد توافق ناگفته نمیتونستم 

یم،   مونو برا اینکه یه وقت آینده مونو با هم در نظر نگت 

 شکست. 

 

ی که گفت فکر  ن کرده بودم؟   به چت   

 

کرده بودم. هر شب که تو بغلش    آره، معلومه که بهش فکر 

می خوابیدم و هر روز صبح که کنارش از خواب بیدار می شدم 

ن  . بود  فکرم همی   

 

ه، الانم   اما هیچ وقت اجازه نداده بودم این ایده شکل بگت 

دادم.  اجازه نمی  



 

 

 محکم گفتم:  

نه. -  

 

صورتمو آورد بالا، چشمای قهوه ایش رو نگاهم گره خورد.  

 خودمو فولاد کردم. 

 

، اما من می شناسمت. دروغگوی خونی هسپر -  

 

ن - ختی  منو خیلی خوب میشناسی، سانتینو، اما از همه چت 

 از قلبم. اول از همه من به خانوادم وفادارم 
ً
نداری، مخصوصا

و اونا به ازدواجم با کلیفورد نیاز دارن. نمیخوام ناامیدشون  

 کنم. 

 

حق با توعه. پس فکر کنم خوبه که سه سال پیش از پدرت  -

خواستم بعد از پاریس دوباره به شغل اینفورسری برگردم. 

، همون  اینجوری دیگه همدیگه رو نمیبی ن نیم. یه جدانی تمت 

 جوری که خودتم میخوای. 



 

 

خشکم زد. فکر می کردم حداقل بازم می دیدمش، بازم 

 میتونستم باهاش صحبت کنم.  

 

- . هیچ وقت بهم نگفپر  

 

 شونه بالا انداخت.  

 

منم مثل تو اغلب اوقات یادم می رفت زمان بعد از پاریسم -

 وجود داره. 

 

 به زور لبخند زدم. 

 

، پس حالا به هیچ - وقت دوست نداشپر محافظم باسیر

 آرزوت رسیدی. 

 

 به ساعتش نگاه انداخت.  



 

 

باید بریم بخوابیم. پروازمون زوده. -  

 

 لبامو رو هم فشار دادم. 

 

آخرین شبمونو با هم نمیگذرونیم؟-  

 

خواستم مثل احمق ها به نظر برسم.  به زور لبخند زدم، نمی  

 

 حالتش نی احساس بود.  

کنم عاقلانه باشه. باید شب تو تخت خودمون   فکر نمی-

 بخوابیم. 

 

 با قاطعیت زوری گفتم: 

ه. - ن ی که نیاز داریم یه جدانی تمت 
ن حق با توعه. چت   

 



 

 برگشتم و رفتم تو اتاق خوابم. چشمامو محکم پاک کردم. 

 

 

 

 

  تو پرواز برگشت به خونه ساکت بودیم. سانتینو یه فیلم

اکشن از تلویزیون کوچیک نگاه می کرد، منم از شیشه به 

ه شده بودم. دیشب زیاد نخوابیده بودم و احساس   ون خت  بت 

 می کردم، اما فکرهای زیادم بیدار نگهم داشت. 
ی

 خستکی

 

 سه سال پیش کلیفورد رو ندیده بودم، آخرین بار  
ً
از تقریبا

یزم کنه.  زمانن بود که تو پاریس بهم سر زده بود تا سورپرا 

همیشه از هم دور بودیم. اون چند ترم تو آکسفورد درس  

خونده بود و با پدرش به رویدادهای سیاسی سفر می کرد،  

 منم که پاریس بودم.  

 



 

احساس می کردم ازم دوری می کرد. برام مهمم نبود. دیدنش  

ها رو باز می کرد، زخمانی که حپر هنوز به وجود    فقط زخم

 نیومده بود.  

 

ها تغیت  کرده بود. من تغیت  کرده بودم. از ا ن ون زمان خیلی چت 

من و سانتینو تغیت  کرده بودیم. به هم نزدیک تر شده بودیم.  

یکی رفته بودیم.   ن ی که داشتیم، خیلی فراتر از جنبه ی فت  ن چت 

ی که داشتیم… ن  چت 

 

من و سانتینو دیگه نمیتونستیم با هم باشیم. از امروز صبح 

رفه ای شده بود. تعاملمون جدی و ح  

 

. شاید اینجوری بهتر بود که دیگه  از هر ثانیه اش متنفر بودم

 محافظم نمیموند. 

 

 قبلیم  
ی

عصپی بودم. برا اینکه چجوری میتونستم به زندکی

س داشتم. اینکه چجوری میتونستم با کلیفورد   برگردم استر

 نزدیکی داشته باشم، چجوری همه رو متقاعد کنم که اوکیم.  



 

 

لئوناس تنها کسی بود که در مورد سانتینو میدونست، اما اون  

کسی نبود که بتونم از دلشکستگیم باهاش صحبت کنم.  

 داشتم. فراموش کردن عشقت 
ی

واقعا هم حس دلشکستکی

ی فراتر از یه مکالمه در مورد جدانی 
ن نسبت به کسی، به چت 

 ساده نیاز داشت. 

 

ا و سوفیا بگم..  ن . اما تو این سه سال  شاید میتونستم به لویت 

ن نبودم    به اونا هم دروغ گفته بودم. دقیقا مطمی 
ً
اخت  عملا

ای که همدیگه رو حضوری دیده بودیم   چرا تو چندتا مهمونن 

ی نگفته بودم. شاید فکر می ن کردم اگه کسی    بهشون چت 

ها آسون  ن شد.  تر می نمیدونست پایان دادن به چت   

 

اشتم که باهاش صحبت کنم.  کردم کسیو د  اما حالا آرزو می  

 

تو این سه سال گذشته، سانتینو هم صحبتم بود، بیشتر تو  

ی طبق برنامه ام پیش نمی   ن این موردها که مثلا هر وقت چت 

رفت یا نمره ی متوسطی می گرفتم، بهم می گفت اینقدر عزا 



 

م. اما به دلایل واضح، الان سانتینو دیگه نمیتونست هم   نگت 

 صحبتم باشه. 

 

ی نمیشه. سه اس- ن س نداشته باش. هیچ کس متوجه چت  تر

، که به سال پیش کاملا گولم زدی و وانمود کردی باتجربه ای

ی،  ن نتیجه ی قابل توجهی رسید. یه دروغگوی شگفت انگت 

 پس نگران نباش. 

 

ای نبود که قبل از سکس داشتیم،  این مثل طعنه و شوجن 

اینکه میتونست  بیشتر صدای آزاردهنده ای از گذشته بود. از 

 به این راحپر به عوضن بودنش برگرده متنفر بودم. 

 

 پرسیدم: 

ی با زن های متاهل تنهای - حالا که برمیگردیم، دوباره مت 

 شیکاگو؟

 

 سعی کردم نی تفاوت به نظر برسم. 

 



 

 ابرو بالا انداخت.  

دوباره کلیفیو میبوسی؟-  

 

کلیفورد نامزدمه. -  

 

ی که بهم زد ع ن صبانیم کرد. چجوری  لبخند طعنه آمت 

بود  تفاوت باشه؟ چند سال میتونست تو این مورد اینقدر نی 

 همه ی   با هم می خوابیدیم، با هم غذا می
ً
خوردیم، تقریبا

رسید اهمیپر   دادیم، ولی به نظر می کارهامونو با هم انجام می

داد.  نمی  

 

 زمزمه کرد: 

 واضحه که من نامزدت نیستم. محافظتم. -
ً
در نتیجه،  و کاملا

یک های جنسیم بهت بگم.   مجبور نیستم در مورد سرر  

 

 به فرودگاه  
ً
ون نگاه کردم. تقریبا آه کشیدم و از پنجره به بت 

 اوهر رسیده بودیم. 



 

 

نمیخوام به محافظ جدید عادت کنم. -  

 

 داشتم چیکار میکردم؟

 

ی نگفت.  ن  چت 

 

؟- پس امشب با خانوم کلارک میخوانی  

 

نمیتونستم ساکت بشم؟ من کسی بودم که می خواستم  چرا 

ن رو تموم کنیم، بعد الان به سانتینو چسبیده بودم.   همه چت 

 

 تا الان جایگزین پیدا کرده. باید یه همسر تنهای -
ً
احتمالا

 جدید پیدا کنم. 

 

موارد زیادی برا انتخاب کردن هست. -  

 



 

- . چند سال دیگه خودتم یکیشونن  

 

تا درهای هواپیما باز بشه. می خواستم  نمیتونستم صتی کنم 

 فرار کنم. نمیتونستم بیشتر از این تحملش کنم. 

 

مامان و بابا تو فرودگاه منتظر بودن. با عجله دوییدم  

سمتشون. مامان خیلی محکم بغلم کرد و بابا سر تا پا بررسیم  

 سالمم. هر بار که   کرد، انگار می
ً
ن بشه واقعا خواست مطمی 

ن کار رو می کرد.    همدیگه رو می دیدیم همی 

 

ت به سانتینو سر تکون داد، انگار نی صدا ازش برا حفظ امنی

من تشکر کرد. اگه فقط نیمی از کارهانی که من و سانتینو 

 انجام داده بودیمو میدونست… 

 

 بهتر بود که بهش فکر نکنم. الان دیگه تموم شده بود. 

 

 سانتینو کوتاه بهم سر تکون داد. 



 

 

 بعد به بابا گفت: 

م خونه یکم بخوابم. - مت   

 

 بابا گفت: 

خودم برا محافظت ازشون هستم، برو. -  

 

سانتینو بدون هیچ حرف دیگه ای رفت. آب دهنمو قورت  

دادم و به زور نگاهمو از دور شدنش گرفتم. این آخرین  

 خداحافظیمون بود؟

 

 

 سانتینو 

 

 

بابا تو فرودگاه سوارم کرد. با یه نگاه به صورتم حالتش پر از  

 نگرانن شد. 



 

 

رو صندلی مسافر نشستم. احساس می کردم یکی ازم به عنوان 

بوکس استفاده کرده بود. همیشه تو رابطه ی جنسی نی  کیسه 

ن احساسات ازش خوب بودم، اما آنا  معپن و دور نگه داشیر

لیمو بهم نشون داده بود.   محدودیت های خود کنتر

 

، میدونن که. باید نگران -
ی

یو بهم بکی ن  هر چت 
پسرم، میتونن

 باشم؟ 

 

 آه کشیدم. 

 

- . فکر کنم دیگه لازم نیست نگران باسیر  

 

 راننده ی خیلی هوشیاری  نگ
ً
اهشو از خیابون گرفت. معمولا

ی حواسشو پرت کنه، پس این به این  ن بود و نمیذاشت چت 

 نگرانش کرده بودم. 
ً
 معپن بود که واقعا

 



 

من و آنا سه سال گذشته با هم بودیم. -  

 

رنگش پرید، اما حرفمو قطع نکرد، که به خاطرش ازش ممنون  

سینه ام برمی داشتم. بودم. باید این درد رو از رو   

 

نیاز داشتم اینو با یکی درمیون بذارم. شاید به این دلیل که 

ی بیشتر از تخیلم به نظر برسه.  ن باعث می شد واقعی تر و چت 

 گاهی اوقات این سه سال گذشته مثل یه رویا تجسم می شد. 

 

نبود، که   من و آنا حپر یه عکسم با هم نداشتیم، هیچ مدرکی

ن حال این احساسو ایجاد البته   بود، اما در عی 
اینجوری بهتر

می کرد که سه سال گذشته اصلا اتفاق نیفتاده بود، انگار از  

 خواب بیدار شده بودم، یا تو کما بودم. 

 

ولی الان تموم شده. -  

 

 سعی می کرد جلوی طغیانشو  
ً
گلوشو صاف کرد، احتمالا

ه.    بگت 



 

 

این تصمیم درستیه. -  

 

 گفتم:  

من نبود.  تصمیم -  

 

آنا همه چیو تموم کرد؟ -  

 

آره، چون به خانوادش و اوت فیت وفاداره. -  

 

ن پیاده  جلوی ساختمون آپارتمانم نگه داشت، اما از ماشی 

 نشدیم. 

 

 تو سکوت بهم نگاه کرد.  

هیچ وقت نخواسپر برات دنبال همسر بگردم، اما خانواده  -

شونو بهت می ن که با خوشحالی دختر دن. های زیادی هسیر  

 



 

.   بعد از فوت مامان خودتم هیچ وقت با کسی- قرار نذاشپر  

 

 چشمامو جستجو کرد و شونه مو لمس کرد.  

 

، همیشه می ترسیدم یه روز دلتو به یه زن شوهردار  - سانن

 بدی. 

 

پس باز کارم بهتر بود، زن نامزددار انتخاب کردم. -  

 

 نخندید. 

 

، به خاطر هر - دوتون. باید تصمیم آنا رو قبول کپن  

 

 گفتم:  

میدونم. -  

 



 

ن کارم می کردم.   همی 

 

 

 

 

روز بعد دانته ازم خواست برا صحبت نهانی در مورد  

مأموریتم تو پاریس برم خونه اش. قبلش با آرتورو تماس  

گرفته بودم تا عصر همدیگه رو ببینیم و در مورد همکاریمون  

ن کار  و  ر  صحبت کنیم. آنا به زندگیش ادامه می داد، منم همی 

 می کردم. 

 

از ورودی خونه ی نگهبانن وارد شدم و از راهروی زیرزمیپن به  

سمت عمارت حرکت کردم. حس اضطراب لعنپر داشتم. 

لحظه ای که وارد خونه شدم، فهمیدم چرا. آنا تو راهروی  

 روبروی دفتر دانته بود. این قطعا تصادفن نبود. 

 

ل  رفتم سمتش، سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم، اما مث

بان قلبم تند شد. آخرین لباسیو که   همیشه که می دیدمش ضن



 

تو پاریس دوخته بود، پوشیده بود؛ یه میپن لباس جذب  

ن بار بود که می دیدم این لباسو   ن بلند با یقه ی کج. اولی  آستی 

 پوشیده. خیلی فوق العاده به نظر می رسید. 

 

 نگاهمون قفل شد. 

 

 آروم گفت: 

؟ - آماده ی استعفانی  

 

ی  ن نگفتم، فقط از کنارش رد شدم و در دفتر دانته رو زدم. چت 

ن داریمو به   آنا بدون هیچ حرف دیگه ای رفت. تمام خویشیر

 کار بردم که برا بوسیدنش دنبالش نرم. 

 

تو ملاقاتمون، دانته قدردانن و رضایتشو از کارم تو پاریس ابراز 

 کرده بود. 

 



 

کردن به کاپوم نمیتونستم اینو انکار کنم؛ به خاطر خیانت  

احساس گناه می کردم، اما میدونستم اگه زمان برمیگشت 

ن نتیجه ی  عقب بازم این کار رو انجام می دادم، حپر با دونسیر

نهاییش. نمی خواستم هیچ کدوم از لحظانر که با آنا گذرونده 

 بودمو از دست بدم. 

 

ش بود نگاه می ن کرد.    دانته داشت به چندتا کاغذ که رو مت   

 

ه به بالا نگاه انداخت و پرسید:  کوتا  

هنوز میخوای از موقعیتت به عنوان محافظ استعفا بدی و -

؟  دوباره اینفورسر بسیر

 

چرا می پرسی؟ -  

 

.  دروغ نمیگم. ترجیح میدم - بازم خودت محافظ آنا باسیر

ام میذارم، پس اگه میخوای  بهت اعتماد دارم. اما به قولم احتر

ره مال خودته. اینفورسر باسیر این کار دوبا  

 



 

در واقع به این فکر کردم که همچنان محافظ آنا بمونم.  -

 اینجوری دوباره میتونم با پدرم همکاری داشته باشم. 

 

 الان جی گفتم؟ عقل لعنتیمو از دست داده بودم؟ 

 

یه لبخند کوچیک بهم زد، دیگه به کاغذهاش نگاه نکرد و تمام 

 توجهشو آورد رو من. 

 

میشنوم. خوشحالم که اینو -  

 

اومد سمتم و دستشو دراز کرد. بعد از اینکه بلند شدم،  

 مرتکب شده 
ی

باهاش دست دادم، ولی میدونستم اشتباه بزرکی

 بودم. 

 

وع به کار کپن به چند روز دیگه - قبل از اینکه دوباره سرر

مرخض نیاز داری؟ متوجه شدم که تو این سه سال تعطیلانر  

 .  نداشپر



 

 

چند روز مرخض عالیه. -  

 

ل خودمو به دست میاوردم. بودن کنار آنا یه ریسک  باید کنتر

لعنپر بود. فقط امیدوار بودم آنا به حرفاش عمل کنه و ازم  

ه؛ چون میدونستم اگه حرکپر می زد نمیتونستم  فاصله بگت 

 دستامو پیش خودم نگه دارم. 

 

 

 

 

بعد از چهار روز تعطیلی، برا اسکورت کردن آنا رفتم عمارت  

. وقپر منو دید یکم  ن کاوالارو. آنا داشت از پله ها میومد پایی 

ن اومدنش ادامه داد. با چند قدم  مکث کرد، بعد به پایی 

فاصله ازم وایساد و قوزک پاشو آورد جلوی اون یکی پاش.  

 فقط وقپر که عصپی بود اینجوری وایمیستاد. 

 



 

بابام بهم گفت استعفا ندادی. -  

 

اری محافظت میمونم. تا زمانن که بهم نیاز د-  

 

، درونم مثل درخت کریسمس جلوی برج   لبخند زد، و لعنپر

 ترامپ تو نیویورک روشن شد. 

 

 آروم گفت:  

خوشحالم. -  

 

 یه قدم به سمتم برداشت و بعد وایساد. 

 

تو سطح حرفه ای با هم کار میکنیم. -  

 

 به نشونه ی تایید سر تکون داد. 

 



 

درموردش صحبت کرده بودیم. حتما. همون جوری که -  

 

 گفتم:  

خوبه. -  

 

 به ساعتم نگاه انداختم. 

 

برا امروز برنامه ای داری؟-  

 

ا. هفته ی بعد پرکارتره. بعدا برنامه- ن مو تو  فقط ناهار با لویت 

 ایردراپ برات میفرستم. 

 

خوبه. -  

 

سر تکون داد و به در اشاره کرد. دوباره این پا اون پا شد و با 

انگشتای ظریفش با دستبند طلانی که برا کریسمس از کلیفورد  



 

گرفته بود بازی کرد. مادر کلیفورد اینو به آنا داده بود چون 

 خود کلیفورد همراه پدرش جای دیگه ای بود. 

 

ن باری بود که آنا این  رو  دستبند از اون روز این اولی 

مینداخت، که یادآور دردناک از مردی بود که در اصل بهش  

 تعلق داشت. 

 

ا همیشه سر وقت میاد. - ن الان باید بریم. لویت   

 

بردمش سمت لیموزین مرسدس جلوی عمارت و در پشتیو  

ن بار بود که جلو سوار   براش باز کردم. بعد از سه سال این اولی 

 نمی شد. 

 

رو صندلی عقب نشست. درشو  بهم لبخند مودبانه زد و 

بستم و قبل از اینکه بشینم پشت فرمون نفس عمیق 

 کشیدم. 

 



 

 داشتم. هر ثانیه 
ی

اول مست  تو سکوت گذشت. احساس خفکی

انگشتام دور فرمون سفت تر می شد. چرا قولی که دانته بهم  

داده بود رو قبول نکرده بودم؟ چرا اینجوری خودمو عذاب 

 میدادم؟ 

 

 می خواس
ً
تم از آنا تو قرارهاش با کلیفورد هم محافظت واقعا

کنم؟ یا وقپر که برا عروسیش گل و لباس عروس انتخاب می  

 کرد؟ 

 

 گفت: 

نگه دار. -  

 

 از آینه بهش نگاه کردم.  

 

 جیغ زد: 

نگه دار! -  

 



 

 ماشینو بردم سمت پارکینگ یه رستوران و پارک کردم.  

 

 کمربندمو باز کردم و چرخیدم سمتش.  

جی شده؟-  

 

 کمربندشو باز کرد، اومد سمتم و یقه مو گرفت. 

 

 بعد منو برا بوسه کشید سمت خودش. 

 

بدنم بلافاصله زنده شد. بدون هیچ تردیدی، بدون رفتار 

 حرفه ای. 

 

ن بوسه ها زمزمه کرد:   بی 

ن الان. - بهت نياز دارم. همی   

 

اهنمو محکم تر کشید.  ن  پت  بدنمو کج کردم و تقریبا رفتم بی 

وع کردیم لباس های   صندلی های جلو. بعد رفتم روش. سرر



 

همدیگه رو دربیاریم، نیاز داشتیم بدن برهنه ی همدیگه رو  

 حس کنیم. 

 

ون  فقط شیشه های دودی از رازمون در برابر دنیای بت 

محافظت می کرد. خیلی خطرناک بود، اما هیچکدوممون  

یم. اهمیپر نمی داد  

 

.  هامون کاملا به هم چسبید   وقپر داخلش فرو رفتم، بدن

میدونستم هر جی میخواست بهم بده می گرفتم، تا هر وقت  

 که می شد. 
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 آنا 

 

 

ن با یه رب  ع تاخت  رسیدم سر ناهارم  بعد از سکسمون تو ماشی 

ا. به خودم قول دادم این آخرین بارمون باشه، آخرین   ن با لویت 

 .  خداحافطین

 

ولی خیلی زود مشخص شد که من و سانتینو نمیتونستیم از 

هم دور بمونیم. ارتباطمون مثل یه کشش مغناطیسی بود که  

هیچ کدوممون نمیتونستیم در برابرش مقاومت کنیم. واقعا  

 چرا قبول کرده بود محافظم بمونه؟

 

ن سکس  فقط یه روز بعدش دوباره رو صندلی عقب ماشی 

دومون از نفس افتاده بودیم و پوست عرق کرده  کردیم. هر 



 

ام به چرم صندلی چسبیده بود، اما نمیتونستم لبخندمو جمع 

 کنم. 

 

ش  به پهلوش چسبیده بودم، از احساس گرما و عطر نی نظت 

 لذت می بردم. عطرش بهم احساس امنیت می داد. 

 

 پرسید: 

حالا جی میشه؟-  

 

مه میدیم. کاری که تو پاریس انجام می دادیمو ادا-  

 

تو پاریس هزارتا چشم هوشیار دنبالمون نبود. میتونستیم  -

 بدون
ً
هیچ مزاحمپر با هم باشیم. ولی هر کاری که تو  نسبتا

م بدیم ریسکه. نمیتونیم تو ملاء عام نزدیک هم  شیکاگو انجا

دیدارهای مخفیانه هم سخته. نمیتونیم تو   باشیم و حپر 

شه به مومی هم نمینیم. تو پارکینگ های عاتاقت سکس ک

کردن ادامه بدیم.   سکس  

 



 

ن خودمو کشیدم بالا، می خواستم  با لبخند شیطنت آمت 

هانی که از  خواستم به نگرانن  سنگیپن صحبتمونو کم کنم. نمی

م کرده بود و حالا هم از زمانن  زمان بودنمون تو پاریس درگت 

 که به شیکاگو برگشته بودیم واضح شده بود، فضا بدم. 

 

را نه؟ ریسکی بودنش باعث میشه هات تر بشه. چ-

شیطنتمون تو ماشینو دوست دارم. تو اتاقمم از این حپر درنر 

 تره. 

 

 نگاه عمیقش اومد رو چشمام.  

 

 دستشو آورد لای موهام.  

این یه لایه ی دیگه به خیانتمون اضافه میکنه. -  

 

مامان و بابام در هر صورت وقپر می فهمیدن ناامید میشدن،  

 که قرار نبود بفهمن.  

 



 

 زمزمه کردم: 

فقط بیا تا زمانن که میتونیم راز همدیگه باشیم. -  

 

 

 

 

وقپر با مامان و بابا و لئوناس وارد عمارت کلارک شدیم دستام 

عرق کرده بود. دولورا تولد پنجاه سالگیشو جشن گرفته بود و  

انتظار هممون دعوت شده بودیم.   طبق  

 

ن باری بود که بعد از چند سال دوباره کلیفورد رو می   این اولی 

دیدم، که باعث شد به طور غت  قابل توضیح احساس 

 به این دلیل که بابا بجای انتسو 
ً
اضطراب کنم، مخصوصا

 سانتینو رو با خودمون آورده بود. 

 

صحبت با  کلیفورد و مادرش در حالی که پدرش مشغول

چندتا سناتور بود، ازمون استقبال کردن. دولورا کوتاه بغلم  



 

کرد، که حس ناخوشایندی داشت، به خصوص وقپر که 

بالافاصله نگاهش به سانتینو افتاد. فکر می کرد سانتینو بهش 

 یه هدیه ی تولد ویژه میداد؟

 

 سانتینو این کار رو نمی کرد. 

 

 مگه نه؟ 

 

ن رو  هنوز انحصاری بودیم؟ یا ج داییمون تو پاریس همه چت 

 تغیت  داده بود؟

 

کنه باعث   فقط فکر اینکه ممکن بود زن دیگه ایو لمس

 عصبانیتم می شد. 

 

 کلیفورد اومد جلوم و توجهمو به خودش جلب کرد. 

 

 با لبخند مودب پرسید: 



 

چطوری؟-  

 

کمتر پسرونه به نظر می رسید، آروم تر و با اعتماد به نفس تر 

نه فقط به این دلیل که کت و شلوار شیک  شده بود، و 

 پوشیده بود. 

 

 گفتم:  

خوبم.  -  

 

ن غذاها.   منو برد سمت مت 

 

باعث دردسر میشه؟ -  

 

نیازی به توضیح بیشتر نبود، کاملا مشخص بود که منظورش  

کی بود. کوتاه ترین نگاهو به سانتینو انداختم که داشت همه  

 جا رو به حالت حرفه ای بررسی می کرد. 

 



 

انی که این چند ساله باهاشون قرار ن-
ه، چطور؟ دختر

؟ ن  میذاشپر مشکلی ایجاد میکین

 

نه زیاد. -  

 

 با لبخند محکم گفتم:  

دیدی. همه جی اوکیه. -  

 

 

 سانتینو 

 

 

ن به پاریسو داشته  هیچ وقت فکر نمی کردم آرزوی برگشیر

باشم. دلم برا شیکاگو تنگ شده بود و خوشحال بودم که به  

دم، اما بودن تو اینجا به این معپن بود که  شهرم برگشته بو 

دیگه نمیتونستم با آنا باشم. مجبور بودیم پشت سر همه  

 پنهون بشیم تا چند لحظه حریم خصوض داشته باشیم. 



 

 

همیشه از هیجان گت  افتادن احتمالی لذت می بردم. از اینکه  

سکس ممنوعه چقدر کثیف به نظر می رسید تحریک می  

دلایل عجیپی دوست نداشتم سکسم با آنا کثیف شدم. اما به 

و ممنوعه باشه. می خواستم همه بدونن مال منه و من 

 میکنمش. 

 

خوشبختانه الان آنا و کلیفورد به هم نچسبیده بودن.  

دیدنشون کنار هم همیشه بهم حس قتل می داد. آنا داشت با 

خواهرهای کلیفورد صحبت می کرد و کلیفورد هم با دختر یه 

ستمدار دیگه. سیا  

 

 صدای آشنا گفت: 

. سانتینو -  

 

 و دولورا کنارم ظاهر شد. 

 



 

میخوام برم تو باغ ها قدم بزنم. توعم میای یکم هوای تازه  -

 بخوری؟

 

 بهش نگاه نکردم. 

 

ن جا راحتم. باید یکی دیگه رو پیدا کپن که باهاش هوای  - همی 

 تازه بخوری. دیگه سینگل نیستم. 

 

کسیو داری؟-  

 

آره. -  

 

بدون مکث کردن اینو گفتم. با وجود اینکه میدونستم  

نمیتونستم آنا رو مدت طولانن نگه دارم، الان که داشتمش 

هیچ کس دیگه ایو نمیخواستم. تا هر زمان که مال من بود 

 وفادار می موندم. 

 



 

 شونه بالا انداخت. 

خوش به حالش. -  

 

ده بود با  نگاه آنا رو از اون سمت سالن دیدم. البته که دی

دولورا صحبت می کردم. اینکه حسودیش می شد بهم حس 

 رضایت داد. 

 

بهم یه لبخند سری    ع زد، بعد تمرکزشو رو صحبتش برگردوند. 

نگاهمو ازش دور کردم. متوجه شدم کلیفورد از سالن خارج  

ی که باهاش صحبت می کرد هم رفته بود.   شد. دختر

 

بیست دقیقه بعد، دختر برگشت و چند دقیقه بعدشم  

کلیفورد اومد. وقپر متوجه شدم زیپ شلوارش هنوز باز بود و  

اهن سفیدش بود، رفتم سمتش.    یکم لک میکاپ رو پت 

 

 

ی نگفتم، زمزمه کرد:  ن  وقپر چت 



 

 یه هفته اس نتونستیم با هم  -
ً
تحریک شدم، خوبه؟ تقریبا

 باشیم. 

 

ند هنوز تو فکر این بودم که دلایلش بهش پوزخند زدم، هرچ

ن الان سکس داشته باشیم جی بود.   برا اینکه میخواست همی 

 

پس راهو نشون بده. -  

 

لبخند زد و به سمت مست  آسفالپر دورتر از تراس رفت.  

دنبالش حرکت کردم. دقیقا میدونست کجا باید بره. خودمم  

جا. خونه ی فرعیو یادم بود. دولورا منو آورده بود این  

 

ه ی در رو گرفت اما قفل بود. چاقومو درآوردم و  دستگت 

 شیطنت  
ً
کردمش تو قفل تا اینکه در باز شد. لبخند آنا کاملا

ن شد. دستشو دراز کرد. بعد از بررسی کوتاه اطرافمون،  آمت 

ه داخل.   دستشو گرفتم و گذاشتم منو بتی

 



 

 فضا هنوز همون جوری بود که یادم میومد. بدون مکث

منو کشید تو اتاق خواب. کردن   

 

 زمزمه کردم: 

؟ - واقعا؟ اتاق خواب کلیفن  

 

 شونه بالا انداخت. 

 

 نمیکنه که. دلم برا تو تخت بودن باهات  -
ی

دیگه اینجا زندکی

سه.   تنگ شده. تختش راحت به نظر مت 

 

با کلیفن تستش نکردی؟-  

 

نمیدونستم چرا وقپر میدونستم آنا با کلیفورد نبوده، اینو  

یتونستم حس حسادتمو کنار بزنم. گفتم. نم  

 



 

لحظه رو خراب نکن. نمیدونیم چقدر وقت داریم. شاید یکم -

دیگه کلیفورد یا دولورا اینجا رو برا فعالیت هاشون نیاز داشته  

 باشن. 

 

 باسنشو گرفتم. 

 

کلیفورد ازم استفاده   از فکر اینکه میخوای برا تلافن کردن کار -

الان خیلی میخوامت نمیذارم این  کپن متنفرم، اما چون

ه.   جلومو بگت 

 

رو نوک انگشتاش وایساد و محکم منو بوسید، اما همچنان 

 عصبانن بودم. 

 

 با لبخند خشن کنار کشیدم. 

 خونی باش و زانو بزن. -
دختر  

 



 

آروم جلوم زانو زد، اصلا نگاهشو ازم دور نکرد. میدونست  

 این حالتش چقدر منو دیوونه می کرد؟ 

 

کشیدمش   لوارمو باز کرد. دستمو بردم تو موهاش و زیپ ش

سمت آلت منتظرم. لباشو باز کرد و منو برد تو دهنش،  

 نگاهش به نگاهم گره خورد و لبخندش رو لباش موند.  

 

ه شدم، احساس قوی مالکیپر که نمیتونستم  با اخم بهش خت 

ون بیام نسبت بهش پیدا  کردم. آنا مال من بود، قرار   ازش بت 

د مال من باشه. در برابر ناله دندون هامو به هم فشار دادم  بو 

و انگشتام تو موهاش سفت شد. زبونشو دور نوک آلتم 

 چرخوند و بعد آلتمو عمیق تر برد تو دهنش. 

 

ناله کردم، انگشتام منقبض شد. بیشتر میخواستم، بیشتر 

 ازشو. شونه هاشو گرفتم و کشیدمش بالا. 

 

نن بودم، اما حاضن نشدم رو محکم بوسیدمش. هنوز عصبا

این حس تمرکز کنم. دستمو بردم زیر دامنش و شورتشو کنار 



 

. رفتم  که به پشت افتاد رو تخت  زدم. بعد هلش دادم، جوری

به ی محکم داخلش فرو رفتم.   روش و با یه ضن

 

، لبشو گاز گرفت تا صداشو خفه کنه. با ناله قوس گرفت  

 

باید ساکت باشیم، خب؟-  

 

. خندید   

 

دستمو بردم بینمون، کلیتشو پیدا کردم و نیشگون گرفتمش، 

کنه.   خواستم دوباره ناله می  

 

 بهم نگاه عصبانن انداخت و لباشو محکم به هم فشار داد.  

 

میخوای گت  بیفتیم؟ -  

 



 

به زدم، و عمیق محکم  تر   تر، انگشتامم سری    ع تر داخلش ضن

خورد.  رو واژنش تکون می  

 

هشداری عضله ی دوسر بازومو گاز گرفت. با حالت   

 

 لبامو بردم رو لباش و ناله ی بعدیشو قورت دادم. 

 

نمیخواستم اینجوری فقط برا نیازهای خودخواهانه ی خودم 

شهرت آنا رو خراب کنم. اگه می خواستم عروسیو به هم  

 بزنم، باید یه راه دیگه پیدا می کردم. 

 

کردیم. بعد از سکس لباسامونو مرتب    

 

 دوباره رژ لبشو زد. رژ لپی که به کل آلتم مالیده شده بود. 

 

ن میسیر که کلیفن بفهمه چه اتفافر افتاده؟- مطمی   

 



 

 از رو شونه اش با حالت سردرگم بهم نگاه انداخت. 

 

 ابروهاش توهم رفت.  

چرا باید این کار رو بکنم؟ -  

 

ی نگفتم، فقط کمربندمو بستم. نمی خواستم به این  ن چت 

مونن مسخره برگردم و ببینم که آنا باید با کلارک ها، به  مه

 خصوص کلیفورد گپ بزنه. 

 

البته که حالتمو فهمید و اومد سمتم. دستاشو پیچید دور  

کمرم. از زمان پاریس اینجوری همدیگه رو بغل نکرده بودیم.  

 لباشو بوسیدم، برام مهم نبود که دوباره رژ لبش پاک می شد. 

 

ن بوسه ها  زمزمه کرد: بی   

چرا عصبانن ای؟-  

 



 

عصبانیم چون قبلاها این من بودم که میتونستم سکس و  -

احساساتو از هم جدا کنم. من بودم که باید به زن ها می گفتم 

رابطه ی جنسی فقط برا سرگرمیه و به احساساتشون پاسخن  

ن بار طرف دیگه ی  نمیدم. این یه تجربه ی جدیده که برا اولی 

. د خوشایند نیستماجراعم، و زیا  

 

اف کرده بودم که نمیتونستم کاری که باید انجام می    الان اعتر

ترین گوشه ی   شد رو انجام بدم؛ اینکه احساساتمو تو تاریک

 قلبم هل بدم و قفلش کنم. 

 

 آب دهنشو قورت داد.  

سانتینو، تو تنها کسی نیسپر که تو جدا کردن سکس و  -

مون میدونیم که  احساسات مشکل داری، خب؟ اما هر دو 

 باید با هر احساسی که فکر می کنیم داریم بجنگیم. 

 

 نگاهشو دور کرد. 

 



 

اینو میدونم. اما هر جی بیشتر این کار رو انجام میدیم سخت  -

تر میشه. شاید بهتر بود طبق قرارمون پیش می رفتیم و وقپر  

 برگشتیم شیکاگو دیگه سکس نمی کردیم. 

 

ی بیشتر از سکس تو این مرحله دیگه رابطه مون  ن واقعا چت 

نبود. دیگه نمیتونستیم قرار بذاریم. مجبور بودیم با پیچوندن 

ی که تو پاریس شبیه  ن بقیه گوشه کنار همدیگه رو ببینیم. چت 

، الان مثل یه  ن ن بیشتر بود، مثل... مثل قرار گذاشیر یه چت 

وع پنهونن به نظر می رسید.   رابطه ی نامسرر

 

 چشماشو بست.  

ن - هانی که  نمیخوام چت 
ن هانی که داریمو تموم کنیم. دلم برا چت 

قبلا داشتیم و الان تو شیکاگو نمیتونیم داشته باشیم تنگ 

 شده. 

 

 خم شدم و بینیمو بردم لای موهاش.  
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 سانتینو 

 

 

های اجتماعی آنا تا عروسی زیاد شده بود،   الان که مسئولیت

 
ً
ن برا همدیگه تقریبا ممکن بود. تو چهار هفته  وقت گذاشیر غت 

ای که از ورودمون به شیکاگو میگذشت، فقط چهار بار تو 

ن بود.  ن و یه بار تو مهمونن سکس کرده بودیم. همی   ماشی 

 

خیلی کم پیش میومد وقت کنیم با هم حرف بزنیم. هیچ وقت  

کردم دلم برا صحبت کردن با یه زن تنگ بشه، اما در   فکر نمی

ن هامون مثل وقپر که تو پاریس کنار هم واقع دلم برا گپ زد

 دراز می کشیدیم، تنگ شده بود. 

 

، که تو راه گل فروسیر   ن بعد از یه سکس سری    ع دیگه تو ماشی 

 برا عروسی بودیم، چند دقیقه رو صندلی عقب با هم موندیم. 



 

 

 آنا یهو پرسید: 

برا آینده برنامه ای نداری؟ -  

 

ن نگاه کردم که سرش رو سینه ام  بود. به پایی   

 

چه نوع برنامه ای؟-  

 

وع کارم با آنا از برنامه ریزی کردن منصرف شده  از زمان سرر

 کنم، که با  
ی

بودم. البته قبلشم ترجیح می دادم تو لحظه زندکی

 توجه به انتخاب های زندگیم عاقلانه بود. 

 

 سرشو کج کرد تا بهم نگاه کنه.  

؟ الان - بالای هیچ وقت نمیخوای ازدواج کپن و بچه دار بسیر

 سی سالته. 

 

 جدی بود؟ 



 

 

ه شدم.    بهش خت 

شاید وقپر ازدواج کردی. تا زمانن که دارم تو رو میکنم به نظر -

عاقلانه نیست برا خودم همسر پیدا کنم. فعلا بخاطرت 

 زندگیم تو حالت تعلیقه. 

 

 نشست، صورتش توهم رفت.  

 

ه. - ن جلوتو میگت 
انگار همسر داشیر  

 

بهش وفادار میشم. اگه زن داشته باشم -  

 

 متعجب به نظر می رسید.  

 

کردی! چندین زنو خیانت کار -  

 



 

من اونا رو خیانت کار نکردم. خودشون از قبل دنبال تفری    ح  -

خارج از ازدواجشون بودن. من فقط بهشون پیشنهاد تفری    ح  

 دادم. 

 

به نشونه ی تایید سر تکون داد، اما همچنان گیج به نظر می  

 رسید. 

 

؟پس ب- ه خاطر من ازدواج نمیکپن  

 

 می زد؟ کل زندگیم تو این سه سال  
ی

 خودشو به خنکی
ً
عمدا

گذشته تو تعلیق بود. همه جی حول آنا و آینده اش می  

 چرخید.  

 

 دوباره رفتم روش.  

تمام کارهای لعنتیم تو این چند سال اخت  به خاطر تو بوده،  -

 آنا. تو خورشیدی هسپر که من دارم دورش می چرخم. 

 



 

 چشماش نرم شد. 

 

نباید زندگیتو به خاطر من تو تعلیق بذاری. -  

 

ی بود که می خواست؟ اینکه یکی دیگه رو پیدا   ن این واقعا چت 

ن پاهاش و آروم آروم واردش شدم. لباش موقع   کنم؟ رفتم بی 

 بازدم از هم باز شد. 

 

ن کافیه. - . همی   مال مپن
ً
فعلا  

 

ن هر روز که می در واقع کافن نبود، و این واقعیت غم انگ ت 

. گذشت بیشتر مشخص می شد. فقط آنا رو می خواستم  

 

 

 آنا 

 

 



 

سانتینو مثل یه شت  آماده ی حمله تعامل من با کلیفورد رو  

تماشا می کرد. کل بدنش تنش داشت و تو چشماش میل به 

 پودر کردن کلیفورد غت  قابل انکار بود. 

 

ن  لبخند زده بودیم  من و کلیفورد دست تو دست هم به دوربی 

  
ً
و نقش زوج خوشبختیو بازی می کردیم که نبودیم و احتمالا

 هم هیچ وقت نمی شدیم. 

 

ن لبخند زدم. احساس گناه   گلومو صاف کردم و به دوربی 

داشتم. احساس می کردم دارم به سانتینو خیانت میکنم. اما 

با هم باشیم.  من و سانتینو... نمیتونستیم  

 

ی که ا ن ن واقعی بود،    لان احساس میبا اینکه چت  کردیم یه چت 

ی که پیش ن ی بیشتر از سکس، در مقابل چت  ن رومون بود  چت 

 شانسی نداشت. 

 

من و کلیفورد تمام مدت دست تو دست هم بودیم. فقط پنج  

ن باید جوری رفتار می   ماه به عروسیمون مونده بود، برا همی 



 

ز خانواده  کردیم که انگار واقعا عاشق هم بودیم. هیچ کدوم ا

 هامون نباید درگت  شایعات زننده ی مطبوعات می شد. 

 

، اما در حقیقت  در نهایت وانمود کردم که باید برم دستشونی

رفتم دنبال سانتینو. تو لانی پیداش کردم، رو پله ها نشسته 

ه شده بود.   بود و به گوشیش خت 

 

ن پرسیدم:  ن که می رفتم سمتش با لبخند تمسخرآمت   همی 

؟ نباید م- راقب من باسیر  

 

، پدرتم هست. ترجیح میدم - ن بادیگاردهای کلیفورد هسیر

 اینجا بمونم، دور از جنون. 

 

 کنارش وایسادم و به نرده تکیه دادم. 

 

عصبانن ای؟ -  

 



 

 با صدای مرگبار زمزمه کرد: 

چرا باید عصبانن باشم؟ هوم؟ چون تو و کلیفن مثل -

؟ ن  کفدرهای عاشق کنار همی 

 

 آروم گفتم: 

وع کردیم با هم بخوابیم همه ی اینا رو  از - وقپر سرر

 .  میدونسپر

 

اغلب با هم داشتیم.  این بحپی بود که این چند هفته

اوضاعمون هر روز بدتر می شد. همش داشتیم دعوا می کردیم  

 و فقط زمانن که سکس داشتیم با هم دعوا نمی کردیم. 

 

میدیم؟ چون اگه  با هم خوابیدن. این تمام کاریه که انجام -

وع.   فکر می ه بهش بگیم رابطه ی نامسرر کپن اینجوریه، بهتر  

 

 پلک زدم، گلوم سفت تر شد. 

 



 

ی هست. - ای بیشتر ن  که چت 
میدونن  

 

کنارش رو پله نشستم، اما محض احتیاط که اگه یکی سر می  

 رسید، یکم بینمون فاصله گذاشتم. 

 

م کرد.    گردنمو گرفت، کاملا متحت 

دونم جی میخوام. میدونم چه احساسی دارم.  میدونم. من می -

؟  تو جی

 

 آب دهنمو قورت دادم. 

 

مجبورم با کلیفورد ازدواج کنم. بخاطر اوت فیته، خودت که  -

. کاری نکن که به انتخابم شک کنم.   میدونن

 

 سرشو تکون داد و ولم کرد.  

 



 

ن دیگه - شاید این بخاطر اوت فیت باشه، شایدم بخاطر چت 

ه از این به بعدم  ایه. اگه هنوز ب ه انتخابت شک نکردی، بهتر

 .  این کار رو نکپن

 

منظورت چیه؟-  

 

در باز شد. سری    ع از هم فاصله گرفتیم، اما نه قبل از اینکه 

 یکی ما رو ببینه. خوشبختانه اون شخص فقط سوفیا بود.  

 

 سوفیا چشماش از تعجب گشاد شد. 

ببخشید مزاحمتون شدم. -  

 

 بلند شدم. 

 

تموم شد.  نشدی. صحبتمون مزاحم-  

 

 رفتم سمت سوفیا. از چهره اش متوجه شدم نگرانم بود.  



 

 

. یه لبخند سری    ع بهش زدم  

؟ - ی سرویس بهداشپر مت   

 

 گفت:  

اوهوم.  -  

 

 یه نیم نگاه به سانتینو انداخت. 

 

ن نبود جی دیده بود. من و سانتینو  مشخص بود هنوز مطمی 

ا احتمالا هر جی بینمون زیاد حالت صمیمی نداشتیم، ام

 گذشته بود به هر حال رابطه مونو به سوفیا لو داده بود.  

 

؟- آره. تو جی  

 

- . منم میخوام برم سرویس بهداشپر  

 



 

بازوهامونو تو هم کردیم و رفتیم سمت حموم دستشونی اتاق  

 مهمان. 

 

 منتظر موند تا در رو ببندم، بعد گفت:  

خب، چند وقته؟ -  

 

لبخند عذرخواهی زدم، هرچند بعد از بحثم با سانتینو یکم 

 احساس گریه داشتم. 

 

از زمان پاریس. -  

 

ون.    نفسشو داد بت 

 

از اولش؟-  

 

آره. -  

 



 

وای آنا. چرا بهم نگفته بودی؟-  

 

تلفپن خیلی خطرناک بود. -  

 

؟ - زمان هانی که تو مهمونن ها همدیگه رو می دیدیم جی  

 

اس بدی داشتم. شونه بالا انداختم، احس  

 

ی بهت بگم که دقیقا   فقط... نمی- ن خواستم در مورد چت 

 مشخص نبود جی بود. 

 

 دیوونه شدم. 
ً
 نگاهی بهم انداخت که انگار فکر می کرد کاملا

 

صدای قدم های کسی از پشت در اومد و ما ساکت شدیم. 

این یادآوری خونی بود که اینجا خونه ی کلارک ها بود. اینجا  

 برا موضوع به این حساسی. امن نبود، 
ً
مخصوصا  

 



 

 پرسیدم: 

میشه فردا برا صبحونه همدیگه رو ببینیم؟-  

 

حتما. به هر حال دنیلو فردا جلسه داره. اما دیگه پنهون کاری -

 نداریما، خب؟

 

 بغلش کردم. 

 

قول میدم. -  

 

 

 

 

صبح روز بعد سوفیا اومد. دنیلو با بابا تو دفتر بابا جلسه 

ن ما با هم ، برا همی  ن
رفتیم سمت یه کافه رستوران.   داشیر

خوشحال بودم که سوفیا چند روز دیگه هم شیکاگو میموند.  

 به حمایتش نیاز داشتم. 



 

 

ا هم بخوام باهامون بیاد، اما   ن به این فکر کرده بودم که از لویت 

و   ود که همزمان به سؤال هاشون جواب بدمخیلی سخت ب

 براشون مسئله رو جا بندازم.  

 

ا رو جداگونه می دیدم تا در مورد سانتینو  ن یه دفعه دیگه لویت 

صحبت کنیم. به هر حال مشغول تدارکات عروسیشم بود، 

ن نمی خواستم با مشکلاتم م ربوط به سانتینو نگرانش برا همی 

 کنم. 

 

ین وافل  مورد علاقهبرا صبحونه رفتیم جای  ام، جانی که بهتر

بلژیکیو سرو می کردن. سانتینو ما رو رسوند اونجا، در نتیجه 

اونجا تو سکوت گذشت، به جز صحبت های   مست  به سمت

ن سانتینو و محافظ سوفیا که کنار  رسمی ای که گه گاهی بی 

 سانتینو جلو نشسته بود میگذشت. 

 



 

بود که فهمید حریم سانتینو به اندازه ی کافن باهوش 

ن نزدیک خصوض میخوایم ن ما سر یه مت  ن دور از مت  ، برا همی 

 ورودی نشست. 

 

فقط یکم قهوه ی تلخ با سالاد میوه خوردم. جدیدا کم پیش 

س مربوط به   داشته باشم. استر
ی

میومد احساس گرسنکی

سانتینو و عروسی ای که پیش رو داشتم تاثت  خودشو گذاشته 

 بود. 

 

ن   وافل خوردنش بهم نگاه کرد و بعد یه نگاه به سوفیا از بی 

سانتینو انداخت که با محافظ سوفیا اون سمت نشسته 

 بودن. 

 

واقعا فکر میکپن میتونن این عروسیو پشت سر بذاری؟ -  

 

هر روز کمتر حس می کردم که میتونستم، اما فقط پنج ماه تا 

عروسی فاصله داشتیم. تالار رزرو شده بود، دعوت نامه ها  

فرستاده شده بود، پذیرانی رزرو شده بود، حپر گل، کیک و  



 

ی که مونده بود   ن تزئینات، همه انتخاب شده بود. تنها چت 

 لباس عروسم بود که تا الان از خریدنش طفره رفته بودم. 

 

کنسل کردن عروسی تو این مرحله باعث واکنش شدید می 

شد. کلارک ها به شدت عصبانن می شدن و احتمالا اینو از  

های انتقام چشم اوت فیت میدیدن. حپر اگه گزینه 

خواستم برا خانوادم یا اوت فیت   گرفتنشون محدود بود، نمی

 مشکلی ایجاد کنم.  

 

اف ناگفته نمونه که من و سانتینو هم باید  به رابطه مون اعتر

 می کردیم. دست کم بابا و مامان که خیلی ناراحت می شدن. 

 

 آه کشید. 

این مکث خیلی طولانن ایه، آنا. -  

 

مجبورم. الان نمیتونم پا پس بکشم. کلیفورد بد نیست؛ -

 های  
ی

ظاهرش خوبه، هوشمند و بافکره. همه ی اینا ویژکی

 خوبیه که تو ازدواج ازشون قدردانن میکنم. 



 

 

، چون به قیمت از دست دادن - شاید. شایدم ازش متنفر بسیر

 عشق زندگیت تموم میشه. 

 

 شونه بالا انداختم.  

 

شاید کلیفورد بعد از چند سال طلاقم بده، اینجوری آزاد -

 میشم. 

 

شک دارم به این زودیا با طلاق رو شغلش ریسک کنه. بعدم -

ینه ی خونی وارد شدن به یه ازدواج با امید به طلاق سری    ع گز 

 نیست. سانتینو هم شاید تا اون زمان ازدواج کنه. 

 

فقط فکر اینکه سانتینو با کسی ازدواج می کرد منو به هم  

یخت. البته می خواستم خوشحال باشه، اما از دست  مت 

دادنش به یه زن دیگه فوق العاده دردناک بود. با این حال 

م. این واقعا براش منصفا نه نبود. نمیتونستم جلوشو بگت   

 



 

 دوباره آه کشید. 

در موردش فکر کن. بخاطر درک نادرستت از احساس -

 . ن  وظیفه، تو این کارها عجله نکن. پدر و مادرت درک میکین

 

 ابرو بالا انداختم.  

 

 فکر می-
ً
کپن اگه به مامان و بابام بگم من و سانتینو چند   واقعا

؟ ن  ساله پشت سرشون با هم می خوابیم، درک میکین

 

ید. خند  

 

احتمالا یکم عصبانن میشن، به خصوص از سانتینو. -  

 

ن نیستم بخوام رو همه جی ریسک کنم. این - مطمی 

خودخواهانه اس که به خاطر شانس کوچیکی که من و 

 سانتینو باید با هم باشیم، یه رسوانی بزرگ راه بندازم. 

 



 

 شونه بالا انداخت، ولی هنوز قانع نشده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27فصل  

 

 

 آنا 

 

 

ن قرارم تو مغازه ی لباس   ا به اولی  ن وقپر با مامان و سوفیا و لویت 

ن موند. فقط محافظ سوفیا تا  عروس رفتیم، سانتینو تو ماشی 

 داخل اومد دنبالمون، چون دنیلو همیشه خیلی حساس بود.  

 

ن که لباس ها رو نگاه می کردم سوفیا گفت:   همی 

.   فکر می- کردم خودت لباس عروستو طراج کپن  

 

ن فکر رو می کردم، اما به دلایلی نتونسته  خودمم همیشه همی 

بودم این کار رو انجام بدم. کوچیک ترین حس الهامی براش 

 نداشتم. 

 



 

مامان اومد کنارم و به یه لباس کلاسیک توردار قشنگ اشاره  

 کرد.  

 

- . فکر کنم تو این قشنگ بسیر  

 

ن لباس هانی که تا حالا دیده بودم، این یکی  از لباس در واقع بی 

 های مورد علاقه ام بود. 

 

امتحانش میکنم. -  

 

ون.   نیم ساعت بعد از فروشگاه لباس عروس اومدیم بت 

همون لباسی که مامان پیشنهاد کرده بود رو انتخاب کردم.  

 قشنگ و شیک بود و بهم حس جذابیت می داد. 

 

 فروشنده ازم پرسیده بود با لباس حس گرفته بودم یا نه. 

 



 

ن نبودم  بود و باعث می   مطمی 
ی

منظورش جی بود. لباس قشنکی

. اما وقپر پوشیده بودمش غرق   ن شد مردم تحسینم کین

 احساسات شده بودم؟

 

نه. اینجوریم نبود که انتظارشو داشته باشم. این عروسی بر 

وقت بود که امیدمو نسبت   پایه ی احساسات نبود. خیلی

 بهش از دست داده بودم. 

 

ر مورد لباس عروس یا عروسی من و سانتینو هیچ وقت د

صحبت نکرده بودیم. از زمان آخرین بحثمون این موضوعو  

به طور کلی نادیده گرفته بودیم، اما حپر رابطه های 

جنسیمونم خیلی کم شده بود. مثل یه جدانی طولانن مدت به 

 نظر می رسید که به هر دومون صدمه می زد. 

 

 

 

 



 

تنهانی رفتم. این برا تست کردن آخرین قرارم تو فروشگاهو 

لباسی بود که برام دوخته شده بود. نمی خواستم مامانم یا  

  کس دیگه ایم باهام باشه. از اینکه همه به صورتم نگاه می

ن که نبود، متنفر بودم.  یو ببیین ن ن چت 
 کردن و انتظار داشیر

 

سانتینو جلوی فروشگاه منتظر موند. تست کردن لباس تو  

تو قسمت پشپر انجام می شد.  رختکن جداگونه  

 

وقپر فروشنده بهم کمک کرد لباسو بپوشم، ازش خواستم  

یکم تنهام بذاره. نمیتونستم حرف زدن های مداومشو تحمل 

 صحبت هاش  
ً
کنم. میدونستم نیت خونی داشت، و احتمالا

ی بود که یه عروس شاد و هیجان ن زده بهش نیاز داشت،  چت 

خواستم.  اما من سکوت می  

 

ه شدم. خیاط کارشو شگفت ت و آینه رختکن به خودم خت 

ن انجام داده بود. لباس کاملا فیت تنم بود. انگشتامو رو   انگت 

 قسمت سینه هام کشیدم.  

 



 

سعی کردم خودمو تو اون روز تصور کنم که تو راهروی کلیسا  

به سمت کلیفورد می رفتم، اما ذهنم همش مردی که اونجا  

می داد. از مغزم متنفر بودم که  بود رو به سانتینو تغیت  

 اینجوری باهام بازی میکرد. 

 

 صدای قدم های سنگینو شنیدم. 

 

در باز شد و سانتینو اومد تو رختکن. هر دومون خشکمون زد.  

 چشماش منو سر تا پا دربرگرفت. 

 

 در رو پشت سرش بست. 

 

گلوم درد گرفت. احساسی که دوست داشتم هر جی زودتر از 

ن بره.    بی 

 

ممکپن با  چشماش جوری منو می خورد که حس گرمای غت 

 بهم می داد. 



 

 

خوشگل شدی، اما باید خودت لباستو طراج می کردی. با  -

 . ی که بقیه طراج کردنو بپوسیر ن  استعدادتر از ایپن که چت 

 

ین حرفن بود که تو این چند هفته  کاملا غافلگت  شدم. این بهتر

گذاشت. هنوز نسبت    ی اخت  بهم زده بود و واقعا روم تاثت  

به لباسانی که طراج می کردم یکم حس تردید داشتم، به 

ن مهمی مثل لباس عروس.   خصوص چت 

 

ه. بعدم فکر نمیکنم کلیفورد  - طراج کردن زمان زیادی میتی

 متوجه تفاوتش بشه. 

 

 به در تکیه داد و دستاشو برد تو جیبش. 

 

منعکس من متوجه میشم. طرح هات همیشه حس خاض -

 میکنه. سکسی باوقار. 

 



 

 خندیدم. 

 

سکسی باوقار؟ هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که -

حرف و سردم اینجوری صحبت کنه.  محافظ کم   

 

هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که لباس عروسیت با -

 .  کلیفیو انتخاب کپن

 

بعدش سکوت مثل لایه ی خاکستر خفه کننده ی بعد از 

ینمون حکم فرما شد. فوران آتشفشان ب  

 

چرا؟-  

 

 صدام به طرز عجیپی خشن بود. 

 

با نگاهش لختم کرد. چشمام به سینه ی عضلانیش افتاد. کل  

ن پاهام پخش شد.   بدنم دون دون شد و گرمای آشنا بی 



 

 

رو واکنش بدنم بهش تمرکز کردم و ناامیدانه سعی کردم قلبمو  

م. سانتینو رو می خواستم.  شهوت به راحپر قابل  نادیده بگت 

ل بود. راحت می شد راضیش کرد. خیلی راحت تر از   کنتر

 حسرت یه قلب. 

 

نمی خواستم سانتینو رو بخوام. قرار بود فقط راهی برا 

قبل از ازدواج باشه. راه نی عارضه و امن برا لذت سرگرمی 

 بردن. 

 

 و فاک، واقعا لذت برده بودم. 

 

ن بهم زد که  میدونست   یه لبخند آروم و مطمی 
ً
می گفت دقیقا

کردم. این لبخندی بود که همیشه زانوهامو   به جی فکر می

 حال نی نهایت آزارم می داد. فقط  
ن سست می کرد و در عی 

 سانتینو میتونست این کار رو باهام بکنه. 

 



 

چندتا ارگاسم آخر قبل از اینکه مجبور بسیر رابطه ی جنسی  -

ای؟کسالت آور با کلیفیو تجربه کنیو میخو   

 

حرفش نیش دار بود. شاید این روشش برا کنار اومدن با این 

ممکن بود که داشت به هر دومون آسیب می  موقعیت غت 

 رسوند. 

 

؟-  میتونن عروس یکی دیگه رو تو لباس عروسش بکپن
ً
واقعا  

 

از در فاصله گرفت و اومد سمتم. از آتیش تو چشماش درونم 

 پر از شهوت شد. 

 

ی. - کارهای خیلی بدتر از اینم کردم، سرر  

 

فرانسویش هنوز وحشتناک بود و میدونستم که برا اذیت 

 کردن من از قصد اینجوری حفظش کرده بود. 

 



 

شک ندارم. -  

 

ه شد. دستشو برد زیر  لبه ی   دقیقا روبروم وایساد و بهم خت 

کوتاه لباسم تا اینکه شورتمو پیدا کرد. از خیاط خواسته بودم  

جلوی لباسمو یکم کوتاه کنه تا متفاوت تر بشه. حالا باعث 

ی هم داشته باشه.  سی بهتر  شده بود دستر

 

ن شد.   لبخندش به طرز گناه آلود چالش برانگت 

 

 جلوم زانو زد. 

 

، ن جرات می   نگاهش بهم شورتمو گرفت و آروم کشیدش پایی 

 داد که بگم بس کنه. 

 

ولی بجاش با بلند کردن پاهام بهش کمک کردم. شورتمو  

 ، ن ن گذاشت. دوباره دستشو آورد پایی  درآورد و کنارش رو زمی 

باسنمو گرفت و سرشو برد زیر دامن لباسم. تو یه حرکت  

ن های واژنم کشید.  ن چی   زبونشو بی 



 

 

ز لایه های دامنم دندون هامو تو لب پایینم فرو کردم، دستام ا

رو سرش قرار گرفت. فروشنده برنمی گشت، مگر اینکه 

 محض بود.  
ی

صداش می کردم، اما این کار بازم ریسکی و دیوونکی

و تو سطخ که نمیتونستم با کلمات توصیفش کنم، احساس  

 اشتباهی داشت. 

 

خودمو تو آینه تماشا کردم، چشمای نیمه باز خمارمو، سینه 

ن   می شد و گونه های برافروخته مو. بعد هامو که بالا پایی 

نگاهم به سانتینو که نیمه پنهون بود، زیر لباس عروسم پنهون 

 بود، افتاد. لبخند تلخ رو لبام اومد. 

 

پیش، سانتینو و اون زن های متاهل خیانتکار رو به  چند سال

خاطر کاری که می کردن محکوم کرده بودم؛ اونوقت امروز به  

می دادم فقط یک ماه قبل از عروسیم، با لباس سانتینو اجازه  

 عروسم واژنمو بخوره. واقعا با اون ها متفاوت بودم؟

 



 

شاید کلیفورد براش مهم نبود که قبل از عروسیمون با 

مردهای دیگه باشم، اما شک داشتم اگه می فهمید با شورت و  

لباسی که برا عروسی انتخاب کرده بودم، با مرد دیگه ای 

رابطه ی جنسی داشتم، خوشحال می شد. فکرشو کنار زدم.  

م.   نمیخواستم الان اینو در نظر بگت 

 

 دندون هاشو کشید به کلیتم، باعث شد نفس نفس بزنم. 

 

!  نگو وقپر دارم واژنتو میخورم به کلیفن فکر - میکپن  

 

 تا آخر عمرم  
ً
نه اونجوری که سانتینو فکر می کرد. احتمالا

کردم.   د نزدیکی داشتیم، سانتینو رو تصور میوقپر من و کلیفور   

 

 با حالت التماسی گفتم:  
ً
 آروم و تقریبا

متوقف نشو. -  

 



 

ون داد، بعد دوباره زبونشو کشید رو شکافم. دیگه  نفسشو بت 

 
ً
صحبت نکردیم. دهن و زبونش تو کاوش کردن واژنم تقریبا

مانه بود. حس خداحافطین داشت. الان دیگه   محتاط و محتر

ابطه ی جنسیمون مثل خداحافطین به نظر می رسید؟ هر  هر ر 

 لمسی همراه با حسرت بود؟ 

 

با انگشتش لبه های پایینیمو از هم باز کرد و با لباش آروم  

کلیتمو مک زد. فقط با نوک انگشتش دهانه مو اذیت می کرد  

و آروم روش دایره می کشید. با حالت نی تاب به سرش 

و از خودم تو آینه نمی گرفتم. چسبیده بودم، اما اصلا نگاهم  

 

 زمزمه کردم: 

سانتینو. -  

 

به درخواست از نفس افتاده ام با فشار عمیق انگشتش پاسخ 

داد و یکم که گذشت ریتم آروم و ثابپر ایجاد کرد که با لباش 

 دور کلیتم هماهنگ بود. 

 



 

 زمزمه کردم: 

خواهش می کنم. -  

 

این احساسو هیچ وقت برا ارگاسم التماس نکرده بودم، و 

خواستم.  داشتم که انگار خیلی بیشتر از اینا می  

 

همزمان با مکیدن محکم کلیتم، یه انگشت دیگه داخلم فرو  

 برد. 

 

 با لرزش اومدم، باسنم یکم تکون خورد. 

 

ون گفت:   ن که از زیر لباسم میومد بت   همی 

ریزی کرده بودم.   بازی ای نبود که برنامه  این آتیش-  

 

موهاش ژولیده بود، لباش براق بود و صورتش از کمبود  

ن قرمز شده بود.  ر  اکست 

 



 

وایساد و خم شد تا لبامو ببوسه، گذاشت طعم خودمو  

بچشم. خواستم جلوش زانو بزنم اما دستاشو گذاشت رو 

 بازوهام و جلومو گرفت. 

 

ردی همه جی بینمون تموم میشه، آنا. شاید  وقپر ازدواج ک-

م که بیشتر از  حپر قبل از اون، اگه بتونم جلوی خودمو بگت 

ی نخوامت. دیگه نمیتونم این کار رو بکنم. تو کلیفورد   ن هر چت 

ین کار رو برا خانوادت  رو میخوای . اوکیه. سعی میکپن بهتر

ین کار رو برا خود کلیفورد  م انجام میدم.  انجام بدی، منم بهتر

محافظای خودشو داره و پدرتم قبول کرده یکی دیگه رو برا  

 محافظت بیشتر ازت انتخاب کنه. 

 

حس سرما و وحشپر که نمیتونستم توصیفش کنم تو  

هام نشست.  استخون   

 

تو چشمام نگاه می کرد، میتونستم عزمشو حس کنم، اما درد  

 عمیفر که خیلی خوب میشناختمم داشت. 

 



 

سر تکون دادم و شونه هاشو لمس کردم. به همدیگه نگاه 

 کردیم.  

 

حق با توعه. شاید باید الان تمومش کنیم. -  

 

درسته. -  

 

یه قدم رفت عقب. قفسه ی سینه ام اینقدر درد گرفت که 

 نگران بودم از حال برم. 

 

گلومو صاف کردم و سعی کردم از سرر توده ی ته گلوم خلاص  

 بشم. 

 

م. باید آماده بش-  

 

سر تکون داد، حالتش همونن شد که از گذشته یادم میومد.  

 مغرور و سرسخت. 



 

 

 برگشت و رفت. 

 

در پشت سرش بسته شد. قاب آینه رو گرفتم تا خودمو ثابت  

نگه دارم. احساس می کردم یه سوراخ جلوم باز شده بود و  

میخواست منو به درون خودش بمکه. تقریبا دلم میخواست 

کار رو بکنه. اجازه بدم این    

 

 

 

 

من و سانتینو از یه هفته پیش که تو فروشگاه لباس عروس 

 صحبت کرده بودیم، یه مانع نامرن  بینمون ایجاد شده بود.  

 

دیگه با هم نخوابیده بودیم. فاصله ایو که سرش توافق کرده  

بودیم حفظ کرده بودیم، اما تا اینجای کار حسم بهش قطعا  



 

ی که هنوز کمتر نشده بود. یه   ن هفته برا فراموش کردن چت 

 بینمون بود، زمان کمی بود. 

 

سانتینو چند قدم پشت سرم راه می رفت. حپر نمیتونستم 

بهش نگاه کنم. نسبت بهش احساس گناه می کردم، چون باید 

 سر قرار ناهارم با کلیفورد همراهیم می کرد. 

 

اما هیچ وقت بهش دروغ نگفته بودم. هر دومون میدونستیم  

طه مون تاری    خ انقضا داره. سه هفته دیگه. یا شاید از الان  راب

ن حسی داشت.   همچی 
ً
 دیگه منقضن شده بود. قطعا

 

وارد رستوران شدیم. کلیفورد با دوتا محافظ از قبل اونجا 

 بودن. 

 

 سانتینو زیر لب گفت:  

  البته که کلیفن به دوتا بادیگارد نیاز داره تا از کون ناز پرورده-

نه. اش محافظت ک  

 



 

حرفش به آتیش خشمم نسبت به خودم، نسبت به موقعیت 

 و حپر نسبت به کلیفورد، دامن زد. 

 

 چرخیدم سمتش. 

 

 زمزمه کردم: 

ن نکن. قراره باهاش ازدواج کنم؛ اینو - دیگه به کلیفورد توهی 

 بپذیر و به زندگیت ادامه بده. 

 

حالتش مثل سنگ شد، اما نگاهش خنجر عذاب وجدانو تو  

فرو کرد. بعد دوباره چشماش سرد و سرسخت شد. قلبم   

 

 با لبخند محکم رفتم سمت کلیفورد و روبروش نشستم. 

 

ن من و سانتینو چرخید.    چشمای آبیش بی 

همه جی خوبه؟-  

 



 

آره. محافظم برا راحت شدن از دستم روز شماری میکنه. از -

 این شغل متنفره. 

 

 کلیفورد تو فکر چشماشو تنگ کرد. 

 

، اما احساساتش کاملا دروغگوی خی- لی خونی هسپر

 مشخصه. ممکنه مشکلی ایجاد کنه؟

 

 لبخندم سفت تر شد. 

 

سی. بهت گفتم که مشکلی پیش - نیاز نیست اینقدر اینو ازم بتی

 نمیاد. حالا بیا درباره ی دلیل این دیدار صحبت کنیم. 

 

در رابطه با عروسی یه سری نگرانن های امنیپر هست، برا  -

ن ممکنه  مجبور بشیم مکانشو تغیت  بدیم تا از حادثه همی 

ی کنیم.   های احتمالی جلوگت 

 



 

 دهنم باز شد. 

 

میخوای سه هفته قبل از عروسیمون مکانشو تغیت  بدی؟ -  

 

 امنیت من خیلی -
ً
وریه. پدرم برا امنیت خودش و احتمالا ضن

 نگرانه. 

 

ن دوتا محافظ آوردی؟ - برا همی   

 

داد. به نشونه ی تایید سر تکون   

 

 خم شدم جلو.  

این به خاطر طرفداری پدرت از دادن حق انتخاب به زنان برا -

 سقط جنینه؟ 

 

دقیقا. از اون زمان تا الان کلی تهدید جانن شده. منم چون تو  -

 این مورد کنارشم تهدید کردن. 



 

 

. این عروسی  داری با یکی از اعضای اوباش ازدواج - میکپن

پدرم بالاترین تدابت  امنیپر   امنیت کامل داره، نگران نباش. 

 ممکنو ترتیب داده. 

 

با این حال مکانش خیلی وقته برا عموم مشخص شده. تغیت  -

 لحظه آخری، نقشه های حمله ی احتمالیو سخت تر میکنه. 

 

اگه کسی بخواد تو و پدرتو بکشه، برا این کار عروسی اوباشو  -

ن تریو انتخاب نمیکنه. حپر دیوونه ترین آدمم گزینه ی مطم ی 

 انتخاب میکنه. 

 

این یه بیانیه ی خیلی عمومی میشه. -  

 

هر زمانن که کسی به تو یا پدرت حمله کنه بیانیه ی عمومیه. -  

 



 

میاورد  نگاهم به سانتینو جلب شد که داشت هجوم

ن می دویید و اسلحه شو کشیده  سمتمون. با حالت جنون آمت 

 بود. 

 

ن  نگاهامون به هم رسید، تو چشماش عزم خال ص و در عی 

پرده رو دیدم. یهو یه شلیک به صدا دراومد و  حال ترس نی 

 خون رو صورتم پاشید. 

 

ن و رو صندلیم قرار  سانتینو خورد بهم و منو هل داد رو زمی 

ن   به زنگ زد. همی  ، گوشام و سرم از ضن ن گرفت. افتادم رو زمی 

کرد و    که سعی می کرد منو دور کنه با بدنش ازم محافظت

 منو پوشوند. 
ً
 کاملا

 

ی اومد. سانتینو هیس کشید.   صدای شلیک های بیشتر

 

سیدم،   سرگردون بودم و کاملا گیج شده بودم. زیاد نمیتر

… دقیقا نمیدونستم چه حسی داشتم.   بیشتر

 



 

سانتینو همچنان منو می کشید و شلیک می کرد. گوش هام به  

ن نگاه انداختم و دیدم  بلوز سفیدم شدت سوت می زد. به پایی 

 قرمز شده. 

 

اهن سانتینو رو دیدم که خونن   بهم شلیک شده بود؟ بعد پت 

 بود. 

 

شلیک دیگه ای زده شد و سانتینو دوباره لرزید و ناله کرد.  

الان از یه زخم گلوله تو شونه شم خون می چکید. با ناله بلند 

 شد و یکیو هدف گرفت. 

 

ده بود. سانتینو یه مرد با چندتا زخم گلوله پشت بار پنهون ش

.  بهش شلیک کرد. سر مرد به عقب پرت شد  ن و افتاد رو زمی   

 

ن می کشید. آروم  چرخید سمتم،  سانتینو نفس های سنگی 

ی شده بود و چشماش یکم تمرکزشو از   صورتش خاکستر

 دست داده بود. 

 



 

 پرسید: 

آسیب دیدی؟ -  

 

به نشونه ی منفن سر تکون دادم و سعی کردم بشینم، اما 

. مجبور بود وزنشو رو یه دستش نگه دوبار  ن ه هلم داد پایی 

 داره، مشخص بود برا صاف شدن خیلی ضعیف شده بود.  

 

ن بمون، شاید بازم شلیک بشه. - پایی   

 

باید آمبولانس ختی کنیم! تت  خوردی! -  

 

 لبخند خشک زد. 

 

م. - بهت گفتم بخاطرت میمت   

 

 با لحن تند زمزمه کردم: 

اینو نگو! -  



 

 

ون می چکید. اصلا خوب به نظر نمی رسید. رو سرم داشت خ  

 

آخرین بوسه رو به مرد در حال مرگ میدی تا وانمود کنم  -

؟   مال مپن

 

 با صدای گرفته گفتم:  

. سانتینو -  

 

ن  با لباش ساکتم کرد و منو بوسید، اما بعد دستاش آروم لت 

 خورد و افتاد رو پهلوش. 

 

 جیغ زدم: 

سانتینو؟ -  

 

تکونش دادم، اما تکون نخورد. کنارش زانو زدم و   

 



 

 یکی از محافظ ها گفت: 

با آمبولانس تماس گرفتیم. -  

 

اون یکی همچنان از کلیفورد محافظت می کرد و زخمی که رو  

 شونه ی کلیفورد بود رو فشار می داد. 

 

فقط نصفه نیمه بهشون گوش می دادم. گوشیمو برداشتم و  

اش رد خونن  شماره ی بابا رو گرفتم، انگشتام رو صفحه 

 گذاشت. 

 

ن که بابا جواب داد، صحبت کردم:   همی 

سه. - بابا، سانتینو تت  خورده. چند بار. خیلی بد به نظر مت   

 

 پرسید: 

؟ - ؟ تو خونی کجانی  

 

 تو پس زمینه صدای حرکتشو می شنیدم. 



 

 

ولنتینا، همه ی محافظ ها رو ختی کن! -  

 

بابا! سانتینو تت  بارون شده. -  

 

؟ آروم باش، - آنا. تو در امانن  

 

ن  مامان تو پس زمینه صحبت می کرد و صدای موتور ماشی 

 اومد. 

 

 زمزمه کردم: 

لن. -
ُ
آره. کافه ی لینک  

 

ین افرادم بهتو می فرستم. - نزدیکتر  

 

ه و بهم ریخته ی سانتینو رو نوازش کردم.   موهای تت 



 

 

 آروم زمزمه کردم:  

ه.  - بابا، فکر کنم سانتینو داره میمت   

 

خیلی آروم بود، نه خشمی، نه ناامیدی ای، نه صورتش 

 .  شادی و نه عشفر

 

سم اونجا. پشت تلفن باهام بمون، خب؟ - زود مت   

 

ل شده بود.   صدای بابا آروم و کنتر

 

 گفتم:  

. باشه -  

 

 گوشیو محکم تر به گوشم چسبوندم. 

 



 

 کلیفورد زمزمه کرد: 

، اون بدتر از من به نظر - ن سه. به اون کمک کنی  مت   

 

یکی از محافظ هاش کنار سانتینو زانو زد و نبضشو گرفت، 

بعد یه دستمال پارچه ای تا کرد و رو زخمی که پشت سانتینو 

 بود فشار داد. 

 

همون جا نشستم و صورت سانتینو رو که آروم به نظر می  

 رسید نوازش کردم. 

 

انگار زمان متوقف شده بود. بعد صدای آژیرها سکوتو  

ی قوی منو گرفت. یکی از مردهامون بود که شکست. دستا

 داشت سعی می کرد منو بکشه بالا. 

 

 مثل گربه ی وحسیر جیغ زدم: 

میمونم! -  

 



 

ها کنار سانتینو زانو زدن  سر تکون داد و کنارم قرار گرفت. دکتر

اونجا نرفتم، انگار  و منو کنار زدن. یکم رفتم عقب، اما از 

گه داره. زنده ن رو  حضورم میتونست سانتینو   

 

 بابا گفت: 

آنا. -  

 

خم شد روم. به بالا نگاه کردم. بازوهامو گرفت و کشیدم بالا. 

 بررسیم کرد و گونه مو بوسید.  

 

 بعد مامان بغلم کرد.  

بیا برسونیمت خونه. -  

 

نه. باید پیشش بمونم. -  

 

این زمانن بود که انتسو رو دیدم که  بابا رفت کنار سانتینو. 

ن سعی می کردن  کنار سر سانتینو  ها داشیر زانو زده بود. دکتر



 

. دستای مامان دورم سفت شد. انتسو   ن سانتینو رو احیا کین

 مثل من موهای سانتینو رو نوازش کرد. قلبم شکست. 

 

دنش  ن که میتی ن و همی 
ها سانتینو رو روی برانکارد گذاشیر دکتر

ن انتسو از کنارش تکون نخورد.   سمت ماشی 

 

با سرعت کمتر دنبالشون رفتم، دستای مامان همچنان دورم 

احاطه کرده بودن. بابا   بود. چندتا سرباز اوت فیت منطقه رو 

ن اینکه   داشت با کلیفورد و محافظاش صحبت می کرد، حی 

 می کردن.  
ی

 دوتا دکتر دیگه به زخم رو شونه ی کلیفورد رسیدکی

 

: وقپر آمبولانس راه افتاد از مامان پرسیدم  

میشه تا بیمارستان بریم دنبالشون؟ -  

 

 چهره ی مامان مهربون بود. 

 



 

ن بشیم حالت - یم خونه و مطمی  عزیزم، اول باید تو رو بتی

یم بیمارستان، اوکی؟ ن شدی مت   خوبه. بعد از اینکه تمت 

 

کرد که به    بابا کنارمون ظاهر شد. به یه لیموزین مشکی اشاره

 سمتمون حرکت کرد.  

 

خونه. به محض اینکه با  مستقیم بدون توقف.  برین خونه. -

 همه ی افراد درگت  صحبت کردم، منم میام خونه. 

 

اگه خواسپر بری بیمارستان منم باهات میام، خواهش  -

 میکنم. 

 

بابا به نشونه ی تایید سر تکون داد و گونه مو بوسید، بعد 

 منو مامانو سوار لیموزین کرد. 

 

شت. وقپر وارد عمارتمون  تا خونه تو مه تاری گذ مست  

شدیم، لئوناس بلافاصله دویید سمتمون. دوتا اسلحه تو جلد 

اش داشت.   اسلحه   



 

 

بئا با ریکاردو و روکو تو کتابخونه اس. منطقه امنه. -  

 

 منو کشید تو بغلش و سر تا پا بررسیم کرد.  

 

خواستم بیام، اما بابا ازم خواست با آر جی و ریکاردو  منم می-

حافظت کنیم. از بئا م  

 

 سر تکون دادم و بهش چسبیدم. 

 

سانتینو چطوره؟-  

 

 نگاهش تو چشمام سوخت. راه گلوم بسته شده بود. 

 

 دستشو پیچید دور شونه هام. 

مش تو اتاقش، مامان. میتونن بری پیش بئا؟ وحشت - من میتی

 زده شده. 



 

 

مامان مردد شد. به لئوناس چسبیدم و انتخابو ازش گرفتم.  

لئوناس منو تقریبا به سمت طبقه ی بالا می کشید، چون 

احساس می کردم پاهام اونقدر شل شده بود که نمیتونستم 

 ثابت بمونم. 

 

ن آرایشم  وارد اتاقم شدیم و لئوناس در رو بست. تو آینه ی مت 

ن نبودم  خودمو دیدم. صورتم پر از ذره های خون بود. مطمی 

تینو. اما خونن که بلوز از زخم شونه ی کلیفورد بود یا سان

 سفیدمو خیس کرده بود... همش از سانتینو بود. 

 

 گفتم: 

توالت! -  

 

منو کشوند تو دستشونی و موهامو گرفت بالا تا تو توالت بالا  

 بیارم. 

 

 وقپر کارم تموم شد، سیفونو زد. 



 

 

-  
ً
ن باره که این کار رو برا تو انجام میدم. معمولا این اولی 

مصرف زیاد الکل بالا میاره. روکوعه که بعد از   

 

حوله ی خیسو ازش گرفتم و صورتمو پاک کردم. لبخند 

ضعیف زدم. حوصله ی بلند شدن نداشتم. روبروم نشست و 

 به وان حموم تکیه داد.  

 

جی شد آنا؟ -  

 

 رسیدم که سانتینو نی  
براش تعریف کردم، وقپر به قسمپر

متم.  جون رو برانکارد بود، صدام شکست. دستشو آورد س

 بهش چسبیدم و گذاشتم بغلم کنه. 

 

ه. - سانتینو خیلی قوی و سرسخته. نمیمت   

 

 لرزیدم.  



 

 

جونشو به خاطر من به خطر انداخت. -  

 

اینکه   این شغلشه، آنا. بخاطر این احساس گناه نکن. بخاطر -

باعث شدی مرد بیچاره عاشقت بشه و با یکی دیگه ازدواج 

 میکپن احساس گناه کن. 

 

می کپن نباید با کلیفورد ازدواج کنم؟ فکر -  

 

 فیت نباید با سیاست اینجوری قاطی بشه،  به نظرم اوت-

. اما میدونم من تنها کسیم که  توعم نباید باهاش قاطی بسیر

 ، تو این خانواده اینجوری فکر میکنه. بهت نمیگم جی کار کپن

ولی باید قبل از اینکه دوباره سانتینو رو میبیپن تصمیمتو 

ی تا اون بتونه ادامه بده. تا روز  آخر دنبال خودت  بگت 

 نکشش. 

 

محکم آب دهنمو قورت دادم. باید خیلی زودتر از اینا سانتینو 

تر از این بودم که بدون اون باشم.  رو ول می کردم، اما ضعیف   



 

 

لئوناس درست می گفت. نمیتونستم اینو ادامه بدم. سانتینو 

 می کرد،
ی

نه اینکه از من محافظت کنه و  باید برا خودش زندکی

 منتظرم بمونه.  

 

باید کسیو پیدا می کرد که بیشتر از من لیاقتشو داشته باشه.  

برا مدت طولانن خودخواه بودم. باید بالاخره آزادش می کردم،  

 حپر اگه قلبم خورد میشد. 

 



 

 

 



 

28فصل  

 

 

 آنا 

 

چشمامو پاک کردم و با قاطعیت به نشونه ی تایید سر تکون 

م. داد  

 

آماده شدم و با مامان و لئوناس به سمت بیمارستان حرکت 

م که ممکنه سانتینو زنده  کردیم. جرات نداشتم در نظر بگت 

ه.   نمونه. سانتینو قوی بود، هیخی نمیتونست جلوشو بگت 

 

 مامان دستمو گرفت و فشار داد. 

کاریو که قرار بود انجام بده، انجام داد. تا همیشه ازش  -

 ممنونم. 

 



 

جوری گفت که انگار خودش نمیتونست اینو بهش بگه. هر  

جی به بیمارستان نزدیک تر می شدیم، ترسم بیشتر می شد. 

 آب دهنمو قورت دادم، اشک از چشمام سرازیر شد. 

 

 لئوناس بهم نگاه نگران انداخت.  

خوب میشه. -  

 

وقپر رسیدیم بیمارستان، ما رو به سمت محوطه ی انتظاری  

ه مردم در حالی که عزیزاشون زیر جراج بودن اونجا بردن ک

نشسته بودن. انتسو رو یکی از صندلی های پلاستیکی آنی  

هاش   که راحت نبود نشسته بود، دستاش رو رون  کوچیک

 . ن  بود و سرشو انداخته بود پایی 

 

کنارش یه دختر نشسته بود که حدس زدم خواهر کوچیک تر  

شو پیچیده بود دور خودش و به  سانتینو، فردریکا باشه. دستا

ه شده بود. با حالت   دری که به در اتاق عمل می رسید خت 

مردد جلوی ورودی این پا اون پا شدم. مامان مستقیم رفت  



 

  سمت انتسو و کنارش نشست و دستشو گذاشت رو شونه

 اش.  

 

انتسو با چشمای قرمز نگاهشو آورد بالا. با حالت قاطع نفس  

رفتم سمتشون. رو صندلی خالی کنار فردریکا عمیق کشیدم و 

نشستم. لباسی پوشیده بود که احتمالا راهبه های تازه کار می  

پوشیدن؛ مقنعه ی سفید و روپوش مشکی. حتما تو مراحل 

 پایانن قبل از این بود که سوگند نهاییو یاد می کردن. 

 

وقت ندیده بودمش، اما از داستان هانی که سانتینو  هیچ

ش بهم گفته بود، آشنا به نظر می رسید. درمورد  

 

فقط یه نگاه کوتاه بهم انداخت، اما چشماش خالی بود. به  

ه شد. از رو غریزه عمل کردم و دستشو گرفتم و   درونم خت 

فشار دادم. دلداری دادن یه راهبه حس عجیپی داشت، اما به 

خودم یادآوری کردم که اونم مثل من یه انسان بود. تو دست  

اش تسبیح صلیب دار داشت. دیگه   

 



 

 آروم گفتم: 

ببخشید. -  

 

 بالاخره بهم نگاه کرد.  

 

؟- برا جی  

 

سانتینو به خاطر من اینجاس، چون می خواست از من -

 محافظت کنه. 

 

- 
ی

میکنه، بخاطر تو.  سانتینو بخاطر شغلش زندکی  

 

 نامفهوم گفت. قلبم محکم به هم  
ً
قسمت آخر رو تقریبا

ده شد. داشتم جی   کار می کردم؟ فسرر  

 

ون. انتسو بلافاصله بلند شد و رفت    اومد بت 
در باز شد و دکتر

 سمتش. بقیه هم چند قدم پشت سرش رفتیم. 



 

 

حالتش پایدار شده. مجبور شدیم طحالشو برداریم و دچار  -

 خونریزی داخلی شد. بادقت زیر نظر داریمش. 

 

 نفس راحت کشیدم. مامان بهم لبخند زد. 

 

.  انتسو و فردریکا   ن تو راهرونی که به اتاق سانتینو می رسید رفیر

خواستم باهاشون برم و وقپر سانتینو به هوش میومد  می

 اونجا باشم. 

 

به شدت دلم می خواست سانتینو رو ببینم. نمی خواستم  

بدون دیدنش برم، نمیتونستم. مامان وقپر صحبتش با دکتر  

 تموم شد، اومد پیشم.  

 

 شونه مو فشار داد.  

یشه. خوب م-  

 



 

با نی حسی سر تکون دادم. نمیتونستم حس بدی که داشتمو 

 توضیح بدم.  

 

بیا، بیا بریم خونه. -  

 

 مکث کردم.  

 

 ابروهای مامان توهم رفت.  

در حال حاضن هیچ کاری نیست که ما بتونیم برا سانتینو یا -

خانوادش انجام بدیم. خانوادش کنارشن. به کسانی که 

ه. دوستشون داره نیاز داره،  ن فعلا این مهم ترین چت   

 

حالت تهوع داشتم و احساس گناه می کردم. سانتینو منو 

دوست داشت. با تمام وجودم اینو میدونستم. منم عاشقش  

بودم، اما گاهی اوقات عشق کافن نبود. گاهی وقتا مجبور می 

 شدیم برا صلاح یکی دیگه انتخاب سخپر انجام بدیم. 

 



 

 فردریکا صدام زد: 

آنا! -  

 

 چرخیدم سمتش. 

 

به نظرم توعم باید بیای. میدونم که محافظت ازت برا  -

 سانتینو چقدر مهمه. خیلی وقته میشناستت. 

 

چهره ی مامان حالت تعجب و بعد تشکری گرفت. سر تکون  

 داد و دوباره دستمو فشار داد. با عجله رفتم سمت فردریکا. 

 

 زمزمه کردم: 

ممنون. -  

 

نجام میدم، آنا. میدونم شما دوتا تو این کار رو برا سانتینو ا-

 مست  خیلی مخرنی قرار دارین. 

 



 

ن بافر مونده بود؟   ی برا گفیر ن ی نگفتم، چون چه چت  ن چت 

داشت حقیقتو می گفت و مهم نبود که چرا بهم اجازه داد  

 سانتینو رو ببینم، فقط مهم این بود که کار رو کرده بود. 

 

نی که بهش وصل بود  وقپر وارد اتاق سانتینو شدم، دستگاه ها

و بوی ضدعفونن کننده مثل پتک بهم خورد. انتسو کنار 

 سانتینو نشسته بود. 

 

سانتینو رو که دیدم خشکم زد. به طرز وحشتناکی رنگ پریده  

به نظر می رسید. دوتا تزریق خون به دستاش وصل بود و  

.   دستگاه  ن ها رو عملکرد بدنش نظارت داشیر  

 

ن حال به قد بلندش تختو کوچیک  نشون می داد، اما در عی 

نظر می رسید ممکن بود تو تشک ناپدید بشه. این پارادوکسی 

 بود که نمیتونستم برا خودم توضیحش بدم. 

 

آروم به تخت نزدیک شدم و دستشو گرفتم. نمیدونستم جی  

 بگم، جی کار کنم. 



 

 

م و خجالت منو دربرگرفت.   انتسو که بهم نگاه کرد حس سرر

صدا تو چشماش بود، و   حالت اتهامی نی  اونم میدونست. 

 میدونستم برا این نبود که سانتینو بخاطرم گلوله خورده بود. 

 

برا اتفافر که افتاده متاسفم. -  

 

 انتسو با لحن سرد گفت:  

- . ، متاسف نیسپر ی که باید متاسف باسیر ن اما برا چت   

 

 سفت شدم. انتسو همیشه با من مهربان بود، باهام شوجن می

کرد. با این حال   کرد و حپر وقپر بچه بودم باهام بازی می

 وفاداریش به سانتینو بود، همون جوری که باید میبود. 

 

بابا، سانتینو هم به اندازه ی آنا مقصره. میتونست همه چیو  -

 تموم کنه. یه بزرگساله و باید مسئولیت کارهاشو قبول کنه. 

 



 

 به پسرش انتسو به نشونه ی منفن سر تکون داد و ب
ی

ا خستکی

 نگاه کرد.  

 

نه. قلبش اجازه نمیده. -  

 

از تخت فاصله گرفتم و از سانتینو دور شدم. درست می  

 گفت. 

 

 فردریکا هشدار داد: 

نباید الان در مورد این موضوع بحث کنیم. نمیدونیم سانتینو -

 چقدر میتونه بشنوه. 

 

 انتسو گفت: 

ه ببیپن ح- ن بیمارستانه. بهتر الش چطوره. نامزدتم تو همی   

 

 سر تکون دادم و محکم آب دهنمو قورت دادم.  

 



 

امیدوارم سانتینو زود به هوش بیاد. دیگه مزاحم شما و  -

 سانتینو نمیشم. 

 

چرخیدم و رفتم. انتسو درست می گفت. لئوناس درست می  

می کردم. سانتینو گفت. باید قوی می شدم و سانتینو رو ول 

ها رو بینمون تموم نمی ک ن رد، حپر وقپر ازدواج می  خودش چت 

یو تموم نمی کرد.  ن  که زده بود چت 
 کردمم با وجود حرفن

 

معشوقه ام می شد و یواش یواش از تلخن بودن من با کلیفورد 

شکسته می شد. رابطه مون بیشتر و بیشتر سمی می شد، تا 

ن می رفت.   هانی که اولش داشتم از بی 
ی

 زمانن که تمام قشنکی

 

منتظرم بود.  مامان تو قسمت انتظار   

 

 با دیدنم حالت نگران پیدا کرد.  

جی شده؟-  

 



 

. امیدوارم سانتینو زود به هوش بیاد. فکر کنم باید برم - هیخی

 دیدن کلیفورد. شنیدم اونم اینجاس. 

 

 میدونست مشکلی هست، ولی بهم فشار 
ً
مامان مطمئنا

ام میذاشت و میدونست اگه  نیاورد. همیشه به مرزهام احتر

م سراغش.  بخوام باهاش صحبت کنم، در نهایت خودم مت 

ن جوری بود، به جز رابطه ام با سانتینو.   همیشه همی 

 

به این فکر کردم که میتونستم در مورد این موضوعم باهاش  

. شاید چند سال دیگه که ازدواج کرده بودم  م یا نهصحبت کن

 و گذشت چند سال درد این حقیقت تلخو کم کرده بود. 

 

یه پرستار ما رو به سمت اتافر که کلیفورد توش تحت درمان 

بود هدایت کرد. مامان با دوتا محافظمون و دوتا محافظ 

 کلیفورد جلوی در موندن. وارد اتاقش شدم. 

 

تنها بود. لبه ی تخت نشسته بود و به پاهای    کلیفورد تو اتاق

ه شده بود. بالا تنه اش برهنه بود اما بانداژش،  برهنه اش خت 



 

سینه، شونه و بازوی چپشو پوشونده بود که جلوی سینه اش 

ن موهای حالت دار بلوندش به بالا نگاه  آتل شده بود. از بی 

 کرد. حپر متوجه نشده بودم که دوباره موهاش بلند شده

 بود.  

 

 بهم لبخند عجیب زد.  

یکی دیگه از افراد تو زندگیم که من انتخاب دومشم. -  

 

 کنارش نشستم. 

 

منظورت چیه؟-  

 

ون جلوی بیمارستانه، به صورت  - بابام با عشق اولش بت 

، کنفرانس مطبوعانر داره و میگه که چقدر از این حمله   علپن

لزل شده. مامانمم با تراپیستشه، چون  ن نمیتونست شوکه و متر

به ی روج ای که بهش وارد شده رو تحمل کنه.   ضن

 



 

ن کرد.   خنده ی تمسخرآمت 

 

توعم با محافِظِت بودی، مردی که ترجیح میدی باهاش -

 .  ازدواج کپن

 

 با لحن ضعیف گفتم:  

این درست نیست. -  

 

. از دروغ متنفرم. با دروغ احاطه -
ی

مجبور نیسپر بهم دروغ بکی

 شدم. 

 

چطوره؟حالت -  

 

 به بازوش اشاره کردم. 

 

مسکن ها موثرن. دوتا گلوله فقط آسیب جزن  وارد کرده. -  

 



 

 نگاهمو دید و دوباره لبخند عجیب زد.  

 

حالا دیگه تت  خوردم. نمیدونم این بهم وایب پسر بد بودن  -

 میده که باعث بشه منو مثل یه مرد ببیپن یا نه. 

 

اض کردم:   اعتر

بینم. تو رو مثل یه مردی می-  

 

فقط دو هفته و نیم تا عروسیمون مونده. -  

 

به سه هفته رندش   درست می گفت. دو هفته و نیم. تو ذهنم

 می کردم که کمتر دلهره آور به نظر برسه. 

 

 از الان اوج سیستم -
ً
میدونم. همه جی آماده اس. بابام احتمالا

امنیتیو گذاشته. نگران ایپن که به خاطر بانداژهات کت و  

 شلوارت خوب فیت تنت نشه؟

 



 

؟- میخوای باهام ازدواج کپن  

 

در موردش به توافق رسیدیم. پدر و مادرمون همه چیو  -

 تنظیم کردن. چند صد مهمون دعوت شده. 

 

؟- میدونم. اما خودت میخوای باهام ازدواج کپن  

 

؟ من زن رویاهاتم؟ - تو جی  

 

 بدون مکث کردن به نشونه ی منفن سر تکون داد.  

 

، اما احساس می کنم یه رگه ی دستکاری  - خوشگل و باهوسیر

 که اینا پایه ی خونی برا 
داری و دروغگوی خیلی خونی هسپر

 ازدواج نیست. 

 

ی می ن خواستم میتونستم طرف  آخ. دقیقا حق داشت. اگه چت 

ی خونی بودم مقابلمو دستکاری کنم، و تو اینم که دروغگو 



 

شکی نبود. هر دوش تو دنیانی به خشپن مافیا، استعدادهای  

مفیدی بود، به خصوص وقپر دختر کاپو بودی، اما تو ازدواج 

 زیاد خوشایند نبود. 

 

 با نی حسی ادامه داد: 

اما به هر حال باهات ازدواج میکنم. -  

 

 . ن  از رو تخت اومدم پایی 

 

ی نیاز داری؟- ن چت   

 

عجیب بود.  انگار سوالم براش  

 

ن کسی هسپر که اینو پرسید. پدرم فقط بهم گفت که  - اولی 

ایطو مدیریت کنیم. ممنون.   چجوری باید این سرر

 

خواهش میکنم. -  



 

 

 مکث کردم.  

 

سعی میکنم همسر خونی باشم، کلیفورد. -  

 

منم سعی میکنم شوهر خونی باشم. شاید دفعه ی بعد -

 خودم بخاطرت گلوله بخورم. 

 

سفت زدم، افکارم به سمت مردی رفت که نه   بهش یه لبخند 

 فقط یکی، سه تا گلوله بخاطرم خورده بود. 

 

 

 

 

صبح روز بعد وقپر مامان بیدارم کرد، فهمیدم اتفاق بدی 

 افتاده. 

 



 

 با حالت خواب آلود و سرگردون پرسیدم: 

جی شده؟-  

 

 از تخت بلند شدم. 

 

بغل  داشتم خواب می دیدم که برگشته بودم پاریس و تو 

 سانتینو بودم. 

 

 مامان شونه مو لمس کرد، چشماش نرم شد.  

سانتینو دچار سپسیس شده. مجبور شدن تو کمای مصنوعی -

 قرارش بدن. 

 

 تمام دنیام فرو ریخت. 

 

خوب میشه؟-  

 



 

ی بگن. دارن تمام تلاششونو - ن ها فعلا نمیتونن چت 
دکتر

 . ن  میکین

 

نم احساس پوجی می کردم، به خصوص به این دلیل که بد

 هنوز لمسشو از خوانی که دیده بودم حس می کرد.  

 

باید برم ببینمش. -  

 

 دستمو گرفت.  

 

انتسو تماس گرفت تا وضعیت سانتینو رو بهمون اطلاع بده -

و خواست که به خودش و خانوادش فضا بدیم و نریم اونجا.  

گفت بهت بگم رو تدارکات عروسی تمرکز کپن چون سانتینو 

خواست. اینو می   

 

 آروم گفتم: 

 حق داره. -
ً
آره. احتمالا  



 

 

ن سانتینو رو رها کنم و ازش   خانواده ی سانتینو ازم میخواسیر

ام میذاشتم. اونا سانتینو رو  بگذرم. باید به خواسته شون احتر

. سانتینو لیاقت خوشبختیو داشت.  ن  میشناخیر

 

 

 سانتینو 

 

 

بودم.   وقپر چشمامو باز کردم در حد مرگ آشفته و سرگردون

دیدم تار بود و اطرافم ناآشنا بود. ولی بعد صدای بیمارستانو 

فتم دیدن  تشخیص دادم، صدای بوق آشنانی که وقپر مت 

سربازهانی که بعد از مجروح شدن به بیمارستان منتقل می 

شنیدم.  شدن، می  

 

 بابا گفت: 

پسرم. -  



 

 

سرمو آروم چرخوندم. کنارم نشسته بود و اونم به اندازه ی  

ن داغون به نظر می رسید. فردریکا پشت سرش از رو صندلی م

ن بار روپوششو  بلند شد، مقنعه اش چروک شده بود و برا اولی 

 نپوشیده بود. 

 

هی، بابا، فردی. -  

 

از صدای خودم تعجب کردم. خشن و کلفت بود، انگار خیلی  

 وقت بود صحبت نکرده بودم. 

 

پیشونیمو بوسید؛ انگار یه بچه فردریکا به تختم نزدیک شد و 

ی کوچیک بودم. وقپر به خاطر استفاده نکردن از اسم جدید 

و رسمی راهبگیش، حرفمو تصحیح نکرد، فهمیدم اوضاع  

 خیلی بده. 

 

 بقیه ی اتاقو گشتم.  

آنا کجاس؟ حالش خوبه؟-  



 

 

 بابا به دستاش نگاه کرد. 

 

اینجا نیست. حالش کاملا خوبه، نگرانش نباش. -  

 

سعی کردم بشینم اما بدنم با موج حالت تهوع و سرگیجه 

 تلاشمو مجازات کرد. 

 

 گفتم:  

ن الان. - باید ببینمش. همی   

 

هر حس لعنپر ای که نسبت بهش داشتمو بهش می گفتم، 

اینکه چجوری وقپر زندگیم داشت جلوی چشمام می 

ده بودم. و گذشت، هر لحظه لحظه ای بود که باهاش گذرون

آینده ام خیال پردازی می کردم کنار اون بودم.   وقپر در مورد 

 نمیذاشتم با کلیفورد ازدواج کنه.  

 



 

اهمیپر نداشت، حپر اگه مجبور می شدم کلیفورد رو  

میکشتم. آنا باهاش ازدواج نمی کرد. با کسی بجز من ازدواج 

نمی کرد. برام مهم نبود چقدر باید باهاش صحبت می کردم تا  

، میدونستم که در نهایت جا بندازهاینو تو کله ی لجبازش 

 قبول می کرد. 

 

بابا و فردریکا به هم نگاه کردن، نگاهی که ازش متنفر بودم و  

 . ن  کم پیش میومد این نگاه بهم بشه: نگاه ترحم آمت 

 

 پرسیدم: 

جی شده؟-  

 

ممکن خراشیده و خشک شده بود. حپر بعد  گلوم به طرز غت 

قت این احساسو از یه شب تا صبح پارنر گرفتنم هیچ و 

 نداشتم. گلومو که لمس کردم دورش بانداژ حس کردم.  

 

 خشکم زد.  

تو کما بودم؟ -  



 

 

 بابا سر تکون داد. 

 

یکم بعد از جراج دچار سپسیس شدی. چندتا زخم گلوله  -

. مجبور شدن طحالتو بردارن.   داشپر

 

 
ً
بدنمو به زور تو حالت نشسته قرار دادم، با اینکه تقریبا

ل می رفتم. بابا وایساد و سری    ع تختو داد بالا تا داشتم از حا

 بتونم به بالش ها تکیه بدم.  

 

چند وقت؟-  

 

 بیشتر از یه 
ً
بابا آه کشید. از ریش بلندش مشخص بود قطعا

 هفته بود، شاید نزدیک به دو هفته. لعنت بهش. 

 

بابا؟-  

 



 

دو هفته و دو روز. -  

 

 پلک زدم.  

 

امروز چه روزیه؟ -  

 

احمق نبود، میدونست منظورم چیه. فردریکا اومد سمت  

 تخت و دستشو رو دستم گذاشت.  

 

امروز روز عروسی آناس. -  

 

ون، سرمو از دستم کندم و  سعی کردم پاهامو از تخت بدم بت 

وقپر موج دیگه ای از سرگیجه بهم غلبه کرد به جلو تلو تلو  

 . ن  خوردم. اگه بابا منو نمیگرفت میفتادم زمی 

 

!   جی - ؟ تازه به هوش اومدی. باید تو تخت بمونن کار می کپن  

 



 

  باید عروسیو بهم بزنم. مهم نیست، حپر اگه مجبور بشم -

ون.   م تو کلیسا و آنا رو قبل از اینکه بله بگه میکشمش بت  مت 

م.   باید جلوی ازدواجش با کلیفورد رو بگت 

 

 فردریکا آروم گفت: 

ساعت سه بعد از ظهره، سانتینو. -  

 

لحظه طول کشید تا مغز گیجم حرفشو پردازش کنه.   چند 

برنامه ی عروسیو بخاطر جزئیات امنیپر کامل حفظ بودم.  

مراسم برا ساعت دو برنامه ریزی شده بود. آنا دیگه ازدواج 

 کرده بود. 

 

رو بالش ها.  آروم سرمو تکون دادم و افتادم  

فاک. -  

 

 چشمامو بستم. 

 



 

- . لعنپر  

 

 فردریکا گفت: 

- . یکی دیگه رو پیدا میکپن  

 

وقت ولت  من آنا رو میخوام. تو نمیفهمی. احتمالا خدا هیچ-

 لازم نیست نگران از دست دادن 
ً
ن واقعا نمیکنه، برا همی 

 .  قلبت باسیر

 

فردریکا به نشونه ی تایید سر تکون داد، اما همچنان دستمو 

 گرفته بود. 

 

 گفتم:  

ببخشید. -  

 

اره بلند بشم.  سعی کردم دوب  

 



 

شاید برا باطل کردنش دیر نشده باشه. -  

 

پسرم، آنا کلیفورد رو انتخاب کرده. ارزش جنگیدن نداره. -  

 

نمی خواستم باورش کنم. ولی شاید بابا درست میگفت. آنا 

کلیفورد رو به جای من انتخاب کرده بود، یا بهتر بود بگم فکر  

شو در قبال اوت   وظیفه ای کنه و  کرد که باید کار شایسته   می

ن مشخص  فیت و خانوادش انجام بده. اما به هر حال یه چت 

 بود: اینکه منو انتخاب نکرده بود. 

 

 بابا بهم اطمینان داد: 

برات یه همسر خوب پیدا میکنیم. -  

 

نیازی به همسر ندارم. -  

 

 فردریکا بهم یادآوری کرد: 

به همسر بقیه طمع نداشته باش. -  



 

 

نداشتم مرد دوم کسی باشم، معشوقه ی گاه به گاه.  مشکلی 

قبلاها با زن های دیگه برا این کار هیچ مشکلی نبود. ولی با  

آنا؟ فقط فکر اینکه کلیفورد روش دست میذاشت دیوانه ام 

 می کرد. 

 

ه تا ثابت نگهم داره.   وایسادم. بابا مجبور شد بازومو بگت 

 

ه یه بیوه طمع  میکشمش. اینجوری مشکل حل میشه. اگه ب-

 داشته باشم گناه نیست. 

 

 فردریکا گفت: 

- . نه وقپر خودت بیوه اش کپن  

 

، هر کاری که الان علیه این ازدواج انجام بدی، مجازات - سانن

شدیدی به دنبال داره. اگه کار احمقانه ای کپن دانته 

 نمیبخشتت. 



 

 

برام مهم نیست. -  

 

 بابا داد زد: 

تو داره که تو رو انتخاب کنه! اون لیاقتتو نداره. کسی لیاقت-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29فصل  
 

 

 ولنتینا 

 

 

 به دانته گفتم:  

م پیش آنا. - مت   

 

دانته کوتاه دستمو فشار داد، نمایش عمومی نادری از محبت، 

که بخاطر نادر بودنش بیشتر معپن داشت. مشخص بود یکم  

ش به کس دیگه تو ازدواج،   عصپی بود. برا یه پدر دادن دختر

 برا کسی به محافظه کاری دانته. قدم 
ً
سخپر بود، مخصوصا  

 

 لئوناس زمزمه کرد: 

بزنه.   راضیش کن عروسیو بهم-  

 



 

 دانته بهش نگاه هشدار دهنده انداخت. 

 

لئوناس نظرشو به طور واضح روشن کرده بود. فکر می کرد  

ازدواج آنا با کلیفورد اشتباهه. لئوناس و دانته چندین بار به  

وع بحث کرده بودن. لئوناس از اول مخالف خاطر این موض

 این ازدواج بود.  

 

اولش فکر می کردم فقط میخواست با تصمیم دانته مخالفت  

کنه. مثل اکتی پسرهای تو دنیامون، سعی می کرد حداقل تو  

 خلوت، علیه اقتدار پدرش بایسته. 

 

به نشونه ی منفن بهش سر تکون دادم. الان زمان یا مکان ابراز 

 با پدراشون  احساسا
ً
تش نبود. پسرها رو می شناختم، اصولا

مخالفت می کردن، اما باید مرزهاشو در نظر می گرفت. دیگه  

هیجده سالش شده بود. باید یاد می گرفت تصمیمات پدرشو  

. بپذیره  

 



 

چرخیدم و رفتم سمت در کناری و وارد راهرونی شدم که به 

سم خودشو آماده اتافر می رسید که آنا توش بود تا قبل از مرا

 کنه. 

 

ین دوستای  سوفیا از اتاقش خارج شد. به عنوان یکی از بهتر

آنا، بهش کمک می کرد آماده بشه. وقپر قیافه شو دیدم نگران 

شدم. منو که دید سری    ع حالتشو نرم کرد، اما نگرانن تو چهره  

 شو دیده بودم. 

 

 با لبخند کوچیک گفتم:  

نیست؟ سوفیا. جی شده؟ آنا حالش خوب -  

 

 سری    ع گفت: 

 خوبه. فقط یکم نگران سانتینوعه. احساس گناه -
ً
نه، نه. کاملا

 میکنه. 

 

ن آنا و سانتینو به  البته که در مورد سانتینو بود. از زمان برگشیر

 شیکاگو، وایب عجیپی بینشون احساس می کردم. 



 

 

آنا به شدت محتاط بود که باعث شده بود مشکوک تر بشم. 

ن   افتاده بود، اما هر دوشون خوبیه اتفافر بینشون  میدونسیر

که نباید نشونش بدن. نگرانن هامو به دانته نگفته بودم.  

 به   چون اگه می فهمید از سانتینو بازجونی می
ً
کرد و احتمالا

شد.  رسید که به قیمت جون سانتینو تموم می نتایخی می  

 

سانتینو رو ها، گاهی اوقات از تصمیمم برا اینکه  تو این سال

شو   شدم. سانتینو وظیفه  محافظ آنا کرده بودم پشیمون می

خیلی خوب انجام داده بود، اما میدونستم از   انجام داده بود،

 تمام اتفاق هانی که میفتاد باختی نمی شدم. 

 

م   به عنوان یه مادر، برام خیلی سخت بود که حس کنم دختر

رابطه ام با آنا  بهم اعتماد نداره. باعث می شد به خودم و 

شک کنم. همیشه فکر می کردم پیوند خیلی نزدیکی داریم.  

 بخاطر این  
ً
شاید بیش از حد حساس شده بودم، که احتمالا

 بود که دختر بزرگم امروز عروس شده بود. 

 



 

 به سوفیا گفتم:  

سانتینو وظیفه شو انجام داد. -  

 

سوفیا به نشونه ی تایید سر تکون داد، اما مشخص بود  

ی که آنا رو آزار می حرف ن ی نداشت. امیدوار بودم هر چت  م تاثت 

 داد حداقل با دوستش در میون گذاشته باشه. 

 

 شوهرت منتظرته. -
ً
م پیش آنا. توعم احتمالا مت   

 

ن ساقدوششو   به لبخند سری    ع بهم زد، بعد لبه ی لباس ستی

 بلند کرد و با عجله برگشت کلیسا. 

 

زدم.   به سمت در انتهای راهرو رفتم و در   

 

 تقریبا یه دقیقه طول کشید تا آنا جواب داد.  

بیا تو! -  

 



 

بان قلبم تند   وارد اتاق شدم. با دیدن آنا تو لباس عروسش ضن

ممکن خوشگل بود. اما بعد نگاهم به   شد. به طرز غت 

صورتش افتاد و دیدم حالتش خاموشه. بهم لبخند می زد، اما 

م ببینم، این لبخندی بود که هیچ وقت نمی  خواستم از دختر

 به خصوص تو روز عروسیش. 

 

 لبخند اجباری و با احتیاط بود. 

 

 در رو بستم تا بتونیم خصوض صحبت کنیم. 

 

 آروم گفتم: 

خیلی خوشگل شدی. -  

 

مرسی. لباس خیلی قشنگه. -  

 

ه کننده اس. - خت   

 



 

وقپر تصمیم گرفت که خودش لباس عروسش و لباس  

یکم ناامید شده بودم. استعداد ساقدوش ها رو طراج نکنه، 

کرد این روز خاص براش   زیادی داشت و اگه این کار رو می

 خاص تر می شد. 

 

 رفتم سمتش و شونه شو لمس کردم.  

؟- ی هست که بخوای در موردش صحبت کپن ن چت   

 

 نگاه سرگرم شده بهم انداخت.  

 

لطفا بهم موعظه ی جنسی نده، مامان. برا این یکم دیر -

 شده. 

 

کنم آنا وقپر   یدم. درگت  این توهم قدیمی نبودم که فکر خند

خارج از کشور بوده تجربه ی خاض کسب نکرده. با توجه به  

اینکه کلیفورد هم خودداری نمی کرد، در واقع امیدوار بودم  

 که آنا هم خودداری نکرده باشه. 

 



 

ن دیگه ای باشه که  - میدونم. منظورم این نبود. شاید چت 

. بخوای در مورد  ش صحبت کپن  

 

ی نشون نداد. تو این لحظه منو یاد دانته  ن حالتش چت 

انداخت. میتونست مثل من سرسخت و لجباز باشه، اما وقپر 

 مهم بود، تبدیل به دانته می شد. حالتشو نرم  
ً
مسئله واقعا

 کرد. اون نباید احساس می کرد که باید منو دلداری بده.  

 

ه همه ی  خوبم، مامان. امروز وظیفه مو انجام میدم، کاری ک-

 اعضای خانوادمون همیشه کردن. 

 

آنا و لئوناسو با احساس وظیفه و مسئولیت قوی بزرگ کرده  

 اینو قبول کرده بود و مصمم بود که ما رو 
ً
بودیم. آنا ظاهرا

 سربلند کنه. 

 

اض کردن پر سر و صداتر بود و اغلب با هر   لئوناس تو اعتر

دادیم؛ و   ی مینوع قانونن می جنگید. ولی به بئا آزادی بیشتر 



 

کردم که شاید باید به لئوناس و آنا    گاهی اوقات به این فکر می

ی می هم دادیم.  آزادی بیشتر  

 

 از وجودمون بود...  
ی

 اما وظیفه بخش بزرکی

 

- . ی میخوام خوشحال باسیر ن  از هر چت 
بیشتر  

 

.   وقپر با بابا ازدواج کردی، فکر نمی- کردی خوشبخت میسیر  

 

 خندیدم. 

 

تان من به عنوان الگو برا خودت استفاده نکن. از داس-  

 

 مکث کردم.  

 

بعدشم اون زمان از نظر عاطفن جذب هیچ کس دیگه ایم  -

 نشده بودم. این یه تفاوت بزرگه. 



 

 

 بهم نگاه کنجکاو انداخت.  

 

منم جذب کسی نشدم. به کسی حسی ندارم. مطمئنم من و -

یمونو قابل  کلیفورد به درک متقابلی از هم می رسیم که زندگ

 قبول میکنه. 

 

- . مثل همسر یه سیاستمدار واقعی صحبت میکپن  

 

تمرین کردم. -  

 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم، اما بعد از این حرفاش  

ن نبودم   ن تر شدم. آنا خیلی پرشور و فعال بود. مطمی  غمگی 

 
ً
محدودیت هانی که تو ازدواج با کلیفورد قبول کرده بود، واقعا

 براش مناسب بود یا نه.  

 



 

سوفیا رو تو راهرو دیدم. بهم گفت هنوز به خاطر سانتینو  -

. احساس گناه می   کپن  

 

 آروم گفت:  

دست خودم نیست، اما میتونم از پسش بربیام، مامان. -  

 

 آه کشیدم. 

 

من همیشه کنارتم، آنا. مهم نیست جی بشه. میدونم  -

های خاصو باهام در   ن احساس می کپن نمیتونن یه سری چت 

 باعث 
ی

ی که بکی ن میون بذاری، اما هر کاریم بکپن یا هر چت 

از زمانن که منو مامان   نمیشه کمتر دوستت داشته باشم. 

ط بوده و همیشه هست.   کردی، عشقم بهت نی قید و سرر

 

ه. - مامان. الان نمیخوام گریه ام بگت   

 

کرد.   کوتاه بغلم  



 

 

خوبم. به هرحال مرسی. -  

 

 سری    ع ولم نکرد. 

 

منم دوستت دارم. -  

 

ی  های خیلی بیشتر ن آب دهنمو قورت دادم، می خواستم چت 

بود. نباید گریه می کرد. صدای در زدن  بگم، اما حق با آنا 

 اومد. 

 

 آنا گفت:  

بیا تو. -  

 

ی که حس می کردم خونسرد به نظر می رسید.  ن  از چت 
 بیشتر

 



 

دانته سرشو آورد تو. وقپر من و آنا رو نزدیک هم دید، یکم 

 
ً
حالت نگران پیدا کرد. احساس سوزش چشمامم احتمالا

 ناواضح نبود. 

 

وع - میشه. همه جی خوبه؟مراسم داره سرر  

 

 و جو کرد، سعی کرد برا سوالش ازم جواب نی   نگاهمو جست

ه. از آنا فاصله گرفتم. دانته بالاخره توجهش رفت   صدا بگت 

 رو لباس آنا و یه قدم دیگه اومد جلو. برا کسی که نمی

رسید تحت تاثت  قرار نگرفته، اما  شناختش، به نظر می

گفت.   ی میچشماش به من داستان دیگه ا  

 

 بود. همون جوری بود که تصورش می کردم. 
ی

آنا عروس قشنکی

ی بود که  ن ی که کم داشت عاشق بودنش بود. این چت  ن تنها چت 

ممکن  همیشه براش آرزو داشتم، اما دنیای ما به طرز غت 

 سختش می کرد. 

 

 آنا با لبخندی که فقط برا دانته داشت بهش اطمینان داد:  



 

همه جی خوبه. -  

 

لبخندش منو یاد بچگیش مینداخت. این   

 

خیلی خوشگل شدی. -  

 

ن بهم گفت:    آنا با لبخند تمسخر آمت 

وع نمیشه. - باید بری، وگرنه این عروسی کلا سرر  

 

 دانته گفت: 

میخوام یه صحبت کوتاه با مامانت داشته باشم. -  

 

ون.   سری    ع گونه ی آنا رو بوسیدم، بعد دنبال دانته رفتم بت   

 

ت و بهم نگاه سوالی انداخت.  دانته در رو بس  

جی شده، وال؟ از حالتت خوشم نمیاد. -  



 

 

این اشتباهه. میتونم حسش کنم. -  

 

 ابرو بالا انداخت.  

 

. وال، خودت پیشنهاد دادی با کلارک ها پیوند داشته باشیم -

ن خوبیه.   به نظر منم چت 

 

آروم به نشونه ی تایید سر تکون دادم، چون اون زمان 

ن با افراد متقاعد شده  بودم که درسته، هنوزم پیوند داشیر

سیاسی شیکاگو رو حرکت مفیدی میدونستم، اما نمیتونستم 

 آنا رو تو پیوند با کلیفورد ببینم. 

 

ی گفته؟ نمیخواد با کلیفورد ازدواج کنه؟- ن آنا چت   

 

ی نگفته. - ن نه، نه، چت   

 



 

کاش گفته بود. اگه با این ازدواج مخالفت می کرد مجبورش  

ردیم. نمی ک  

 

 دستمو گرفت.  

باید برگردی سر جات، وال. -  

 

 فکر می
ً
کرد فقط احساسانر شدم، چون امروز روزی   احتمالا

 باید آنا رو رها می کردم، قبول می کردم که بزرگ  
ً
بود که واقعا

شده و دیگه دختر کوچولوی ما نیست؛ اما اینجوری نبود،  

 حداقل این تنها دلیلش نبود. 

 

مت؟ میخوای تا اونجا - بتی  

 

 هوف کشیدم. 

 

خوبم. مریض نیستم، فقط نگرانم و احساسانر شدم. -  

 



 

لبامو بوسید، کاری که وقپر تو جمع بودیم اصلا انجام نمی 

ی که تا این حد ارزشمند بود محافظت می کردیم و   ن داد. از چت 

اک نمیذاشتیم، مخصوصا کسانی که باهاشون  
برا بقیه به اشتر

 صمیمی نبودیم. 

 

برو. -  

 

برگشتم تو کلیسا و کنار بئا و لئوناس نشستم. لئوناس با  

حالت سوالی ابرو بالا انداخت. یکم که گذشت موسیفر  

 پخش شد. 

 

کلیفورد جلو منتظر بود و حالت دلپذیر رو چهره اش داشت.  

اونم مثل مردهای دنیای ما، بهش یاد داده بودن تو ملاءعام 

  خشن. ماسک بزنه، البته به حالت متفاوت، و کمتر 

 

عنوان یه سیاستمدار، باید صمیمی به نظر می رسید، نه  به

مثل مردهای ساخته شده ترسناک. اما با وجود این بازم 



 

میتونستم دیوارهای بلندی که اطراف خودش ساخته بود رو  

 حس کنم.  

 

آنا یه بار به این اشاره کرده بود، که می ترسید کلیفورد هیچ  

، چون تو خانوادش هیچ کس  وقت جلوش گاردشو نیاره پا ن یی 

این کار رو نمی کرد. ما خانوادمونو مکان امنمون میدونستیم،  

نمیدونست.  اما کلیفورد خانوادشو اینجوری  

 

وقپر آنا با لبخند عمومیش که از دیدنش متنفر بودم، از  

راهرو به سمت کلیفورد قدم برمیداشت، نگرانیم بیشتر شد. 

یفورد گذاشت و نگاه آنا و دانته دست آنا رو تو دست کل

 کلیفورد مدت کوتاهی به هم رسید. لبخند عمومیشون اصلا 

نخورد.  تکون  

 

ن که به حرفای کشیش گوش می دادم حلقه ی ازدواجمو   همی 

تو دستم چرخوندم. حس ناراحتیم داشت بیشتر و بیشتر می  

ی نشون نمی داد.  ن  شد. چهره ی آنا چت 

 



 

ه کننده به نظر می رسید و  ی بود که  خت  ن لبخندش همون چت 

، اما من   ن همه از یه عروس تو روز عروسیش انتظار داشیر

خوب می شناختمش. تو چشماش خوشحالی واقعی منعکس 

 نمی شد. 

 

سعی کردم نگاه آنا رو به خودم جلب کنم تا دوباره با حالتم  

ه اوکیم. اما به من  بهش بفهمونم که با هر تصمیمی که بگت 

 این دلیل که میدونست جی میبینه و نمی نگاه نکرد، شاید به

اش ضعیف بشه.  خواست اراده  

 

کلیفورد وقپر کشیش ازش پرسید مکث نکرد. بله اش  

محکومیت به همراه داشت. به اندازه ی کافن نمی شناختمش 

 که بتونم حقیقت پشت رفتارشو بسنجم. 

 

خواستم  وقپر نوبت آنا بود که حلقه ی کلیفورد رو برداره، می

ی بگم، میخواستم این ازدواجو به هم بزنم، اما این  ن یه چت 

 تصمیم آنا بود، و هر جی که بود ازش حمایت می کردم. 

 



 

30فصل  
 

 

 آنا 

 

 

ن یکم وقت گذاشتم تا خودمو جمعو   وقپر مامان و بابا رفیر

جور کنم. حرفای مامان تو سرم می چرخید. می خواست من 

نداشتم، حپر چند  خوشحال باشم. هیچ وقت به این شکی 

ن منو کلیفورد رو نامزد   سال پیش که مامان و بابا تصمیم گرفیر

 . ن  کین

 

 با کلیفورد خوشبخت می شدم؟ شاید. 

 

شاید میتونستم باهاش خوشحال باشم، اگه اونقدر احمق 

نبودم که فکر می کردم میتونم با سانتینو بخوابم بدون اینکه 

 حسی بهش پیدا کنم. 



 

 

می   فراموش کنم؟ تو این لحظه حس میتونستم سانتینو رو 

ممکن بود. شاید خاطرات در نهایت کمرنگ می شد،  کردم غت 

 روزمره ام با کلیفورد، بزرگ تر  
ی

یا شایدم با ناامیدی های زندکی

 می شد. 

 

 زمزمه کردم: 

خودتو جمع کن. -  

 

 این برا اوت فیت و خانوادم بود. 

 

مضحک به  کنسل کردن عروسی، اونم الان؟ رسوانی با ابعاد 

دنبال داشت. چجوری میتونستم توضیح بدم که چرا این 

 طول کشیده بود تا نظرم تغیت  کنه. الان 
همه مدت طولانن

 دیگه راه برگشپر نبود. 

 



 

ون. بابا انتهای  نفس عمیق کشیدم و به زور از اتاق رفتم بت 

ن که به سمتش حرکت می   راهروی باریک منتظرم بود. همی 

 کردم بهم لبخند زد. 

 

 رسیدم کنارش و بهش لبخند زدم. 

 

 خم شد تا شقیقه مو ببوسه. 

خیلی خوشگل شدی. میدونن که اگه به کمکم نیاز داشپر -

ی.   فقط کافیه یه تماس بگت 

 

 خندیدم. 

 

فکر نمیکنم لازم باشه نگران این باسیر که کلیفورد از نوع -

سواستفاده گر و خشن باشه. من و اون به درک متقابلی از 

 کنیم. همدیگ
ی

ه می رسیم تا تو آرامش باهم زندکی  

 

 ابروهاش توهم رفت.  



 

 

یه که من قبل از   فکر - ن سی میگه این چت  کنم اگه از مادرت بتی

 ازدواج باهاش گفته بودم. 

 

خوبم جواب داد. -  

 

 آروم موافقت کرد: 

درسته.  -  

 

 با چشماش نگاهمو بررسی کرد. 

 

 بعد پرسید: 

آماده ای؟ -  

 

شهامتمو از دست بدم سری    ع به نشونه ی تایید قبل از اینکه 

 سر تکون دادم. 

 



 

کرد و به سمت درهای دوتانی عریض هدایتم   ساعدشو دراز 

کرد. لحظه ای که ازش رد شدیم، سرمو بالا گرفتم و با  

 خونسردی لبخند زدم.  

 

، سی که انتظارشو داشتم نیومد. نه اضطرانی
نه بال بال   استر

 وحشتناک آروم. احساس نی زدن دلم. آروم بودم، ت
ً
قریبا

تفاوت بودن داشتم، انگار این من نبودم که داشتم ازدواج می 

 کردم. 

 

چهره ی مردم از  با دیدن لباسی که انتخاب کرده بودم،

تعجب برق زد. این لباس عروس کلاسیکی نبود که خیلیا 

. خانوم کلارک بخاطر  ن لباس واقعا ناراحت به  انتظارشو داشیر

رسید، انگار یه خط دامن که به بالای زانوم می رسید   نظر می

 دنیا رو به پایان رسونده بود. 

 

 بخاطرش حس هیجان عجیپی بهم دست داد. 

 



 

ه اش شیک شده بود و لبخند  کلیفورد تو کت و شلوار تت 

ممکن  ملایمی داشت. سنجش حسش نسبت به لباسم غت 

لاغر نبود، بود. نه تنها قدش بلندتر شده بود و دیگه اونقدر 

حپر یاد گرفته بود احساساتشو پنهون کنه. دیگه اون پسر 

 ساده ی نی خاصیت نبود، ولی به هر حال سانتینو نبود.  

 

نگاهم سری    ع رو کلیسا چرخید، انگار ممکن بود سانتینو به 

 طور معجزه آسانی از بیمارستان اومده باشه اینجا. 

 

د، افکارمو وقپر رسیدم جلوی کلیسا و بابا منو به   کلیفورد ستی

د معطوف کردم. کلیفورد آروم کنار زدم و تمرکزمو رو کلیفور 

دستشو دور دستم بست. نسبت به سانتینو دستش نرم تر  

بود، چون بخاطر سال ها تمرین با وزنه و دست زدن به  

 اسلحه خشن نشده بود. و لمسش ناآشنا بود... 

 

شد، اما  می که امشب چجوری  نمیتونستم به این فکر نکنم

ن   فکر نزدیکیمون باعث شد یه لحظه وحشت کنم، برا همی 

 این فکرم کنار زدم. 



 

 

 کلیفورد با حالت قدردانن گفت: 

شدی.  خوشگل-  

 

مرسی. توعم با کت و شلوارت جذاب شدی. -  

 

چرخیدیم سمت کشیش. سعی کردم احساس ناراحپر ای که 

رو کنار  از احوال پرسی کوتاه مدتمون بهم دست داده بود 

بزنم. این نوع احوال پرسی مودبانه و رسمی ممکن بود تعاملی 

 باشه که بعدا حپر تو مواقع خصوصیمونم با هم داشتیم. 

 

شاید میتونستم یه سال یا دو سال اینو تحمل کنم، اما در 

نهایت منفجر می شدم. خلقو خونی داشتم که ساده نمی شد 

من دوست داشت. رامش کرد. واقعیپر که سانتینو در مورد   

 

 کلیفورد بهم نگاه انداخت. سری    ع لبخند زدم. 

 



 

هاش بود آورد جلومون. با   هامونو که تو کوسن بئا حلقه

ن  موهای بلوندش که بافت فرانسوی داشت و لباس ستی

نعناییش خیلی دوست داشتپن شده بود. کشیش پت  با 

چشماش نگاهمو به خودش جلب کرد و به کوسن اشاره کرد.  

رو برداشتم. حلقه   

 

بدنم  وقپر کلیفورد با صدای بلند و واضح بله رو گفت

منقبض شد، متوجه شدم که بعدش نوبت منه. حلقه رو  

دستش کردم. سرما تو استخون هام نشست. از نگاه کلیفورد  

ن نبودم بتونم این دروغو ادامه بدم یا نه.   دوری کردم، مطمی 

 

رد حلقه مو از رو  نوبت من بود. با ترس نگاه کردم که کلیفو 

 کوسن برداشت. 

 

کشیش به نشونه ی تایید سر تکون داد و دوباره نگاهش رو  

 من زوم شد. 

 



 

آنا کاوالارو، کلیفورد ماکسیمو کلارکو به عنوان شوهر  -

؟  قانونیت قبول می کپن

 

کلیفورد بهم لبخند زد. خیلی خوب بود. واقعا خوب بود. جاه  

ی بود   ن که باید می خواستم. آب طلب و باهوشم بود. تمام چت 

گفتم.   دهنمو قورت دادم. باید بله می  

 

به مامان و بابام نگاه انداختم. خیلی دوستشون داشتم. می  

خواستم باعث افتخارشون بشم، اما باید به قلبمم گوش می  

ی  ن دادم. حالت بابا جوری تغیت  کرد که انگار میتونست یه چت 

 رو صورتم ببینه. 

 

رسوانی سال می شد. خدایا. این   

 

اما نگاه مامان منو لنگر انداخت. پر از درک بود. بهم اجازه می  

وی کنم.   داد قبل از اینکه دیر بشه از قلبم پت 

 



 

بعد یه فکر دیگه اومد تو ذهنم. جی می شد اگه سانتینو دیگه 

 منو نمی خواست؟ خیلی وقت بود پسش می زدم…

 

نداشتم و هیچ وقتم   مهم نبود. به هر حال کلیفورد رو دوست

 
ی

کنم.   نخواهم داشت. نمیتونستم اینجوری زندکی  

 

ی تو صداش موج   کشیش سوالشو تکرار کرد، حالت نی صتی

 می زد.  

 

 دهنمو باز کردم. 

نه. -  

 

 همزمان باهام مامان هم گفت:  

نه. -  

 

 

 



 

31فصل  

 

 

 آنا 

 

ه  سکوت تو کلیسا حکم فرما شد. همه به من و مامان خت 

 شدن. 

 

باورم نمی شد که اگه منم نه نگفته بودم، مامان عروسیو به 

هم می زد. یا شایدم از حالتم فهمیده بود می خواستم نه بگم و 

 خواسته بود اینجوری حمایتشو نشون بده. 

 

انگار یه تخته سنگ بزرگ از رو شونه هام برداشته شده بود.  

م و لبخند زدم، امروز برا  ن بار  نتونستم جلوی خودمو بگت  اولی 

 لبخند واقعی زدم. 

 



 

بعد نگاهم به کلیفورد افتاد و احساس گناه تو وجودم فرو  

ریخت. حلقه هنوز تو دستش بود، اما آروم دستشو آورد 

ن و حلقه رو انداخت و دستشو مشت کرد.   پایی 

 

ببخشید، کلیفورد. خیلی متاسفم. باید زودتر تکلیفمو  -

 فکر می  مشخص می
ً
ردم میتونم باهات  ک  کردم، اما واقعا

 ازدواج کنم. 

 

 لبخند تلخ زد. 

 

 انگار من یه مجازاتم. -
ی

جوری میکی  

 

نه! منظورم این نبود، بخاطر اینه که عاشق کس دیگه ایم. -  

 

معلومه. سانتینو. -  

 



 

آب دهنمو قورت دادم. پچ پچ های شوکه شده اطرافمون  

 بلند شد. 

 

 با لبخند سرگرم کننده گفتم: 

 نداری. مطمئنم به هم خوردن  توعم نسبت به من حسی-

عروسیمون تأثت  بدی روت نمیذاره. فکر میکنم تو رزومه ات 

رها شدن تو کلیسا بهتر از طلاق به نظر برسه، مخصوصا از 

.  نظر رای دهنده های تعصپی  

 

اصلا لبخند نزد. در حد مرگ جدی به نظر می رسید. 

ن طور.   والدینشم همی 

 

 پرسید: 

ی؟ فکر می   نمیتونسپر قبل از روز - عروسیمون تصمیم بگت 

 کردم سانتینو فقط برا سرگرمیه. 

 

م شده  ن قرار بود فقط برا سرگرمی و موقپر باشه. اما همه چت 

بود. باید زودتر متوجه می شدم و اونقدر شجاع می بودم که  



 

بر اساس احساساتم عمل کنم. از این گذشته، با وجود نگاه  

 هر لحظه ام تند انتسو هر روز می رفتم ملاقاتش 
ً
و تقریبا

 ضف نگرانن برا اون شده بود، نه عروسیم. 

 

 با صدای محکم گفت:  

ببخشید. پدرم به حضورم نیاز داره. فکر کنم میخواد بهم  -

ترین شکل  توضیح بده که چجوری میتونیم خانوادتو به علپن 

 ممکن نابود کنیم. 

 

ی پیدا نکردم چون حرکت   ن ن چت 
کردیم. قلبم  فرصپر برا گفیر

 ایجاد می  
ی

فرو ریخت. کلارک ها بدون شک دردسرهای بزرکی

کردن، مگر اینکه یه جوری جلوشونو می گرفتیم. از حالت  

 محاسبانر بابا مشخص بود از الان داشت نقشه می ریخت. 

 

کاش میتونستم بهش کمک کنم، اما ذهنم درهم برهم بود.  

برد به سمت اتافر مامان اومد کنارم و منو از در ورودی کناری 

 که قبلش توش منتظر بودم. 

 



 

ت زده زمزمه کردم:    با خنده ی حت 

باورم نمیشه گفپر نه. -  

 

 جوری سرشو تکون داد که انگار خودشم باورش نمی شد. 

 

پدرت ازمون راضن نیست. واقعا نمیتونمم سرزنشش کنم.  -

خوانی زیادی در پیش داره که تلاش کنه یه راهی  های نی  شب

 پیدا کنه.  برا 
ی

حل کردن این آشفتکی  

 

سر تکون دادم. با وجود احساس گناهم، دوباره یه لبخند 

ملایم رو لبام نشست. می خواستم از خوشحالی برقصم. هیچ 

وقت تو زندگیم اینقدر احساس آرامش نکرده بودم، انگار یهو 

 آینده ام دوباره زنده شده بود. 

 

 با لبخند کوچیک گفت:  

ات شبیه عروس خوشحال شده.   الان تازه چهره-  

 



 

 گونه مو لمس کرد. 

 

لبمو گاز گرفتم. به سخپر میتونستم خوشحالیمو مهار کنم، با 

اینکه امروز روزی بود که شهرت و آبروم یه سکه ی پول شده 

بود. شاید همه جی به این بدی نبود، چون خیلی از افراد اوت  

حال بازم  فیت مخالف ازدواج با یه سیاستمدار بودن. با این

 احتمالا از اینکه اوضاع اینجوری پیش رفته بود راضن نبودن. 

 

. میخوام بدونن که من رابطه میدونم این به خاطر سانتینوعه-

کنم. این عروسیو به هم زدم، چون میدونستم    تونو تایید نمی

 ازش ناراضن ای. 

 

واقعا اینقدر بده که من و سانتینو نسبت به همدیگه حسی  -

چندتا گلوله بخاطرم خورده، مامان. هر کاری برام داریم؟ 

. من کسیم که  انجام میده. نباید از دستش عصبانن باسیر

 زندگیشو جهنم کردم. 

 

 لباشو جمع کرد. 



 

 

میبینیم. -  

 

ام بود.   ن افراد اوت فیت خیلی مورد احتر سانتینو مخصوصا بی 

میدونستم در نهایت رضایت مامانم به دست میاورد. با این 

 حال بابا... از روبرو شدن باهاش اضطراب داشتم. 

 

ی شک کرده؟ - ن بابا به چت   

 

 هم نمی خواست به  -
ً
درباره ی تو و سانتینو؟ حپر اگه قبلا

 الان به یه نتیجه ای رسیده
ً
ی مشکوک بشه، مطمئنا ن . به  چت 

ن   هم خوردن عروسی همیشه باعث میشه مردم تصور کین

 شخص سومیم هست. 

 

اشه برا محافظت از اوت فیت در برابر امواج هر کاری لازم ب-

 منفن ای که ایجاد کردم انجام میدم. اوکی؟

 



 

 شقیقه مو بوسید. 

 

هممون با هم به عنوان یه خانواده مدیریتش میکنیم. حالا -

 منتظر باش تا با پدرت صحبت کنم. 

 

 سری    ع به نشونه ی تایید سر تکون دادم. مامان رفت. 

 

ه شدم. داشتم می درخشیدم. تو روز تو آینه به خودم  خت 

عروسیم جوری که یه عروس باید می درخشید، می درخشیدم، 

 چون عروسیم به هم خورده بود! 

 

در باز شد. انتظار داشتم بابا یا لئوناس باشن، اما سوفیا و  

ا اومدن تو. چهره ن هاشون از شوک برق می زد.   لویت   

 

ین دوستام لبخندی شیطانن زدم.   به بهتر

 

 سوفیا داد زد: 



 

وای خدا دقیقا جی شد؟ -  

 

ا به نظر می رسید نمیتونست کلمه ی مناسپی پیدا کنه.  ن  لویت 

 

بالا انداختم، اما رو لبام آروم نیشخند اومد. نمیتونستم  شونه

تو قالب کلمات بیان کنم که چقدر خوشحال بودم که قرار 

 
ً
نی انصافن   نبود با کلیفورد ازدواج کنم. البته برا کلفورد کاملا

 بود. 

 

مامان یه مخالفپر با ازدواجم با کلیفورد داشت. منم آخر -

 نتونستم این ازدواجو تحمل کنم. 

 

داری چشماش گشاد شد.  سوفیا به طرز خنده  

 

آنا! مطبوعات ول کن نمیشن. فردا همه درباره ی این -

نن.  ن  موضوع حرف مت 

 



 

 پرسیدم: 

خبلی بده، نه؟-  

 

نبودم. بخاطر کاری که با مامان و بابام کرده بودم  اما پشیمون 

 احساس گناه داشتم؟ آره. ولی پشیمون نبودم. 

 

باید خیلی وقت پیش رابطه مو با کلیفورد تموم می کردم.  

ن  بخاطر درک نادرستم از احساس وظیفه، به این ازدواج تعیی 

شدمون چسبیده بودم و می خواستم دختر خوب و با فضیلپر  

مه فکر می کردن بودم. باشم که ه   

 

ا دستمو لمس کرد.   ن  لویت 

واقعا سانتینو رو دوست داری، نه؟-  

 

لبمو گاز گرفتم. هیچ وقت اینو به سانتینو نگفته بودم. حپر  

افش کنم.    به سخپر جرات می کردم به خودمم اعتر

 



 

آره. -  

 

اگه تو مراسم حضور داشت، قطعا می شد یه فیلم عاشقانه  -

د. البته الانم که تو بیمارستانه پتانسیل یه  کمدی از توش درآور 

 دراما رو داره. 

 

سرمو به دوستم که عشق فیلم و رمانتیک بازی بود تکون  

 دادم. 

 

گفتم:    با خنده  

ا.  مطمئنم این موضوع برا کلارک- ن ها خنده دار نیست، لویت   

 

ن خندید.   سوفیا با حالت تمسخرآمت 

 

براشون سرگرم کننده باشه. درسته، به نظر نمیومد این -  

 

ا با نگاه نگران سر تکون داد.  ن  لویت 



 

 

ماکسیمو کلارک هر کاری میکنه که اوت فیت و خانوادت  -

بهای این تحقت  عمومیو بدن. کسی نیست که روی دیگه ای 

 نشون بده. 

 

 سرمو تکون دادم. 

 

شاید بتونم با کلیفورد اوضاعو درست کنم. باید خصوض -

. باهاش صحبت کنم  

 

 سوفیا بهم نگاه مردد انداخت.  

 

 کنه. این  -
ی

فکر کنم باید بذاری پدرت به این موضوع رسیدکی

 احتمالا موردیه که توش فقط تهدید جواب میده. 

 



 

صدای در زدن اومد و یه ثانیه بعد لئوناس سرشو آورد تو.  

لبخند حیله گرانه ای بهم زد که باعث شد بخوام بغلش کنم 

 و بهش مشت بزنم. 

 

ا به سوفیا گفت: لو  ن یت   

فکر کنم باید بریم. این مسئله ی خانوادگیه.  -  

 

ون و منو با برادرم تنها   ن بت 
بعد از اینکه بغلم کردن رفیر

ن که همچنان نیشش باز بود.   گذاشیر

 

 اومد سمتم و زد به شونه ام.  

مرسی خواهر. -  

 

؟- برا جی  

 

 کرده بودمبرای اینکه الان دیگه تمام گندکاری هانی که من  -

سه.   مثل یه شوجن به نظر مت 



 

 

 اخم کردم. 

 

اینقدر بده؟ -  

 

خیلی بده، آره. خب شاید بگیم اگه کلیفورد رو برا فرار از این  -

ت   ازدواج می کشپر یا تو جشن عروسیت با سانتینو گت 

ن بدتر می  بدترین   مینداخیر
ً
شد، اما در غت  این صورت واقعا

ت انتخاب کردی. لحظه ی ممکنو برا تصمیم نهایی  

 

 زمزمه کردم: 

 میدونن چجوری دلداری بدی! -
ً
واقعا  

 

 با پوزخند گفت: 

سعی میکنم. -  

 



 

اما میتونستم تنشو تو چشماش ببینم. لئوناس همیشه وانمود  

کرد به هیخی اهمیت نمیده، اما خانوادمون و اوت فیت    می

، و من ممکن بود امروز به هر   ن براش اهمیت زیادی داشیر

ب رسونده باشم. دوش آسی  

 

آب دهنمو قورت دادم، احساس گناه رو شونه هام سنگیپن 

 کرد.  

 

حپر اینجوریم نبود که بگم نمیتونستم کلیفورد رو تحمل  -

. کنم. بد نیست. خوبه. حرفه ی عالی ایم پیش رو داره  

 

 مردد شد. 

 

، فقط  - ن مگر اینکه بعد از امروز رای دهنده ها بهش ترحم کین

ه موفق میشه، وگرنه پس زده شدن تو کلیسا در این صورته ک 

نه.  ن  رهتی آینده ی سرسخت دولتو فریاد نمت 
ً
 واقعا

 



 

یعپن امروز حرفه ی کلیفورد رو هم خراب کرده بودم؟ نمی 

 خواستم اینو باور کنم. 

 

کلیفورد جاه طلب و باهوشه. از امروز یه داستان خوب  -

 درمیاره که به نفعش میشه. 

 

. اینش به - تخمم نیست. باید به این فکر کنیم که هر جی

ن بشیم اوت فیت از این نمایش مزخرف برنده  چجوری مطمی 

ون میاد.   بت 

 

تعجب می کنم فکر می کپن بعد از گندی که زدم هنوزم  -

 میتونیم برنده بشیم. 

 

 شونه بالا انداخت.  

 

شاید مجبور باشیم کثیف بجنگیم، اما خوبیش اینه سرگرم -

 کننده ترم میشه! 



 

32فصل  

 

 

 دانته

 

 

م کرده بود، و   تو این سال ها، خیلی وقت ها همسرم غافلگت 

حپر شوکه امم کرده بود، شاهکاری که افراد کمی موفق می  

 شدن. 

 

ولی امروز دختر و همسرم بزرگ ترین شوک زندگیمو بهم وارد  

 کرده بودن، و نه فقط به من. 

 

ن کاری ، اما   میدونستم نقشه نریخته بودن که یهو همچی  ن کین

ن که گاهی  هر دوشون خلق و خوی بمب ساعپر ای داشیر

ن انتخاب می ون ریخیر کرد.   اوقات لحظات ناگواریو برا بت   

 



 

 زیر لب گفتم: 

ه؟- ولنتینا، چه ختی  

 

سکوت شوکه شده به سرعت داشت به زمزمه های ناباورانه  

تبدیل می شد. باید اوضاعو قبل از اینکه بیشتر تشدید می شد  

ل می کردم.   کنتر  

 

ببخشید، دانته. نمیتونستم اجازه بدم آنا با کلیفورد ازدواج -

 کنه. آنا خوشحال نبود. 

 

 با لبخند سفت وایسادم. 

 

ماکسیمو کلارک نزدیک به انفجار به نظر می رسید و 

به عروسی  همسرشم انگار از الان داشت برا کنفرانس مربوط

 جلب توجه می کرد. 

 



 

گلومو به طور شنیدنن صاف کردم و منتظر موندم تا دوباره 

 سکوت بشه.  

 

 بعد گفتم: 

متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم که الان همه باید برن. -

دازیم و این عروسی دیگه  یه مسائلی داریم که باید بهشون بتی

 برگزار نمیشه. 

 

  تمرکزمو رو کلارک ها بردم. ماکسیمو به پسرش اشاره می کرد 

که بره پیششون. ولنتینا هم داشت با عجله می رفت سمت  

 آنا که هنوز با چشمای گشاد اون جلو وایساده بود. 

 

نذاشتم ناامیدیم بهم غالب بشه. اول باید با ماکسیمو و  

  کلیفورد برخورد می کردم. ممکن بود رسوانی ای که صتی حل

. به محض اینکه این کار  ن انجام می کردنشو نداشتم ایجاد کین

 می کردم. احساس می
ی

م رسیدکی کردم    شد، به همسر و دختر

ی در میون بود.   این وسط مسائل خیلی بیشتر

 



 

اندازی کنار سانتینو   که آنا رو بعد از تت 
دیده بودم، یه  از زمانن

سوء ظن تو ذهنم شکل گرفته بود، اما ترجیح می دادم به 

ی که بهم غریزه ن میگفت خوشم   ام اعتماد نکنم، چون از چت 

 نمیومد. 

 

کردیم با ترتیب دادن ازدواج آنا با   من و ولنتینا همیشه فکر می

ی نسبت به  ن میشیم که آنا آزادی بیشتر کلیفورد، مطمی 

های دیگه ی تو دنیامون پیدا میکنه.   دختر

 

وع شده بود.   ن شده و بدون عشق سرر ازدواج خودمون تعیی 

فکر می کردیم آنا  عشقمون با گذشت زمان شکل گرفته بود و  

ن تجربه رو پیدا کنه.   هم میتونه همی 

 

اگه میدونستم آنا عاشق سانتینوعه، خودم این عروسیو 

ن ازدواج عاشق شخص   کنسل می کردم. وقپر یکی از طرفی 

و شکست  دیگه ای باشه، اون ازدواج محکوم به فنا میشه 

 میخوره.  

 



 

چون  ازدواج خودمم با ولنتینا نزدیک بود به شکست برسه،

به عشقم به همسر مرحومم چسبیده بودم، مهم نبود چقدر  

 اون عشق دست نیافتپن بود. 

 

. تو این لحظه عشق آنا دست نیافتپن نبود. یا نبوده

احساساتم اینقدر پیچیده بود که فعلا نمیتونستم در مورد  

م.   سرنوشت سانتینو تصمیم بگت 

 

 

 

 

ای که   توش. لحظه وارد اتاق کوچیکی شدم که آنا رفته بود 

خواهی پیدا کرد، اما قبل   نگاهش به من افتاد، حالت معذرت

اش   از این حالتش، آرامش و خوشحالی واضخ تو چهره

 دیدم. خوشحالی از به هم خوردن عروسی. 

 

ببخشید بابا. میدونم باعث دردسر شدم. -  



 

 

 موافقت کردم: 

باعث دردسر شدی. -  

 

فت جلوش.  آب دهنشو قورت داد و دستاشو گر   

 

 نگاهشو برد رو سقف. 

کردم   تو چند هفته و حپر چند ماه گذشته هر روز سعی می-

خودمو متقاعد کنم که ازدواج با کلیفورد خوبه، اینکه میتونم 

ام  این کار رو انجام بدم، مجبورم این کار رو به خاطر وظیفه 

نسبت به اوت فیت انجام بدم و تو و مامانو ناامید نکنم، اما  

ی امروز وقپر تو محراب کنار کلیفور  ن د وایساده بودم تنها چت 

که میتونستم بهش فکر کنم این بود که الان حال سانتینو 

چطور بود و اینکه می خواستم کنارش باشم. اگه این عروسیو 

شدم و سعی می کردم ازش قبول می کردم، در نهایت خسته می 

می شد.  تری ایجاد  فرار کنم که اینجوری رسوانی بزرگ  

 

 ایجاد می کرد. 
ی

 طلاق برا دختر کاپو موج بزرکی



 

 

ن اقدامی می کرد، خیلی از افرادم ازم می    همچی 
اگه آنا یه زمانن

م و اجازه ندم. که البته کنار آنا   ن که جلوشو بگت 
خواسیر

وایمیستادم، چون خوشبختیش در نهایت هدف اصلیم بود، 

وری تو اوت فیت ایجاد می ش ضن ی غت  د. اما درگت   

 

 پرسید: 

خیلی ناامید شدی؟ -  

 

آره. -  

 

ناامید شده بودم. از آنا، اما بیشتر از خودم، بخاطر اینکه این 

ی که داشت اتفاق میفتاد رو ندیده بودم. به   ن همه مدت چت 

ی   بینشم نسبت به طبیعت انسان افتخار می ن کردم؛ این چت 

ن کرد عنوان کاپو تو این سال بود که جایگاهمو به ه  ها تضمی 

م، نتونسته بودم نشونه ها رو ببینم.   بود، اما درمورد دختر  

 



 

-  ، ناامید شدم، چون قبلش در مورد تردیدهات بهم نگفپر

. بجاش خودت   تصمیمتو با من و مادرت در میون نذاشپر

تنهانی از این شک و تردید رنج بردی، که آخرشم به این رسید 

لبه کرد. که امروز تو نامناسب ترین لحظه ی ممکن بهت غ  

 

خواستم باری رو دوش تو یا مامان بذارم. میدونم خودت نمی-

 .  که ترجیح میدی تنهانی کارها رو مدیریت کپن
جوری هسپر

اینجوری باشم.  همیشه وظیفه شناسی. منم میخواستم  

 

به نشونه ی منفن سر تکون دادم. همیشه سعی می کردم  

وظیفه مو نسبت وظیفه شناس باشم، اما تو گذشته گه گاهی 

به اوت فیت بخاطر ولنتینا کنار گذاشته بودم. عشقم به  

  خانوادم همیشه به احساس وظیفه ام غلبه کرده بود و می

کرد. این بزرگ ترین شکستم به عنوان یه کاپو و بزرگ ترین 

 افتخارم به عنوان یه شوهر و پدر بود. 

 

مونو انتخاب کرده بو  د و  امروز ولنتینا هم عشقش به دختر

ن دلیل   ن کار رو می کرد. به همی  میدونستم که دوباره هم همی 



 

خودشم این کار   خواستم عذرخواهی کنه، هیچ وقت ازش نمی

کرد.    رو نمی  

 

ی که - ن آنا، وظیفه شناس بودن قابل تحسینه، اما نه برا چت 

 مربوط به خوشبختیت میشه. من و مادرت همیشه می

 
ی

هانی داشته  پر از آزادی خواستیم خوشحال باسیر و یه زندکی

 باسیر که با ازدواج تو دنیای خودمون نمیتونن بهش برسی. 

 

 اخم کرد.  

 

؟ فکر می- ن کردم برا تقویت اوت فیته.   همی   

 

ی بود که بهش امیدوار بودیم. اما اگه فقط - ن درواقع این چت 

بخاطر اوت فیت بود میتونستیم با ترتیب دادن یه ازدواج با 

ان هم اوت فیتو تقویت کنیم؛ ولی  اتحادیه ی کورسیک

ن هیچ وقت   اونجوری رو امنیتت ریسک می کردیم. برا همی 

 اینو در نظر نگرفتم. 

 



 

 با لبخند کوچیک گفت:  

میدونم. میدونم تو و مامان وقپر با نامزدی موافقت کردین  -

. حپر از منم پرسیدین و وقپر قبول کردم   ن نیت خونی داشتی 

 فکر می
ً
  باهاش ندارم، اما بعد... کردم مشکلی  واقعا

 

کرد که چقدر    حرفشو قطع کرد، مشخص بود داشت فکر می

 باید بهم می گفت، اما نیاز نبود نگران باشه. 

 

یو ترجیح    نی ختی
امروز دیگه حقیقتو دیده بودم. مدت طولانن

چسبم که حقیقتو داده بودم، می خواستم به تصویری از آنا ب

یه دختر کوچیک نبود، یه زن    منعکس نمی کرد. ولی آنا دیگه

 بالغ بود.  

 

پس عاشق سانتینو شدی. -  

 

عصبانیت تو سینه ام شعله ور شد و مجبورم کرد برا حفظ  

 آرامشم نفس عمیق بکشم. 

 



 

 آه کشید. اومد سمتم و دستاشو پیچید دورم. 

 

پشتشو لمس کردم. ریلکس شدنشو حس کردم، انگار که 

. عصبانیپر که حپر به آنا نگران بود از عصبانیتم کنار بزنمش

معطوف نبود، اما حپر اگه اینجوریم بود، عصبانیتم هیچ  

وقت جلوی ابراز محبتم بهشو نمی گرفت. نمیتونستم تصور 

 کنم هر کاریم که انجام می داد باعث بشه پس بزنمش. 

 

 پرسیدم: 

؟ نسبت بهت حسی داره؟- اون جی  

 

ل شده بود.   صدام به سخپر کنتر

 

 لباشو جمع کرد. 

 

نگرانن که باهام بازی کرده باشه و گولم زده باشه؟ -  

 



 

الان که میدونستم رابطه ی آنا و سانتینو کاملا دور از حد 

های زیادی بودم.   حرفه ن ای بوده، نگران چت   

 

شناستت. این میتونه براش آسون   سانتینو خیلی وقته می-

 یه دختر جوونو به سمپر هدا
ی

یت کنه که به باشه که شیفتکی

 نفعش بشه. 

 

 حالتش توهم رفت.  

 

واقعا فکر می کپن اینقدر ساده لوح و احمقم؟-  

 

 با قاطعیت گفتم: 

. اما ساده لوج تو سن کم طبیعیه. من و - احمق نیسپر

مادرت همیشه نگران این بودیم که روابط اجتماعی بالات تو 

رت بشه.   دنیامون به ضن

 



 

خیلی خوبم، شاید این باعث بشه  بابا، من تو خوندن آدم ها -

  که روابط اجتماعیم بالا باشه، اما باور کن همیشه ازش به

 خونی نیستم که فکر  
نفع خودمم استفاده کردم. اون دختر

 
ً
. اگه کسی بازی داده شده باشه، سانتینوعه. واقعا میکپن

 خیلی اذیتش کردم. 

 

 چشمامو تنگ کردم.  

 

ن تو و سانتینو ای- ن اتفاق میفته؟ چند وقته که بی   

 

ن نبودم که  نمی خواستم اسمی براش بذارم، و درواقع مطمی 

ن اسم  ی تبدیل بشه که ارزش داشیر ن باید میذاشتم به چت 

 داشته باشه یا نه. 

 

از احساسات آنا که میگذشتیم، این واقعیت بافر میمومد که 

مو بهش  سانتینو یکی از افرادم بود، کسی که امنیت دختر

ده بودم و  به شخض ترین شکلی که میتونستم تصور کنم  ستی

 بهم خیانت کرده بود. تمایلی به بخشیدنش نداشتم. 



 

 

 گفت:  

وع شد. البته از خیلی وقت پیش به سانتینو - از پاریس سرر

گرفت.   هامو نادیده می حس داشتم، اما همیشه معاشقه  

 

 کنه از -
ی

پس وقپر قبول کرد تنها تو پاریس باهات زندکی

 احساساتت نسبت به خودش ختی داشت. 

 

ن بیش از حد رو   حالت مردد پیدا کرد، بعد پشیمونن از گفیر

 میتونست از یه 
ً
صورتش برق زد. باهوش بود و مطمئنا

ن مستقیم فرار کنه، اما   حقیقت ناخوشایند بدون دروغ گفیر

من چند دهه بیشتر از اون تو حرف کشیدن و استبداد تجربه  

 داشتم. 

 

نا هم به اندازه ی من تو این کار خوب می شد، شاید  یه روز آ

حپر بهتر از منم می شد، اما در حال حاضن هنوز باید می 

ن رو نمیدونست.   فهمید که همه چت 

 



 

درسته. اما اصلا قصد تسلیم شدن در برابر خواسته های -

ن تونست با اطمینان کامل بگه که  منو نداشت، برا همی 

ن بود. دروغ  میتونه تو فرانسه ازم محاف ظت کنه. از این مطمی 

 نگفت. 

 

 لبخند تلخ زدم.  

 

ن می کنم، اما بازم - تلاشت برا محافظت از سانتینو رو تحسی 

م. وقپر   له ی خیانت در نظر نگت  ن نمیتونم رفتارشو به متن

مشکوک بود که نسبت بهش حسی داری، باید قبل از اینکه  

ن صحبتمون بهم می  گفت. من بذارم با هم برین پاریس، تو حی 

وجود  کاپوشم و پدرتم، من باید تصمیم می گرفتم که با 

احساسی که نسبت به سانتینو داری امنیتتو بهش بسپارم یا 

ی   اگه میدونستم نه می گفتم. هیچ نتیجه گت 
ً
نه، که قطعا

دیگه ای ندارم جز اینکه سانتینو هم اون زمان نسبت بهت 

ن بود  حسی داشته و قصد داشته حسشو دنبال کنه؛  برا همی 

کتون به پاریس داشتو به نگفت.  مکه ریسکی که سفر مشتر  

 



 

رفت عقب. می دیدم که داشت گزینه هاشو می سنجید. 

ی وجود داشت که  حدس می زدم که داستانای بیشتر

تردیدش بهم گفت که  نمیخواست باهام در میون بذاره. 

ه که   درست فکر می کردم و داشت سعی می کرد تصمیم بگت 

ای بیشتر حقیقت به سانتینو کمک می کرد یا نه.  افش  

 

اف می کردم که دیدن اینکه داشت گزینسیر حقیقپر    باید اعتر

که بود رو بهم می گفت، عصبانیم کرد. به عنوان یه پدر 

 خوشت نمیاد که بچه ات بهت دروغ بگه. 

 

. فکر کنم وقتش -
ی

توعم چند ساله داری بهم دروغ میکی

. با حذف بخسیر از حقیقت از   رسیده که باهام روراست باسیر

. این فقط باعث میشه که بدترین   کسی محافظت نمی کپن

گزینه رو تصور کنم، و این قطعا نسخه ای نیست که به نفع 

ن حقیقتو ندارم؟  سانتینو باشه. لیاقت دونسیر

 

 کوتاه چشماشو بست. 

 



 

ی که قبل از پاریس اتفاق - ن ن چت 
ن نیستم با نگفیر اصن مطمی 

نه، چون مثل یه...  کنم یا   سانتینو محافظت میافتاد از   

 

 دنبال کلمه ی مناسب گشت، بعد شونه بالا انداخت. 

 

ن دیگه ای برا -  چت 
ً
عوضن رفتار کردم. ببخشید بابا، واقعا

 بیانش نبود. 

 

ولنتینا همیشه بیشتر از من از فحش دادن بدش میومد. با این 

خودش نسبت می داد که  حال شنیدن اینکه آنا اصطلاحیو به 

ام یا همسرم نسبت میداد به  اگه هر کس دیگه ای اینو به دختر

 شدت مجازاتش می کردم، باعث شد حس بدی پیدا کنم. 

 

 با حالت خنپی گفتم: 

بذار خودم قاضن باشم. -  

 

 سر تکون داد، اما همچنان تردیدشو می دیدم. 



 

 

  سانتینو رو تهدیدش کردم، وگرنه نمیومد پاریس. نمی-

ای نداشت.  خواست بیاد، باور کن، اما چاره  

 

ی که علیهش داشپر حتما یه خیانت بزرگ بوده، وگرنه  - ن چت 

 ریسک تنها موندن باهات تو پاریسو انتخاب نمی کرد. 

 

 سرخ شد. 

 

خب، این خیانت به تو نبود، بابا. سانتینو رو با خانوم آلفرا -

 گت  انداختم. 

 

معمول نبود که به   ابرو بالا انداختم. تو دنیای ما برا مردها غت 

، و خیلی وقت ها حرفاش به گوشم   ن همسرهاشون خیانت کین

ی بود که تو دنیامون به طور طبیعی قابل  ن می رسید. این چت 

 تحمل بود، چون دنیامون دنیای مردسالاری بود.  

 



 

ولی احمق نبودم، همیشه میدونستم خیلی از زن ها هم  

، فقط اینقدر ب ن اهوشن که پنهون نگهش  وفادار نیسیر

 میدارن. 

 

تو دنیای ازدواج های ترتیب داده شده و شوهرهای خیانتکار، 

طبیعی بود که زن ها هم جای دیگه دنبال توجه باشن. اما 

انتظار داشتم افرادم حداقل با همسر یه مرد ساخته شده ی 

ی می شد   دیگه نخوابن. این تو اوت فیت باعث تضاد و درگت 

وری بود.  که از نظرم کا ملا غت  ضن  

 

 پرسیدم: 

ن بود؟- همش همی   

 

ن رو بهم نگفته بود.   غریزه ام بهم می گفت که هنوز همه چت 

 

 صورتش توهم رفت.  

خب، مچشو با خانوم کلارک هم گرفتم. -  



 

 

 سرمو تکون دادم. 

 

ر اوت فیت که هست هیچ، وقپر صحبت از - این رفتار به ضن

واضح نسبت بهش حسی  اینم باشه که مردی که تو به طور 

 داری، اینجوریه، برام نگران کننده تره. 

 

ام و محبت داشت. مردی که خیانت کردن  آنا لیاقت احتر

براش یه سرگرمی عادی بود، کسی نبود که توانانی اینا رو 

 داشته باشه. 

 

ن کردیم وفادار - وع به... قرار گذاشیر سانتینو از زمانن که سرر

 بوده. 

 

بته اصطلاح قرار گذاشتنو به هر  گونه هاش قرمز شد. ال

ه ترجیح می دادم.   عنوان دیگه ای که ممکن بود در نظر بگت 

 



 

 سرمو تکون دادم. 

میفهمم. با این حال رفتار سانتینو مستلزم مجازاته. -  

 

سانتینو با جونش از من محافظت کرد. بخاطر محافظت از -

من رفت تو کما. مهم نیست در مورد خودش یا کارهای تو  

. مردیه که هر کاری برام انجام   گذشته اش چه فکری می کپن

 میده. هیچ شکی تو این مورد ندارم. 

 

ن عقیده رو داشته باشم، اما من و  کاش میتونستم همی 

م،  سانتینو قبل از اینکه بتونم در مورد آینده اش تصمیم بگت 

های زیادی برا بحث کردن داشتیم، البته وقپر که  ن چت 

 داد. بهش فرصت مناسب برا دفاع از  سلامتیش اجازه می

 خودشو می دادم؛ بخاطر آنا و انتسو. 

 

 گونه شو به سینه ام چسبوند.  

ن من مجازات - بابا، لطفا سانتینو رو به خاطر دوست داشیر

 نکن. 

 



 

ی که توصیف کردی، خیلی از کارهای نادرست - ن طبق چت 

 دیگه اش هست که میتونم بخاطرش مجازاتش کنم. 

 

رد. لباشو جمع ک  

 

بابا! -  

 

آنا هم مثل مادرش استعداد معجزه آسانی تو رسیدن به  

خواسته اش داشت. خیلی وقت بود از جنگیدن در برابر این  

 ویژگیشون دست کشیده بودم.  

 

. لطفا. - قول بده مجازاتش نکپن  

 

 بالای سرشو بوسیدم. 

 

 حواسم هست که آرامش -
ً
فعلا نمیتونم قولی بدم، اما مطمئنا

د منتظر بهتر شدنش بمونیم. توعم اولویته. فعلا بای  



 

 

امیدوارم زودتر به هوش بیاد. -  

 

هنوز ختی به هوش اومدنشو بهش نگفته بودم. به نظرم 

عاقلانه تر این بود که اول باهاش صحبت کنم، قبل از اینکه  

 ذهنش به سانتینو مشغول بشه.  

 

به هوش اومده. انتسو چند دقیقه پیش بهم پیام داد. -  

 

د شد، بعد خوشحالی محض تو چهره  چشماش از تعجب گشا

اش منعکس شد. برا یه پدر دیدن این نوع احساسات تو چهره  

ی بچه اش نسبت به مردی که باید به سخپر مجازاتش می 

 کرد، یه کابوس بود.  

 

ن باری نبود که زن های تو زندگیم باعث می شدن  این اولی 

خطوط کاری ای که باید به خاطر اوت فیت انجام دادمو  

و کنم. با این حال هنوز متقاعد نشده بودم که سانتینو مح

خواستم کنار آنا باشه.  کسی بود که می  



 

 

میشه ببینمش؟ خواهش می کنم، بابا، باید ببینمش و بهش  -

بگم که با کلیفورد ازدواج نکردم. احتمالا فکر میکنه الان 

 ازدواج کردم. 

 

باشه. -  

 

. با وجود اینکه  از خوشحالی جیغ زد و دستاشو انداخت دورم

قصد داشتم خشممو نگه دارم، خوشحالیش باعث شد خیالم 

 راحت بشه. پشتشو نوازش کردم. 

 

 عقب کشیدم و با لحن محکم گفتم: 

میتونن ببینیش، اما باید باهاش صحبت کنم. بعدشم  -

 هممون باید یه راه حلی برا برخورد با کلارک ها پیدا کنیم. 

 

 لبشو گاز گرفت. 

 



 

- . ن فکر کنم میخوان تلافن کین  

 

، اما میتونم از پسش بربیام. هرچند -
ً
ماکسیمو کلارک که قطعا

خوشایند نمیشه. شاید سانتینو بتونه کمک کنه. اینجوری  

ه تاوان خیانتشو بده.   میتونه بهم ثابت کنه که حاضن
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 سانتینو 

 

 

 بابا داد زد: 

و رو نداره. کسی لیاقتتو داره که تو رو انتخاب  اون لیاقت ت-

 کنه! 

 

برافروخته و تو لباس  یهو در باز شد و آنا با گونه های 

 عروسش اومد تو. 

 

وقپر منو دید خشکش زد. نشستم رو تخت، پاهام یهو اینقدر 

سست شد که نمیتونست نگهم داره. فاک. هیچ وقت اینقدر 

 ضعیف نشده بودم. 

 



 

 از جاش تو آستانه ی در تکون نخورد.  

 به هوش اومدی. -
ً
واقعا  

 

 به زور لبخند زدم. 

 

آره، ولی عروسیتو از دست دادم! -  

 

 اومد جلو. 

 

عروسی نکردم. نتونستم. -  

 

 اخم کردم، امید تو وجودم شکوفا شد.  

 

؟- نتونسپر جی  

 



 

ه و خودخواه  - نتونستم بله بگم. میدونستم برا اوت فیت بهتر

بودم، اما نمیتونستم به کلیفورد بله بگم. الان متاهل شده 

 نیستم. 

 

تو روز عروسیت کلیفورد رو تو محراب ول کردی و مثل -

ون؟   عروس فراری با لباس عروست دوییدی بت 

 

اما درونم داشت از احساسات منفجر می شد.  پوزخند زدم؛

 فاک. آنا منو انتخاب کرده بود. 

 

 چشم غره رفت و خندید. 

 

؟چ- را نتونسپر باهاش ازدواج کپن  

 

 بهم نگاه التماسی انداخت.  

 

خودت میدونن چرا. -  



 

 

 قصد نداشتم این کار رو براش آسون کنم. اونم بعد از 
ً
مطلقا

ی که بخاطرش پشت سر گذاشته بودم.  ن  چت 

 

بگو. -  

 

به خاطر تو. چون دوستت دارم، با اینکه بیشتر از هر کس  -

 .  دیگه ای میتونن اذیتم کپن

 

نیشخند زدم و دستامو باز کردم. سری    ع اومد سمتم و تقریبا 

دستاشو پیچید دور کمرم و محکم  خودشو انداخت تو بغلم. 

بغلم کرد. یه لحظه طول کشید تا متوجه شدم دقیقا جی 

اف کرده بود. چند سانت کنار   گفته. به عشقش بهم اعتر

 کشیدم و صورتشو بررسی کردم. 

 

ن ما  بابا گلوشو صاف کرد. هم اون هم فردریکا با خجالت داشیر

 رو تماشا می کردن.  

 



 

.   بهتون زمان میدیم که صحبت- ن کنی   

 

بابا رفت عقب و با فردریکا یه نگاه رد بدل کرد، بعد دوتاشون  

  . ن  از اتاق خارج شدن و در رو بسیر

 

دستمو تو موهاش کشیدم. احتمالا برا مراسم عروسی 

موهاشو جمع کرده بود، اما بیشتر سنجاق هاش تا الان ازش  

 دراومده بود.  

 

م. باید  ببخشید اینقدر طول کشید که عروسیو به هم بزن-

کردم.   خیلی زودتر از اینا این کار رو می  

 

درسته. بجاش بدترین لحظه ی ممکنو انتخاب کردی.  -

 مطمئنم پدرت از الان داره برا سر بریدنم برنامه ریزی میکنه. 

 

ن اینکه آنا بالاخره میتونست  نه اینکه برام مهم بود. دونسیر

 مال من باشه ارزش قتی زود هنگامو داشت. 



 

 

ند کرد، چشماش نرم و خیس بود.  سرشو بل  

فکر کردم از دست دادمت. وحشت کرده بودم. این تصور  -

... نمیتونستم تحملش کنم.   که ممکن بود دیگه نباسیر

 

م. - زنده ام. قصدم ندارم به این زودیا بمت   

 

 با قاطعیت گفت: 

هیچ وقت. -  

 

م، چون مطمئنم که نمیتونم بدون -  باید قبل از تو بمت 
ً
قطعا

 کنم. تو 
ی

زندکی  

 

 با لبخند کوچیک سرشو تکون داد.  

 

این خیلی وحشتناکه. -  

 



 

  کشیدمش سمت خودم، می  شو گرفتم و برا بوسه گونه

خواستم بدون ترس از گت  افتادنمون، بدون اینکه بدونم با  

هم بودنمون محکوم به فناس طعمشو بچشم. دیگه برا  

در پیش  عشقمون تاری    خ انقضانی وجود نداشت و عروسی ای 

 نبود که مثل بختک رومون سنگیپن کنه. 

 

ن نبودم چقدر زمان گذشت، هر جی بود کافن نبود، که   مطمی 

 صدای در زدن اومد. 

 

 با لبخند عذرخواهی گفت: 

می ترسم مامانم باشه. -  

 

ه و  ن تت  ولنتینا همون لحظه اومد تو. هنوز با لباس مجلسی ستی

کرده بود و  کفش پاشنه بلند بود و موهاشو شیک شینیون  

ش   کفش پاشنه بلند پوشیده بود. برا جشن عروسی دختر

آماده شده بود، اما بجاش باید میومد دیدن من تو بیمارستان 

 برا صحبپر که میدونستم خیلی ناخوشایند بود. 

 



 

چهره ی ولنتینا ناراحتیشو خیلی واضح نشون می داد. باورم  

ن مشخص نمی شد در کنار آنا عروسیو به هم زده بود. یه چ ت 

 بود: این کار رو برا این نکرده بود که من و آنا با هم باشیم. 

 

 ولنتینا گفت:  

بذار با سانتینو صحبت کنم. -  

 

 صداش فولاد خالص بود که جای هیچ بحثیو بافر نمیذاشت. 

 

مامان! -  

 

 ولنتینا با لحن تند گفت: 

کنم آنا. تو و سانتینو خیلی وقته من و پدرتو بازی دادین. فکر  -

این حقو دارم که الان با سانتینو صحبت کنم. میخوام نظرشو 

 در مورد این مسائل بشنوم. 

 



 

به آنا لبخند دلگرم کننده زدم. یه مرد بالغ بودم. میتونستم با 

 مامانش کنار بیام. 

 

ون، اما قبلش به مادرش نگاه خواهسیر انداخت   آنا رفت بت 

 که شک داشتم تاثت  زیادی گذاشته باشه. 

 

اف می کردم که تو این مرحله رو در رو شدن با دانته  با ید اعتر

رو ترجیح می دادم. ولنتینا مثل یه شت  ماده به نظر می رسید 

که مصمم بود از بچه هاش محافظت کنه و میخواست منو 

 تیکه پاره کنه. 

 

؟- بهم دروغ گفپر  

 

ابرو بالا انداختم، سعی کردم بفهمم به کدوم مورد اشاره  

 میکنه. 

 

وقپر یکم قبل از رفتنم از پاریس باهات صحبت کردم، گفپر -

م نداری و فقط به عنوان شغلت می   هیچ علاقه ای به دختر



 

؟ یا  م رابطه داشپر ؟ تو اون زمانم با دختر بینیش. دروغ میگفپر

 حپر قبل از اینکه به سن قانونن برسه؟

 

 سری    ع گفتم: 

  بینمون نبود. قبل از اینکه آنا هجیده سالش بشه هیخی -

 

 که کاملا درست بود. 

 

و واقعا قصد داشتم رابطه ی رسمیمونو حفظ کنیم، پس -

 اون روز دروغ نگفتم. 

 

 نی  -
ً
اما میدونسپر آنا بهت علاقه داره و خودتم بهش کاملا

 علاقه نبودی. 

 

ن حسم این بود که دروغ بگم و شاید اگه این فکر که  اولی 

زنم بشه تو ذهنم نمیومد، این ممکن بود یه روز ولنتینا مادر 

 کار رو می کردم. 



 

 

ش و خراب کردن   اگه دانته منو به خاطر خوابیدن با دختر

خواستم یه پیوند  ارتباطشون با کلارک ها نمیکشت. نمی

وع کنم.   احتمالیو با دروغ سرر
ی

 خانوادکی

 

ن بودم اونقدر قویم که میتونم حالت حرفه  - درسته. اما مطمی 

 ایمو حفظ کنم. 

 

 با صدای محکم گفت:  

که نبودی. -  

 

اراده ایه. میدونه جی میخواد و چجوری باید آنا زن خیلی با -

 بهش برسه. 

 

 نمیتونسپر در برابر اغواهاش مقاومت کپن و  -
ی

پس میکی

؟  مقصر نیسپر

 



 

مقصرم. عاشق آنا شدم و وقپر فهمیدم دنبالش رفتم.   کاملا -

از زمانن که با هم تو پاریس گذروندیم لذت بردم و از ایده ی  

 ازدواجش با کلیفورد متنفر بودم. 

 

مو دوست داری؟- دختر  

 

ی دوستش دارم. اگه به موقع به هوش  - ن  از هر چت 
بیشتر

میومدم، خودم عروسیو به هم می زدم. فاک، حپر کلیفورد رو  

 کنار می زدم و خودم باهاش ازدواج می کردم. 

 

چند لحظه تو سکوت بهم نگاه کرد، بعد با رضایت سر تکون 

 داد. 

 

  یه لبخند کوچیک رو صورتش پخش شد. 

اگه شوهرم نکشتت، مطمئنم در نهایت میتونم باهات صلح  -

 کنم. 

 



 

مرسی! -  

 

در دوباره باز شد اما این بار بابا بود. تنش تو بدنش بهم گفت  

که تنها نبود. سرشو به نشونه ی سلام به ولنتینا تکون داد، 

بعد اومد سمتم و رو صندلی ای که چند هفته ی گذشته  

بود، نشست. پشت   ساعت های نی شمار روش نشسته

 سرش دانته وارد شد. ناله مو قورت دادم. 

 

ون، یه  ولنتینا رفت سمت شوهرش و قبل از اینکه بره بت 

 ناخوانا بود. 
ً
ی تو گوشش زمزمه کرد. حالت دانته کاملا ن  چت 

 

 دانته گفت: 

های زیادی برا توضیح دادن داری.  - ن چت   

 

 و اومد جلو. 

 

بده. یه لحظه با پسرت بهم وقت -  



 

 

بابا تکون نخورد. هیچ وقت ندیده بودم دستور مستقیم کاپو 

 رو رد کنه.  

 

 زدم به بازوش.  

سی. - . خیلی بد به نظر مت  یه قهوه بگت   

 

ون. بابا از رو صندلی بلند شد  ، ولی بازم نرفت بت   

 

ی نگفت اما فکش سفت شد.  ن  دانته چت 

 

ی نمیشه. - ن بابا، چت   

 

 بابا آروم رفت سمت در.  

 

ته بهش سر تکون داد، بعد گفت: دان  



 

یفم. قصد - ندارم به پسرت تو این   انتسو، من یه مرد سرر

 وضعیت آسیب برسونم. 

 

ن رفت و بعد از یه نگاه دیگه به من   یکم از تنش بابا از بی 

ون.   بالاخره رفت بت 

 

چند هفته گذشته خیلی پربار بود. مخصوصا چند روز -

 گذشته. 

 

 آرزو می کردم  سعی کردم جلوی پوزخندمو بگ 
ً
م. واقعا ت 

ن آنا تو کلیسا باشم. در حال حاضن   میتونستم شاهد نه گفیر

 این بزرگ ترین حسرتم بود. 

 

 جوری چشماشو تنگ کرد که انگار میتونست هیجانمو ببینه. 

 

 تو بازجونی ها ازش شنیده بودم پرسید: 
ً
 با صدانی که قبلا

چند وقته این جریان اتفاق میفته؟ -  



 

 

یخ نازک پا میذاشتم، اما قصد نداشتم احساساتم داشتم رو 

شو انکار کنم.   نسبت به دختر

 

قبل از بالغ شدنش هیچ وقت لمسش نکردم. -  

 

؟- پس منتظر تولد هیجده سالگیش بودی که لمس کپن  

 

نه، کلا قصد نداشتم رابطه مون از حد حرفه ای بیشتر پیش  -

ن رو تغیت  داد.   بره، اما بودن تو پاریس همه چت 

 

م، حپر این کار رو هم می   اگه مجبور می شدم برا این عشق بمت 

کردم. آنا رو می خواستم. مدت طولانن ای بود که احساساتم 

به این زن رو دست کم گرفته بودم. چندتا گلوله براش خورده  

کدومش پشیمون نشده بودم، از هیچ کدوم از   بودم و از هیچ

بودم. که باهاش بودمم پشیمون نشده   لحظانر   

 



 

وقپر تو کما بودم، خواب اون لحظاتو می دیدم، حالا اسمشو 

خواب بذاریم یا توهم. این لحظه های گرانبها بهم کمک کرده  

و به هوش بیام. می خواستم  بود بتونم از پسش بربیام 

ی باهاش به زندگیم اضافه کنم.   خاطرات بیشتر

 

عین درکار میخوام بدونم دقیقا چه اتفافر افتاده. دیگه درو -

 با آنا صحبت کردم. 
ً
ه بهت بگم که قبلا  نباشه. و بهتر

 

داشت سعی می کرد منو لا منگنه بذاره، جوری که نگران 

ی باشم که آنا ممکن بود بهش گفته باشه.  ن  چت 

 

تر میدونست،  آنا میتونست رازداری کنه، اگه این کار رو امن 

 متفاوت از ذهن من کار می
ً
ممکن بود  کرد.    اما ذهنش کاملا

ن   ن همه چت 
خیلی ساده در نظر گرفته باشه که در میون گذاشیر

 برا من گزینه ی امن تریه. 

 

 تو چشماش نگاه کردم. 

جزئیات نزدیکیمونو باهات در میون نمیذارم. -  



 

 

 با صدای کشیده گفت:  

و به خاطرش ازت ممنونم. -  

 

ولی حالت تهدیدی تو صداشو متوجه شدم؛ نمیتونستم 

بخاطرش سرزنشش کنم. اگه آنا دختر من بود و متوجه می  

ن کاری میکنه، حتما خودم   شدم که محافظش باهاش همچی 

 تیکه تیکه اش می کردم.  

 

لی داشت، هرچند این   خوش شانس بودم که دانته خود کنتر

رتر اما سخت تر ممکن بود به این معپن باشه که مجازات دی

 در انتظارم بود. 

 

من و آنا پیوند خاض داریم. زنیه که حرف زور قبول نمیکنه.  -

ن حقیقت تلخ به من ابانی نداره، یا اینکه بهم بگه خیلی  از گفیر

 عوضیم. 

 

ن این داشته. - مطمئنم فرصت های زیادی برا گفیر  



 

 

نمیدونستم اینو به عنوان شوجن گفت یا نه. صداش محکم و 

بود، اما یه جورانی حس کردم حالت طعنه داشت. خشک   

 

 با پوزخند تایید کردم: 

دقیقا. -  

 

تمام دفعانر که آنا به خاطر کاری که انجام داده بودم آتیشیم  

نمی شد.  کرده بود، یادم اومد. هیچ وقت تسلیم  

 

ی کم داره. به یه زن محکم  - ن آنا بهم فهموند که زندگیم چه چت 

ه اهداف خودشو داره نیاز داشتم. زنن و با اعتماد به نفس ک

که نمیذاره بهش زور بگم. میدونم که آنا هیچ وقت اجازه  

وقتم این کار رو نمی کنم.   نمیده باهاش بد رفتار کنم و هیچ

ستمش و این   برام یه تجربه ی زنیه که وادارم میکنه بتی
ً
واقعا

جدیده. نمیتونم تصور کنم با کس دیگه ای باشم و از زمانن 

که پا تو پاریس گذاشتیم، با کس دیگه ای نبودم. آنا تنها زنیه 

 و به طور علپن مال  که میخوام باها
ً
ش باشم. میخوام واقعا



 

من باشه و همه ی اعضای اوت فیت بدونن که متعلق به 

 منه. 

 

 با نگاه متفکر رفت سمت پنجره.  

 

میدونن که این برابر با ازدواجه. -  

 

 لبخند زدم. 

 

دقیقا. -  

 

یتونستم صتی کنم تا بالاخره زن متاهلیو بکنم که واقعا باید نم

می کردم. افکار خیلی کثیفمو به زبون نیاوردم. تصمیم گرفتم 

انه منتظر  اینو برا آنا تو شب عروسیمون نگه دارم. نی صتی

ن بعدش بودم.   واکنشش و سکس شگفت انگت   

 

میخوام باهاش ازدواج کنم. -  



 

 

 یکم زود بود، و  حالتش مشتاق به نظر 
ً
نمی رسید. این احتمالا

 هضم کردنش براش خیلی سخت بود، با توجه به اینکه 
ً
قطعا

ن امروز به هم خورده بود.   عروسی آنا با کلیفورد همی 

 

خانواده ی ما بر اساس اعتماد برپاس. اگه قصد داری بخسیر -

. چند ساله داری   وع خونی نداشپر
ازش بسیر باید بدونن که سرر

. به من و 
ی

همسرم دروغ میکی  

 

ایط فرق می کرد. از هر  - میدونم. ولی باور کن آرزو داشتم سرر

لحظه پنهون کاری متنفر بودم، از اینکه وانمود کنم آنا برام 

م بود. هیچ   ن ی بجز یه شغل نیست، در حالی که همه چت  ن چت 

وقت درک نمی کردم که چرا پدرم حپر چندین سال بعد از 

ر نذاشت، چرا همیشه از ازدواج مرگ مادرم با هیچ زنن قرا

مجدد امتناع می کرد. عشفر که نسبت به مادرم داشت و  

هنوزم داره رو نمی فهمیدم. اما حالا که آنا رو دارم، معپن از 

دست دادن کسی که دوستش داریو درک میکنم. وقپر می  

اش در قبال اوت فیت   دیدم که آنا به خاطر احساس وظیفه 



 

ن بودم کهبا کلیفورد ازدواج می دیگه هیچ وقت   کنه، مطمی 

 نمیتونم عاشق زن دیگه ای بشم. 

 

مکث کردم، یادم اومد که دانته هم همسر اولشو از دست 

داده بود و بعد با ولنتینا ازدواج کرده بود. دوباره حرف نی  

گفت این بزرگ ترین استعدادم بود، و    جانی زده بودم؟ آنا می

درست میگفت. کردم که   کم داشتم باور می  کم  

 

با دقت بهم نگاه می کرد، چشمای آنی سردش باعث می شد 

احساس کنم زیادی تو دیدم. کم پیش میومد اهمیت بدم که 

، اما دانته آنا و آینده ی منو  ن بقیه در موردم چه فکری میکین

 تو دستاش داشت.  

 

. یه  - ن ن با هم فرار کنی  تو و آنا وقپر فرانسه بودین میتونستی 

کشید تا من مشکوک بشم و تا اون زمان   مدت طول می

 . ن ن یه مخفیگاه پیدا کنی   میتونستی 

 



 

م. آنا هیچ وقت خانوادشو ترک  نتونستم جلوی خنده مو بگت 

هیچ وقت ازش نمی خواستم   نمی کرد، حپر بخاطر من، منم 

 این کار رو انجام بده.  

 

نمیخواستم پدرم و خواهرمو ترک کنم. خانوادمون  خودمم

اندازه ی کافن رنج کشیده بود، دیگه من بهش اضافه  قبلا به 

 هم به اوت فیت وفادار 
ً
نمی کردم. ناگفته نمونه که کاملا

 بودم.  

 

 با قاطعیت گفتم: 

ک داریم: - ن مشتر این هیچ وقت یه گزینه نبود. من و آنا یه چت 

 عشقمون به خانوادمون و ارزسیر که برا اوت فیت قائلیم. 

 

رد و جوابم تا حدودی آرومش  مشخص بود حرفمو باور ک

کرد. شاید نگران بود که من یه وقت آنا رو از خودش و  

 خانوادش جدا کنم. 

 



 

میخوام به انجام وظیفه ام در قبال اوت فیت ادامه بدم.  -

هیچ وقت فرار نمیکنم. میخوام جزو خانوادت بشم. مهم 

نیست ازم جی بخوای، انجامش میدم. اگه نیاز باشه هر 

بخوای وفاداریمو به خودت، آنا و اوت فیت ثابت  چقدر 

 میکنم. 

 

 گفت:  

ی ندارم. اول از همه میتونن بهم کمک کپن که  - انتظار کمتر

ل کنم. فکر کنم تفریحات  ری که امروز ایجاد شده رو کنتر ضن

 گذشته ات ممکنه تو این زمینه مفید باشه. 

 

 آنا احتمالا در مورد رابطه ام با دولورا به پدرش گفته بود.  

 

شاید. -  
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 آنا 

 

 

دو روز بعد از اون رسوانی تو عروسی رفتم بیمارستان دیدن  

 سانتینو. 

 

 انتسو باهام احوال پرسی کرد. 

شاید تو بتونن سر عقل بیاریش. -  

 

ن  ، سانتینو داشت سعی می کرد یه هودی از سرش بکشه پایی 

اما بانداژهاش و جراحت هاش این کار رو سخت می کرد. یه  

 فنجون قهوه به انتسو دادم که دیروزم براش آورده بودم.  

 

جی شده؟-  



 

 

ها تصمیم گرفته خودشو  - سانتینو خلاف دستور ضی    ح دکتر

 از بیمارستان مرخص کنه. 

 

ه.    سانتینو در نهایت موفق شد یه دستشو تو آستینش بتی

 

عصبانن انداخت و گفت:  به پدرش نگاه  

سانتینو یه بزرگساله و ترجیح میده تو خونه شفا پیدا کنه! -  

 

رفتم سمتش و گونه شو بوسیدم. بوسیدنش جلوی بقیه 

ی  ن ن حال به طرز شگفت انگت  هنوز عجیب بود، اما در عی 

 حس آزادی داشت. 

 

خطرناک نیست؟-  

 

 سانتینو دستشو به نشونه ی منفن بهم تکون داد.  

 



 

میتونم از پسش بربیام. -  

 

بهش کمک کردم هودیشو بپوشه، چون خیلی خوب  

میدونستم که اگه تصمیمشو گرفته بود، بحث کردن باهاش  

 نی فایده بود. مثل قاطر سرسخت بود. 

 

 با چشمک به من گفت: 

آنا و مادرش  بعدم دانته برا جمع کردن آبرو ریزی ای که -

 ایجاد کردن به کمک من نیاز داره. 

 

- . ببخشید؟ توعم تو این رسوانی نقش داشپر  

 

ی برا به هم زدن عروسی انتخاب - اگه من بودم لحظه ی بهتر

 می کردم. 

 

 من و انتسو همزمان گفتیم:  

شک دارم.  -  



 

 

بعد یه نگاه و لبخند بینمون گذشت. قلبم گرم شد، خوشحال 

تسو داشت دوباره باهام خوب می شد. شدم که بالاخره ان  

 

 پرسیدم: 

منظورت چیه که پدرم بهت نیاز داره؟-  

 

 به این معپن بود که 
ً
ی به من نگفته بود، پس احتمالا ن بابا چت 

ی بود که از نظرش نی آبرونی بود. 
ن  یا کار خطرناکی بود یا چت 

 

کردن نبودن،   ها عصبانن بودن و حاضن به صحبت اما کلارک 

ن باید یه کاری می کردیم. برا  همی   

 

 کلیفورد تمام تماس ها و پیام هامو نادیده گرفته بود. 

 

 سانتینو بهم لبخند زد.  

بهش کمک میکنم از پس کلارک ها بربیاد. -  



 

 

 حالت انتسو از مخالفت برق زد. 

 

 پرسیدم: 

چجوری؟ نمیتونن همشونو بکسیر که. -  

 

سانتینو آروم باسنمو نیشگون گرفت. خوشبختانه زاویه ام  

جوری بود که انتسو نمی دید وگرنه از خجالت می مردم. به  

پوزخند جواب داد. سانتینو نگاه هشدار دهنده انداختم که با   

 

میتونم، اما این کار رو نمیکنم. -  

 

؟- پس میخوای چیکار کپن  

 

ت  انداخپر ازمون  عکسانی که وقپر منو با دولورا کلارک گ-

ه کردم که اگه یه وقت بهشون نیاز  گرفتیو تو گوشیم ذخت 

 پیدا کردم داشته باشمشون. 



 

 

منحرف! -  

 

 پوزخند زد اما دوباره جدی شد. 

 

 وقپر منظورشو فهمیدم چشمام گشاد شد.  

؟ - میخوای با اونا تهدیدش کپن  

 

 سر تکون داد. 

 

ی از این رسوانی دست به هر  - نه. برا جلوگت  ن کاری مت   

 

اما به نظرم شبیه زنن نیست که قدرت کافن رو شوهرش  -

 داشته باشه و بتونه از نقشه ی انتقام منصرفش کنه. 

 

درسته، اما شانسمو امتحان میکنم.  -  



 

 

 گفتم: 

اگه نتونه ماکسیمو رو متقاعد کنه، میتونیم ماکسیمو رو با  -

 کاریش  عکس
ی

نمیتونه ها تهدید کنیم. تو این مرحله از زندکی

ن   ریسک طلاقو داشته باشه، به خصوص بعد از همچی 

 رسوانی ای. 

 

به همون اندازه که خوشگلی حیله گری. -  

 

توعم خدای رسوانی ای. -  

 

 شونه بالا انداخت. 

 

ی. - دقیقا مثل تو، سرر  

 

 منو کشید سمت خودش و دوباره بوسیدم. 

 



 

الان باید با دولورا صحبت کنم. -  

 

خص بود با ابراز محبت انتسو خودشو مرخص کرد، مش 

 سانتینو راحت نبود. گونه هام داغ شد.  

 

 گلومو صاف کردم. 

اگه پدرم فکر میکنه این نقشه ارزششو داره پس باید -

 امتحانش کنیم. 

 

 به ساعتش نگاه کرد. 

 

از ظهرهاشو   باید برم کلاب خصوض گلف. دولورا بیشتر بعد -

 اونجا میگذرونه. 

 

- 
ی

؟خودت رانندکی میکپن  

 

 دوباره منو بوسید. 



 

 

من یه مرد بالغم، آنا. -  

 

- . حداقل پدرتو با خودت بتی  

 

هنوز از اینکه سانتینو مادر کلیفورد رو کرده بود متنفر بودم، 

اما حداقل الان این قضیه میتونست نجاتمون بده. کی فکرشو  

کرد که خونه خرانی کردن های سانتینو تا این حد مفید    می

 باشه؟! 

 

 

 سانتینو 

 

 

ون. البته که همه ی   دولورا بالاخره از کلاب گلف اومد بت 

کلارک ها عضوش بودن. یه ساعت از زمان معمولش دیرتر  

مو از دست بدم. ناگفته نمونه    صتی
ً
اومد که باعث شد تقریبا



 

که زخم هامم خیلی درد می کرد و به اندازه ی کافن مسکن 

 مصرف نکرده بودم.  

 

 حاشیه ی به امید 
ً
اینکه توجهشو جلب کنم، ماشینمو دقیقا

خیابون پارک کرده بودم. نگاهش به ماشینم افتاد، بعد سری    ع 

 به من و با نگرانن به اطراف نگاه کرد.  

 

ون.  ن و خم شدم بت   شیشه رو دادم پایی 

باید صحبت کنیم. -  

 

 . ن  پرید تو ماشی 
ً
 با عجله اومد سمتم و تقریبا

 

ن جوری -  همی 
بیای اینجا. اگه کسی ما رو با هم ببینه  نمیتونن

ن جوریشم مجبورم به خاطر شماها تو   جهنم میشه. همی 

 دستشونی ها قایم بشم. 

 



 

ماشینو روشن کردم و بردم سمت پارکینگ یه استارباکس 

 نزدیک همون جاها.  

 

چرا؟-  

 

. حالا همه پشت سرم  بخاطر رسوانی ای که ایجاد کردین-

نن. حپر  ن نمیتونم خودمو تو کلاب نشون بدم بدون  حرف مت 

ن بزنن. دیگه نمیتونستم اینو  آمت  اینکه مردم بهم لبخند تحقت 

 تحمل کنم. 

 

پس فکر کنم نمیخوای رسوانی دیگه ای ایجاد بشه. -  

 

 خشکش زد.  

 

منظورت چیه؟-  

 



 

باید شوهرتو متقاعد کپن که ارتباطشو با اوت فیت حفظ  -

می که ممکنه در حال حاضن تو  کنه و از هر جور توطئه و انتقا

 .  ذهنش باشه منصرفش کپن

 

نمیتونم این کار رو بکنم. -  

 

 عکس هامونو از گوسیر بهش نشون دادم. 

 

 چشمای آبیش گشاد شد. 

اگه اینا پخش بشه من نابود میشم. ماکسیمو منو نمیبخشه -

ی وجهه شو خراب کنم.  ن ن چت   اگه با همچی 

 

 نگران شغلش بود تا  به نوعی واضح بود که ماکسیمو بیشتر 

 ازدواجش. رابطه شون خیلی وقت بود که ویران شده بود. 

 

پس باهاش صحبت کن و وادارش کن که منطفر فکر کنه. -  

 



 

یه. - این باج گت   

 

تو با یه اوباش خوابیدی، دولورا. -  

 

 لباشو جمع کرد. 

 

ماکسیمو به حرف من گوش نمیده. نمیتونم راضیش کنم. -  

 

تلاشتو بکن. نهایت -  

 

ه شدم.   بهم نگاه التماسی انداخت اما من فقط بهش خت 

 چشماشو بست، بعد به نشونه ی تایید سر تکون داد. 

 

 

 

 



 

دو روز بعد، دولورا بهم زنگ زد و گفت که شوهرش راضن 

 نشده. 

 

 یعپن باید خودمون متقاعدش می کردیم. 

 

تظر من، دانته و لئوناس تو یکی از رستوران های اوت فیت من

اومدن کلارک ها بودیم. در عرض یه دقیقه، ماکسیمو،  

کلیفورد و دولورا وارد رستوران شدن. محافظاشون به 

ن گوش  ون موندن. مشخص بود میخواسیر دستورشون بت 

ی صحبت هامونو بشنوه.   های کمتر

 

خواست با ما ارتباطی  از حالت ماکسیمو مشخص بود نمی

 داشته باشه.  

 

ی نسبت به این وضعیت نی  فتطور شگ کلیفورد به ن انگت 

رسید. به هر حال به نظر نمی رسید زیاد رو   میل به نظر می

رابطه اش با آنا حساب کرده باشه. حالا که دیگه قرار نبود با  



 

تر بود. البته فکر نمی   آنا ازدواج کنه، به نظرم قابل تحمل

 کردم نظر اونم درباره ی من بهتر شده باشه. 

 

نسی از جاش بلند شد. دانته با لبخ ن ند بت   

اومدین. -  

 

. ماکسیمو به دست دراز شده ی  ن انگار حق انتخاب داشیر

 دانته توجهی نکرد و رو صندلی روبروش نشست.  

 

امیدوارم زیاد طول نکشه. یه تماس دیگه با وکیل هام دارم. -  

 

داد، هنوز    کرد اینجا کسیو تحت تأثت  قرار می  اگه فکر می

معامله با شیطان به چه معنیه. فقط دولورا نفهمیده بود 

 براش 
ً
 وحشت زده به نظر می رسید، که باعث شد تقریبا

ً
کاملا

متاسف بشم. اما به هر حال با یه اوباش همخواب شده بود،  

 پس باید میتونست عواقبشو پیش بیپن کنه. 

 



 

 دانته گفت: 

مطمئنم میتونیم مسئله رو سری    ع حل کنیم، جوری که -

دو طرف جلب بشه. رضایت هر   

 

 جلوی خنده مو گرفتم. 

 

. به کارهام افتخار  ن دانته عکسای چاپ شده رو انداخت رو مت 

نمی کردم، به خصوص به این دلیل که آنا مچمو گرفته بود.  

م داده بود، اما الان که روش  احساساتم نسبت بهش تغیت 

ی از کلارک ها شده بود،   های کازانوواییم بلیطمون برا باج گت 

 نمیتونستم از کارهام پشیمون باشو 
ً
م. اقعا  

 

چهره ی کلیفورد از انزجار و بعد عصبانیت برق زد. سرشو  

 تختشو تشخیص داد که اون 
ً
تکون داد و رفت عقب. احتمالا

زمان جای خیلی وحشتناکی برا سکسمون بود، اما دولورا 

ده بود و کلیفورد پسر اون بود، نه من. انتخابش کر   

 



 

ت شد و صورتش قرمز شد. به همسرش  فک ماکسیمو سف

 نگاه انداخت که انگار دلش می خواست ناپدید بشه. 

 

 گفت:  

ماکسیمو، این فقط یه بار بود. -  

 

کرد، در    دروغ، بدون شک. دولورا زمانن که با من معاشقه می

مورد کارش مردد نبود. ناگفته نمونه که یه گوسیر دیگه هم  

داشت که اکتی مردم ازش برا معشوقه های مخفن استفاده 

 . ن  میکین

 

صدمه دیده بودم، چون توعم کارآموزتو انتخاب کردی تا بهم  -

. میخواستم حس اثبات داشت ه باشم. خیانت کپن  

 

 ماکسیمو غرید:  

این درمورد من نیست.  -  

 



 

 و با احتیاط به دانته نگاه کرد. 

 

ه کرد.    البته که کاپوم این اطلاعاتو برا استفاده ی بعدی ذخت 

 

کی محافظ نامزد پسرشو انتخاب میکنه؟-  

 

 کلیفورد زمزمه کرد: 

و از تخت پسرش استفاده میکنه. -  

 

این تخت پسرمون بود؟-  

 

البته که ماکسیمو تشخیصش نداده بود. شک داشتم که زمان  

 زیادی تو اتاق بچه هاش یا کلا باهاشون میگذروند. به نظر می

اش   دار می شد، چون تو رزومه  رسید کسی بود که فقط بچه

ن ها نکته ی اضافن  رسید و تو عکس بهتر به نظر می های کمپی 

کرد.   خونی ایجاد می  

 



 

  انداخت. دولورا شونه بالا 

 

 کلیفورد با انزجار سرشو تکون داد و پرسید: 

تو روز تولدم مامان؟ -  

 

اون زمان برام دوران سخپر بود. -  

 

ن فعالیت- ؟ تو و بابا همیشه بهم میگی   دقت و احتیاط جی

 های خارج از ازدواج باید با احتیاط انجام بشه. 

 

درسته. ولی مشخصه مادرت یادش رفته. -  

 

اسبانر سرد داشت تماشاشون می کرد. دیگه  دانته با حالت مح

 کلارک ها رو تو دستامون داشتیم. دانته اینو میدونست. 

 

 دانته گفت: 



 

قصد ندارم فعالیت های خارج از ازدواجتونو علپن کنم، اگه  -

 بتونیم به توافق برسیم. 

 

 ماکسیمو به من اشاره کرد.  

 

 این تو بودی که این مرد رو -
ً
فرستادی که همسرمو  احتمالا

 بکنه! 

 

میتونم بهت اطمینان بدم که به حرمت ازدواج اعتقاد دارم و -

 مردهامو برا خیانت تشویق نمیکنم. 

 

 ماکسیمو خرخر کرد.  

 

بس کن. هر دومون میدونیم هیچ نوع آدانی سرت نمیشه. -  

 

 حالت دانته حپر سردتر شد. 

 



 

سه از تو بیشتر سرم میشه. - به نظر مت   

 

وای؟ این پسر من نبود که معامله رو به هم زد.  جی میخ-

 دختر خودت بود. 

 

 دانته با لحن دیپلماتیک گفت: 

دقیقا، اما این نباید پایان همکاریمون باشه. مطمئنم میتونیم -

های قشنگ زیادی داریم که  گزینه ی دیگه ای پیدا کنیم. دختر

 تو سن ازدواجن.  

 

 اما مشخص بود داشت نی صتی می شد. 

 

جاش بودم، تا حالا ماکسیمو کلارکو از نزدیک ترین پل اگه 

ی در مورد این مرد خیلی ساده   ن . یه چت  ن پرت کرده بودم پایی 

خشمگینم می کرد. تو مبارزات انتخاباتیش خیلی اجتماعی تر و 

بهتر ظاهر می شد. مدیرهای کمپینش حتما جادوگر واقعی 

 بودن. 

 



 

امی واضح دی گه. ماکسیمو بلند شد، یه نی احتر  

- ! ن کلیفورد سگ نیست که همش براش استخون پرت کنی   

 

و کلیفورد نوک زبونم بود و به سخپر   یه شوجن در مورد سگ

م.    تونستم جلوی خودمو بگت 

 

 در عوض غریدم:  

. صحبتمون هنوز تموم نشده. - ن بشی   

 

ماکسیمو از عصبانیت قرمز شد، اما حالت رضایت کوتاهی که  

اومد رو از دست ندادم. ماکسیمو دوباره  تو صورت کلیفورد 

 نشست. 

 

 دانته گفت: 

این یه راه برا محافظت از ارتباطیه که هر دومون ازش سود  -

بریم.  می  

 



 

یم. پسرم به یه رسوانی - ن نیستم از این ارتباط سود بتی
مطمی 

 دیگه نیاز نداره. 

 

دانته به لئوناس نگاه کرد که تا الان تو سکوت گوش داده بود،  

ن رو برا استفاده ی بعدی ثبت کرده  ام ا مثل پدرش همه چت 

 حیله گری جفتشونو داشت. 
ً
 بود. آنا قطعا

 

 لئوناس پیشنهاد داد: 

هات ازدواج کنم.  - من میتونم با یکی از دختر  

 

 شونه بالا انداخت. 

 

ط می بندم میتونن مخصوصا از یکیشون بگذری. - سرر  

 

ه کردم    فکر نمیشد، که  پوست ماکسیمو کلارک قرمز تت 

ممکن باشه، اما از نگاهش مشخص بود داشت رو این  

 موضوع فکر میکرد. 



 

 

دادم، اما میدونستم یکی از  اغلب به شایعات گوش نمی

دوقلوهای کلارک درگت  یه رسوانی ناخوشایند شده بود که 

 موج شایعات کوچیکی تو مطبوعات ایجاد کرده بود. 

 

رد یه نگاه رد و بدل کرد.  ماکسیمو با همسرش و بعد با کلیفو 

پیشنهاد نی میل تر  رسید نسبت به این کلیفورد به نظر می

بود. از طرف دیگه ماکسیمو انگار خیالش راحت شده بود که  

یه راه برا خلاص شدن از دست بچه ی دردسرسازش پیدا 

 کرده بود.  

 

چه زمانن برا عروسی پیشنهاد میدین؟ -  

 

 

 

 

 



 

35فصل  
 

 

 آنا 

 

 

 میخوای بخاطر من خودتو بندازی تو چاه؟ همیشه  -
ً
واقعا

مخالف ازدواج با کلارک ها بودی، حالا میخوای با دوقلوی 

؟   بدنام کلارک ازدواج کپن

 

 لئوناس پوزخند زد.  

 

ایط فرق  - باهاش مخالف بودم، هنوزم مخالفم، اما الان سرر

میکنه. اگه تو با کلیفورد ازدواج می کردی، باید نقش همسر  

سیاستمدار رو بازی می کردی و تقریبا بخسیر از زندگیمونو  

، اما اگه من با یکی از دوقلوهای کلارک  پشت سر میذاشپر

 ما تعظیم ازدواج کنم، اونه که باید در برابر شیوه ی زند 
ی

کی

 کنه. 



 

 

سه خوشش بیاد به کسی تعظیم کنه. - شارلوت به نظر نمت   

 

 لبخند تاریک زد.  

 

 به شایعانر دا-
ی

ره که گوش میدی. بستکی  

 

 چشم غره رفتم. 

 

هیچ کس از این ازدواج خوشحال نمیشه. -  

 

شاید کلارک بد خوشحال بشه که از سرر خانوادش خلاص -

 میشه. 

 

اسمش شارلوته. -  

 



 

و احوال پرسی   قبلاها با خواهرهای کلیفورد فقط در حد سلام 

ن درست نمی شناختمشون، به  صحبت کرده بودم، برا همی 

شایعه هانی که گاهی ازشون میشنیدم. جز   

 

 یه جورن.  -
ً
نمیتونم از هم تشخیصشون بدم. تقریبا

 اسماشونم شبیهه. 

 

قبلا خیلی شبیه هم بودن، اما از وقپر که شارلوت استایلشو 

 تغیت  داده بود، تشخیص دادنشون از هم آسون شده بود.  

 

- . واقعا میتونن عوضن باسیر  

 

نجات داده.  امروز قهرمانیم که همه رو -  

 

 سرمو تکون دادم. 

 



 

؟ شک دارم کلارک ها -  در مورد این موضوع مطمئپن
ً
واقعا

بخوره چون یه   خوشحال بشن اگه یه عروسی دیگه به هم

ه که اون ازدواجو نمیخواد.   کاوالارو تصمیم میگت 

 

- . من نسبت به تو یه مزیت دارم، آبخی  

 

 حالت مردد پیدا کردم. 

 

وقتم نمیشم. قلبم مثل   تم و هیچعاشق کس دیگه ای نیس-

 یخ سرده. 

 

- . عوضن  

 

 خم شدم و گونه شو بوسیدم. 

 

اما ممنون که به خاطر من خودتو انداخپر جلو. -  

 



 

 شونه بالا انداخت.  

 

ه که من کسی - بخاطر تو و اوت فیت این کار رو کردم. بهتر

باشم که درگت  ازدواج با یه خارجی میشم. اینجوری میتونم  

ل کنم. نحوه ی  پیش رفتنشو کنتر  

 

  با لبخند سرمو تکون دادم. لئوناس از الان برا آینده برنامه 

کرد، برا زمانن که بیشتر تو اوت فیت حرفش قانون   ریزی می

های   می شد، هرچند بابا از الان هی داشت بهش مسئولیت

ی می داد.    بیشتر

 

ن بیشتر تسلط پیدا می کردن، مخصوصا  محافظه کارها داشیر

ن مردهای ساخته شده ی جوون، و لئوناس جایگاه خونی  بی 

 بینشون داشت. 

 

، جوری    خیلیا اصلا نمی ن ن با خارجیا ارتباط برقرار کین خواسیر

ن بود که خیلیا  که مثل رشوه دادن بهشون باشه. و برا همی 

کلیفورد محکوم نکرده بودن.  منو به خاطر رد کردن ازدواج با  



 

اینکه جزوی از دنیای  همون جوری که لئوناس گفت، برا 

 کلیفورد بشم مجبور بودم بخسیر از اوت فیتو ترک کنم.  

 

ولی الان که لئوناس با شارلوت ازدواج می کرد، این اتفاق 

ن ما می   نمیفتاد. شارلوت بود که باید تسلیم جهان و قوانی 

 بلعیده می شد. شد، وگرنه توسط دنیای 
ً
ما کاملا  

 

 

 

 

ن به اتاق نشیمن رسید که پیش بئا نشسته  صدای موتور ماشی 

 بودم و منتظر رسیدن سانتینو بودم. 

 

 صورت بئا روشن شد. 

این سانتینوعه؟-  

 



 

به نشونه ی تایید سر تکون دادم. احساس خوشحالی بیش از  

حد کردم. تو دو هفته ی گذشته از بعد از مرخص شدن  

و از بیمارستان، فقط یکم دیده بودمش. مامان و بابا سانتین

 می کردن  
ی

ازمون خواسته بودن تا زمانن که به کلارک ها رسیدکی

و موج اولیه ی رسوانی می خوابید، فاصله مونو از هم حفظ  

 کنیم. 

 

صحبت نکردن باهاش و ندیدنش خیلی سخت بود، به  

  خصوص الان که دیگه مجبور نبودیم حداقل از خانواده

هامون پنهون بشم. عموم مردم هنوز از رابطه مون نی اطلاع 

 بودن، هرچند احتمالا امشب تغیت  می کرد.  

 

بابا هم میدونست که اگه بهشون می گفتیم من و سانتینو بعد 

 کس باور نمی  از ازدواج ناموفقم عاشق هم شده بودیم، هیچ

و  خواست به طرز تهاجمی این موضوع کرد و خوشبختانه می

 مدیریت کنه. 

 

با لبخند بلند شدم و با عجله وارد لانی شدم. زنگ در زده  

 شد. 



 

 

 می خواستم در رو باز کنم که صدای بابا اومد: 

بذار من. -  

 

 چرخیدم. بابا با نگاه فولادی به سمتم حرکت کرد. 

 

وریه؟ چرا نمیشه سانتینو مثل قبل از  - بابا، این واقعا ضن

ه؟ ورودی خونه ی   بیاد تو و منو بتی
نگهبانن  

 

چون این بار به عنوان محافظت نیومده دنبالت. اینجاس که  -

تت، که مستلزم اینه که پشت در منتظر بمونه و   برا قرار بتی

 اول به والدینت سلام کنه. 

 

نظر داشتنمون اسکورتمون کنه،   کسیو که نمیفرسپر برا زیر -

 درسته؟ 

 

ی نگفت، فقط از کنارم ن رد شد.  بابا چت   



 

 

 بهش یادآوری کردم: 

ما سه سال تو پاریس باهم تنها بودیم. -  

 

بابا در رو باز کرد و با حالت خشن به سانتینو سلام کرد.  

 مامانم اومد سمتمون. 

 

تو دیگه نه، مامان، لطفا. -  

 

ن که از کنارم رد می شد، شونه مو لمس کرد.    مامان همی 

 

ن خاض داریم، و حپر اگه - تو و سانتینو یه مدت ما یه قوانی 

 این قوانینو دور زدین، الان این موضوع تغیت  میکنه. 

 

 سه سال 
ً
چشم غره رفتم. دیگه بیست و دو سالم بود و عملا

و نیم با سانتینو قرار گذاشته بودم. برا محافظت از فضیلتم  



 

خیلی دیر شده بود. بعدم هیچ کس تو اوت فیت باورش نمی  

وع ن کرده باشیم.  شد من و سانتینو تازه سرر به قرار گذاشیر  

 

به محض اینکه تو انظار عمومی ظاهر می شدیم دو دوتا 

به هم خورده مو به سانتینو ربط می   چهارتا می کردن و عروسی

 دادن. 

 

مامان و بابا مانع دیدم از ورودی و سانتینو شده بودن.  

ن بشم زیاد به سانتینو سخت  بهشون نزدیک شدم تا مطمی 

ن. وقپر دیدم مامان یه دسته گل قشنگ از سانتینو  نمیگت 

گرفت، چشمام از تعجب گشاد شد. لبخندمو قورت دادم.  

م. با لبخند آگاهانه   مامان بالاخره اومد عقب تا من جاشو بگت 

 پشتمو مالید. 

 

نگاهم به سانتینو افتاد که سری    ع لباسمو بررسی کرد. این 

ن شیکاگو  لباسی بود که تو سنت تروپه7 پوشیده بودم. برا پایت 
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ن یه کت  که سردتر بود باید لباسمو تغیت  می دادم؛ برا همی 

 بلند با بوت های تا زانو باهاش ست کرده بودم. 

 

 سانتینو بدون مکث کردن گفت: 

سنت تروپه. -  

 

 بعد به بابام نگاه کرد که ابرو بالا انداخت. 

 

ن گفتم:   با لبخند تمسخر آمت 

متیاز اضافن میده، اما گل های من کوش؟اینکه یادته بهت ا-  

 

بابا با لبخند کوچیک سرشو تکون داد، بعد یه نگاه هشدار 

 دهنده ی دیگه به سانتینو انداخت. 

 

 سانتینو گفت:  

- .
ی

میدونستم اینو میکی  

 



 

رز و یه گل   خم شد تا یه دسته گل قشنگ دیگه، که گل

گ م، به نمیشناخت های کوچیک زیاد بود که خوشگل با گلتی

، برداره. گل ها رو ازش گرفتم. در برابر میل  رنگ قرمز و نارنخی

 به بوسیدنش مقاومت کردم. نمی خواستم بابا اینو ببینه. 

 

هنوز از دست سانتینو عصبانن بود و اگه به خاطر این 

واقعیت نبود که من سانتینو رو دوست داشتم، احتمالا به 

 سخپر مجازاتش می کرد.  

 

وط بود و مجازات سانتینو به نو  ایط عفو مسرر عی تو سرر

احتمالی همچنان بالا سرش آویزون بود. بعدم دیگه 

 این 
ً
نمیتونست به عنوان محافظم کار کنه. پدرش فعلا

مسئولیتو به عهده گرفته بود، تا وقپر که بابا یه جایگزین 

 مناسب برا سانتینو پیدا کنه. 

 

، با صدای قدم های کسی اومد و بعد لئوناس ظاهر شد 

اهن مشکی، شلوار مشکی و کفش مشکی بوداپست.   پت 

 



 

 صورتم وا رفت. 

وای نه. نگو قراره این آویزونمون باشه. -  

 

 لئوناس گفت:  

م. - دقیقا! و کارمو جدی میگت   

 

 به بابا نگاه ناباور انداختم.  

 

بابا. -  

 

سانتینو تنها کسی نیست که باید اعتماد از دست رفته مونو  -

دست بیاره. انتظار دارم ساعت یازده برگردی خونه. دوباره به   

 

یازده؟-  

 

 از الان ساعت هفت بود.  



 

 

بابا، من بیست و دو سالمه. -  

 

 بابا سرشو کج کرد.  

 

و سانتینو مردیه که باهاش ازدواج نکردی، پس کلا اصلا -

 نباید با هم قرار بذارین. 

 

ار نبودن.  لبامو به هم فشار دادم. مامان و بابا زیاد محافظه ک 

 این کار رو به عنوان نوعی مجازات برا من انجام می داد. 

 

نفس عمیق کشیدم و رو نوک انگشتام وایسادم تا گونه های 

 بابا رو ببوسم.  

 

مرسی که بهمون اجازه دادی با هم وقت بگذرونیم. -  

 



 

سر تکون داد و یه نگاه به لئوناس انداخت، بعد رفت. با  

لبخند چرخیدم سمت سانتینو. نمیتونستم جلوی خودمو  

م. تو این چند هفته خیلی دلم براش تنگ شده بود. حالا   بگت 

که هیخی مانعمون نبود، نه تو کما بودنش، نه عروسی ای و  

. نه حرف بابام، می خواستم هر ثانیه مو باهاش بگذرونم  

 

ذهن و بدنم مشتاقش بود. فقط باید یه راهی برا خلاص شدن 

از سرر لئوناس پیدا می کردم تا من و سانتینو بتونیم به تمام 

یم.   معنا از همدیگه لذت بتی

 

 

 سانتینو 

 

 

لازم نبود ذهن خوان باشم تا بدونم آنا به جی فکر می کرد.  

ی که از لحظه ن  همون چت 
ً
و بوت  ای که با لباس تنگ  احتمالا

. دلم براش خیلی تنگ    دیده بودمش بهش فکر می کردم. لعنپر



 

شده بود. جراحت هام هنوز به شدت درد داشت، اما قطعا 

ه.   نمیذاشتم این امشب جلومو بگت 

 

ی که ممکن بود مانعم بشه لئوناس بود. پوزخند رو   ن تنها چت 

 خونی نمیگفت. 
ن  مخش چت 

 

 لئوناس پرسید: 

ی؟ امیدوارم لباسم برا این    خب، قراره ما رو برا شام- کجا بتی

 مناسبت به اندازه ی کافن مناسب باشه! 

 

ن آنا رو کجا می بردم. دانته  انگار اون و پدر و مادرش نمیدونسیر

بیپن کنه  خواست تمام جزئیات قرارمونو بدونه تا پیش می

مطبوعات و اوت فیت چجوری متوجه میشن و چجوری باید 

ومد بهش اطلاع بدم، یا بهتر بگم، واکنش نشون بده. بدم نمی

 مخالفپر نمی کردم. 

 

ن که لحظه ای که از رابطه ی من و آنا باختی شده بود، یه  همی 

کردم    گلوله تو سرم نذاشته بود جای شکر داشت. حس می



 

 برا آنا داشتم می
ً
مردم، تفاوت ایجاد کرده بود. یا   اینکه تقریبا

م. شاید حلقه ای که بعدا به آنا می داد  

 

 به لئوناس لبخند خشن زدم.  

پیش یه کتک حسانی بهت می زدم.  باید چند سال-  

 

 لئوناس دستاشو باز کرد.  

 

- . میتونن الان سعی کپن  

 

ه و بردمش سمت کاماروم. بعد از   دستمو دراز کردم تا آنا بگت 

اینکه بهش کمک کردم رو صندلی مسافر بشینه، دوباره 

 چرخیدم سمت لئوناس.  

 

ترجیح میدم از کونت دور بمونم. -  

 

چه خوب. -  



 

 

نشستم پشت فرمون و دست آنا رو گرفتم، بعد ماشینو  

 روشن کردم. 

 

ن باره سوار کاماروت میشم. - اولی   

 

خیلی طول کشید. -  

 

 دستشو به لبم رسوندم و بوسیدمش. 

 

ون داد.    لئوناس صدای آژیر بت 

 

عنوان باید بهتون یادآوری کنم که امشب وظیفه ام به -

همراهتون برا محدود کردن نمایش عاطفن عمومیتونه، پس 

 . ن  الان از همش استفاده نکنی 

 

 آنا زمزمه کرد: 



 

اینجا جای عمومی نیست. -  

 

ه یه  - لحنتم باید در برابر کسی که ممکنه امشب تصمیم بگت 

ی.   سیگار داشته باشه یا نه، در نظر بگت 
احت طولانن  استر

 

 آنا خندید. 

 

. آه خفه شو. - بذار حداقل وانمود کنم اینجا نیسپر  

 

 

 

 

من و آنا تو یه رستوران خوب که برا اوت فیت بود و غذاهای  

سنپر رومی سرو می کرد، غذا خوردیم. لئوناس در واقع یکم 

ن اینکه من و آنا یه گوشه ی دنج  بهمون فضا داد و حی 

 نشسته بودیم، تو بار با صاحب رستوران گپ می زد. 

 



 

ن این شوکه کننده   ، برا همی  ن
کارکن ها از اومدنمون ختی داشیر

 . ن ی ها بهمون نگاه کنجکاو مینداخیر  نبود، اما بعضن از مشتر

 

ختی این شاممون تو چند هفته ی آینده همه جا پخش می شد 

و تبدیل به شایعه ی اصلی می شد، اما اینجوریم نبود که  

به عنوان  الانشم هیچ حدسو و حرف خاض نباشه. شهرتم

ن زن های اوت فیت کاملا شناخته شده بود.   کازانووا بی 

 

 آنا گفت:  

خیلی خوبه که دیگه مجبور نیستیم پنهون بشیم.  -  

 

وب پینو گریجیوش خورد، ریلکس و خوشحال  یه قلپ از مسرر

به نظر می رسید. این یکی از حالت هاش بود که مورد علاقه  

رو صورتش برق می زد،  ام بود. این و اون حالتش که شهوت 

ی که سعی می کردم امشب ببینم.  ن  چت 

 

دستشو فشار دادم. نمیتونستم صتی کنم تا باهاش تنها بشم.  

شاید الان زمان خونی برا این بود که ازش خواستگاری کنم، اما  



 

خواستم این کار رو جای عمومی انجام بدم. دوست  نمی

 داشتم فقط خودمون باشیم. 

 

قه بود که سه نفری با هم از رستوران  ساعت نه و چهل دقی

 خارج شدیم. 

 

 لئوناس به یه بار که اون سمت خیابون بود اشاره کرد.  

م یه نوشیدنن بخورم. یه ساعت دیگه بیاین دنبالم که به  - مت 

 موقع برگردیم خونه. 

 

 زدم به دستش.  

 

مرسی. -  

 

 آنا برادرشو بغل کرد.  

 

- . خیلی عشفر  



 

 

ش  باشه، باشه. قبل از - ن اینکه رو صندلی عقب بشینم تمت 

، خب؟  ن  کنی 

 

آنا زد به شونه اش و لئوناس دستشو تکون داد و از خیابون رد  

 شد. 

 

 . ن  دست آنا رو گرفتم و بردمش سمت ماشی 

سوار شو. زیاد وقت نداریم. -  

 

 با خنده گفت:  

یه ساعت وقت داریم. -  

 

 و نشست رو صندلی مسافر. 

 

 زمزمه کردم: 

ان- زمان از دست رفته کافن نیست.   این برا جتی  



 

 

گاز دادم، میخواستم هر جی زودتر یه جای پارک خوب پیدا 

 برا بازسازی بسته  
ً
ا  شدم که اخت 

کنم. وارد پارکینگ رستورانن

شده بود. بجز نور کمی که از خونه های نزدیک برا امنیت 

بیشتر میومد، محوطه تاریک بود. ترمز رو زدم و ماشینو 

ها خاموش بشن. ا چراغ خاموش کردم ت  

 

 خندید. 

. چطوری میخوای با این جراحت هات تو  - به شدت مشتافر

؟  این فضای کوچیک کاری بکپن

 

حق داشت. با وجود قد بلندم بدنم منعطف بود اما با زخم  

 هام نمیتونستم به اندازه ی کافن خودمو خم کنم.  

 

فاک. -  

 

 به اطراف نگاه کرد. 



 

 

 گفتم: 

یه کاریش میکنیم. -  

 

ن و پشتیشو به حالت نیمه عقب  صندلیمو تا ته هل دادم پایی 

 بردم.  

 

وع کرد زیپ شلوارمو باز کنه و  چرخید سمتم. بلافاصله سرر

آلتمو دربیاره. سری    ع لباشو بست دور نوک آلتم و باعث شد 

ن دندون هام که به هم فشار دادم ناله  کنم. فقط من   از بی 

بردم تو موهاش،   نبودم که خیلی مشتاق بودم. انگشتامو 

 دوست داشتم صورتشو ببینم اما تاریکی همراهمون بود. 

 

 باید  تر و عمیق منو عمیق 
ً
تر برد تو دهنش، تا اینکه واقعا

، هنوز تو حالت بدی  تمرکز می کردم که خیلی زود نیام. لعنپر

 بودم. 

 

 غریدم: 



 

بسه. -  

 

آروم موهاشو کشیدم عقب و وقپر که متوقف نشد محکم تر  

مش. ولم کرد و لباشو برا یه بوسه ی کثیف گذاشت رو کشید

لبام. در ماشینو باز کردم اما از بوسیدنش دست برنداشتم، 

 واقعا نمیتونستم متوقف بشم. 

 

ن پیاده شدم. رفتم   بالاخره خودمو ازش جدا کردم و از ماشی 

ن  سمت آنا و درشو باز کردم. پاهاشو گرفتم و از ماشی 

ون تا جانی که باسنش لبه ی صندلی قرار  کشیدمش بت 

گرفت. رو آسفالت سرد زانو زدم، نه برا اینکه ازش 

خواستگاری کنم، برا پرستش واژنش! بدنم درد می کرد اما  

 بهش توجهی نکردم.  

 

ن منو از کاری که چندین هفته بود می خواستم انجام  هیچ چت 

بدم باز نمی داشت. دستمو بردم زیر لباسش و شورتشو  

. لبامو گذاشتم رو قسمت داخلی   کشیدم و سرمو  ن بردم پایی 

ن های   رونش و بعد آروم به سمت داخل تر تا اینکه چی 

 نرمشو لمس کردم. 



 

 

با ناله جواب داد و انگشتاش به موهام چسبید. نه اذیتش  

کردم، نه باهاش بازی کردم؛ مستقیم رفتم تو کارش و  

کلیتوریسمشو تو دهنم مکیدم. زمان زیادی نداشتیم. می  

واستم تا جانی که ممکن بود بهش لذت بدم. خ  

 

فریاد زد و واژنشو بیشتر به صورتم فشار داد. دوتا انگشتمو تو  

 واژنش فرو کردم. با یه ارگاسم سری    ع بهم پاداش داد.  

 

بیا جامونو عوض کنیم. -  

 

ن   بلند شد. جاشو گرفتم، بعد چرخوندمش و کشیدمش پایی 

ن ناله کردیم. یه لحظه رو پام. وقپر کامل پرش کردم هر دومو 

یم، بعد باسنشو  صتی کردیم تا فقط از این حس لذت بتی

وع کردم حرکاتشو هدایت کنم، تو حالپر که پشت  گرفتم و سرر

 بهم روم سواری می رفت.  

 



 

دستمو به کلیتش رسوندم و انگشتامو روش فشار دادم. با 

  صدای بلند ناله کرد. اگه کسی تو پارکینگ بود، یا حپر ازش رد 

 صدا رو می شنید، اما اهمیپر نمی دادم. این 
ً
می شد، قطعا

ن دیگه ای مهم  صدای مورد علاقه ام تو دنیا بود. هیچ چت 

 نبود.  

 

یکم که گذشت حرکاتمون نامنظم و وحسیر تر شد و برا آزادی  

همدیگه نی تاب شدیم. جلوی خودمو گرفتم و منتظر موندم  

ن و وقپر ک ه بالاخره به ارگاسم رسید، تا اول آنا از اوج بیاد پایی 

ن رفت و خودمو توش گم کردم.   تمام تنش هام از بی 

 

افتاد عقب و به سینه ام تکیه داد. یه بوسه ی از نفس افتاده  

ن کردیم و لباس   رو گونه اش گذاشتم. سری    ع همه جا رو تمت 

هامونو مرتب کردیم، بعد کشیدمش تو بغلم و دستامو  

 پیچیدم دورش. 

 

 زمزمه کرد: 

نمیخوام از این کار دست بکشیم، حپر وقپر ازدواج کردیم. -  



 

 

؟ میتونم بهت اطمینان بدم که حپر وقپر پت  و  - ن سکس داشیر

کشیم.   چروکیده هم بشیم ازش دست نمی  

 

 بدنش از خنده لرزید.  

 

، منظورم سکس یواشکی تو پارکینگ ها، بوسه های  - نه، سانن

دستشونی هاس. زیرزیرکی و سکس سری    ع تو   

 

از اینم دست نمیکشیم. -  

 

به نشونه ی تایید سر تکون داد، بعد به ساعت مچیش اشاره 

 کرد.  

 

باید بریم. -  

 



 

پنج دقیقه بعد لئوناسو برداشتیم و برگشتیم عمارت کاوالارو.  

نکرده بودم. حس لحظه ی درستشو   هنوز از آنا خواستگاری

سیدیم، دقیقا پیدا نکرده بودم، اما وقپر جلوی عمارت ر 

 میدونستم زمان و مکان مناسبش بود. 

 

به سمت در ورودی که می رفتیم، دست آنا رو گرفتم. لئوناس  

ای   چند قدم عقب تر بود، انگار میتونست حس کنه یه برنامه 

داشتم. به هر حال تو مست  برگشت به خونه هم به طرز  

شگفت آوری قابل تحمل شده بود و هیچ سوال آزاردهنده  

سیده بود. دانته و وال در رو برامون باز کردن.  ای نتی  

 

 پرسیدم: 

میشه چند دقیقه بیام تو؟ -  

 

 حس اضطراب داشتم. 

 

دانته نگاهشو رو نگاهم قفل کرد و ابروهاش تو هم رفت، بعد  

کوتاه به نشونه ی تایید سر تکون داد. میدونست چه قصدی 



 

دش فکر  داشتم و چیو تایید می کرد؟ یا داشتم زیادی در مور 

کردم چون میدونستم زمان زیادی از ازدواج ناموفق آنا   می

 نگذشته بود و این یه حرکت ریسکی بود؟

 

اما والدینش مدت طولانن ای بود که از همه جی نی ختی 

ن که از همه جی   مونده بودن و از این به بعد حق اینو داشیر

نمی  ولی از کجا معلوم آنا به منم جواب منفن  مطلع بشن. 

داد؟ این زن کلیفورد رو جلوی چشم کشیش و صدها مهمون 

 رد کرده بود. 

 

آنا با حالت کنجکاو سرشو کج کرد. دانته، وال و لئوناس کنار 

 . ن  وایساده بودن، اما اونا هم حالت انتظار داشیر

 

گلومو صاف کردم و دستای آنا رو تو دستام گرفتم، بعد 

 جلوش زانو زدم. 

 



 

 شد. پدر و مادرش و برادرش با هم  لبای آنا از تعجب شب
ُ
یه ا

رد و بدل کردن. حلقه ی نامزدی ای که دیروز خریده  نگاه

 بودمو از جیبم درآوردم و گرفتم سمت آنا.  

 

قلبم هیچ وقت نمی خواست تو رو مخفن نگه داره چون  -

. منو مهار کردی اما هیچ وقت   همیشه میدونست تو زن مپن

شدم. شوخ طبعی تندت و  باعث نشدی احساس کنم گرفتار 

ترت باعث سرزنده بودنم میشه. میخوام بقیه ی  ن حپر زبون تت 

؟  عمرمو با تو بگذرونم. همسرم میسیر

 

ی بگه قلبم تو سینه ام می  ن ن که منتظر بودم آنا یه چت  همی 

کوبید. نگاهش مدت کوتاهی به سمت پدر و مادرش چرخید و  

به نشونه ی  تو همون چند ثانیه ای که طول کشید تا دانته

ه حد نگران تایید سر تکون بده و وال لبخند بزنه، نبضم ب

 کننده ای رسید. 

 

بان قلبم درد می گرفت، اما برا جواب آنا با   زخمام با هر ضن

 خوشحالی درد می کشیدم. 



 

 

 آنا بهم لبخند زد و دستمو فشار داد.  

 آره. این بار تو کلیسا هم بله میگم. -
ً
آره، قطعا  

 

دستامو پیچیدم دورش تا ببوسمش. غرق آرامش بلند شدم و 

ن بار رسما   شده بودم. حلقه رو دستش کردم و برا اولی 

 احساس کردم مال منه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36فصل  
 

 

 آنا 

 

 

 مامان با لبخند کوچیک پرسید: 

س داری؟ - خب؟ استر  

 

ن سوالو ازم   تو روز عروسی کنسل شده ام با کلیفورد هم همی 

پرسیده بود که بدون مکث کردن نه گفته بودم. ولی امروز  

ایط خیلی متفاوت بود.    سرر

 

 شکمم از اضطراب پیچ می خورد و قلبم تند می زد.  

آره. -  

 



 

عصپی نبودم چون به تصمیمم برا ازدواج با سانتینو شک 

هنم نبود. سانتینو رو دوست داشتم  داشتم. هیچ تردیدی تو ذ

و اونم دوستم داشت. تا ابد منو به چالش می کشید و منم 

ن این به    همش عصبانن و تحریکش می کردم، که فقط دونسیر

کرد.    طرز مضحکی خوشحالم می  

 

درواقع عصپی نبودنم تو عروسی قبلیم علامت هشدار دهنده 

مش بخاطر  بود. احساس آرامش وحشتناکی داشتم، این آرا 

اطمینان نبود. با دفن کردن احساساتم از خودم محافظت می 

کردم. تو اون لحظه به هیخی اهمیت نمیدادم، چون این تنها 

 راه برا به انجام رسوندن اون عروسی بود. 

 

 گونه مو لمس کرد.  

میتونم بگم که این نوع عصپی بودن خوبه. -  

 

 لبخند زدم. 

 

آه آره. -  



 

 

 سر تکون داد.  

 

امروز با احساس خوب تماشات میکنم که تو راهرو قدم  -

 . نن ن  مت 

 

 پرسیدم: 

؟- بابا جی  

 

بابا همیشه از سانتینو به عنوان محافظم قدردانن می کرد، تا  

 زمانن که متوجه شد من و سانتینو رابطه ای داریم. 

 

پدرت سانتینو رو بیشتر از کلیفورد دوست داره، اینکه -

 
ً
باید بخاطر اینکه مدت طولانن  مشخصه، اما سانتینو قطعا

ان کنه. اون ی نبود که  پشت سرش رفته خیلی براش جتی ن چت 

ن  پدرت بتونه تحمل کنه. خواستگاری کردن ازت جلوی ما اولی 

یکنه. قدم بود و از اون زمان هر روز داره خودشو ثابت م  



 

 

اما منم پشت سر شما رفتم، پس فقط سانتینو مقصر  -

 نیست. 

 

ان داری! نگران نباش عزی- زم. توعم کارهای زیادی برا جتی  

 

گونه شو بوسیدم. تو این هشت ماه که از خواستگاری کردن  

سانتینو گذشته بود، سعی کرده بودم تا حد امکان با والدینم  

 باز بشم. 

 

دیگه بهتون دروغ نمیگم. -  

 

 پوزخند زدم.  

 

- ! ن مطمئنم به زودی به اندازه ی کافن نگران لئوناس میشی   

 

ید. آه کش  



 

 

میبینیم. -  

 

 به ساعت طلای قشنگش نگاه انداخت.  

 

 وقتشه. -
ً
باید عجله کنیم. تقریبا  

 

 بهم کمک کرد لباسمو بپوشم. 

 

ن سرشو تکون داد.    با نگاه پر از تحسی 

ه کننده اس. خوشحالم که تصمیم گرفپر - این لباس کاملا خت 

 .  این بار لباس عروستو خودت طراج کپن

 

اینقدر معپن داره که می خواستم خودم براش این بار برام -

 تلاش کنم. 

 



 

 تو اعماق وجودت میدونسپر هیچ وقت  -
ً
آخرین بارم احتمالا

 اون عروسیو پشت سر نمیذاری. 

 

سر تکون دادم، احتمالا همیشه تو اعماق وجودم اینو 

 میدونستم. 

 

ن لباسمو دوست داشتم. از طبیعت براش الهام گرفته  همه چت 

مم از طبیعت بودم، همون ج  وری که اغلب طرح های اخت 

 الهام می گرفتم.  

 

برا لباس عروسم از گل شیپوری الهام گرفته بودم. چندین روز 

در حالی که لباسمو طراج می کردم به گل قشنگ نگاه می  

گ های نرمو لمس می کردم تا اینکه پارچه  کردم و بعد گلتی

گ ها رو داشته باش ه پیدا کنم. ابریشمی مناسپی که حس گلتی  

 

لباسم شبیه گل شیپوری وارونه بود. دامنم از جلو کوتاه تر  

ن می رسید. لباسم مثل   گ گل، به نوک تت  بود و پشتش مثل گلتی



 

گ ها نرم به نظر می رسید، و حپر تو لمس نرم ترم بود، اما   گلتی

 نه به صافن ابریشم. توش حالت مخملی داشت.  

 

ی  ن ملایمش بود؛ که یه  بخش مورد علاقه ام ازش رنگ آمت 

ه ظریف داشت، جوری که لباس سفید بود و   جلوه ی امتی

بعد یواش یواش تو سطح زانوهام تغیت  جزن  داشت که از 

 سفید مرواریدی به آنی خیلی کمرنگ می رسید.  

 

یه نوع نادری از این گل که رنگ سفید آنی داشت پیدا کرده  

تنه ام آنی  بودم و بلافاصله عاشقش شده بودم. قسمت بالا 

 روشن با ریسمان های نقره ای و تور بود. 

 

جواهراتمم طلای سفید انتخاب کرده بودم، که گوشواره و  

آویز به شکل گل شیپوری بود. آنی لباس، آنی چشمامو 

 از سفید به آنی  
برجسته می کرد و کفش هامم طیف ظریفن

داشت. دسته گل عروسم یه دسته گل جمع و جور بود که  

ی شیپوری سفید داشت. فقط گل ها  

 



 

این غت  عادی بود و مطمئنا یکم سر و صدا ایجاد می کرد. اما  

می خواستم یه بیانیه ای بدم. همون جوری که یه بار به 

سانتینو گفته بودم، نمی خواستم یه ترند رو دنبال کنم. می  

 خواستم خودم ترند بسازم. 

 

 بابا رو جلوی درهای دوتانی کلیسا دیدم، حالت
ش نرم  وقپر

 بود.  

 

امروز شبیه آنانی هسپر که بیشتر از همه دوستش دارم. -  

 

 اشک تو چشمام جمع شد.  

 

بابا، اشکمو درنیار! -  

 

دستشو محکم فشار دادم و یه بوسه ی آروم رو گونه اش 

 گذاشتم.  

 



 

منم دوستت دارم. خودمم امروز حس می کنم بیشتر جوری  -

خودمم. هستم که دوست دارم. احساس می کنم   

 

پس ارزششو داره. -  

 

لبخند تشکری بهش زدم. حمایتش برام ارزش زیادی داشت. 

می خواستم ازم راضن باشه. برام یه الگو بود و حمایت 

مداومش حپر بعد از اینکه عروسیم با کلیفورد رو به هم زده  

 بودم، فقط عشق و تحسینم نسبت بهشو بیشتر کرده بود. 

 

 آروم پرسید: 

آماده ای؟ -  

 

امروز کاملا آماده ام. -  

 

 درها باز شد و من و بابا وارد راهروی کلیسا شدیم. 

 



 

ن مهم نبود. تمام  نگاهم رو سانتینو زوم شد و دیگه هیچ چت 

بان قلبم تو گوش  صداهای اطرافم تو پس زمینه محو شد. ضن

م، اما  هامم می زد و مجبور شدم جلوی لبخند گشادمو بگت 

 لبخندم بازم بیشتر از 
ً
  قطعا

ً
ی بود که معمولا ن تو جمع ها   چت 

 نشون می دادم. 

 

اهن سفیدش شگفت   سانتینو با کت و شلوار آنی فیت و پت 

ن به نظر می گل شیپوری سفید تو جیب کتش    رسید.  یه  انگت 

بود و کراوات یا پاپیون نبسته بود. خودم ازش خواسته بودم  

از   این کار رو نکنه چون میدونستم ازش متنفره. نگاهش اصلا 

ن سر جاش قرار گرفت.   رو نگاهم تکون نخورد و همه چت 

 

ی کوتاه رو لبام فشار داد، که   وقپر رسیدم کنارش، یه بوسه

 پروتکلو زیر پا گذاشت، دلیل دیگه ای برا دوست داشتنش. 

 

برام مهم نبود بقیه عشق ما رو تأیید می کردن یا نه و اینکه ما 

 چجوری نشونش می دادیم. 

 



 

دستای همدیگه رو گرفتیم و رو به کشیش وایسادیم. یه 

 خواستم هیچ بخسیر از عروسیم شبیه  کشیش دیگه بود. نمی

 عروسیم با کلیفورد باشه و این روز رو خراب کنه. 

 

این بار بله گفتنم بدون مکث کردن اومد و کلیسای بزرگو با 

 قطعیتش پر کرد. 

 

یتونستم تو سانتینو انگشتر مادر مرحومشو دستم کرد. م

اش ببینم که این براش چقدر اهمیت داشت. پدرش   چهره

یکم بعد از نامزدیمون اینو بهش داده بود چون فردریکا بهش  

 آرزو داشتم میتونستم مادر سانتینو رو 
ً
نیازی نداشت. واقعا

 ببینم. 

 

میتونن عروسو ببوسی. -  

 

ن رو لبام.   سانتینو گونه هامو گرفت و لباشو آورد پایی 

 



 

رم نمی شد بالاخره اجازه داشتیم با هم باشیم و بالاخره از  باو 

حمایت خانواده هامونم برخوردار شده بودیم. شاید اگه 

 هم اینو داشته باشیم.   تلاش می
ً
کردیم میتونستیم قبلا  

 

اگه من این شجاعتو داشتم که زودتر به ازدواجم با کلیفورد نه  

 بگم. 

 

ه دست می زدن رد  دست تو دست هم از کنار مهمون ها ک

گ های رز   ن گلتی شدیم. بئا جلومون راه می رفت و رو زمی 

ا انگشت شستشونو به نشونه   ن سفید می ریخت. سوفیا و لویت 

ی تایید بهم نشون دادن و حپر فردریکا هم بهم لبخند روشن  

 زد.  

 

ی که هیچ وقت تو ملاء عام  ن مامان داشت گریه می کرد، چت 

شو پاک کرد و به بابا لبخند  ازش ندیده بودم. سری    ع چشما 

خجالپر زد. بابا بازوشو مالید. لئوناس بهم چشمک زد. نفر  

 بعدی که نوبتش بود خودش بود! 

 



 

ن بالا میومدن و گه گاهی یه قطره   ه داشیر ون، ابرهای تت  بت 

 بارون رو بازوهای برهنه ام می چکید.  

 

ون - امیدوارم بارون نیاد چون اینجوری نمیتونیم جشنو بت 

رگزار کنیم. ب  

 

 سانتینو دستمو فشار داد.  

 

مهم نیست بارون بیاد یا طوفان، هیخی نمیتونه امروز رو -

 خراب کنه. 

 

 لبمو گاز گرفتم. 

 

اما جشنو تو هوای خوب برنامه ریزی کردیم، جوری که  -

 هواشناسی پیش بیپن کرده بود. به آفتاب نیاز داریم. 

 

 زمزمه کرد: 



 

ی که نیاز - ن دارم اینه که تا ابد با تو باشم. نه. تنها چت   

 

و من چشمامو بستم.  دوباره لباشو گذاشت رو لبام  

 

وع کرد رومون بباره اما رو لباش لبخند زدم.    بارون ملایمی سرر

 

تا ابد. -  

 

 

 

♡پایان  

 

 

:نی مراجعه کن  نکیل  نیبه ا   مرتبط ی جلدها ی  هی بقدریافت   یبرا   

 لینک 

 



 

و پخش شدنش   هیفروش لیفا نی : اهشدار

 لیمترجمه. لطفا فا تیبدون رضا 

و امانت  نیشده رو پخش نکن  یداریخر

نیدار باش  

 

و  لیفا نیاز ا گرید یهرگونه نسخه  اگر

باشدیم یکپ دید یجلد د نیا یترجمه   
 

 

2023 ژانویه 5تاری    خ پایان ترجمه ی این جلد:   

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


